


تـــوتـــم
1شماره‌ی22 ، نابآ 1402

ݤݤ:
ارݠݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݣݣݣݣݣںݡݐ هم�ی

مدیر مسئول:مهدی طاهری
صاحبان امتیاز:رویامولاخواه -صحرا کلانتری

سردبیر :رویامولاخواه
دبیر ارتباطات و بخش نمایش:صحرا کلانتری

دبیر اجرایی و بخش شعر و ادب:سیمین بابائی
ادبیات داستانی:،  فریبا صدیقیم،  شیما سلطانی زاده،  سارا محمدی نوترکی

دبیر بخش نقد شعر: دکتر وسعت الله کاظمیان دهکردی
دبیر بخش اندیشه و فلسفه:آیدین آریایی
دبیر بخش هنر سینما:امیر حسین تیکنی

دبیر بخش اجتماعی:مریم بخشی
دبیر بخش ترجمه:رزا جمالی

دبیر بخش ادبیات ترکی استانبولی:نادر چگینی
دبیر شاهنامه پژوهی:مهدی بردبار

دبیر بخش ادبیات کودک و نوجوان: سولماز نصرآبادی
ویراستاران : مریم عرفانی فر، کبری صادقی، مریم هندوزاده

نمونه خوان: بهروز - رها

مارݥݣݣݣݣݣهݤݤݤݤ:
ݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ش ݭݭݭیںݡݡݐ ݫ ݫ ݤݤ ݣݣݣݣاݣݣىݫ ارݠݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݣݣݣݣݣںݡݐ هم�ی

کبری صادقی/ مریم هندوزاده/  کلانتری/ سیمین بابائی/   رویا مولاخواه/ صحرا 
 مریم عرفانی فر/ رها بهروز/ شیما سلطانی زاده/ محمد سجاد فتحی/ آیدین آریایی/ 
 روژان مظفری/ مجید شریفی/ مریم بخشی/ حمید نیسی/امیر حسین تیکنی/ 
( بردبار/ حسرت محمودآبادی/ سید علی کاشفی  کبری/ مهدی)اسپندیار مژگان حاج ا
 خوانساری/ عظیم رضایی کیوی/ سولماز نصرآبادی/ وسعت اله کاظمیان دهکردی/ 
 جلال خسروی/ حمید تیموری فرد/ مجتبا عباسی هاشم آبادی/ محمد سجاد فتحی/ 
 رزا جمالی/ فانوس بهادروند/ اسماعیل یوردشاهیان/ ناهید عرجونی/ مریم دادگر/ 
ــد/ حــســن فــریــدی/ ــون ــک  محمد مــحــمــدی زاده/ تــــوران صـــادقـــی/ فــاطــمــه دری

کی/ نسترن خزائی/ سیمین دریکوند/   عارفه رضایی طالبی/ مظفر امینی/ شهین را
 مهدی جعفری فارسانی/ نسرین تقی زاده دزفولی/ وحید خیرآبادی/ رضوان نوابی/ 

کزاد/ زینب ساعدی علی خا

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
یݡݤݤݤ

ت
هس�

ݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ݩت ݧ ݧ ݧ اݤݣݣݣݣݣلٯݧ ا ݣݣݣݣ�ݐ ݭݭیک�ت ݫ اݤݣݣمݠݤݤݤ ݣݣىݫ ه ݣݣݣىݐ �ب

ماهنامه ادبی هنری مستقل توتم
سال دوم - شماره هفدهم - شهریور 1401

ش.شامد:  21 - 0 - 62 - 686948 - 1 - 1
ISSN: 2717- 3 160

totemmag.itcz.ir
اسکن کنید

ماهنامه ادبی هنری اجتماعی مستقل توتم
سال سوم - شماره بیست و دوم - آبان 1402

مدیر مسئول: مهدی طاهری
: رویامولاخواه سردبیر و صاحب امتیاز

 ، هیئت مشاوران: �سولماز نصرآبادی، روح الله آبسالان، مهدی اساسیان، ایمان نمدیان پور
، کبری صادقی )آناهیتا(، سیمین بابائی احسان پویافر

بخش اندیشه و فلسفه: آیدین آریایی، احسان پویافر
مدیر اجرایی مجله و دبیر بخش کودک و نوجوان: سولماز نصرآبادی

دستیاران رسانه ای: کیمیا جافریان ، زینب ساعدی
دبیر بخش شعر :سیمین بابائی   

دبیران بخش اجتماعی: دکتر ایمان نمدیان پور 
ادبیات داستانی: شیما سلطانی زاده،  سارا محمدی نوترکی ، فریبا صدیقیم 

:  دکتر وسعت الله کاظمیان دهکردی ، روح الله آبسالان دبیر بخش نقد شعر
: مهدی اساسیان دبیر بخش هنر

دبیر بخش هنر سینما: امیر حسین تیکنی 
مدیر بخش آرت بال: شقایق بالندری

دبیر شاهنامه پژوهی:مهدی بردبار 
، دکتر ندا پیشوا  بخش زنان: نسرین تقی زاده دزفولی، اعظم کشاورز

ویراستاران: مریم هندو زاده، سمیه جبرئیلی، شبنم شمسواری
سرویراستار و نمونه‌خوان: کبری صادقی )آناهیتا(

صفحه‌آرا: سید علی موسوی
طراح پوستر و گرافیست:گروه اندریمان

 رویــا مولاخــواه / ســولماز نصرآبــادی / روح الله آبســالان / ایمــان نمدیــان پــور / 
 / جبراعیلــی  ســایه   / هنــدوزاده  مریــم   / صادقــی  آناهیتــا   / بابائــی   ســیمین 
 شــبنم شمســواری / شــیما ســلطانی زاده / عبــاس خانــی / بهمــن عبــاس زاده / 
خ لطیــف نژادرودســری / لیــا اردبیلــی / آیدیــن آریایــی / عیســی دورقــی /   دکتــر فــر
 سیده نیره جمالی / فاطمه محمدزاده / مهدی اساسیان / امیرحسین تیکنی / 
 امیرارسلان حدیدی / فاطمه آزادی / محمدآصف سلطان زاده / پروانه مهرگان / 
 / پورجودکــی  فاطمــه   / نیســی  حمیــد   / مســعودی  فریبــرز   / معــرف   مهــدی 
 / / مجیــد بختیــاری  نیــری  / شــقایق دهقــان  امیــری  / ســاریه  روئیــن   عارفــه 
 / معیــری  صــراف  ســعید  دکتــر   / علیپــور  هرمــز   / جهانپــولاد  ســعید   دکتــر 
 مصطفی عبدی / زهره فراهانی / حسین سلیمان پناه / ندا پیشوا / امیر طاهری / 
 / رحمانــی  مهــری   / زاده  والــی  مســعود   / معلمــی  عــارف   / روییــن  الله   روح 
 / زاهــد  دکترالنــاز   / بالنــدری  شــقایق   / فیــروززاده  ویــدا   / کردعلــی   حســین 

مهدیه مخملیان فر

ح روی جلد از   طر
Yucal Robichek



تـــوتـــم
شماره‌ی22 ، نابآ 1402 2

فهرست
 �سخن سردبیر 4 

رؤیا مولاخواه
 �سخنی اب مخاطبنا 5 

دکتر ایمان نمدیان پور، سولماز نصرابادی

اندیشه و فلسفه
گاه فرد برای سرکوب و فرو‌نشانی ممکن است تحلیلی روا‌نشناختی ‌از مکانیزم  آ� یا درهم‌تنیدگی ناخودآ 7

 شیما سلطانی‌زاده فراموشی ابشد؟
 بهمن عباس زاده گاهی مشاهده‌گر، تدبیری علیه فراموشی آ�  11

 دکتر فرخ لطیف نژادرودسری)شعرشناس شناختی(،   �انسنا شناسی شناختی در دوران پسانظریه 15 
لیلا اردبیلی)انسان شناسی شناختی(

 آیدین آریایی  �تصادم جنون و بی‌خردی، نمود فراموشی 18
 احمد فوءاد اهوانی، مترجم: عیسی دورقی  �فراموشی در زندگی روزمره؛ مقاله‌ای از فیلسوف و نویسندۀ مصری 22

 سیده نیره جمالی گاه وجود ندارد  �هیچ محدودیت متعصبانه‌ای برای زن آ 25

اجتماعی
 �فراموشی 27 

دکتر ایمان نمدیان‌پور
 �مهاجرت و مفهوم دیگرپذیری )تأملی بر مهاجران افغانی( 29 

دکتر ایمان نمدیان‌پور
 �قدرت نمادین، توهم و احساسات در جامعه‌شناسیِ پیر بوردیو قسمت دوم 31 

فاطمه محمدزاده 

هنر
 مهدی اساسیان  �هنر مدرن،پیامبر فراموشی فعال  41

هنر سینما
   �یادداشتی بر فیلم درخت زندگی اثر ترنس مالیک  43 

رویامولاخواه
  کارگردانی سرگنی پاراجانف آ� وازهایی در جدال اب فراموشی؛ یادداشتی بر راسپودی اوکراینی به  45 

امیرحسین تیکنی

 بیست و دومین شماره 
ماهنامه ادبی هنری اجتماعی توتم 
ویژه‌ی »فراموشی«



تـــوتـــم
3شماره‌ی22 ، نابآ 1402

 �وقتی پسر ارابب خواب است؛  49 
 امیرحسین تیکنی کارگردانی داریوش مهرجویی به بهانه ی رفتن تلخ او  یادداشتی بر فیلم اشباح به 

 نویسندگان از مؤسسۀ آرت‌بال: دکتر الناز زاهد، مهدیه مخملیان فر، شقایق بالندری آ� رت‌تراپی یا هنردرمانی 52

کودک و نوجوان
 �مصاحبه اختصاصی توتم اب فعال کودک و نوجوان: عباس خانی 56

 نامیر ارسلان حدیدی  �فراموشی در ادبیات کودک و نوجوا 59

ادبیات داستانی
کوندرا  �پری سرگردان؛ نگاهی به رمنا شوخی نوشته میلان  65 

فاطمه آزادی
کابل نوشته محمدآصف سلطنا زاده  �الگوی سفر قهرمنا در داستنا داماد  69 

پروانه مهرگان
 �یخ نازک جهنم بر دریای مرگ؛ نگاهی به رمنا وقت رفتن نوشته یوزف وینکلر 72 

مهدی معرف

داستان
 افریبرز مسعودی آ� ش خوره 75
 حمید نیسی  �ایستاده بر ابم 81

 فاطمه پورجودکی  �دینامال )داستانی برای پدرم( 83
 عارفه روئین  �من دیوانه نیستم  86

 شقایق دهقان نیری ب� نفشه خاموش  89
 مجید بختیاری  �فراموشی رویا  95

 ساریه امیری  �من احمق نیستم 98

ترجمه
 دکتر سعید جهانپولاد  �ترجمه شعری از یون فوسه برنده جایزه نوبل ۲۰۲۳ 100

شعر و ادب
 رویا مولاخواه  �نقد و بررسی اشعار هرمز علیپور 103

 اسولماز نصرآبادی کنار امری مضرس؛ یادداشتی بر شعر »در زدم« از ابوالفضل پاش  �فراوانی خنده در  106
 روح‌الله آبسالان گهانی ابربیتورات از دکتر سعید صراف معیری  �یادداشتی بر شعر قطع نا 108

 به کوشش: سیمین بابائی  اشعار 111
۱-مصطفی عبدی

۲-روح الله آبسالان
۳-زهره فراهانی

۴-حسین سلیمان پناه

۵-ندا پیشوا
۶-امیرطاهری

۷-روح الله رویین
۸-عارف معلمی

۹-مسعودوالی زاده
۱۰مهری رحمانی

۱۱-حسین کردعلی
۱۲-ویدا فیروز زاده



-   سخن سردبیر - 

تـــوتـــم
شماره‌ی22 ، نابآ 1402 4

سخن سردبیر
 zرؤیا مولاخواه

گذشته را باید به‌زور به خدمت زمان حال آورد.  
بنیامین والتر 

در جهانــی که ایده‌ها هرکدام بینامتنی از متنی دیگرند، 
کُنشــمند بــرای زدودن نشانه‌هاســت  فراموشــی نظامی 
تــا رویداد یــا به‌عبارتی گذشــته دچار امر تعویــق گردد تا 
ســرکوب یا آســیب یا لکه یا هر تلنگری که در تاریخ فرد یا 
اجتمــاع روایتی را ســاخته و تأثراتــی را ایجاب کرده دچار 

تعلیق شود تا واقعیت در خیال آغشته شود. 
انســان مدرن بــا تولید هوش مصنوعــی و ابزارهای فیلتر 
و فتوشــاپ یــا تصاویــر جعلــی، مــدام درحال برســاختن 
منطــق  تــا  اســت  حقیقــت  رانــدن  عقــب  یــا  فراموشــی 
اســتدلال روی‌داده دچــار مکــر بازنمایــی شــود و روابط 
فی‌مابیــن انســان‌ها به‌واســطۀ جعــل مبهــم و افتراقــیِ 

دراماتیزه‌شده، ماحصل این فراموشی مدرن است.
کنــون، تنهایــی انســان  ماحصــل فراموشــی در جهــان ا
معاصــر اســت و انســان کــه اتیمولــوژی نامــش برگرفته از 
نســیان اســت در پی یافتن نشــانه ها، ســیزیف‌وار ادامۀ 
متــن را از ســرگیرد؛ امــا به‌زعــم ایــن فراموشــی فلســفی و 
تکــرار متن‌هــا در طــول تاریــخ، آنچــه از آن به‌عنــوان امر 
فراموش‌ناشــدنی باید مدام متذکر شد و به‌عنوان سرود 
زندگــی مــدام آن را زمزمــه کرد، آزادی اســت؛ زیــرا به‌رغم 
ســرکوب‌ها و فراموشــی‌ها میل و اشتیاق رهایی از وجود 
هر انســانی ســر بر می‌آورد و شــوق برگشــودن حصرهای 

ایجابی انسان را در رؤیایی اثیری غوطه‌ور می‌سازد.
 اینجاست که جان‌های آزاد همان انسان‌هایی که نیچه 
آن‌هــا را ابرانســان می‌شــمارد در پیوســت به ایــن میل از 
فراموشــی، برمی‌آینــد تــا هرآنچــه را ازدســت‌رفته اســت، 

برســازند. امــر فراموشــی در حقیقــت نیســتی، نامطلــق 
کــردن چیزها صحه‌گــذاری بر بودن  اســت؛ زیرا فراموش 
همان چیز اســت. ســارتر در هســتی و نیســتی در اثبات 
کید می‌کند تا نفی هرکدام  وجودیــت هریک به دیگری تأ

را دچار تعلیق و به تأخیر بیفکند.
فراموشی اجتماعی یا آلزایمر تاریخی امکان‌پذیر نیست، 
فقــط بــا تغییــر هویــت روی‌داده می‌تــوان تأثــرات آن را 
کاست یا افزود. چنانچه هر حادثه یا تأثر ملی را در تاریخ 
کــم را قــوت می‌بخشــد،  باتوجه‌بــه آنچــه نظام‌هــای حا
تعدیــل یــا فرافکنــی کرده‌اند؛ زیــرا فراموش کــردن اتفاق 
امکان‌پذیــر نیســت، امــا بــا تغییــر فهــم رویداد می‌شــود 
تأثــرات آن را در حافظــۀ ملی دســت‌مالی کــرد و فضیلت 
امــر یا رذیلــت را با تغییــر محتوا به آن رویداد چســباند و 
ایــن نوع تغییرات در اصالت تاریخ فراموشــی برســاختی 
کــه از انــکار وجودیــت رویــداد، تبعــات متکثرتری  اســت 
دارد و حافظــۀ جمعــی را دچار تشــتت آرا و تأثیرات آن را 

دیگرگون می‌سازد.
مجلــۀ توتــم بــا انتخــاب گفتمان‌هــا در ذیل جمــع‌آوری 
مطالبــی در آن موضــوع، ســعی در یــاد آوردن چیزهایی 
 ، کــه با مفاهیمــی غیرواقعی و بازی‌هــای دومینووار دارد 
درحــال فراموشــی یــا تحلیــل رفتن‌اند؛ مفاهیمــی مانند 
عشــق، آزادی، تعهــد هرچقــدر دچــار تغییــرات ایجابــی 
مصنوعی شــوند، میل به تکثر و ســاحت هستمندشان، 

فراموش نمی‌شود.

سخن سردبیر
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سخنی با مخاطبان
 z سولماز نصرآبادی

 zایمان نمدیان‌پور

می‌کنی،  گشاد  را  چشم‌هایت  می‌بری،  بالا  را  ابروهایت 
کــجــاســت خیره  کــه نــمــی‌دانــی  ، بــه نــقــطــه‌ای  ــز بــعــد ریـ
ــان ســـرت را بــه چــپ و راســـت تکان  ــم‌زم ــوی. ه ــی‌ش م
ــســـوس مــی‌گــویــی:  افـ ــر  از سـ ــدایـــی  ــا صـ بـ ــی و   مـــی‌دهـ

»یادم نمی‌آید.«
کــدام دال پشــت مدلول  گــزاره کجاســت؟  آبشــخور ایــن 
گــرم می‌کنــد؟ دست‌فرو‌شســتن از وفاداری  فراموشــی را 
به کدام جانب، ســبب شــده تــا ابراز کنی یــادم نمی‌آید؟ 
 یــا نــه! می‌خواهــی از ضــرورت پاســخ بــه کــدام پرســش، 

شانه خالی کنی؟ 
گرگوری‌وار  آیا غرضی در این میان، گل‌درشــتی می‌کند تا 
گذشــته‌ات را در چــاه نســیان  بــا تظاهــر بــه فراموشــی، 
بیندازی؟ گذشــته‌زدایی، یا فراموشی ناخواسته، یقه‌ات 
را ســفت چســبیده تا تاریــخ و جبر عقربه‌های ســاعت را 
بــه اســتهزا بگیــری و زیــر بــار تناقضــات خرد نشــوی؟! و 
زیــر انــدوه شــرایطی کــه همــواره وضعیتــی ناپایــدار دارد 

به‌گونه‌ای کم نیاوری؟!
آیا فراموشــی یک دوربرگردان اســت تا آشــفتگی‌ها را ترک 
کنی و محلی از ایضاح برای شروعی دوباره داشته باشی؟
که  آیــا بدیــن اســلوب می‌خواهــی بــه خــودت بقبولانــی 
اتفــاق خاصــی روی نداده و پایان قصه کلاغ به خانه‌اش 

کامی محلی از اعراب ندارد؟ می‌رسد و نا
آیــا می‌تــوان چنیــن تعریــض کرد که نخســتین کســی که 
فراموشــی را برگزیــد خواســت تا مفری بــرای خداحافظی 
از گم‌چاله‌هایــش داشــته باشــد؟ شــاید بــا تــن دادن به 
فراموشــی یــا انــکار ‌واقعیــت می‌خواهــد ممانعــت بکنــد 

زدن  پــس  و  اوســت  وضــوح  آنچــه  از  از ‌پرده‌بــرداری 
دیالکتیکــی کــه قصــد دارد او را رســوا کند! همۀ کوشــش 
فراموشــی مبنی‌بر این اســت که ســوژه نامکشوف بماند 
یا دچار اســتحاله بشــود. ممنوعیت‌ها برمــا نگردد و آن 
دســت‌های پنهان، زیر نور مکاشــفه علنی نشــود آن‌قدر 
کــه حافــظ در بیتی درخشــان به جرمی اشــاره می‌کند با 
. به‌عبارتی مســتور نگه داشــتن و  نــام هویدا کردن اســرار
خیز برداشتن به‌جانب فراموشی ردی دیرسال در تاریخ 

پرابهام ما دارد.
کــدام دســت؟ تجویــزی موقت بــرای پرهیز  فراموشــی از 
از رنــج؟ یــا پایــان دادن بــه شــبکه‌ای از دردهای بشــری 
کــه ریــزوم‌وار در دل هــم زادوولــد کردنــد!؟ رنج‌هایــی بــا 

دهان‌های باز شکم‌های متورم، ره به جایی نمی‌برد.
گسســتنی دارد با عدم شناســایی  فراموشــی پیونــدی نا
گــزارۀ دســت چنــدم »امیــد دارم«  کــه  بــا  عارضه‌هایــی 
برای ســال‌های متوالی دیگر در حیات جمعی ما تمدید 
می‌شــوند و در هیئت‌هــای متفــاوت، در زیســت ما تردد 

می‌کنند.
کنــون تکلیــف مــا چیســت؟ خوش‌بین باشــیم بــه مهار  ا
فراموشــی؟ و موشــکافانه و جزئی‌بینانــه خودمــان را بــه 
چالــش بکشــیم که آیــا زمان آن فرا نرســیده کــه نگذاریم 
آویختن پرده‌ها، سهم ما از آسمان را دریغ کند؟ یا بسان 
شــخصیت چنس در فیلم حضورِ هال اشــبی، فراموشی 
را با شــفقتی ساده‌لوحانه به‌عنوان فصلی از حضور خود 

در پرتاب‌شدگی‌مان  بپذیریم؟
بکاویــم  بیــا مســرانه   ! بگــذار مــن  را در دســت  دســتت 
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پیشــنهاد  ببریــم.  نقــد  تیــغ  زیــر  عریــان  و  را  فراموشــی 
می‌آموزیــم  شــک  بــا  زیــرا  شــک!  اســت.  شــک  مــن 
گــر در رنج‌هــای خــود عبــارت از  شــکیبا باشــیم، شــده ا
خودخواســته و ناخواســته مستغرق بشــویم. گاهی حق 
 می‌دهم به شــاملو که مجدانه ســرود: »انســان دشواری 

وظیفه است.«
سولماز نصرآبادی

 فراموشــی در حــوزۀ علــوم انســانی و اجتماعــی یکــی از 
که انسان‌ها با این امر درگیرند.  مهم‌ترین مسائلی است 
هــر روز بــرای انســان‌ها این پرســش مطرح می‌شــود که 
چه باید کرد؟ فراموش کنم یا همیشه در ذهن من باقی 
بماند. این پرســش هم در ســطح فردی و هم در ســطح 

کند.  کلان می‌تواند ذهن جامعه‌ای را با خود درگیر 
حــوادث و اتفاقــات تاریخــی بــرای یــک جامعــه به‌مثابۀ 
و  توجــه  بنابرایــن   می‌شــود؛  تداعــی  تاریخــی  حافظــۀ 
عــدم توجه بــه حافظــۀ تاریخی ممکن اســت پرســش از 

فراموشــی را در ذهــن مــا بازخوانــی کند. فراموشــی دالی 
که مدلول‌های بی‌شماری را در بر می‌گیرد.  است 

حوزه‌هایــی همچــون ادبیــات و رمــان، جامعــه و تاریخ، 
کــه امــکان ایــدۀ فراموشــی در  ازجملــه میدان‌هایی‌انــد 
آن‌هــا پدیــدار می‌شــود. یــک رمان یــا داســتان می‌تواند 
از فراموشــی یــک ســوژه یــا یــک قهرمــان ســخن بگویــد. 
جامعه‌شــناس نیــز می‌توانــد دلایــل و امکان‌هــای ایــدۀ 
تأمــل  مــورد  اجتماعــی  عرصه‌هــای  در  را   فراموشــی 

قرار دهد. 
قــرار نیســت مــا از فراموشــی یــا نافراموشــی دفــاع کنیم. 
قــرار اســت نشــان دهیــم کــه در کــدام موقعیــت تاریخی 
بایــد به کدام ســمت رفت و چرا فراموشــی و نافراموشــی 
در تاریخ انســان‌ها دچار قبض ‌و بســط می‌شود. عوامل 
و دلایل برســاخته شــدن چنین قبض و بســط‌هایی چه 

رویدادهایی می‌تواند باشد. 
ایمان نمدیان‌پور
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گاه فرد برای سرکوب و فرو‌نشانی  آیا درهم‌تنیدگی ناخودآ
 ممکن است تحلیلی روان‌شناختی 
‌از مکانیزم فراموشی باشد؟

 zشیما سلطانی‌زاده 

در علــم روان‌شــناختی نظریــات متفاوتی دربــارۀ مرحله 
و مکانیــزم دفاعــی فراموشــی وجــود دارد که یکــی از این 

نظریات؛ نظریه نقصان است. 
گر محتویات حافظه  پیروان این نظریه بر این باورند که ا
بــه‌کار برده نشــوند یا برای مــدت زمان طولانــی به‌کلی از 
گــر داده‌هــای موردنظــر  آن‌هــا اســتفاده نشــود یــا اصــاً ا
آن‌چنان اهمیتی برای فرد نداشــته باشند، آن‌ها آرام رُو 
به کم‌رنگ شدن و از بین رفتن می‌گذارند. بر اساس این 

نظریه، دلیل اصلی فراموشی، مرور زمان است.
بــه‌ نظر می‌رســد ما آدمیــان تقریبــاً هرچه داریــم یا هرکه 
هســتیم از برکت حافظه اســت. اندیشــه‌ها و تصورات ما 
ک و اندیشه و حرکت‌های  حاصل کار حافظه است و ادرا
ما از آن سرچشمه می‌گیرد. حافظه پدیده‌های بی‌شمار 
هستی ما را در کل واحدی یکپارچه می‌سازد. همان‌طور 
گر ذرات تشــکیل‌دهندۀ بدن بــا نیروی جاذبۀ ماده  که ا
گر نیروی  به‌هم نچسبیده بود بدن ما از هم می‌پاشید، ا
پیونددهندۀ وحدت‌بخشیِ حافظه نمی‌بود، هوشیاری 

ما به تعداد لحظه‌های زندگی‌مان تجزیه می‌شد.
»حافظــه« يکــي از اســتعدادهاي خــدادادي بــراي ثبت 
و ذخيرۀ اطلاعات و در صورت لزوم، يادآوري آن‌هاست؛ 
ولــي بســياري از مواقــع، مطالــبِ بــه ذهــن سپرده‌شــده 
، بهي‌ــاد نمي‌آينــد و بــه انســان فراموشــي  به‌هنــگام نيــاز
دســت مي‌دهد. در اين پژوهش، مفهوم حافظه و انواع 
آن و مفهوم »فراموشــي« بررســی شده اســت؛ همچنين 
مراحل حافظه را بررسی و به روش‌هاي سنجش حافظه 
نيــز اشــاره شــده اســت و در پايــان، بــه علــل فراموشــي 

به‌عنوان مکانیزم دفاعی اشاره شده است.
حافظــه بــه توانایی فرد اشــاره می‌کنــد و به‌خاطر آوردن 

دربردارنــدۀ  کــه  پیشــین  تجربه‌هــای  دربــارۀ  اطلاعاتــی 
انــدوزش  رمزگردانــی،  یــا  ضبــط  کســب،  فرایندهــای 
و درنهایت بازیابی اطلاعات است و ممکن است به‌طرق 

مختلف طبقه‏‌بندی شود.
حافظه به‌عنوان مهم‌ترین جنبه‌ای که در بیماران مبتلا 
بــه آلزایمر دچــار نقصان می‌شــود، بــه فرایندهایی گفته 
می‌شــود کــه از آن به‌منظــور ذخیره، نگــه‌داری و بازیابی 

اطلاعات قبلی استفاده می‌شود.
مطــرح‌  حافظــه  از  متفاوتــی  مدل‌هــای  باوجوداینکــه 
شــده اســت، مــدل مرحله‌ای که در ســال 1968 ازســوی 
اتکینســون و شــیفرین بیــان شــد در ســاختار بنیــادی 
می‌گیــرد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  حافظــه  و عملکــرد 
)اتکینسون و همکاران، 2000، ترجمه براهنی و همکاری، 
کــردن« اطلاعات از حافظه  1386(. بــا »توجه« و »دقت 
حســی یعنــی ثبت کوتــاه اطلاعات به‌وســیلۀ حــواس به 
 )SHORT) TERM MEMORY :حافظــه کوتاه‌مدت
گــر به محرک توجه کنیــم، می‌توانیم آن را پس از آن که  ا
خــود محــرک از بین رفت، برای مــدت تقریباً یک دقیقه 
در حافظــۀ کوتاه‌مــدت خــود نگــه داریــم. مــدت انتقال 
می‌یابــد. مــدت زمــان نگــه‌داری اطلاعــات در حافظــۀ 
کوتاه‌مــدت از چنــد ثانیــه تــا چنــد دقیقــه متغیر اســت. 
حافظــۀ کوتاه‌مــدت به‌مثابــۀ دفترچۀ یادداشــت موقت 
است. ظرفیت حافظۀ کوتاه‌مدت که به فراخنای حافظه 
گون  )MEMORY SPAN( موســوم است، در افراد گونا

متفــاوت اســت. فراخنــای حافظــه معمولاً بــرای ارقام 7 
مــاده، برای حــروف 6 ماده و برای واژه‌ها 5 ماده اســت. 
فراخنــای حافظــه بــرای ارقــام بدین‌معنی اســت که فرد 
می‌تواند تا 7 رقم پیاپی را پس از شنیدن به‌طور صحیح 

اندیشه و فلسفه



-   اندیشه و فلسفه - 

تـــوتـــم
شماره‌ی22 ، نابآ 1402 8

بازگــو کند؛ اما اخیراً صاحب‌نظران فراخنای حافظه را در 
حدود 4 ماده )واحد( اطلاعات تخمین می‌زنند. 

در صــورت نبــود مــرور ذهنــی و تکــرار محتــوای حافظــۀ 
می‌یابنــد.  و زوال  شــده  محــو  اطلاعــات  کوتاه‌مــدت، 
ظرفیــت حافظــۀ کوتاه‌مدت را می‌شــود بــا روش تقطیع 

 )CHUNKING( .افزایش داد
کوچــک  واحدهــای  بــه  اطلاعــات  روش  ایــن  در 
کوتاه‌مدت فــرّار بوده  تقســیم‌بندی می‌شــوند. حافظــۀ 
و برای رفع نیازهای آنی و فوری به کار می‌رود. رمزگردانی 

کوتاه‌مدت عمدتاً شنیداری است. در حافظۀ 
 )LONG-TERM MEMORY(  حافظــۀ بلندمــدت 
را می‌شــود بــه انبار بزرگی تشــبیه کرد که همــۀ اطلاعات 
در آن جای گرفته اســت. حافظۀ بلندمدت، در اثر تکرار 
اطلاعــات موجود در حافظۀ کوتاه‌مدت به‌وجود می‌آید 
و ممکن اســت تــا آخر عمــر دوام پیدا کند؛ مثــل نام‌ها، 
تاریخ‌هــا، محــل و زمــان وقــوع رویدادهــا، فرمول‌هــای 
کار داریم و تمرکز  ریاضی و …که در این پژوهش ما به آن 
اصلــی مطلــب مــا بــه تحلیــل مکانیزم فراموشــی اســت؛ 
البته حافظه براســاس نوع اطلاعات دریافت‌کرده دارای 
انواع و اقســام طبقه‌بندی‌هاست؛ مثلاً حافظۀ معنایی، 

اظهاری، رویدادی و...
اما براســاس نظریۀ افلاطــون حافظه را می‌توان به قفس 
پرنــدگان تشــبیه کرد: یادگیری یک حافظه جدید اســت 
هماننــد اضافــه کــردن یک پرنــده به مجموعــۀ پرندگان 
قبلــی موجــود در قفــس. درحالی‌کــه یــادآوری )بازیابــی( 
گرفتــن یــک پرنــده معیــن داخــل   یــک حافظــه ماننــد 

قفس است. 
به‌نظــر افلاطون یادآوری اطلاعات ممکن اســت به ســه 
دلیــل دچــار اشــکال شــود: یکی آنکــه پرنــدۀ موردنظر از 
همــان ابتــدا در قفس جــا نگرفته باشــد؛ یعنی هیچ‌گونه 
بازنمایــی از مــاده یادگیــری در حافظــه موجــود نباشــد؛ 
دوم آنکــه پرنــده در هنگام اقامت در قفس مرده باشــد، 
یعنــی در هنــگام نگــه‌داری اطلاعــات به‌عللــی اطلاعات 
از بیــن رفتــه باشــند و ســوم آنکــه پرنــده در قفــس، یکی 
کــه در قفــس اســت؛ امــا در  از هــزاران پرنــده‌ای باشــد 
موقعیتــی خاص قــادر به گرفتن آن نیســتیم. هرچند در 
زمانــی دیگر ممکن اســت آن را بگیریــم. در اینجا ناتوانی 

در بازیابی مطرح است.

این استعارۀ افلاطون هرچند امروزه نزد بیشتر محققان 
حافظه پذیرفته نیست؛ اما این امکان را فراهم می‌سازد 
کــه تمایــز مهمــی بیــن ســه مرحلــۀ یادگیــری، نگــه‌داری 
و بازیابــی اطلاعــات بگذاریــم؛ بنابرایــن مراحــل حافظه 

: عبارتند از
1. مرحلۀ یادگیری

2. مرحلۀ نگه‌داری یا ذخیره‌سازی
3. مرحلۀ بازیابی

از توجه‌برانگیز‌تریــن نظریات در رد طبقه‌بندی حافظه، 
کهارت )1972( است، که از تقسیم‌بندی  نظریۀ کریک و لا
گــون  گونا و ســاختارهای  نظام‌هــا  انــواع  بــه   حافظــه 

کردند.  انتقاد 
 آنــان تقســیم‌بندی حافظــۀ كوتاه‌مــدت و بلندمــدت را 
كدگــذاری و میــزان  به‌دلیــل تفــاوت در ظرفیــت، نحــوۀ 
محدودیت‌هــای  كــه  و معتقدنــد  نپذیرفتــه  فراموشــی 
ظرفیتــی بــرای هــر دو نــوع حافظــه وجــود دارد و انــواع 
كدگــذاری فیزیكــی و معنایــی بــرای هــر دو نــوع حافظــه 
ممكن اســت وجود داشــته باشــد. فراموشــی نیز به نوع 
كدگــذاری و مــواد یادگیــری بســتگی دارد و بنابراین نوع 
حافظه تعیینك‌نندۀ میزان فراموشــی نیست. آنان در رد 
تقســیم‌بندی نظام‌های حافظه بــه مداركی از مطالعات 
كرده‌انــد؛ ازجمله  نوروســایكولوژی حافظــه نیــز اســتناد 
بیمارانی‌انــد كــه حافظــۀ كوتاه‌مــدت آنــان آســیب دیده 

است؛ ولی حافظۀ بلندمدت سالمی دارند.

نظریه ویلیام جیمز )1901( 
گرچــه فیلســوف و نظریه‌پــرداز بــود، ولــی هیچ‌گونــه   او ا
آزمایشــی دربــارۀ حافظــۀ انســان انجام نــداد؛ ولــی تأثیر 
و نقــش او در مطالعــات در حافظــه و توجه بــه آن حتی 
تــا یك قــرن بعد از او نیز ادامه داشــته اســت؛ برای مثال 
اولیــه  حافظــه  دو  بــه  حافظــه  از  او  و تقســیم  تفكیــك 
گذشــتۀ  ( ثانویــه  حافظــه  روان‌شــناختی( و  )حضــور 
روان‌شــناختی( را در هفتاد سال پس از او روا‌ن‌شناسان 
كوتاه‌مــدت  و حافظــۀ  كردنــد  زنــده  دوبــاره  شــناختی 
از  مرحلــه  ایــن  و در  نامیدنــد  بلندمــدت  و حافظــۀ 
تحقیقــات دربارۀ حافظــه بود که روان‌شــناختی از علوم 

گرفت.  مورد توجه نظریه‌پردازان قرار 
حافظۀ اولیه، به حالت فیزیكی حافظه مربوط می‌شــود 
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درحالیك‌ــه  دارد؛  و دسترســی  هوشــیاری  آن  بــه  و فــرد 
گذشــته مربــوط می‌شــود  حافظــۀ ثانویــه بــه اطلاعــات 
، تداعی  و در هوشــیاری فرد قــرار ندارد. از دیــدگاه جیمز
و ارتباط بین اطلاعات بســیار مهم است و به این اعتبار 
او تداعی‌گــرا به ‌شــمار می‌رود. به‌نظــر او هرچه اطلاعات 
بــا یكدیگــر ارتبــاط داشــته باشــند و هرچه ســرعت‌های 
بیشــتری بــه فــرد داده شــود اطلاعــات بیشــتری بــه یاد 

آورده می‌شود.
در اواخــر قــرن بیســتم، روان‌شــناس بنتــون ج. آندروود 
کــرد  منحنــی معــروف فراموشــی ابینگهــاوس را بررســی 
کــه فراموشــی نه‌تنهــا از زمــان بلکــه از  گرفــت  و نتیجــه 
اطلاعات قبلاً آموخته شــده نیز تأثیــر می‌پذیرد. تئوری، 
می‌دهــد  شــرح  را  ابینگهــاوس  تحقیقــات  پوســیدگی 
و نشــان می‌دهــد که خاطــرات با گذشــت زمــان تحلیل 
بــه فراموشــی می‌شــوند؛ بااین‌حــال،  می‌رونــد و منجــر 
یک حافظه همچنیــن ممکن اســت در معــرض تأثیرات 
کــه بــر چگونگــی یــادآوری اوضــاع تأثیــر  دیگــری باشــد 
می‌گــذارد و گاهــی اوقــات فرامــوش می‌شــود؛ درحالی‌که 
محیطــی  در  را  عوامــل  ســایر  می‌تواننــد  محققــان 
کننــد، دنیــای واقعــی بــا حــوادث  کنتــرل  آزمایشــگاهی 

مختلفی ممكن است دارای حافظۀ تأثیرگذار باشد.
البتــه بایــد گفــت عــده‌اي از صاحب‌نظــران هــم اعتقــاد 
دارنــد کــه اصلاً چيــزي به نام »فراموشــي« وجــود ندارد؛ 
بلکه مطالب در حافظۀ دراز مدت به‌طور درســت جاي 
نگرفته‌اند و ما توانايي يــادآوري آن‌ها را نداريم. ظرفيت 
حافظــه يکــي از نمونه‌های تفاوت بين انســان و حيوان 
اســت. حافظــۀ انســان همچــون ظرفــي داراي خاصيت 
ارتجاعــي بســيار زيــاد و نامحــدود اســت. در ايــن ظرف، 
هرچيزي ريخته شــود موجب افزايش حجم آن مي‌شود 
وآنچــه بــه »ضعــف حافظه« معــروف اســت، محدوديت 
ظرفيــت حافظــه نيســت؛ بلکــه ضعــف يــادآوري اســت. 
گــر مطالــب را به‌خوبــي نياموختــه باشــيم در  بنابرايــن، ا

يادآوري آن‌ها مشکل خواهيم داشت. 

نظریۀ زوال 
اولیــن نظریــۀ روان‌شناســی حافظــه، نظریۀ زوال اســت. 
این نظریه می‌گوید که محفوظات انسان با گذشت زمان 
از بیــن مــی‌رود. در این نظریه، حافظه همچون عکســی 

در نظر گرفته شده است که در آفتاب رها شود. در ابتدا، 
تصویر واضح و روشــن است؛ ولی با گذشت زمان )با قرار 
گرفتن در معرض آفتاب و باران( به‌تدریج از بین می‌رود، 

که دیگر تشخیص‌دادنی نیست. به‌نحوی 

نظریۀ تداخل 
پدیــدۀ تداخل یــک یادگیری با یادگیــری دیگر را تداخل 
می‌گوینــد. بــر اســاس ایــن نظریه، علــت اینکه انســان با 
گذشــت زمــان دچــار فراموشــی می‌شــود، ایــن اســت که 
و بــا  وارد حافظــه می‌شــود  و متضــاد  اطلاعــات جدیــد 
گذشــت زمــان  یادگیری‌هــای قبلــی او تداخــل می‌کنــد. 
عامــل مهمــی نیســت و به‌جــای آن میــزان اطلاعاتی که 
فــرد در یــک حافظــۀ زمانــی خــاص در حافظــۀ خویــش 

پردازش می‌کند، عامل مهم فراموشی است.

نظریۀ فرونشانی و سرکوب 
ســرکوبی: یعنی بیرون کردن یا رانــدن خاطرات رنج‌آور از 

کرده است. که فروید مطرح  گاهی  گاهی به ناآ حوزۀ آ

یادزدودگی
کودکی  یــادزدودگــی  فروید،  نظر  از  کودکی:  یــادزدودگــی 
ــایـــات پـــرخـــاشـــگـــری و جــنــســی  ــرکـــوبـــی تـــمـ ــعــنــی سـ  ی

نسبت به والدین.
یادزدودگــی پــس از واقعــه: بــه آن دســته از فراموشــی‌ها 

گفته می‌شود که پس از رویداد زیان‌بار پیش می‌آید.
یادزدودگی پیش از واقعه: آســیب وارده مانع از یادآوری 

رویدادهای پیش از آسیب می‌شود.
در نظریۀ ســرکوب و فرونشانی: مفهوم سرکوب به نظریه 
گونــه‌ای  تحلیــل روانــی فرویــد برمی‌گــردد؛ ایــن مســئله 
مکانیزم دفاعی است که فرد آن را برای کاهش اضطراب 
کــردن برخــی حقایــق ویــژه یــا  احساســی و راه فرامــوش 
خاطــرات خــاص بــه کار می‌برد؛ بــه این معنی اســت که 
انســان با ســرکوب حقایق یا اموری کــه اهمیتی به آن‌ها 
آورد؛ ماننــد:  یــاد  بــه  را  آن‌هــا  نمی‌دهــد و نمی‌خواهــد 
تجربه‌هــای تلــخ کــه هســتی فرد را بــه مخاطــره انداخته 
کــردن آن‌هــا می‌پــردازد. ســرکوب در ایــن  بــه فرامــوش 
گونه‌هــای فراموشــی هدفمنــد  از  دســت مســائل یکــی 
درهم‌تنیدگــی  نتیجــه  در  و گاهــی  مــی‌رود  شــمار  بــه 
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کــه فرد از وجود آن‌هــا خبر ندارد با  گاه  تمایــات ناخودآ
کــه فــرد دوســت دارد در ورای آن‌ها  گاه  تمایــات خــودآ
ســیراب  را  و تمایلاتــش  داده  کاهــش  را  اســترس‌هایش 
کنــد، به‌وقــوع می‌پیوندد. باید به یاد داشــته باشــیم که 
آن مؤلفــه یــا حقیقــت ویــژه‌ای کــه به فراموشــی ســپرده 
شــده یا بر اســاس این نظریه سرکوب شــده، امکان دارد 
در موقعیت‌هایــی ماننــد جلســات آرامــش یــا درمــان بــا 
کــه در خــواب  هیپتونیــزم دوبــاره برگردنــد و فــرد زمانــی 

است همۀ آن‌ها را آشکار سازد.
گفتنی اســت که پیروان نظریۀ درهــم تنیدگی معتقدند: 
آموخت‌داده‌هایــی نــو که پیــش از آن داده‌هایی شــبیه 
بــه آن‌هــا یــاد گرفته شــده و در حافظــه ذخیره شــده، بر 
تأثیــر می‌نهــد؛ حتــی  بازیابــی داده‌هــای پیشــین  روی 
امــکان دارد روی کیفیت از بــر کردن و بازیابی داده‌های 
نــو هم مؤثر باشــد. این یکــی از گونه‌هــای درهم‌تنیدگی 
اســت. برداشــت دیگری هم از درهم‌تنیدگی وجود دارد 
کــه به‌طــور هم‌زمان فــرد بــه یادگیری  و آن زمانــی اســت 
گونــۀ  دســته‌ای از داده‌هــای هم‌ســان می‌پــردازد، ایــن 
درهم‌تنیدگی هم بر روی کارکرد حافظۀ برخی افراد تأثیر 
می‌گذارد. در ســایۀ همین نظریــه می‌توانیم حتی برخی 

کنیم.  از مفاهیم پیشین را دوباره بیان 
بــر طبــق اين نظريــۀ فروید، فــرد خاطرات ناخوشــايند را 
ســرکوب مي‌کند و آن‌ها را به ياد نمي‌آورد و اصلاً دوســت 
رويدادهــاي  آن  يــادآوري  کــه  چرا آورد؛  يــاد  بــه  نــدارد 
بنابرايــن،  می‌شــود؛  او  ناراحتــي  ســبب  ناخوشــايند 
روان‌کاوان از روش »تداعــي آزاد« )بيــان آنچــه بــه ذهــن 

مي‌رسد( استفاده مي‌کنند.
فرويــد مي‌گويــد ما دوســت داريــم وقايــع رنــج‌آور و افکار 
نپذیرفتنــی را از ذهــن خــود حــذف کنيــم؛ زيــرا موجــب 
احساس گناه اضطراب و ناراحتي ما مي‌شوند؛ بنابراين، 
گاه مي‌بريــم  تجــارب ناخوشــايند را بــه قســمت ناخــودآ
تــا به‌طريقي ســرکوب شــوند. فرض مي‌کنيم شــخصي در 
مکانــي عملــي را انجــام داده که ناشايســت و خلاف اين 
بوده است. به‌همين‌دليل، سعي مي‌کند از آن محل دور 
شود يا آن کار نادرست را فراموش کند، که دراين‌صورت، 
آن‌هــا،  بــودن  ناخوشــايند  به‌دليــل  مطالــب  ســرکوب 

مشکلي براي بازيابي به‌وجود مي‌آورد.
کــتــاب  در   )Berliner( و بـــرلايـــنـــر   )Gage( گـــيـــج 

به‌عنوان  »فراموشي«  از  خــود،  پــرورشــي  روان‌شناسي 
يک حسن بزرگ ياد مي‌کنند. آن‌ها معتقدند: فراموشي 
فــرامــوشــي، ذهنمان  بــدون  بــزرگــي اســت.  خــود نعمت 
چيزهاي  از  پر  مخزني  به‌صورت  ک،  وحشتنا به‌طرزي 
روزانــه  که  را  اطلاعاتي  همۀ  اما  درمي‌آيد؛  درهم‌وبرهم 
نگه  حافظه‌مان  در  نمي‌خواهيم  مي‌کنيم،  دريــافــت 
افــراد براي ادامــۀ حيات خود، لازم است بيشتر  داريــم. 
اين  کنند،  فراموش  پــردازش مي‌کنند،  ابتدا  در  را  آنچه 
زيرا  باشد؛  براي معلمان مشکل‌آفرين  مسئله مي‌تواند 
که آموزش مي‌دهيم ارزش  گر فکر مي‌کنيم اطلاعاتي را  ا
ماندگاري در ذهن را دارند؛ پس بايد با جريان طبيعي 
به‌ وجود مي‌آيد  کنيم. مشکل موقعي  فراموشي مبارزه 
کار  ایــن  از  امــا  ــم؛  آوري يــاد  به  را  مطالبي  مي‌خواهيم  که 
که به ياد نمي‌آوريم  ناتوانيم. البته بسياري از مطالبي را 
کوتاه‌مدت به  که به‌درستي از حافظۀ  به‌اين‌دليل است 

حافظۀ درازمدت رمزگرداني و اندوزش نشده‌اند.
گر مســائلی  در نتیجــه از برآیند تحقیقات به‌عمل آمده ا
، حواس‌پرتی، نداشتن هدفی مشخص  چون نبود تمرکز
برای حفظ اطلاعات، نبود محرکی برای یادآوری، تداخل 
مطالب، گذشــت زمان، و زوال حافظه و همچنین‌ ســایر 
نمونه‌هــای مــورد توجــه محققــان را به کنــاری بگذاریم، 
گاه  گاهانه، چــه ناخودآ می‌شــد گفت که فراموشــی چه آ
مکانیزمــی دفاعــی در روان افــراد اســت تــا بتواننــد خود 
موقعیت‌هایــی  در  و اســتقرار  آرامــش  از  تعادلــی  بــه  را 
گذشــته برایشــان خوشــایند نبــوده  کــه در  قــرار دهنــد 
کنــون بــا زدودگــی از خاطرات بــد به‌قصد ســازگاری از  و ا
گاهی  آن اســتفاده می‌کنند تــا بتوانند بــا درهم‌تنیدگی آ
گاهی این‌گونه موقعیت‌ها را تحمل و به زندگی  و ناخودآ

خود ادامه دهند. 
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؛  گاهیِ مشاهده‌گر آ
تدبیری علیه فراموشی

 zبهمن عباس‌زاده : جستاری از

در آغــاز شــایان ذکــر اســت که موضــوع فراموشــی دارای 
که در نظر اول باید نوع سَهوی  ابعاد متنوعی است؛ چرا
یــا عمــدی بــودنِ آن توجه‌منــد واقــع شــود کــه البتــه در 
این جســتار با جنبۀ ســهوی بودن آن ‌که اغلب به دلیل 
کهولت ســن یا رخ‌دادها و اتفاق‌ها یا نارســایی‌های دیگر 
کــه از عهــدۀ ارادۀ فــرد خارج اســت به‌وقــوع می‌پیوندد، 
گانه مورد  خود موضوعِ دیگری است که باید به‌طور جدا
گیــرد؛ امــا در اینجا آنچــه از اهمیــت ویژه‌ای  بحــث قــرار 
برخوردار است، فراموشی‌هایی است که تعمداً از جانب 
انســان صورت می‌گیرد و تمرکز ما در این جســتار بیشــتر 
که  بــر روی ایــن جنبــه از موضــوع صــورت می‌گیــرد؛ چرا
از  برخــی  بــا  رویارویــی  از  هــراس  بــا  انســان‌ها  از  برخــی 
جنبه‌هــای واقعیــت یا هــراس، از تعبیری کــه در ذهن از 
واقعیــت دارند می‌کوشــند تا آن را فرامــوش کنند.. گرچه 
برخی از فراموشــی‌ها نیز از سرِ سهل‌انگاری یا عدمِ درکِ 
اهمیــتِ »به‌خاطرآوری« صورت می‌گیرد؛ که در حقیقت 

نوعی از تجاهل محسوب می‌شود.
بــرای مثال خیلی از افراد عــادی اطلاع چندانی از تاریخ 
صدسالۀ کشور خود ندارند یا اصولاً برای تجارب تاریخی 
سرزمین خود ارزشی قائل نیستند یا آنکه ارتباط آن را با 
وضعیــت کنونــی جامعۀ خود درک نمی‌کنند. به‌ســادگی 
کــه  آن را بــه فراموشــی می‌ســپارند و می‌دانیــم مردمــی 
گذشتۀ تاریخی و فرهنگی خود را به فراموشی سپرده‌اند 
کــه بارهــا و بارهــا آن تجارب را در شــکل‌ها و  محکوم‌انــد 

کنند. موقعیت‌های دیگر نیز همچنان تجربه 

محمدعلــی  کــه  می‌شــود  یــادآوری  رابطــه  همیــن  در 
اسلامی‌ندوشــن کتابــی دارد با نــام ایران را از یــاد نبریم، 
کــه در رابطــۀ بــا یادآوری فرهنــگ و هنر و تمــدن ایران و 
حفــظ ارزش‌هــای والای این ســرزمین اســت. بُعــد دیگر 
فراموشــی دربارۀ تجارب اجتماعی اســت کــه باید نه‌تنها 
مورد توجه آحاد مختلف جامعه باشــد؛ بلکه لازم اســت 
که ازســوی مدیران و مســئولان جامعه نیــز مورد توجه و 
ارزیابــی جدی قرار گیرد تــا از تکرار تجارب تلخ اجتماعی 
امــا  شــود؛  و...جلوگیــری  فحشــا  دزدی،  اعتیــاد،  نظیــر 
بُعد دیگر این مســئله، بعد فرهنگیِ »فراموشــی« اســت. 
گــذرا و جَســته‌گریخته  اغلــب مــردم بــا آنکــه به‌گونــه‌ای 
دربارۀ ســابقۀ فرهنگی و تمدنیِ سرزمین خود اطلاعاتی 
در حافظــۀ خــود دارنــد؛ امــا ایــن دانســته‌ها را به بخش 
گاه ذهنِ خــود منتقل کرده و اساســاً توجهی به  ناخــودآ
آن ندارند و بنابراین از تفحص دربارۀ آن سر باز می‌زنند 
کــه در عمــل همــۀ مــوارد یادشــده به‌نوعــی فراموشــیِ 
خواســته و ناخواســته یــا از ســر ســهل‌انگاری اســت؛ اما 
کید می‌شــود؛  آنچــه همیشــه مورد توجــه بوده و بر آن تأ
فراموشــی عمدی اســت کــه اغلب ما انســان‌ها به‌عنوان 
گاه  گاهانه، چــه ناخودآ گریــز از »رویارویی« چــه آ نوعــی 
دربــارۀ مســائل درونی خود بــا آن‌ها دســت‌به‌گریبانیم و 
آن یکــی از بزرگ‌ترین غفلت‌هایی اســت که ما انســان‌ها 
هیــچ‌گاه دربارۀ آن در هیچ مرحله‌ از زندگی خود آموزش 
نداده‌ایــم.  اهمیــت  آن  بــه  هیــچ‌گاه  و  ندیده‌ایــم  را  آن 
درصورتی‌که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و آن 
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»به یاد آوردن خود« اســت. ما خودِ حقیقی و خویشــتن 
اصیــلِ خویش را هیچ‌گاه به ‌یــاد نمی‌آوریم و آن را به‌کلی 
فرامــوش کرده‌ایم و صرفــاً به یادآوری برخــی از خاطرات 
کتفا کرده و آن را نمایندۀ خود حقیقی خویش  کنده ا پرا
تصور می‌کنیم و این سرآغازِ نامیمون هستیِ نازلِ کنونیِ 

ما را رقم می‌زند.
آنچــه اهمیــت دارد درکِ عمیــقِ ایــن نکتــه اســت که ما 
»هویت حقیقیِ خویشتنِ خویش« را فراموش کرده‌ایم و 
در همۀ زندگی همواره درگیر مشــکلات روزمرۀ خویشــیم 
و  خــوردن  تنهــا  دارد  اهمیــت  آنچــه  می‌کنیــم  تصــور  و 
خوابیدن و داشتن سقفی بالای سر است و اینکه دارای 
چه موقعیت اجتماعی و اقتصادی هستیم و همه تلاش 
خــود را می‌کنیــم کــه از دیگــران برتر بــه ‌نظر بیاییــم و در 

این گیرودار است که هویتِ حقیقیِ هر انسانی به‌دست 
فراموشــی ســپرده می‌شــود و آیــا »به‌یــاد نیــاوردنِ خــودِ 

حقیقیِ خویش«، بدترین نوعِ فراموشی نیست؟
آنکه به‌رغم همۀ پستی‌ و بلندی‌های زندگیِ روزمره قادر 
نیســت هویــتِ حقیقی خویــش را به یاد بیــاورد؛ درواقع 
 ، »وجود« ندارد؛ آیا درکِ این نکته، الزامی و از آن مهم‌تر
»حیاتــی« نیســت؟ مــا انســان‌ها هشــیاری حقیقی خود 
را کــه همــان هشــیاری مشــاهده‌گرِ حضور اســت، نه‌تنها 
فرامــوش کرده‌ایم؛ بلکه رفته‌رفتــه آن را در نهاد خود نیز 
دفن کرده‌ایم و این پیش‌درآمد فجایع بسیاری است که 
ابتدا فرد را به ازخودبیگانگی کشانده و در ادامه جامعه 
کــتِ روحی و  را حتــی به‌رغــم آرامــش ظاهــریِ آن، به هلا
روانی می‌کشاند. این‌همه هرج ‌و مرج روانی، اجتماعی، 
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اخلاقی و سیاســی موجــود در جوامع نتیجــۀ عدم درکِ 
هویت حقیقی و انســانی بشر امروزی است. انسان امروز 
ماهیت انســانی و »هشــیاری حیاتی« خود را از یاد برده 
اســت. انســانِ امروز باید بیاموزد که با مســائل از هر نوع 
که باشــد روبه‌رو شــود؛ بدون آنکه خود را در آن مســائل 
ادغــام کــرده و هویــت خــود را بــه آن‌هــا تفویــض نمایــد، 
بایــد فاصله بین خــود حقیقی و مشــاهده‌گر را با هرگونه 
پدیــده‌ای، چــه فــردی، اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی 
گاهــی مشــاهده‌گر درونــی« بــا  حفــظ کــرد و از موضــعِ »آ

گردید. آن‌ها روبه‌رو 
یک‌بــار و بــرای همیشــه بایــد پذیرفــت کــه »فراموشــی« 
راه‌حلــی بــرای هیچ‌گونه مشــکلی، چه فــردی، اجتماعی 
و...نبوده و نیست. این حقیقت بزرگی است که هیچ‌چیز 
گاه  فراموش نمی‌شود، بلکه فقط در کوتاه‌مدت از خودآ
گاه انســان وارد می‌شــود و در آنجــا به  ذهــن بــه ناخــودآ
گِــرِه و "درد خفته" دگردیســی پیدا کــرده و پس از چندی 
گاه" انسان باز می‌گردد. این‌بار همراه با  دوباره به "خودآ
. بنابراین هیچ‌گاه فراموشیِ تعمدی قادر  دردی عمیق‌تر
 ، ک کردنِ صورت‌مســئله نبوده و تنها آن را عمیق‌تر به پا
مزمن‌تــر و گســترده‌تر می‌کنــد. تنها راه برای عَــدم ایجاد 
درد، رویارویــی مســتقیم با تمامیتِ آن چیزی اســت که 
بیــرون یا درونِ فــرد را آزار می‌دهد و او را به فرار از آن، به‌ 

هر قیمتی، ترغیب می‌کند.
انســانی کــه خــود را به ‌یاد نمــی‌آورد همواره در وحشــتی 
گنــگ و روانــی بــه ‌ســر می‌بــرد. کــوری اســت در هنگامــۀ 
طوفــان. بــه هــر طــرف کــه می‌گریــزد، بــاز هــم در »میانۀ 
طوفان« اســت. »خودشناســی« و دریافت این حقیقت 
بــزرگ کــه »من کیســتم؟«، اولیــن و بزرگ‌تریــن گام برای 
به‌یــاد آوردن خــود اســت. دریافتــن ایــن حقیقــت بزرگ 
کــه انســان صرف‌نظر از تاریخچــۀ خود، زبــان، فرهنگ و 
جســم خود و حتی روانِ خود، یک »هشــیاریِ مســتقلِ 
« اســت، کشــف بســیار بزرگی اســت. آن‌گونه  مشــاهده‌گر
هشــیاری که درعین‌حــال که همه‌‌چیــز را می‌بیند، درک 
می‌کنــد، حِــس و لمــس می‌کند؛ امــا به هیچ‌چیــز و هیچ 
نیرویــی نمی‌چســبد و با آن »هم‌هویت« نمی‌شــود، چه 
درد باشــد، چــه لــذت و همــواره چــون آینــه‌ای شــفاف 
کــه در درون و  گاه بــه همــۀ آن چیــزی اســت  آ ناظــر و 
در بیــرونِ او می‌گــذرد و فقــط آنجــا دســت بــه اقــدام و 

کــه عقل ســلیم و ضــرورتِ واقعیت ایجاب  عمــل می‌زند 
می‌کند. چنین انســانی اساســاً نیازی بــه فراموش کردن 
کــه فرامــوش کــردن به‌نوعی پس‌انــداز کردن  نــدارد؛ چرا
درد اســت. هیچ‌چیــز در روح و روان یک انســانِ طبیعی 
بــرای همیشــه فرامــوش نمی‌شــود. تنهــا بیمــاران، افراد 
کهن‌ســال و افرادی که دُچار آسیب‌های مغزی شده‌اند 

کنند. می‌توانند مسائل مهم زندگیِ خود را فراموش 
گاه  البته این امر نیز امکان دارد که موردی از ذهن خودآ
فــرد برای زمــان محدودی غایــب بماند؛ امــا هیچ‌چیز از 
حافظۀ انسانِ ســالم محو نمی‌شود؛ بنابراین راه اصولی 
و اساســی در برخورد با مســائل و مشــکلات به‌هیچ‌وجه 
فراموشــی نیســت؛ بلکــه مواجــه و رویارویــی بــا هرگونــه 
پدیــده‌ای اســت و ایــن رویارویــی دارای ضوابط و اصول 
 » خاصــی اســت. زمانی‌که »هشــیاری مشــاهده‌گر حضور
در انســان فعال می‌شود و انسان هویتِ حقیقیِ خویش 
کــه هــر چالشــی می‌توانــد  را تجربــه می‌کنــد، درمی‌یابــد 
، نیرومندتر و زنده‌تر سازد و همچنین  انســان‌ را هشیار‌تر
کــه می‌تــوان هــر چالشــی را بــه یــک فرصــت  درمی‌یابــد 

کرد. تبدیل 
اما رازِ هشیاری مشاهده‌گر در چیست؟ راز این هشیاری 
را می‌تــوان در یــک مثــال ســاده به‌روشــنی دیــد. بــرای 
کــه به یــک گل نــگاه می‌کنی شــاید فکر  نمونــه هنگامــی 
کنــی که بــه یک گل نگاه می‌کنی؛ ولــی درواقع نگاه تو به 
که  آن گل حتی به یک لحظۀ کوتاه هم نمی‌انجامد؛ زیرا
تــو بلافاصلــه شــروع به تفکر کــرده و آن گل ناپدید شــده 
« تو را  است. تو حتی در آنجا حضور هم نداری زیرا »فکر
با خود برده است. منظور از توجه و هشیاری حضور این 
اســت که وقتی به یک گل نگاه می‌کنی، فقط باید به آن 
گل نگاهــی کنی و هیچ کار و فکر دیگری نکنی؛ گویی که 
ذهن ایســتاده اســت؛ گویی که تفکر مطلقاً وجود ندارد 
و تــو فقــط درحال تجربۀ ســاده‌ای از یک گل هســتی. تو 
اینجایــی، گل هــم آنجــا روبــه‌روی تو و بین ایــن دو هیچ 

عمل و فکرکردنی وجود ندارد.
واقعیــت امــر این اســت که ما هیــچ‌گاه به معنــای واقعی 
کلمــه به هیــچ پدیده‌ای توجــه اصیل نداریــم و توجه ما 
گر بین فرد مذکور و آن  هر لحظه درحال نوســان اســت. ا
گل هیــچ عمــل و تفکری وجود نداشــته باشــد و فقط به 
آن گل بــا تمامیــت وجــود خود توجه داشــته باشــی، آن 
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توجــه از گل به‌ســوی تــو بــاز خواهد گشــت. دایــره‌ای از 
نــگاه تــو به گل و بازگشــتِ آن نگاه از گل به تــو، به ‌وجود 
می‌آید و درســت در همین لحظه اســت که تــو نه‌تنها به 
گل هشــیاری؛ بلکه به ناظری که درواقع خودت هســتی 
نیــز هشــیار خواهــی شــد. آن‌گاه ناظــر و گل دو موضــوع 

می‌شوند و تو شاهدی بر هر دو خواهی بود.
ایــن شــاهد، همــان هشــیاریِ مشــاهده‌گرِ حضور اســت 
کــه بــر »منِ تــو« و آن گل ناظر اســت. با تمریــنِ این نوع 
توجــه و ایــن نــوع هشــیاری و نگــرش، رفته‌رفتــه نیــروی 
ثالثــی در وجــود انســان خلــق می‌شــود که عــاوه بر منِ 
شما به‌عنوان »شناسنده« و هر پدیدۀ دیگری به‌عنوان 
»موضوع شناســایی«، شــکل می‌گیــرد که آن نیــرو هم از 
گاه است و هم از موضوعِ مورد شناسایی. آن نیرو  شما آ
که شــما هــم خالق آن هســتید و هــم کاشــفِ آن، همان 
گاهــیِ مشــاهده‌کنندۀ حضور اســت. برای فعــال کردنِ  آ
چنیــن مشــاهده‌گری، نخســت ضــروری اســت کــه ذهنِ 
هــر انســانی از انبوه اطلاعــات زائد و همچنیــن از اعتیاد 
بــه تفکــرِ زائد و عوامــل مُخرب ازجملــه هرج‌ومرج کامل 
ذهنــی، مبرّا و رها شــود؛ زیرا تا زمانی کــه ذهن کاملاً آرام 
نگیرد، این هشیاری فعال نخواهد شد. اما زمانی که این 
هشیاری در عمق وجود و در نگاهِ شما نطفه ببندد و بر 
اثــر تمریــنِ توجــه امکانِ رشــد و نمو پیدا کنــد، روزی فرا 
خواهد رســید که هستیِ درونیِ شــما از »بنیاد« دگرگون 
خواهد شد و شما برای همیشه از یک ذهن پر ازدحام، 
کُند، گیج‌ومنگ رها شــده و از آن زمان به بعد اســت که 
دیگر هیچ انگیزه‌ای ندارید برای فریب خود با توســل به 
فراموشــی و ندیدن عمدیِ آنچه را خوب ندیده و خوب 

درک نکرده‌اید.
و امــا ایــن مشــاهده‌گر چــه چیزی را مــورد مشــاهده قرار 
می‌دهــد؟ باید گفت آن شــاهدِ همۀ آن چیزی اســت که 
در درون و بیــرونِ شــما می‌گــذرد، به‌خصــوص حــالات و 
افــکار و انگیزه‌هــا و اعمال شــما را بــدون آنکه حتی برای 
لحظــه‌ای هــم دربــارۀ آن‌هــا قضــاوت کنــد، در زیــر نــگاه 

بیدار و هشیار و به‌شدت حساسِ خود دارد.
گاهــی  یکــی از شــگردهایی کــه بــرای فعــال کــردنِ ایــن آ
مشــاهده‌گر می‌تــوان ذکــر کــرد ایــن اســت کــه هــر شــب 
کــه در بســتر خــود آرمیده‌اید از همــان لحظه،  هنگامــی 
شــروع به یادآوریِ لحظۀ دراز کشــیدن خــود کنید و گام 

به‌گام به عقب برگردید. به‌این‌معنا که از چند دقیقه قبل 
، شــروع به یادآوری جزء‌به‌جزء  از دراز کشــیدن در بســتر
گاهی شــما در طــول آن  و معکــوسِ آنچــه بــر شــما و بــر آ
روز گذشــته، بپردازیــد و همواره این یادآوری را به‌شــکل 
کنــون گام‌به‌گام  معکــوس انجام دهیــد؛ یعنی از حال و ا
گذشته را به یاد بیاورید و هیچ موردی را در این یادآوری 
معکوس از قلم نیندازید. حتماً احساســات و عواطفی را 
که در این بازگشــتِ آرام همراه با جزئیات در درونِ شــما 
که به  روی می‌دهــد نیــز در آن هشــیاری ببینیــد تــا آنجا
، پــس از بیــدار شــدن از خواب  نخســتین رویــدادِ آن روز
برســید. به ‌یاد بیاورید که چگونه از خواب برخاسته‌اید؟ 
در آن لحظــه چــه دیده‌اید و اولین فکــری که از ذهنتان 

گذشته چه بوده است؟
خــود  از  دستشــویی  آینــه  در  کــه  تصویــری  نخســتین 
دیده‌اید چه حســی در شما برانگیخته است و نخستین 
تجربه‌ای، هرچند ساده و پیش‌پاافتاده، که آن روز با آن 
روبه‌رو شــده‌اید چه بوده است؛ اما بسیار هشیار باشید 
کــه ذهــن خودتان را درگیر این یادآوری‌ها نکنید. بســیار 
شــایان ذکر اســت کــه زندگی هــر انســانی در لحظۀ حال 
اوست که جریان دارد و نه در گذشتۀ سِپَری‌شده و آیندۀ 
هنوزنیامــده. حتی آینده نیــز وقتی واقعیت پیدا می‌کند 
کــه به حال تبدیل شــده باشــد؛ بنابرایــن آن »من« و آن 
»خودی« که در میان انبوهی از امیال و افکار زائد پرسه 

می‌زند، شما نیستید.
کیــد بــر اســتقرار هشــیاری  پــر واضــح اســت کــه دلیــل تأ
مشــاهده‌گر به‌جــای »مَنِ متوهّم«، این حقیقت مســلم 
کــه فراموشــی در هیــچ شــکل و محتوایــی مــورد  اســت 
کــه عــدم هشــیاری و عَدَم  پذیــرش و وثــوق نیســت؛ چرا
گاهانــه چرخــه‌ای از درد را در روح و روانِ  درکِ حضــور آ

فرد فعال می‌کند؛ که خود موجب تکثیرِ خود می‌شود.
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 انسان‌شناسی شناختی 
در دوران پسانظریّه

 z :نویسندگان 
 فرّخ لطیف‌نژاد رودسری، شعرشناس شناختی
لیلا اردبیلی انسان‌شناس شناختی

کادمــی شــناختی شــعر معاصــر انجمــن ترویــج زبــان و  آ
ادب فارســی ایــران، در تاریخ ۷ مــرداد ۱۴۰۲ گفت‌وگویی 
مجــازی بــا عنــوان »کاربــرد انسان‌شناســی شــناختی در 
دوران پســانظریّه« بیــن دو پژوهشــگر حوزۀ شــناخت در 
فضــای مجــازی عرضــه کــرد. در ایــن برنامه، ابتــدا مدیر 
کادمی، دکتر فرّخ لطیف‌نژاد به‌ شــرح دوران پسانظریّه  آ
و شــکل‌گیری تحلیل‌هــای شــناختی در آن پرداخــت و 
ســپس دورۀ نظریّــه را با دورۀ پســانظریّه مقایســه کرد که 

محتوای آن در بخش اوّل مقالۀ ذیل آمده است.
و  کــرول  توســط   ۱۹۹۶ در  پســانظریّه  یــا  تئــوری  پســت 
بــوردول شــکل گرفت. به اعتقــاد این‌دو منتقــد نظریّات 
پساســاخت‌گرا، هرمنوتیکــی، زیان‌شناســی سوســوری و 
پساســاخت‌گرایی قادر به تحلیل فیلم نیســتند و فرایند 
درک فیلــم نظیــر درک انســان از وقایــع زندگــی روزمــرّه 
اســت. از‌این‌رو به‌جای پرداختن به نظریّات مذکور بهتر 
است فرایندهای شناختی و مراحل درک و دریافت متن 
در هنــگام نقــد، بررســی ‌شــود؛ بدین‌ترتیــب نظریه‌هــای 
شــناختی جایگزین نقد ادبی شد و دوران تازه‌ای به‌ نام 

گرفت. پسا‌نظریه شکل 
تفاوت نظریّات شناختی با نظریات فلسفی نقد ادبی آن 
اســت که در نظریات قبلی، طبیعت انســانی دستخوش 
تاریخ و سیاســت و اجتماع می‌شود، به‌عبارت‌دیگر اهل 
نظریه زبــان، تاریخ، فرهنگ و ایدئولوژی را در چارچوبی 
برساخت‌گرایانه عامل شکل‌دهندۀ ذهن و ضمیر انسان 
می‌داننــد »همدانــی، ۱۳۹۹«. در‌حالی‌کــه از دیــد ماملی 

)۲۰۰۷( »نظریات شــناختی که ریشه در داروینیسم دارند 
و طبیعــت انســانی را بــا نگاهــی زیســتی‌فرهنگی تبییــن 
گی‌هــای ژنتیکــی  می‌کننــد؛ طبیعــت انســانی همــان ویژ
گرفتــه اســت«.  کــه در اثــر تکامــل شــکل  انســان اســت 
بدین‌ســان اندیشــه، تفکــر و رفتــار مــا از رهگــذر تکامــل 
گی‌های شناختی، روانی و اخلاقی شکل می‌یابد و هر  ویژ
رفتار ادبی نوعی انتخاب بهتر برای رسیدن به سازگاری 
بــا محیط و دســت‌یابی بــه تکامل تعبیر می‌شــود. پینکر 
)۱۹۹8( می‌گوید »هنر محصول فرعی تکامل است. ذهن 
با استدلال استقرایی به اهدافی که در خدمت سازگاری 
زیستی است، دست می‌یابد و توانایی تجربۀ امر متعالی 

یا نگریستن به طرقی تازه به جهان را به ما می‌بخشد.«
تفــاوت دیگــر اینکــه در دوران نظریــه بــه هنــگام تحلیل 
می‌شــود؛  مقایســه  نظریــه‌  یــک  بــا  متــن  یــک  معمــولاً 
اســتفاده  تحلیــل  در  قیاســی  روش  از  به‌عبارت‌دیگــر 
می‌شــود؛ در‌حالی‌کــه در نظریــات شــناختی به‌ویــژه در 
گرفتــه  کار  بــه‌‌  اســتقرایی  روش  شــناختی،  بوطیقــای 
می‌شــود؛ بنابراین در دوران نظریه این خطر وجود دارد 
کــه هنــگام تحلیــل، مبانی فکــریِ نظریــه و اثر بــا یکدیگر 
متــن  بــر  نظریــه  اهــداف  و  نتایــج  و  نباشــند  متناســب 
تحمیل شود؛ در‌نتیجه امتیاز تحلیل‌های شناختی این 
اســت کــه ایده و نگــرش و طرز تفکــری بیرونــی را بر ‌متن 

تحمیل نمی‌کند.
در دوران نظریــه ایــن امــکان وجود داشــت که یک متن 
ادبی با چندین نظریۀ مختلف تحلیل شــود و در هریک 
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نتایجــی متفــاوت با نقدهای دیگر گرفته شــود. این‌گونه 
نقــد، نوعــی بازی با متن محســوب می‌شــود، درحالی‌که 
کرۀ بین خوانشــگر  در نظریــات شــناختی متن نوعی مذا
و تولیدکننده تلقی می‌شــود که ســعی در درک محتوای 
متــن با دسترســی احتمالی بــه ذهن نویســنده و بازتاب 

ذهن خواننده دارد.
نقد به‌مثابۀ نظریه یا روش

نقــد گاهــی به‌منزلــۀ کاربــرد نظریه‌ای اســت کــه بازنمای 
نگرش و ایدئولوژی خاصی اســت و گاه تنها به‌مثابۀ یک 
روش تحلیــل بــه‌ کار مــی‌رود؛ پس در نقدهــای نوع دوم 
نبایــد انتظار کشــفی تازه داشــت، بلکه باید به روشــمند 
بــودن تحلیــل اندیشــید و نظریــات بوطیقای شــناختی 
»شعرشناسی شناختی« نیز به‌منزلۀ روشی برای تحلیل 

محسوب می‌شوند.
تنگاتنگی  ارتـــبـــاط  شــنــاخــتــی  ــوطــیــقــای  ب نـــظـــریّـــات 
شناختی  ــنـــاســـی  روان‌شـ شــنــاخــتــی،  زبــانــشــنــاســی   بـــا 

انــســان‌شــنــاســی ‌شناختی  دارنـــــد.  پــدیــدارشــنــاســی  و 
شخصیّت‌های  تحلیل  در  زیــادی  کاربرد   4E به‌واسطۀ 
داستانی و من و توی شعری دارد. در ادامه به توضیح 

شناخت 4E از دید دکتر لیلا اردبیلی می‌پردازیم.
بــســتــرمــنــد   ،)embodied( بـــدنـــمـــنـــد   شـــنـــاخـــت، 
بالفعل  و   )extended( بسط‌یافته   ،)embedded( 

)enacted( است. بعضاً دیدگاه کلاسیک شناخت‌گرایان 

در  کــه  می‌نامند  ســانــدویــچــی«1  »مـــدل  را  شناخت  بــه 
ماهیت  یک‌  به‌عنوان  »شناخت  که  می‌شود  تصور  آن 
را  کنش  ک‌حـــســـی2 و  ادرا و  واقــعــی »فــکــر مــی‌کــنــد«... 
می‌گیرد  نظر  در  مجزایی  و  مقید  سیستم‌های  به‌منزلۀ 
که برای پردازشگرهای شناختی دروندادهایی را فراهم، 
ک‌حسی« و دستورات آن را اجرا می‌کنند »کنش«.  »ادرا

1.   sandwich model

2.   perception
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امری  که شناخت  ادعا  این  با  رویکرد شناخت بدنمند 
مرتبط  حسی‌حرکتی  کنش  بــا  عمیقاً  اســت،  بدنمند 
است، از این ایده فاصله می‌گیرد. بدنمندی شناخت، 
و  مرکزی  عصبی  سیستم  که  نیست  معنا  این  به  صرفاً 
، در انسان‌ها زیرساخت جسمانی برای  به‌خصوص مغز
عملکرد شناخت را فراهم می‌کند. پیش‌فرض بدنمندی 
این است که کل مجموعه سیستم‌های بدنی، شناخت 
که ما آن را می‌شناسیم وجود  را قادر می‌سازد تا آن‌گونه 
داشته باشد. شناخت، در این دیدگاه صرفاً تحت‌تأثیر 
مفهومی  محتوای  با  که  نیست  خاصی  بدنی  حــالات 
آمودال1 همراه‌اند؛ درواقع آن حالات بدنی هستۀ خود 
ایجاد  به  بدنی  فرایندهای  همۀ  زیرا  هستند؛  شناخت 
حالات ذهنی چیزی اضافه می‌کنند. هرچند مغز نقش 
مهمی در این سیستم ایفا می‌کند، فهم آن به‌عنوان تنها 

، نوعی ساده‌انگاری محسوب می‌شود. اندام هدایتگر
همچنیــن شــناخت امــری بســترمند در محیــط اطــراف 
محســوب می‌شــود، نه نظامی مجزا و مستقل از تأثیرات 
بیرونــی محیــط. در بدنمندی شــناخت، پیونــد پویایی 
کنــش یا هماهنگی حســی‌حرکتی  ک حســی و  میان ادرا
در بافت محیطی، به‌منزلۀ پایۀ شــناخت تلقی می‌شود؛ 
گرفتــن  در‌نظــر  ضــرورت  بــر  دیــدگاه  ایــن  در  بنابرایــن 
محیطی که ارگانیســم در آن بســترمند »یــا موقعیتمند« 
کید دارد. اقرار به پویایــی محیط اطراف  شــده‌ اســت، تأ
مطالعــۀ  بنیادینــی  به‌طــور  شــناخت،  مؤلفــۀ  به‌عنــوان 
آن را ورای مر‌زهــای بیولوژیــک بــدن گســترش می‌دهد. 
تغییرات محیطی به‌واســطۀ سیستم حسی‌حرکتی درک 
کنش فعال به این تغییــرات به‌نوبۀ خود بر  می‌شــود و وا
محیطــی تأثیــر دارد کــه عاملیــت در آن بســترمند شــده 
اســت. کنش‌هایی که از طریق این جفت‌شــدن‌ها فعال 
کنش‌هایــی بازتابــی بــه دروندادهــا  می‌شــوند، صرفــاً وا
نیســتند؛ بلکه امــکان شناســایی فعال محیــط را فراهم 

می‌کنند.
نظریــۀ شــناخت بدنمند در نظر دارد که شــناخت امری 
انســان‌ها نه‌تنهــا در  بســط‌یافته اســت؛ به‌عبارت‌دیگــر 
کتشاف، بلکه در تغییر محیط خود نیز مستعدند و این  ا
کار را با خلق ابزارهای جسمانی و مادی‌ انجام می‌دهند 

1.   amodal

کنش‌هــا و تعامــات آن‌هــا را افزایــش می‌دهــد. آن  کــه 
ابزارهــا یا بــه تعبیر انــدی کلارک2 »تکیه‌گاه‌هــا«3، اجزای 
فعال فرایند شناختی هستند، که نه‌تنها بر نتیجه، بلکه 
بر شــکلی که فرایندها به خــود می‌گیرند نیز تأثیر‌گذارند؛ 
بنابراین ظرفیت‌ها و دامنۀ شــناخت انســان را گســترش 
می‌دهند؛ برای نمونه ابداع نظام نوشــتاری باعث تغییر 
شناخت آدمی شده اســت. توجه و یادآوری بخش‌های 
مختلــف میدان بینایی، تاحد‌زیــادی به جهت خواندن 

و نوشتن ما بستگی دارد.
دیــدگاه 4E بــه شــناخت به‌عنوان امــری بالفعــل نه‌تنها 
توضیــح کارکــردی آنچــه را کــه شــناخت انجــام می‌دهد، 
نشــان می‌دهــد؛ بلکــه منعکس‌کننــدۀ پیش‌فرض‌هایی 
دربــاره منشــأ تکاملــی آن نیز هســت. برخی نویســندگان 
کــه  عصبــی  سیســتم  یــک  کــه  می‌کننــد  اســتدلال 
کــرده‌  ممکــن  را  شــناختی  بــالای  ســطح  عملکردهــای 
به‌گونــه‌ای تکامل‌یافتــه ‌‌اســت تــا رفتــار حرکتــی و کنترل 
بــدن بــزرگ و پیچیــدۀ مــا را در فضا امکان‌پذیــر نمایند. 
کارکردگرایانه که شــناخت را برای انجام عمل  این فــرض 
و  ادعــای جدیــدی در روان‌شناســی نیســت  می‌دانــد، 
می‌توان ردپای آن را تا ویلیام جیمز دنبال کرد. این ادعا 
در روان‌شناســی اجتماعی کاملاً برجسته بوده است. در 
این معنا شــناخت اساســاً برای تفکر نیســت؛ بلکه برای 

کنونی است. تعامل با محیط و موقعیت 
از بســیاری جهــات، دیــدگاه 4E شــناخت را هم می‌توان 
گرفــت، که اغلــب مخالف  وارث شــناخت‌گرایی4 در نظــر 
آن تعریف می‌شود، و هم وارث تحلیل فرهنگی دانست، 
کــه اغلب مخالــف شــناخت‌گرایی تعریف می‌شــود و این 
و  تبیینــی  رویکردهــای  بــرای  خــاق  منبعــی  را  رویکــرد 
گرفــت. ایــن وراثــت  روش‌شــناختی، جایگزیــن در‌ نظــر 
دوســویه، امــکان برقــراری ارتبــاط منحصربه‌فــرد میــان 
ایــن‌دو را فراهــم می‌کنــد و راه را بــرای اقدامــات نظری و 
روش‌شــناختی جدیــدی به‌منظــور درک بهتر شــناخت 

»انسانی« هموار می‌سازد.

2.   Andy Clark

3.   scaffoldings

4.   cognitivism
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 تصادم جنون و بی‌خردی؛ 
نمود فراموشی

 zآیدین آریایی

با آغاز عصر رنسانس بود که کم‌کم سلطۀ کلیسا بر‌چیده 
شــد و علم‌گرایی جــای آن را گرفت تا حکومت‌ها بتوانند 
از قوۀ مطلقۀکلیسا مستقل شوند، عصری که کتاب‌های 
بیشــتری به‌واســطۀ صنعــت نشــر چــاپ شــدند و عموم 
، از محتــوای آن‌هــا  مــردم ‌توانســتند راحت‌تــر و ســریع‌تر
بهــره ببرنــد؛ امــا در اینکــه دقیقــاً چــه تعریف مشــخصی 
می‌شــود از رنسانس ارائه داد همواره بین صاحب‌نظران 
و اندیشــمندان اختلاف نظر وجود داشــته است. برخی 
ایــن انفجــار و دگرگونــی را در تعریــف تــازه‌ای از ادبیــات 
کــه  آنچــه  و...می‌داننــد.  دیــن  جهان‌شناســی،  کلام،  و 
مبرهــن و مســلم اســت این اســت کــه علم‌گرایــی به‌طور 
قابل ملاحظه‌ای محور اروپای عصر جدید شــد و تجدد 
اروپایی نضج گرفت. در میان این تحولات یکی از ظرایف 
کشــتی ســواری  کشتی‌ســازی بــود.  رشــد فنــی، صنعــت 
اروپایی‌ها یکی از مهم‌ترین وســایل جابه‌جایی و تفریح 
و البتــه کســب دانــش و تجارت بــود. آنچه ذهن میشــل 
فوکو را در این دســتاوردهای رنســانس به خود مشــغول 
می‌کند، نقاشــی‌هایی اســت که از مردم ســوار بر کشــتی 
بــه جــای مانده و آنچه که چشــمگیرتر اســت، مســافران 
ثابــت ایــن کشــتی‌ها بودنــد، و آنــان کســانی نبودنــد جز 
می‌نویســد:  جنــون  تاریــخ  کتــاب  در  فوکــو  دیوانــگان. 
کــه جا‌به‌جا کردن دیوانــگان، راندن  »واقعیت آن‌ اســت 
و نشاندنشــان بر کشتی فایدۀ اجتماعی نداشت و صرفاً 
بــا هــدف امنیــت شــهروندان انجــام نمی‌شــد. هنوز هم 
می‌تــوان آثــار و نشــانه‌های آن را بازیافت که به مراســم و 
آیین‌هــای مذهبــی نزدیک بود. دیوانــگان حق رفتن به 
کلیســا را نداشــتند؛ درحالی‌که واجبات مســیحی از آنان 

کی از آن اســت  ســلب نمی‌شــد. همــۀ ایــن نشــانه‌ها حا
کــه عزیمــت دیوانگان ازجمله تبعید‌هایــی بود که جنبۀ 
رســم و آیین داشــت. ســپردن دیوانه به دســت ملوانان 
کــه از پرســه زدن بی‌پایــان او در میــان  به‌منزلــۀ آن بــود 
دیوارهای شــهر جلوگیری و اطمینان حاصل شود که او 
دور و دورتر شــده و زندانی عزیمت خویش گشــته است؛ 
بــه علاوه دریانوردی انســان را تســلیم نامعلوم می‌کند.« 
آوارگــی و خانه‌به‌دوشــی دیوانــه  ایــن ســرآغاز ماجــرای 
اســت. اجــرای طــرح مرزبنــدی و تقســیم‌بندی عاقــل و 
دیوانه تقریباً از پایان قرون وســطی شــروع شــد تا پیش 
از رونــق صنعــت کشتی‌ســازی، دیوانــگان آوارۀ کوچه‌ها 
گرچــه هماره دیوانــۀ نگون‌بخت در  و خیابان‌هــا بودند؛ 
کوچه‌هــا و معابــر ملعبــۀ بــازی کــودکان و مضحکــۀ عقل 
بــزرگان بــود؛ امــا این‌چنیــن پیشــانی‌اش ممهــور به مهر 
حکــم جداســازی و بیگانگــی بــا ســایر مردم نشــده بود. 
کشــتی، حقیقــت دیوانگــی خــود را  دیوانــۀ بیچــاره در 
آشــکار می‌ســاخت و بــا رفت و آمــد از این ســاحل به آن 
ســاحل، اوج سرگشــتگی و بی‌خانمانــی خویــش را بیــان 
می‌کرد. وضعیت توجه‌برانگیز دیگر جنون و دیوانگی در 
عصــر نوزایــی، چگونگی ترســیم آن در ادبیــات و نمایش 
بــود. بــه تعبیر فوکــو، مجنون دیگر صرفــاً چهرۀ مضحک 
و آشــنای حاشــیۀ داســتان نبود؛ بــل از‌آن‌پــس به‌مثابۀ 
حامــل حقیقــت، نقش اصلــی در نمایش را ایفــا می‌کرد. 
فــرم خردمندانــه  از  کــه  زبــان ســاده‌لوحانۀ خــود  بــا  او 
عــاری اســت، همــان حــرف خــرد را مــی‌زد. بــا عشــاق از 
عشــق، با جوانــان از حقیقت زندگی و با خودپســندان و 
گســتاخان و دروغگویان از فرومایگــی دنیا می‌گفت. این 
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بازنمایی چهره از دیوانه، بســیار شبیه دلقک‌های دربار 
پادشــاهان در تمدن‌هــای کهــن و ازجملــه ایــران زمیــن 
اســت که خود را بــه دیوانگی زده‌اند امــا حقایق حکمی 
عقلانی از زبانشــان می‌تراود؛ هرچند حرکات و رفتارشان 
عاقلانــه نیســت. ایــن تصویــر جنــون و تماشــای آن در 
دوران خود منحصربه‌فرد و تکین است. گرچه دیوانه در 
جــولان آوارگی میان دریا و خشــکی بود و وطن و مأوایی 
نداشــت؛ امــا همیــن فرصــت تنفــس و پویایــی دیوانه و 
کاملاً متفاوتی پیدا  دیوانگی بعد از این دوران، وضعیت 
می‌کنــد. ایــن انعــکاس کوتــاه یــادآور این پرســش اســت 
کــه آیــا جنــون و دیوانه ممکن اســت به‌ نوعــی فرزانگی و 
کنــون رســیده اســت و مــا مصرانه  معقولیــت برســد یــا تا

نمی‌خواهیم چشمانمان را بر او بگشاییم؟
در نقاشــی و تصویرســازی از جنــون ماجراهــای جالبــی 
روایت می‌شــد. هنر نگارگری که از یونان باستان همواره 
جایگاهــی ویــژه داشــت، ایــن بــار در عصر نوزایــی چهرۀ 
جدیــد و جالبــی بــه خــود گرفــت. جنــون به‌عنــوان یکی 
دوران  آن  نقاشــی  پرده‌هــای  اصلــی  شــخصیت‌های  از 
، مایۀ نگرانی مردم  همــواره مانند موضوعی هیجان‌انگیز
و به‌ویــژه روحانیــان شــده بــود. نــگارۀ رویایــی جنــون و 
جنــون رویایــی، تصویری عجیــب و رازآلود بــرای جامعۀ 
عصــر رنســانس بود. این تصاویر قرن‌هــای ۱۵ و ۱۶ بیش 
از آنکــه بــه تمنیات و شــهوات جنســی موهــوم و ممنوع 
یا ستم‌کشــی‌های قرون وســطی مربوط باشــد؛ از صورت 
ک‌تری ســخن می‌گفــت. شــکل دیگر  و اشــکال وحشــتنا
ایــن گرایــش بــه جنــون، حاصل توجــه به وجــه معرفتی 
جنــون بــود کــه در تفســیر و تحلیــل پرده‌نگاری‌ها دیده 
می‌شــد؛ گویی در جنون معرفتی عمیق نهفته اســت که 
چنــان درخت میــوه ممنوعه در بهشــت، آدم نیک‌کردار 
کــه به آن نزدیک شــود و از  را هــر لحظه وسوســه می‌کند 
آن تنــاول کنــد تا به معرفت دســت یابد. ایــن رمزوارگی و 
راز‌آلودگی جنون به‌عنوان شکل نهایی هرگونه معرفت و 
شناختی در ابتدای رنسانس بر انسان غربی ظاهر شد، 

گرچه بر پرده بود؛ اما پشت پرده نبود. ا
کنــون  ا آن درخــت ممنوعــه  کــه  یــادآور می‌شــود  فوکــو 
گــرد آمــده بــود؛ امــا  کشــتی ســفر دیوانــگان  در چنبــرۀ 
ایــن شــناخت و معرفــت دیوانــگان مــا را بــه چــه چیزی 
دعــوت می‌کند؟ میشــل فوکــو با کاوش در آثــار هنری که 

آن را تفســیر تصاویــر جنــون می‌دانــد، بــا ورود بــه نوعی 
نــگاه زیبایی‍شناســانۀ معرفتــی می‌خواهــد پــرده از ایــن 
اســرار بــردارد. ایــن معرفت چنان مکاشــفۀ آینده اســت 
کــه بــا زبــان بی‌زبانــی خبــر از واقعــۀ عظیــم آخرالزمانــی 
می‌دهــد. حکایت‌های فوکــو از احــوالات آخرالزمان ما را 
بــه یــاد وعده‌هــای کتاب‌های مقــدس ادیــان ابراهیمی 
می‌اندازد؛ با این تفاوت که این تفسیر در نهایت روایتی 
دینــی و الهــی نیســت؛ بــل بــه دغدغه‌ها و اندیشــه‌های 
شخصی فوکو و دیگرانی که بر او تأثیرگذار بوده‌اند نزدیک 
است. فردریش نیچه در آثار خود همواره از این ادبیات 
بــه نفع اندیشــۀ خــود که خبر از مــرگ خدا و افــق تیره و 
تــار نیهیلیســم و پیدایش ابر‌مرد می‌داد، اســتفاده کرده 
اســت. فوکــو نیــز بــه همین روش بــه دغدغۀ خــود یعنی 
مسئلۀ جنون می‌پردازد و در پی طرح یک نگاه هنری و 
گزیستانسیالیســتی به امکان جنون است. نگاه فوکو به  ا
انتهــای تحــولات آخرالزمانی قرن ۱۵ به‌طــور تعجب‌آور و 

نوستالژیکی، جنون‌باورانه است.
آیــا جنــون صرفاً تمســخر عقلانیت اســت؟ آیــا دیوانگان 
کــت روی آورنــد؟  ســرانجام می‌بایســت بــه نابــودی و فلا
مســئلۀ جنــون و دیوانگــی پیچیده‌تــر از آن اســت کــه با 
تاریخ‌نــگاری و نــگاه به رونــد ظهور پدیدارهــای مختلف 
در هنر و ادبیات یا حتی فلسفه و اخلاق دینی بتوان به 
مرزهای تعریف آن نزدیک شد؛ یعنی همچنان که تعریف 
و تبیین وجود ندارد و بلکه چه‌بســا کار دشــوارتر باشــد؛ 
چــه اینکــه معیــار عقلانی یــا غیرعقلانی بــودن موضوعی 
بــرای اندیشــمندان چنــدان محــل منازعه نیســت؛ ولی 
دربــارۀ جنــون، چه در مصداق و چه در مفهوم، اختلاف 
نظــر وجــود دارد و البتــه ایــن مهــارت فیلســوف و تنهــا 
کــه بتوانــد معنایــی بــرای جنــون  در صلاحیــت اوســت 
محصور کند و نه روان‌شناس و جامعه‌شناس و نه حتی 
تاریخ‌نــگار جنــون و دیوانگی. رنــه دکارت در کتاب گفتار 
در روش درست راه بردن عقل می‌نویسد: » میان مردم، 
عقل از هرچیز بهتر تقسیم شده است.« دکارت، اختلاف 
عقل‌هــا را در نحــوه و روش اســتفاده از آن‌هــا می‌دانــد 
و می‌گویــد اختــاف آرا از ایــن نیســت کــه بعضــی بیش از 
بعضی دیگر عقل دارند؛ بل از آن است که فکر خود را به 
گــون بــه کار می‌برنــد و منظورهای واحد  روش‌هــای گونا
در نظر نمی‌گیرند، اصل آن اســت که ذهن را درســت به 
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کار برند.« دکارت در تأمل اول از تأملات ششــگانه خود، 
به این مســئله می‌پــردازد که برای رســیدن به حقیقت، 
کــرد و در چه‌چیــز نمی‌توان.  در چه‌چیــز می‌توان شــک 
گرچه حــواس گاهی دربارۀ  وی دربــارۀ حواس می‌گویــد ا
اشــیای بســیار ریــز و بســیار دور مــا را فریــب می‌دهــد، 
ممکــن اســت به بســیاری از اشــیای دیگر برخــورد کنیم 
امــا  می‌شناســیم؛  را  آن‌هــا  حــواس  راه  از  هرچنــد  کــه 
نمی‌توان به‌صورتی خرد‌پســند در آن‌ها شــک کرد. برای 
دکارت، حکــم بــه درســتی و نادرســتی حواس در شــک، 
ک اســت. در همیــن دوگانگی  بــر عهــدۀ عقــل فــرد شــکا
شــک و اندیشۀ فلســفی و موانعی که ذهن را دچار خطا 
می‌کند، می‌شــود به رؤیا و جنون دســت یافت. وی این 
گاهی و منزلت فلســفی  دو دســتاورد را عــاری از حیطــۀ آ
می‌دانست. از نظرگاه او و در کوشش عقل، مهلکۀ جنون 
ک‌تر از ظهور رؤیاست. به‌زعم وی، چشم‌ها  بسی خطرنا
در حضــور رؤیــا فریب خورده، متعاقبــاً آدمی را به خطا وا 
می‌دارنــد؛ امــا حقیقت تمــام و کمال و جهان‌شــمول در 
که مــا می‌توانیم فــرض کنیم  ظلمــات فــرو نمــی‌رود؛ چرا
که در حال رؤیا دیدن هســتیم و این خود دلیلی محکم 
برای شک کردن است و به‌عبارتی رگه‌هایی از واقعیت را 
در خــود دارد؛ اما حتی در فکر هــم نمی‌توانیم بپنداریم 
دیوانه‌‌ایــم، چرا‌که جنون وضعیت امتناع از تفکر اســت؛ 
یعنــی در حقیقــت چون جنــون از بن و اســاس ناممکن 
اســت، بنابرایــن دخلی هم بــه تفکر نــدارد. به‌زعم فوکو، 
که در مرحلۀ شــک و دســتوری به ذهن  باید به وارداتی 
کــرد. خــواب، رویــا و  دکارت وارد می‌شــود دقیق‌تــر نــگاه 
گرچه ظاهراً با جنون و ادعاهای دیوانگان  وهم وخیال ا
بیشــتر همخوانــی دارد؛ امــا در ذات بــا آن‌هــا متفــاوت 
که آن  است. انسان عاقل وقتی خواب می‌بیند، هرچند 
خــواب سرشــار از اشــکال و صورت‌های عجیــب و غریب 
باشــد، بــه دور از عالــم واقعــی و حقیقــت ذهــن انســان 
، هر‌چقدر انســان، هدفمند و  نیســت. به تعبیــری دیگــر
دقیــق بخواهد بخوابد و رؤیایــی ببیند که ضدّیت کامل 
بــا عالــم معقول و واقعی داشــته باشــد، باز هــم از عناصر 
عالــم واقعــی ذهــن عاقــل بهره‌منــد شــده اســت. فوکــو 
می‌گویــد یقینــی کــه دکارت بــه آن دســت یافتــه و در آن 
اســتوار است، ممکن نیســت جنون به آن مربوط باشد. 
فــرض نامعقــول بــودن، نامعقولــی اســت؛ بدین‌ترتیــب 

خطــر جنــون از تمرین‌های عقل برطــرف می‌گردد. عقل 
اختیار خود را تمام و کمال در دست می‌گیرد و مصون و 
در امــان، دام دیگــری جز خطا و خطــر دیگری جز توهّم 
ک دریدا در نقد ایرادات فوکو،  ســر راه خود نمی‌بیند. ژا
شــک دکارتی را حاوی غلیظ‌ترین جنون می‌داند. از نظر 
او ارجاع به رؤیا به‌هیچ‌وجه در مقایسه با امکان جنونی 
کــه دکارت آن را مطیــع و منقــاد خــود یا حتــی طرد کرده 
کِناری و کم‌اهمیت نیست. این ارجاع، در مرحلۀ  باشد، 
دســتوری کــه مــا در آن قــرار داریــم، تشــدید مبالغه‌آمیــز 
فــرض جنون اســت؛ امــا فوکــو در تحلیل این نقــد دریدا 
می‌گویــد؛ در خواب مرز واقعیت و خیال درهم شکســته 
می‌شــود و لــذا خاطــرات و رؤیاهــا نیــز ممکــن اســت بــا 
واقعیت اشتباه شوند. بله، این نظر دریدا درست است؛ 
امــا همــۀ این‌هــا مربوط بــه انســان عاقل و ســوژۀ متفکر 
بــوده و بــا افکار دیوانه‌ای که خود را پادشــاه می‌داند که 
لباس چنین و چنان پوشــیده، متفاوت اســت و اساســاً 
روش دیوانگی، نامعقولی و بی‌خردی است که دکارت از 

کناری می‌نهد. ابتدا آن را به 
از نظــر دریــدا، جنــون بــرای دکارت همچــون رؤیــا ارزش 
لات خود دکارت در رد انتقاد  داشــته، اما فوکو از اســتدلا
گر من منکر ایــن بدن خود  دریــدا اســتفاده می‌کند کــه ا
بشــوم که مال من است، بایستی به دیوانگی روی آورم، 
که در آن صورت، انســان نامعقولی خواهم بود. از‌این‌رو، 
نزدیکی به دیوانگی برای دکارت منحرف شــدن از جادۀ 
شــک دســتوری اســت که منشــأ و مبدأ آن فــرض مهم و 

اساسی انسان معقول بودن است.
ک دریــدا مدعی اســت موضــع فوکو در مــورد جنون با  ژا
ایــن اشــکال روبــه‌رو اســت کــه وقتــی او مجبور می‌شــود 
زبــان و منطق ناشــی از خــردورزی و عقل را بــه کار گیرد، 
نمی‌توانــد دربــاره مقولــه‌ای داد ســخن دهــد که بــا این 
عقــل مغایــرت و تنافــر اساســی دارد. فوکــو بــرای روشــن 
ســاختن وضــع و حــال دیوانگــی می‌بایســت از زبــان و 
منطــق برگرفته از جنون ســود جوید؛ ولی مــا این زبان و 
منطق را در اثر حاضر تاریخ جنون نمی‌بینیم. فوکو برای 
اثبــات بی‌پایگی زبان منطق مــدرن، باید زبان و منطقی 
متفاوت را به کار گیرد و از زرادخانۀ عقل و منطق جدید 

گزیند. دوری 
در پایــان کتاب تاریخ جنون، فوکو به ناله‌ها و غریوهایی 
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می‌پردازد که از روزنۀ ســلول‌های بازداشتگاه‌ها به گوش 
کــه در ایــن روزگار مجانین و  می‌رســید و یادآور می‌شــود 
دیوانــگان در حصــار بلنــد و نفوذناپذیر آسایشــگاه‌های 
اروپا محبوس شــدند. آنچه از دوران توک و پینل دربارۀ 
جنون می‌شنویم، در خلال آثار هنری پدیدار شده است؛ 
از جمله فرانســیس گویا، نقاش بزرگ اسپانیایی )1828-
1746( ســیمای جنون در بازداشــت را به‌وضوح ترســیم 
کرد با آنچه در  گویا از دیوانگان ترســیم  که  کرد. تصویری 
تابلوهای بوش و بروگل به چشم می‌خورد تفاوتی آشکار 
داشــت. بنــا بــر گفتــۀ فوکــو، گویا در آثــار خویــش صورتی 
را عرضــه داشــته که از تاریکــی و تباهی خبــر می‌دهد. او 
دنیــای تاریــک نابخــردی و جنــون را به‌روشــنی ترســیم 
گفــت جنــون پدیده‌ای  کــرده اســت؛ از‌ایــن‌رو، می‌شــود 
اســت بیگانــه و بــه همیــن جهــت کســانی چــون نیچه و 
آرتــود، صــورت بیانــی تــازه‌ای بــدان بخشــیدند. هرچند 
کــه فریاد جنون را روان‌پزشــکان خاموش کردند؛ اما این 
فریاد ماهیتی تازه پیدا کرد و در زندگی هنرمندان تجلی 
یافت. فلســفۀ نیچه، شــعر هولدرلین و نقاشــی‌های ون 
گوک جملگی نمود و نماد بارز دیوانگی است؛ ولی نباید 
آثار آنان را معلول جنون به شمار آورد. آنجا که اثر هنری 
هست، جنون وجود ندارد. به‌گفتۀ فوکو جنون در سایۀ 
اثــر هنــری امــکان می‌یابــد تــا بــه داوری جهــان هســتی 
بنشیند. جهان کنونی نتوانسته است با به‌کارگیری زبان 

کند. خرد در برابر این اتهام بزرگ از خود دفاع 
موریس بلانشو، تاریخ جنون فوکو را استثنایی، ارزشمند، 

ناعقلانــی  ضــروری‌اش  تکرارهــای  خاطــر  بــه  و  مانــدگار 
می‌دانــد. وی می‌گوید تاریــخ جنون چندان هم به‌مثابۀ 
طرحــی بیــرون از آنچــه ممکــن بــود تاریخ حدود باشــد، 
ژســت‌هایی  مبهــم،  ژســت‌های  حــدود  تاریــخ  نیســت. 
گزیــر فراموش  کــه به‌محــض آنکــه تحقــق یافته‌انــد بــه نا
شــده‌اند، فراموش شــده به واســطۀ فرهنگی کــه همواره 
کــه برایــش بیرونی خواهــد بود. بر  چیــزی را پــس می‌زند 
این مبنا است که در همان فضای خالی که میان جنون 
گر  و بی‌خردی ایجاد شده است، ما باید از خود بپرسیم ا
چنانچــه ادبیات و هنر بتواند این ســرحد تجربیات را در 
خود بپذیرد، ازاین‌رو قادر خواهد بود فراســوی فرهنگ، 
بستری برای رابطه با آن چیزی فراهم می‌کند که فرهنگ 

. گفتار بر لبه مرزها، بیرون از نوشتار پس می‌زند؛ 

منابع:
1. فوکو، میشــل، ولیانی، فاطمــه، )1399(، تاریخ جنون، 

چ هفدهم، تهران: نشر هرمس.
ک. فوکــو، میشــل، )1388(، ولیانی، فاطمه،  2. دریــدا، ژا
اول،  چ  مقــالات(،  )مجموعــه  جنــون  تاریــخ  و  کوگیتــو 

تهران: نشر هرمس.
3. دکارت، رنــه، )1395(، فروغــی، محمدعلــی، گفتــار در 
روش راه بردن عقل، چ سوم، انتشارات علمی و فرهنگی.
4. بلانشــو، موریس، خادمی، سارا، فراموشی، بی‌خردی 

)مقاله(.
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 فراموشی 
در زندگی روزمره

 zمقاله‌ای از فیلسوف و نویسندۀ مصری: احمدفؤاد اهوانی

 zترجمه: عیسی دورقی

فرویــد از پنجــاه ســال پیــش به ایــن موضــوع پرداخت و 
کتابــی به نــام بیماری روانــی در زندگی روزمــره دربارۀ آن 
نوشــت که به بیشــتر زبان‌هــای زنده ترجمه شــد. فروید 
کنش‌های روانی را شــرح  یک نظریۀ کلی دارد که همۀ وا
می‌دهد. به‌این‌معنا که هر رفتار انسانی، هرچقدر هم که 
گر نتوانیم  پیش‌پاافتاده باشــد، باید تابع علت باشــد و ا
این علت را بشناسیم، در دانش ما مشکلی وجود دارد.

و  گاه  بــه خــودآ را  روان‌شــناختی  زندگــی  ســپس فرویــد 
گاه  گاه تقسیم می‌کند و اینکه رویدادهای ناخودآ ناخودآ
همــان چیزی‌انــد که رفتــار عاطفــی را هدایــت می‌کنند. 
گر  گاه منطق خــاص خــود را دارد و ا ایــن زندگــی ناخــودآ
برخــی چیزهــا در نتیجــۀ »ســرکوب« پنهــان شــوند، در 
کــه او آن را جایگزین یا  ظاهــری مبــدل به‌عنوان چیــزی 
گــذارا می‌نامــد نمایان خواهند شــد. او می‌گوید یادآوری 
براســاس انتخاب اســت، فروید برای نشــان دادن وجود 

گاه به فراموشی تکیه می‌کند. این زندگی ناخودآ
بیاییــد بــه موضــوع فراموشــی در دوران کودکــی برویــم. 
فرویــد متوجه شــد که وقایــع اوایــل دوران کودکی که به‌ 
یــاد می‌آوریم عمدتــاً بی‌اهمیــت و بی‌ارزش‌اند و علاوه‌بر 
آن‌ها ســایر اتفاقــات تأثیرگــذار را فرامــوش می‌کنیم؛ زیرا 
کــودک بــا ذهنیــت بزرگســالان متفاوت اســت.  ذهنیــت 
فروید به آن‌ها پاســخ داد که تأمل عمیق نشان می‌دهد 

ایــن اتفاقــات پیش‌پاافتــاده اهمیت خــود را دارنــد. زیرا 
ک‌تری را در پشت خود پنهان می‌کنند. چیزهای خطرنا
یکی از چیزهایی که بسیاری از مردم از آن شکایت دارند 
فرامــوش کــردن چیزی اســت کــه جســت‌وجو می‌کنند و 
نمی‌تواننــد پیــدا کننــد؛ زیرا آن‌هــا فرامــوش می‌کنند که 
کــه  گذاشــته‌اند؛ درســت ماننــد نویســنده‌ای  کجــا  آن را 

کاغذی را کجا گذاشته است. کتاب یا  فراموش می‌کند 
کــه روی  کتابــی  فرویــد نقــل می‌کنــد در جســت‌وجوی 
میــزش گذاشــته بود هیچ مشــکلی نداشــت؛ امــا یک بار 
نتوانســت فهرســتی از کتاب‌هایــی را کــه ازطریــق پســت 
کــرده بــود، بیابــد؛ بنابرایــن مصمم شــد کتابی  دریافــت 
ســفارش دهــد و در ابتدا عنــوان آن را بخواند که مربوط 
به زبان بود و نویسندۀ آن یکی از کسانی است که فروید 
ســبکش را دوست داشــت و نظراتش را تحسین می‌کرد، 
موضــوع آن روان‌شناســی، تاریــخ و تمــدن بــود. فرویــد 
معتقد اســت که این طرفداری از نویســندۀ کتاب اســت 

کرد. که دلیل فراموشی را ایجاد 
فروید این واقعه را از دیگران نقل کرده است که دانستن 
علت فراموشــی باعث از بین رفتن فراموشــی می‌شــود و 
می‌گویــد: دختــری می‌خواســت پارچــه‌ای را ببُــرد، اما با 
بریدن یقه آن را خراب کرد؛ بنابراین مجبور شد از خیاط 
کمک بگیرد تا چیزی را که خراب کرده بود درســت کند. 
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وقتی خیاط رسید، دختر همه‌جا را دنبال پارچه گشت، 
کشــوها را زیــرورو کــرد فایــده‌ای نداشــت. تا اینکــه وقتی 
عصبانیــت او را فــرا گرفــت، شــروع به صحبــت با خودش 
کرد و گفت: »چطور پارچه ناپدید شد؟ البته نمی‌خواهم 

پیدایش کنم.«
از  کــه  بــه روح او بازگشــت، متوجــه شــد  آرامــش  وقتــی 
نشــان دادن ناتوانی خود در بریدن یقۀ لباس به خیاط 
بــا ایــن توضیحــات  از اینکــه  خجالــت می‌کشــد و پــس 
کــرد، از جای خود بلند شــد و به‌ســمت  اطمینــان پیــدا 

یکی از کمدها رفت و تکۀ پارچه را از آن بیرون آورد.
از همیــن مثــال ســاده کــه از کتــاب فرویــد نقــل کردیــم، 
می‌بینیــد کــه هــر فراموشــی ناشــی از بیماری جنســی یا 
بیماری ریشــه‌دار در کودکی نیســت. ممکن اســت فقط 
نفرت، بیزاری، پرستیژ یا ترس باشد؛ اما این احساسات 
کن‌اند و صاحــب خــود را بــه حرکــت  گاه ســا  در ناخــودآ

در می‌آورند.
کــه در تجربیــات خــود بــه آن رســیده‌ام ایــن  نتیجــه‌ای 
اســت که انسان آنچه را دوســت دارد، می‌پذیرد و به یاد 
گاه  می‌آورد و از آنچه متنفر اســت دوری می‌کند یا خودآ
گاه آن را دفــع می‌کند. شــلوغی ذهــن با چند  یــا ناخــودآ

چیــز به‌طــور هم‌زمــان منجــر بــه درگیــری و ســردرگمی 
در  قلــب  دو  انســان  بــه  خداونــد  می‌گوینــد  می‌شــود. 
درونــش داده اســت. این تا جایی اســت کــه وقتی درگیر 
کار ذهنی می‌شوم؛ مانند نوشتن کتاب، نوشتن مقاله یا 
سخن‌رانی، خود را کاملاً وقف آن می‌کنم و خود را در آن 
جــذب می‌کنــم و حتی زمانی که به موضــوع فکر می‌کنم 
بــه ایــن کار ادامــه می‌دهــم. وقتــی در جــاده راه می‌روم 
یا ســوار تراموا می‌شــوم یا بــا گروهی از دوســتانم ملاقات 
می‌کنــم؛ حتــی وقتــی بــه فکــر فــرو مــی‌روم، از آنچــه در 
اطرافم بود شــگفت‌زده می‌شوم. معتقدم که این جذب 
بــرای هــر تولیدکننده و هر مبتکری لازم اســت. شــنیدن 
داســتان‌هایی دربــارۀ برخــی دانشــمندان کــه حتــی نام 
خود را فراموش کرده‌اند، عجیب نیست. چون ذهنشان 

به فکر حل مشکلات بود.
موضوعــی کــه ذهــن را از افــراد و اشــیا منحــرف می‌کنــد، 
ممکــن اســت به‌دلیلی غیــر از نوآوری، اختراع و نوشــتن 
باشــد؛ زیــرا ممکــن اســت مشــغله به‌دلیــل نگرانی‌هایی 
کــه منجر به اضطــراب می‌شــود. نظر شــما دربارۀ  باشــد 
کســی که ثروت یا فرزندش را از دســت داده یا به بیماری 
کــه  صعب‌العــاج مبتــا شــده اســت و دیگــر مشــکلاتی 
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انســان را متعجب می‌کند و راه‌حل و چاره‌ای برای آن‌ها 
نمی‌یابد و در خود اســیر می‌ماند، چیســت؟ نگرانی‌ها و 
هذیان‌هایی که در سرش می‌چرخند تا زمانی که از آنچه 
گر نگرانی‌اش شدید  در اطرافش اســت غافل می‌شود و ا
شود همه‌چیز را فراموش می‌کند، نه فقط برخی از نام‌ها 
گــر مصیبت‌ها ســرازیر شــوند، فراموشــی را  یــا چیزهــا را. ا

شدت می‌دهند.
اما فروید به این دلایل کلی اعتقادی ندارد، سعی می‌کند 
دلیلی برای فراموشــی هر نامی بیابد که می‌خواهد آن را 
به‌خاطر بســپارد. او به روان‌شناسان دیگر گلایه می‌کند، 
گر بپرســند چــرا نام دوســتان خود را فرامــوش می‌کند؟  ا
گفتنــد: »چــون نام‌های خــاص بیشــتر از نام‌هــای دیگر 
بیــان  را  فرامــوش می‌شــوند.« ســپس فرویــد داســتانی 
می‌کنــد کــه چگونــه نــام هنرمنــدی به‌نــام ســیگنورلی را 
فراموش کرده اســت و این را به سرکوب و جایگزینی ربط 

می‌دهد.
وی گفت: »در سال 1898 در مسیر بوسنی در حال عبور 
از دالماســی بــا یــک غریبه در ماشــین بودم کــه در مورد 
ایتالیــا صحبــت می‌کردیــم. از همراهم پرســیدم کــه آیا از 
شــهر اورویتو دیدن کرده اســت. کلیسای جامع معروفی 
قرار داشــت که روی دیوارهای آن تصویر یک دانشــمند 
کــردم، در  بــود...در اینجــا نــام آن دانشــمند را فرامــوش 
آن لحظــه ذهنــم بــه‌ جــای دیگــری رفــت و بــه نــام دو 
کردم؛ بوتیچلــی و بولترافوی. بلافاصله  نقاش دیگــر فکر 
گرفته نشــده بودند. شــروع به  فهمیدم که آن‌ها در نظر 
جســت‌وجوی دلیل فراموشــی نام »ســیگنورلی« کردم و 
دیــدم که این نتیجۀ ســردرگمی بین موضوع گفت‌وگوی 
قبلــی و ایــن گفت‌وگوســت. به ایــن دلیل بود کــه قبل از 
اینکــه از همراهــم دربارۀ بازدید او از شــهر اورویتو ســؤال 
کنــم، دربــارۀ آداب و رســوم مردمی که در بوســنی زندگی 
می‌کنند صحبت می‌کردیم و به همراهم گفتم که یکی از 
دوســتان به من گفته بود که آن‌ها کورکورانه به پزشــکی 
کــردم بحــث را از ذهنم دور  گرچه ســعی  اعتمــاد دارند. ا
گاه به‌دلیل ارتبــاط بین نام  کنــم؛ اما ایــن اتفاق ناخــودآ
بولترایو، عکاس و نام شــهر ادامه پیدا کرد. می‌خواســتم 
آن شــهر را فراموش کنم؛ بنابراین آن موضوع را ســرکوب 
کردم. به‌راستی نمی‌خواستم نام عکاسی که از دیوارهای 
کلیســای اورویتــو عکــس گرفته بــود را فراموش کنــم؛ اما 

ارتباط بین آن موضوع و آن نام باعث شد برخلاف میل 
خــود، نام آن شــخص را فرامــوش کنــم. درحالی‌که قصد 

که آن حادثه را از یاد ببرم. من این بود 
بنابراین فروید با تحلیلی طولانی پیش می‌رود. به‌منظور 
نشــان دادن ارتبــاط بیــن فراموشــی نام‌هــای خــاص و 
حوادث دیگری که شــخص می‌خواهد سرکوب کند و به 

فراموشی بسپارد.
کــه فرویــد از فراموشــی نام‌‌هــا  مثال‌هایــی وجــود دارنــد 
مــی‌آورد و ناشــی از »عقده‌ی شــخصی« اســت؛ یعنی به 
موضوعی که به شــخص او مربوط می‌شــود و احساسات 
ک اســت.  شــدیدی در او ایجــاد می‌کنــد کــه اغلب دردنا
که فروید  که ارتباط بین نامی  موضوع عجیب این است 
نــوع ارتباطــی اســت  از  فرامــوش می‌کنــد و شــخص او، 
کــه خــود انتظــارش را نداشــت؛ زیــرا بر اســاس شــباهت 
ظاهــری، در ترســیم، صــدا یــا معناســت. نمونــۀ آن ایــن 
کــه چشــمۀ  کــه یکــی از بیمارانــش از او خواســت  اســت 
آب گرمــی را در رودخانــۀ ریویرا به او نشــان دهد. یکی از 
این چشــمه‌ها را می‌شــناخت و نام پزشــکی را که او را در 
آنجــا معالجــه کرد نیــز می‌دانســت؛ اما نتوانســت نام آن 
چشــمه را بــه‌ خاطر بیــاورد؛ بنابراین از مریض خواســت 
که اندکی صبر کند تا از نزدیکان خود بپرســد. به او گفته 
شد: »چطور می‌توانی نام آن دکتر را فراموش کنی وقتی 

مدتی را با او گذراندی؟ او را نروی می‌نامند.«
فرویــد توضیــح می‌دهــد کــه او این نــام را فرامــوش کرده 
اســت؛ زیــرا بــه کلمۀ آلمانــی »اعصــاب« نزدیک اســت و 
بیماری‌های اعصاب و روان چیزی‌اند که همیشــه ذهن 

او را به‌خود مشغول می‌کنند.
»یونــج« روایــت می‌کنــد کــه فردی عاشــق دختــری بود؛ 
امــا بــا دختری بــه غیــر از او ازدواج کرد که مــدت زیادی 
بــود که او را به‌دلیل ارتباط کاری بینشــان می‌شــناخت؛ 
کنون هر وقت می‌خواســت نامش را بگوید فراموش  اما ا
گر می‌خواست برایش نامه بنویسد از شخص  می‌کند. و ا
ســومی درخواســت می‌کرد نامش را بداند. شکی نیست 
کــه آمــوزۀ فرویــد و آموزه‌هــای روان‌کاوی اعتبــار خــود را 
دارنــد و تاحــد زیــادی دلیل فراموشــی نام‌هــا و چیزها را 

گر اغراق در آن‌ها نباشد. توضیح می‌دهند، ا
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بســیاری از زنانــی کــه در ســال‌های اولیــه )دهــه 1870 تــا 
و  تعصبــات  بــا  شــدند،  روان‌شناســی  رشــتۀ  وارد   )1920
موانــع بزرگــی روبــه‌رو بودند. برخــی از آنــان از ثبت‌نام در 
دانشــگاه‌ها محــروم یا مدرک تحصیلی‌شــان بــا تأخیر به 
آنان داده می‌شــد. بعضی از زنان نیز بالاجبار از مناصب 
دانشــگاهی خودداری کردند. بســیاری از آن‌ها موفقیت 

چندانی در موقعیت‌های تحقیقاتی نداشتند.
در آن زمــان، ایــن بــاوری عمومــی و بــدون چون‌وچــرا 
از   ، کم‌هوش‌تــر مــردان،  بــا  مقایســه  در  زنــان،  کــه  بــود 
نظــر جســمی ضعیف‌تــر و از نظــر عاطفــی شــکننده‌تر و 
پیش‌بینی‌نشــدنی‌اند؛ بنابراین، آن‌ها گزینۀ خوبی برای 

نیازهای فکری، عاطفی و فیزیکی دانشگاه نبودند.
بسیاری از اطمینان مردان به برتری آن‌ها از فرضیۀ تنوع 
محدود ناشــی می‌شــود. این فرضیه اســتفاده نادرســت 
از مشــاهدات دارویــن بــود کــه نرهــا در برخــی از گونه‌ها 
نســبت به همتایان مؤنث خود طیف وسیع‌تری از رشد 
فیزیکــی دارنــد؛ ازایــن‌رو، ایــن تصــور ایجــاد شــد، بدون 
داده‌هــای تحقیقاتی قابــل اثبات، که زنان به‌عنوان یک 
گروه در مقایسه با مردان تنوع کمتری دارند؛ یعنی زنان 
به‌اندازۀ مردان از نظر فکری ســرآمد نیســتند و بنابراین 
نمی‌تواننــد به‌راحتی در آموزش عالی تســلط پیدا کنند؛ 
عــاوه بــر ایــن، آن‌هــا نمی‌توانند با اســترس‌های ناشــی 
از آمــوزش ســخت مقابلــه کننــد؛ زیــرا از نظــر عاطفــی یــا 

جسمی به‌اندازۀ مردان قوی نیستند.
ایــن تصــورات به‌وســیلۀ تحقیقــات پیشــگامانی چــون 
هلن تامپســون وولی )منتشــر شــده در ســال 1900( و لتا 
اســتتر هالینگ ورث )منتشــر شــده در حــدود 1914( به 

چالش کشــیده شــد؛ درواقع، نشــان دادند که نادرست 
بودند. نتایج آن‌ها مورد استقبال روان‌شناسان مرد قرار 
نگرفــت. برخــی از آنان، آن‌قــدر مطمئن بودنــد که آنچه 
این تحقیقات نشــان داده، نمی‌تواند درســت باشــد و تا 
آنجــا پیــش رفتند که ایــن محققان را بــه تحریف داده‌ها 

کردند. متهم 
ــت در  ــی ــال ــع ــیــشــتــریــن ف ــه ب ــ ک ــزرگ  ــ ــ دانـــشـــگـــاه‌هـــای ب
روان‌شــنــاســی در آنــجــا انــجــام مــی‌شــد، از وجـــود زنــان 
که موفق به  زنانی  از  محروم شدند؛ درنتیجه، بسیاری 
دیگر  بخش‌های  بــه  شــدنــد،  تکمیلی  مـــدارک  دریــافــت 
پذیرفته  بیشتری  سهولت  بــا  کــه  جایی  ــد،  آوردنـ روی 
شوند؛ مثل بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، مدارس و صنایع 
خصوصی. در آن محیط زنان روان‌شناس، سهم مهمی 
روان‌شناسی،  تست  مانند  کــاربــردی،  روان‌شناسی  در 

کار بالینی به دست آوردند. آموزش، مشاوره و 
تســت  جنبــش  در  توجه‌منــدی  ســهم  زن  چنــد 
روان‌شــناختی آمریــکا در دهه‌های 1920 و 1930 داشــتند 
، ســایک  )برای مثال، فلورانس گودناف، ماد مریل جیمز

کتل و آن آناستازی(.
بنابراین، روان‌شناســی کاربردی منحصربه‌فرد آمریکایی 
که از جنبش کارکردگرای آمریکایی رشد کرد، فرصت‌هایی 
کــه به‌دلیل تعصبــات مردانه از  را بــرای زنانــی فراهم کرد 

محیط دانشگاهی محروم شده بودند.
این یک واقعیت تاریخی جالب است که چنین سوگیری 
متعصبانه‌ای در آموزش عالی وجود داشــت، درحالی‌که 
ســایر زمینه‌هــا فرصت‌هــای نســبتاً حرفــه‌ای بــرای زنان 
ممکــن بــود. بااین‌حــال، حتــی در آن ســال‌های اولیــه، 
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درحالی‌که برخی از دانشگاه‌های بزرگ )کلمبیا، هاروارد، 
جانز هاپکینز( فرصت‌ها را برای زنان رد می‌کردند. برخی 
کرنــل، زنــان را بــرای تحصیــات  دیگــر ماننــد دانشــگاه 

تکمیلی می‌پذیرفتند و به آن‌ها مدرک می‌دادند.
روان‍‌شناســان،  مشــهورترین  از  یکــی   ، تیچنــر کرنــل،  در 
دیدگاه‌های کاملاً مثبتی دربارۀ زنان داشت. بیش از یک 
سوم از 56 دکترای کسب شده تحت تیچنر ازسوی زنان 
، 2008(. مارگارت  به‌دســت آمده اســت؛ )شــولتز و شــولتز
کارشناسی ارشد تیچنر  فلوی واشبرن اولین دانشــجوی 
بــود و اولیــن زنــی بود کــه موفق بــه اخذ مــدرک دکترا در 

روان‌شناسی شد.
، حتی  بااین‌حال، برای نشان دادن عمق مشکل، تیچنر
بــا دیدگاه‌هــای مثبتــش نســبت به زنــان، به آنــان اجازه 
شــرکت در جلســات هفتگــی »تجربه‌گرایــان« را نمی‌داد. 
که زنان از دود سیگار مردان، مضطرب  دلیل او این بود 
می‌شــوند، که این امر باعث شــد یک روان‌شناس زن به 

سیگار کشیدن روی آورد.
در اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم، بــا زنــان 
انقــاب  دوران  در  نمی‌شــد،  رفتــار  درســت  کــودکان  و 

کــودکان پنج‌ســاله مجبــور می‌شــدند 6 روز در  صنعتــی، 
هفتــه به‌مــدت 10 ســاعت در روز در کارخانه‌ها کار کنند 
)این پیشــرفت بزرگی نســبت به ســال‌های اولیه قرن 19 
کــودکان عمــاً هیــچ قانــون حمایتــی نداشــتند و  بــود(. 
 ، صنعت برای جلوگیری از وضع قوانین دربارۀ شرایط کار
ســاعات کاری، حداقل ســن و دســتمزد کودکان ســخت 
مبارزه کرد. قابل درک اســت که روان‌شناسان زن، مانند 
هلــن وولــی، نه‌تنها برای زنان، بلکه بــرای کودکان نیز به 

دفاع برخاستند.
در طــول این ســال‌ها، زمان‌ها و شــیوه‌ها تغییر می‌کند. 
امروزه 75 درصد از دانشــجویان کارشناســی و 65 درصد 
کارشناســی ارشــد روان‌شناســی را زنــان  از دانشــجویان 
، 2008(. تمــام آنچــه  تشــکیل می‌دهنــد )شــولتز و شــولتز
بیــان شــد، نکتــه‌ای را به جهان مردســالار قــرن نوزدهم 
کــه هیــچ  کــرد  و بیســتم )حتــی بیســت و یــک!( ثابــت 
غ از جنســیت برای  گاهی فار محدودیتــی بــرای زنی که آ

او معنا شده، وجود ندارد.
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فراموشی
 zایمان نمدیان‌پور

که فراموش ناشدنی‌ست.  ، تقدیم به اسکار
کــرد و چــه امــری را نبایــد  چــه امــری را بایــد فرامــوش 
کــرد؟ گمــان می‌کنم فراموشــی همیشــه در دو  فرامــوش 
حــد مــا را با خود درگیر می‌کند. ما در دو کرانه فراموشــی 
کــه بایــد  و غیرفراموشــی در ســیلان هســتیم. لحظــه‌‌‌‌‌ای 
رویدادی را فرامــوش کنیم و لحظه‌‌‌‌‌ای که نباید فراموش 

کرد.
کــه باید به ســراغ  کــدام لحظــه، همــان لحظــه‌‌‌‌‌ای اســت 
فراموشــی رفــت؟ لحظــۀ فراموشــی لحظــه‌‌‌‌‌ای یــا به‌طــور 
، همان لحظۀ رخ‌داده‌شــده‌ای اســت که انسان  دقیق‌تر
بایــد فرامــوش کند، همان لحظه‌ای اســت که انســان در 
یــک موقعیــت انتقــام یــا در موقعیــت جبران به‌واســطه 
خشــم قرار می‌گیــرد. در این لحظه ســوژه به‌طور خاص، 
سوژۀ بخشنده به‌دنبال فراموشی است. گویا با فراموشی 
امکان گشــایش زندگــی مســالمت‌جویانه را برای دیگری 

مهیا می‌‌‌‌‌کند.
از لحظــۀ اعــدام  بــرای مثــال در ایــن رویــداد می‌‌‌‌‌تــوان 
کی با فراموشی عمل انتقام،  سوژه‌‌‌‌‌ای سخن گفت که شا
منطــق زندگــی و بخشــش را به ارمغــان مــی‌آورد. در این 
لحظه، فراموشــی همان لحظۀ اخلاقی اســت که انســان 
معاصر به آن نیاز دارد. گویا در این لحظات انســان باید 

به منطق فراموشی آری بگوید.
آری گفتن به فراموشی، یعنی پیوند دادن خود و دیگری 
به امید و زندگی. فراموشی در این لحظه با سازوکار امید 
پیونــد برقــرار می‌کند و منطــق امید را که میــل به زندگی 
اســت دوبــاره احیا می‌کند؛ بنابراین ســاختار فراموشــی، 
کــه ســوژه تمایل به  کــردنِ لحظه‌هایــی  یعنــی فرامــوش 
انتقــام یا جبــران دارد و به‌واســطۀ منطق فراموشــی، امر 

شــر یــا همــان انتقام را ســرکوب می‌کنــد. ســرکوب انتقام 
زندگــی‌ اســت. همــان  برســاخته شــدن منطــق  همــان 
کــه انســان‌ها در برابــر خــودِ انتقام‌گیرنــده قــرار  منطقــی 

می‌دهد.
امــا چــرا نبایــد فراموش کــرد؟ اساســاً فراموشــی در کدام 
لحظــۀ تاریخــی امــری نامطلوب محســوب می‌شــود؟ به 
کــرد؟ به‌گمانــم لحظۀ  زبــان دقیق‌تــر چرا نبایــد فراموش 
کــه بــه دور  فراموشــی می‌‌‌‌‌توانــد و ایــن اســتعداد را دارد 
کــه  بزنــد؛ تجربه‌هایــی  تلــخ، دامــن  باطــل تجربه‌هــای 
همــواره بــا شکســت‌ها پیونــد خــورده اســت. فراموشــی 
کنونیت. فراموشــی  شکســت‌ها یعنی تکرار فــرا نرفتن از ا
در ایــن لحظه همان امتداد عدم تفکر و تأمل در جهان 
بیرونــی و درونــی انســان محســوب می‌شــود. انســان به 
میزانــی کــه جهــان خــود را مــی‌‌‌‌‌کاود بــه امــر نــو و جدیــد 
نزدیــک می‌شــود. کاویدن همان عدم فراموشــی اســت. 
وقتــی مــن خــود و جهانــم را مــی‌کاوم، قســمت‌هایی از 
جهــان را مخاطــب قرار می‌دهم و جهــان را در برابر خود 
فرا می‌خوانم. در این لحظه، من همان فردی هستم که 
در برابر فراموشــی قرار دارم و امکان گشایش فراموشی را 
در تعلیــق قرار می‌دهم. وقتی می‌نویســم، وقتی نقاشــی 
می‌کنم، وقتی شــعر می‌ســرایم، به‌معنــای دقیق‌تر وقتی 
اعتراض می‌کنم، دقیقاً به ساحت هوشیاری بازمی‌گردم، 
کــه من را نســبت بــه کنش‌هــای جهان  همــان ســاحتی 
حســاس می‌کند. در این لحظه‌ها من در برابر فراموشــی 
تاریخــی قــرار می‌گیــرم و مدام به‌ یاد مــی‌آورم و خود را در 

گاهانه وانمایی می‌کنم. یک انکشاف آ
شــوند،  فرامــوش  وقتــی  تاریخــی  تجربه‌هــای  و  تاریــخ 
امــکان تصلــب و ناممکنی افق آینــده را ممکن می‌کنند. 

اجتماعی
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بــا بازخوانی و بازکنشــی، ســوژه‌ها، در برابر امر فراموشــی 
قرار می‌گیرند. بگذارید در اینجا از تجربۀ شخصی سخن 
، گربه‌ای که در خانۀ  بگویم. من حدوداً 12 سال با اسکار
ما بود، زندگی کردم. اســکار تبدیل به قســمتی از حیات 

جهان ما شد و تمام خاطرات ما با اسکار پیوند خورد.
علاوه‌بر خاطرات، اســکار به امری عاطفی تبدیل شــد و 
کنش‌های عاطفی ما را پاســخ می‌داد و ما هم به‌واســطۀ 
حس بسیار خوبی که اسکار به ما می‌داد، درگیر نسبتی 
کنار ما نیست؛ ولی  عاطفی شدیم. اسکار امروز دیگر در 
خاطــرات اســکار در تمــام خانــه حضــور دارد. او برای ما 
تبدیــل به قســمتی از جهان خصوصی‌شــده بود و رفتن 
او ضربه‌ای ســهمگین به نهاد ما بود. بعد از رفتن اســکار 
درک کردم که نمی‌توانیم او را فراموش کنیم و فراموشــی 
او یعنی حذف قســمت اعظم جهان ما. اسکار به‌معنای 
دقیــق کلمــه قســمتی از مــنِ تاریخــی جهان ما شــد و با 
بازخوانی خاطرات او هم خود و هم او را همیشه در کنار 

احساس می‌کنیم.
می‌تــوان گفــت، فراموشــی همــان حــذف جهــان درونی 
انســانی  علــوم  بدین‌خاطــر  اســت؛  آدمیــان  بیرونــی  و 
بــه وســاطت تاریــخ و آفرینــش خاطــه و تجســم ذهنــی 
روایت‌هــا  بازخوانــی  و  بازســازی  بــا  می‌کنــد  تــاش  آن، 
صحنه‌هــای زندگــی را در برابــر ما بازســازی کنــد. با زنده 
کــردن و بازســازی صحنه‌هــا، مــا لحظــات ازدســت‌رفتۀ 
گذشــته را فرامی‌‌‌‌‌خوانیــم و از آن‌هــا بــرای ادامــه و آینــدۀ 

زندگی مدد می‌‌‌‌‌جویم.

از این‌حیث، ما در دیالکتیک فراموشــی و ضد فراموشی 
قرار داریم؛ یعنی حضور هم‌زمان هر دو. لحظاتی در افق 
فراموشــی پرتــاب می‌شــویم و تمایل به ایــن لحظه برای 
رهایی عقلانی‌تر است. در لحظه‌ای دیگر فراموش کردن 
را عیــن عــذاب می‌دانیــم؛ یعنی در ایــن وضعیت تمایل 

کنیم. نداریم تاریخ بودن خود را انکار 
امــکان و انــکار فراموشــی ناممکــن اســت؛ بدین‌خاطــر 
کــه آن خاطــره نه امــری بیرونــی، بلکه قســمتی از نهاد و 
درون مــن شــده اســت. بنابرایــن، بــا فراموشــی، »مــن« 
دیگر »منِ« تاریخی گذشــته نیست. با فراموشی، انسان 
از ســاحتی به ســاحت دیگر و از تاریخی به تاریخی دیگر 
پرتاب می‌شود. در پروسۀ فراموشی، ما قسمتی از جهان 
خود را از دست خواهیم داد و در این دادگی، موجودی 
دیگــری با خصایص متفاوتی متولد می‌‌‌‌‌شــود؛ موجودی 
که اساســاً نســبتی با قسمتی از گذشــتۀ من ندارد. شاید 
بتوان به زبان مارکســی گفت که انســان با خودش دچار 
بیگانگــی شــده اســت؛ یعنــی ســاحتی از زمــان و جهان، 

خود را به ساحت نیستی می‌سپارد.
ســارتر در هســتی و نیســتی بیان می‌کند: »هســتی امروز 
بــا هســتی دیــروز می‌تواند به‌وســاطت زمــان، متفاوت و 
چیــزی دیگــری شــود.« می‌شــود این‌گونــه ایدۀ ســارتر را 
تفســیر کــرد کــه در ایــدۀ تبدیــل و تغییر هســتی، رخداد 
فراموشــی بــه‌ میــان می‌آید. در رخــداد فراموشــی امکان 
گذشته دیگر حضور ندارد. فراموشی همان نیستی است 

گاهی غلبه می‌کند. که استیلا می‌یابد و خودش را در آ
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 مهاجرت و مفهوم دیگرپذیری؛ 
تأملی بر مهاجران افغان

 zایمان نمدیان‌پور

پدیدۀ مهاجرت پدیدۀ جدیدی نیست و ریشه در تاریخ 
زندگــی و زیســته بشــر دارد. مهاجــرت بــه دلایــل متعدد 
ممکــن اســت بــرای انســان اتفاق بیفتــد و او را بــا جهان 
دیگــری و بــا مناســبات جدیــدی مواجه کنــد. مهاجران 
وقتی به جهان و کشــور جدید وارد می‌شوند، در مواجه 
با شهروندان کشور میزبان، امکان بروز مسائل و اتفاقات 

جدید پدیدار می‌شود.
میزبــان  کشــور  انسان‌شــناختی  و  تاریخــی  رویکردهــای 
ممکن اســت، در نوع نگاه به مســئلۀ مهاجر و سرنوشت 
، نــگاه  اجتماعــی مهاجــر مؤثــر باشــد. بــه زبــان دقیق‌تــر
بــه مهاجــران می‌توانــد جهــان  انسان‌شناســی میزبــان 
زندگی مهاجران را تلخ یا شیرین کند. نگاه انسان‌شناسی 
همان تصوری است که ما نسبت به هویت و سبک زندگی 
دیگری داریم و او را به‌واسطۀ این نگاه قضاوت می‌کنیم. 
پرســش اساسی این است که دیگری چگونه در جهان و 
، مکانیزم‌ها‌ی  ذهن ما شکل گرفته است؟ به‌معنای‌دیگر

شکل‌گیری دیگری چگونه برساخته می‌شود.
به‌طورکلــی مــا می‌توانیم از دو منظرگاه بــه دیگری توجه 
کنیم؛ یک: دیگری که به‌مثابۀ انســان، از حقوق انسانی 
برابــر بــا مــن برخــوردار اســت و دوم: دیگری کــه حقوقی 
پایین‌تر از من برای او تعریف می‌شــود. مســئلۀ اساســی 
در دنیــای معاصــر رویکــرد دوم اســت. در ایــن منظرگاه، 
کــه از حیــث انسان‌شــناختی  ، موجــودی اســت  مهاجــر
بــرای شــهروندان درجــه‌  میهمــان ناخوانــده و مزاحــم 
یــک جامعــه بــه شــمار مــی‌رود و حضــور او امــکان خلل 
در مکانیزهــای اقتصــادی و اجتماعــی را ممکــن خواهد 
کرد. پرســش اساسی این اســت که به کدام دلیل چنین 

نگاهی در جامعه‌ای برســاخته می‌شود و چرا نحوه‌ای از 
اندیشــیدن، جهــان را به دیگری و من تقســیم می‌کنند. 
پاسخ به این پرسش به گمان من می‌تواند در برساخته 
کــه مشــخصۀ غالــب جهــان معاصر  شــدن چنــد مفهوم 

گرفته باشد. است شکل 
کــه  در نــگاه اولیــه می‌تــوان بــه ایــن ایــده نزدیــک شــد 
مذهــب و ناسیونالســم دو رویکردی‌انــد که با تمســک به 
آن‌ها، آدمیان می‌توانند به برســاختن انســان درجه‌ یک 
و درجــه دو نزدیــک شــوند؛ البتــه بایــد گفــت کــه چنیــن 
نگاهی نه در امر مذهبی غالب است و نه در رویکردهای 
ناسیونالیســمی. دو طیف افــرادی در رویکرد ملی‌گرایی و 
بنیادگرایــی مذهبــی، عموماً تمایل به حــذف دیگری در 
ساختارهای اجتماعی دارند؛ اما می‌توان رویکرد متفاوتی 
را به این دو گزینه یا ترکیبی از آن‌ها را ابداع کرد. معیشت، 
یکی از مؤلفه‌ها‌ی اساســی در تفکر و نزاع‌ها‌ی اجتماعی 
اســت؛ چنانچه تمام اید؛ کارل مارکس و ریشــه‌ها‌ی تفکر 
او، بــه مناســبات اقتصــادی و نســبت‌ها‌ی ایــن مکانیــزم 
وابسته است. این مکانیزم که نظام و اخلاق سرمایه‌داری 
نــام دارد، تمــام مناســبات و نظام‌هــا‌ی اخلاقــی را متأثــر 
از خــود کــرده اســت؛ به‌روایتی‌دیگر و با ایــن پیش‌فرض، 
اقتصــاد بی‌ســامان ممکن اســت به‌تنهایی عاملی باشــد 
. بحران‌ها‌ی اقتصــادی در یک  برای طرد انســان مهاجــر
جامعــه، جوینــدگان نیــروی کار و فرودســتان آن جامعــه 
 ، را در برابــر ســوژۀ مهاجــر قــرار می‌دهــد. پدیــدۀ مهاجــر
اساســاً در نســبت بــا امــر اقتصــادی و اوضــاع اقتصــادی 
گر ملتی از حیث اقتصادی و  جامعه تحلیل‌پذیر اســت. ا
شــاخصه‌ها‌ی اقتصادی در وضعیت مطلوب قرار داشته 
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باشد، شهروندان آن سرزمین، کمتر به فکر طرد مهاجران 
گر  و رویکرد تحقیرآمیز نسبت به آن‌ها قرار می‌گیرند؛ ولی ا
مناسبات اقتصادی جامعه‌ای در وضعیت نامناسب قرار 
داشــته باشد، به بهانه‌ها‌ی مختلف، قصۀ طرد مهاجران 
و نگاه غیرانســانی نســبت به آن‌ها برساخته خواهد شد. 
هیــچ بنیاد هستی‌شــناختی و معرفت‌شــناختی مهم‌تر از 
عنصــرِ اقتصــاد، به مهاجرســتیزی کمک و آن را در بســتر 
اجتمــاع بازتولیــد نمی‌کنــد. اساســاً ایــن امــر اقتصادی و 
کــه هستی‌شناســی و  میــدان و مناســبات زندگــی اســت 
نظام‌هــا‌ی معرفت‌شناســی را می‌ســازد. هستی‌شناســی 
برســاخته زندگی و در روندهای انسان‌شناسی اقتصادی 

ساخته می‌شود.
بــرای گریــز از چنین نگاهی و ســاختن جهانــی که در آن 
دیگــری به‌مثابــۀ یــک اصــل و به‌مثابــۀ انســانِ به‌مثابــۀ 
گیــرد، راهــکاری مشــخص وجــود دارد و آن  انســان قــرار 
تمســک جستن به اخلاق دیگری اســت. همان اخلاقی 
کرد و اعتقاد داشــت چنان عمل کن که  که کانت مطرح 
دوســت داری با تو همان‌گونه رفتار شود که تو با دیگری 
رفتــار می‌کنــی. ایــن قاعــدۀ طلایــی در نــگاه بــه دیگــری 
اجتماعــی  حیــث  از  قاعــده  ایــن  می‌شــود.  محســوب 
می‌توانــد افــراد را در وضعیت مطابقتی قــرار دهد؛ یعنی 
فــرد خــودش را در جایگاه دیگری تصور کند و احســاس 
کنــد که ایــن امکان، ممکن بــود برای او اتفــاق بیفتد. با 
ایــن نگاه مهاجر همان »من« باشــد یا منِ تعمیم‌یافته، 
کــه در شــمایلی دیگــر قــرار اســت در برابــر جامعــه ظهور 
کند. من و دیگری نه در برابر هم، بلکه در یک هم‌بودگی 

باید تصور شوند.

بنیــاد دموکراســی اخلاقــی از هم‌بودگــی مــن و دیگــری 
برســاخته می‌شــود. هم‌بودگی در اینجا بدین معناســت 
که بین من و دیگری فاصله‌ای وجود ندارد و ما در میدان 
اجتماعی مشــترک تنفس می‌کنیم. احتــرام به دیگری و 
به رســمیت شناختن دیگری یعنی به رسمیت شناختن 
چنیــن  فقــدان  از  معاصــر  دموکراســی  تاریــخ.  در  خــود 
نگاهــی زجــر می‌کشــد. بنیاد دموکراســی امروز بــا مفهوم 
ســود و امــر اقتصــادی بنــا نهاده شــده اســت. مهاجران 
عمومــاً بایــد در نگاه دموکراســی معاصر به جامعه ســود 
گــر فاقد ســود باشــند احتمالاً طــرد خواهند  برســانند و ا
شــد. نگاه پاره‌ای از ایرانیان به مهاجران افغان شــاید در 
امر اقتصادی و معیشت ریشه داشته باشد. آن عنصری 
کــه پــاره‌ای از ایرانیان را در برابر افغان‌هــا‌ قرار داده پندار 
اشــتغال آن‌هــا در جامعــه اســت. جنــس افغان‌ســتیزی 
ایرانیان نه از امر مذهبی نشــئت می‌گیرد، نه ملی‌گرایی، 
بلکه در ســاختار و عدم فهم دقیق مناســبات اقتصادی 
است. هرچند با تحلیل اقتصادی می‌شود نشان داد که 
بیشــتر افغان‌ها‌ در شغل‌ها‌ی مشــغول به کارند که کمتر 

ایرانی به آن شغل‌ها‌ علاقه دارند.
شــما تصور کنید افغانستان کشــور توسعه‌یافته‌ای بود و 
ورود آن‌هــا بــه ایران به رونق اقتصادی کمک می‌کرد. در 
ایــن صــورت از حضور آن‌ها اســتقبال می‌شــد و به‌مثابۀ 
شــهروندی درجــه یک بــه آن‌ها نگریســته می‌شــد. نگاه 
امــروز ما به شــهروندان افغانســتانی نه ریشــۀ ملی‌گرایی 
دارد، نــه ریشــه در امــر دینــی، بلکــه ایــن امــرِ اقتصــادی 
و تنگناهــای اقتصــادی اســت که هســتی و نگاه مــا را به 

شهروند افغانستانی صورت‌بندی می‌کند.
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 قدرت نمادین، توهم و احساسات 
در جامعه‌شناسیِ پیر بوردیو

 z برگردان: فاطمه محمدزاده 
دانشجوی دکتری علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا تهران

بخش دوم

 خیال )illusio(، سلطه میدانی و نمادین: 
 تشابه با احساسات

مفهــوم خیال )illusio( به‌رغم ارتباط آشــکارش، منشــأ 
کــه  اســت  موضوعــی  و  دارد  بوردیــو  آثــار  در  متأخــری 
نویســنده در طــول زمــان به‌طور پی‌درپــی توضیح داده 
اســت. همان‌طور که دورانــد )2014: 2( اشــاره می‌کند، 
 » بــاور ایــن مفهــوم قبــاً در متــن ســال 1977، »تولیــد 
پیشــنهاد شــده اســت )Bourdieu, 1977: 3(، جایــی 
که نقدی بر تقدس‌بخشــیدن بــه فرهنگ عالی و اعتقاد 
 )illusio( بــه ارزش متعالــی هنــر بــرای قــراردادن خیــال
به‌عنــوان جزئــی از حــوزه‌ی فرهنگــی و محصــول همــان 
نظــام روابطــی که تولیــدات فرهنگی را ممکن می‌ســازد. 
لی تمایز  ایــن مفهوم دو ســال بعــد در چارچوب اســتدلا
ظاهــر  انتقــادی  چنیــن  بیــان  بــرای   )1998/  1979(

کنــون اضافه می‌کند که اعتقــاد به ارزش  خواهــد شــد و ا
فرهنــگ و ماهیــت متعالی آن ســرمایه‌ی اولیه‌ای اســت 
کــه بــه منطــق فرهنگــی، میــدان و ســهام و بازی‌هــای 
اصلــی آن‌هــا معنــا می‌بخشــد. خیــال )illusio( قبــاً در 
اینجــا به‌عنــوان متــرادف اعتقــاد، مشــارکت و تعهــد بــا 
بازی‌هــای ســازنده‌ی هر حوزه‌ی اجتماعــی نام‌گذاری و 
 .)Bourdieu, 1998: 28 and 247( ارائــه شــده اســت
کتاب‌هایــی  در   1990 دهــه  در  مفهــوم  ایــن  ســرانجام، 
ماننــد تأمــات پاســکالی و عقــل عملــی به تکامــل کامل 

 Bourdieu, 1997: 141; Bourdieu,( خــود می‌رســد
کــه خــود بوردیــو در ایــن آثــار  129 :1999(. همان‌طــور 

کــرد، اســتفاده مــداوم و منظم‌تــر از آن در ایــن  اشــاره 
کنون با  کــه ا مرحلــه به هــدف قــرار دادن این اصطلاح )
میل جنســی اجتماعی اســتفاده می‌شود( در یک رابطه 
تضــاد بــا مفاهیــم ســود و منفعــت، مناســب اقتصــادی، 
 Grenfell,( گرایانــه  فایــده  می‌دهد.آموزه‌هــای  پاســخ 
151 :2014(، بــا نگاهــی به بیــان انگیزه‌های عمیقی که 

مشــارکت کنشــگران در زمینه‌های مختلــف اجتماعی را 
هدایت می‌کند )Bourdieu, 1997: 142(. خود بوردیو 

)1997( در این زمینه می‌گوید:

کنــون  ا علاقــه،  مفهــوم  از  اســتفاده‌ام  از  دفــاع  از  پــس 
ســعی خواهم کرد نشــان دهــم که ممکن اســت مفاهیم 
دقیق‌تری مانند خیال )illusio(، ســرمایه‌گذاری یا حتی 
کتــاب  آن شــود. هویزینــگا در  میــل جنســی جایگزیــن 
معــروف خــود، هومــو لودنز، بیــان می‌کند که با اســتفاده 
illu�(  از ریشه‌شناسـ�ی نادرسـ�ت، ممکـ�ن اسـ�ت خیـ�ال 
sio(، یــک کلمــه لاتیــن کــه از ludus )بازی( آمده اســت، 

کــه به‌معنای حضــور در بازی، بــودن در آن، گرفتن بازی 
به‌طــور جدی خیــال )illusio( حقیقتی اســت که بودن 
دارد؛  را  بازی‌کــردن  ارزش  بــازی  بــه  اعتقــاد  و  بــازی  در 
درواقــع، منفعــت جهانــی، در معنــای اول، به‌معنــای آن 
 )illusio( چیــزی اســت که مــن در این مفهــوم از خیــال
قــرار داده‎ام؛ یعنــی ایــن واقعیت که یک بــازی اجتماعی 
 » مهــم اســت، ]…[ علاقه‌مندبــودن به‌معنــای »جزئــی از
شــرکت‌کننده‌بودن و بدیــن وســیله تشــخیص دهیــد که 
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 )Bourdieu, 1997: 141( .بازی ارزش بازی‌کردن را دارد
بر اساس این رویکرد، ما می‌توانیم توصیف گسترده‌تری 
از مفهــوم خیــال )illusio( از طــرح برخی خطوط کلی و 

حمایت‌شده در قسمت فوق انجام دهیم.
کید است. هم‌گرایی نزدیکی  الف: در مرحله اول نیاز به تأ
کــه در نقــل قول بین مفاهیــم علاقه )به‌معنای وســیع(، 
خیال )illusio(، سرمایه‌گذاری و میل جنسی اجتماعی 
ذکر شــده اســت. ســه مفهوم آخر به‌وضوح فاصله‌ی آن 
را از منابع ماهیت فایده‌گرای عمل‌گرا، محاســبه عقلانی 
یا مرتبط بــا ملاحظات مربوط به انگیزه‌ها از نظر جامعه 
il�(  شناسـ�ی فردی نشـ�ان می‌دهد. در این معنا، خیال 
کــه از  lusio( بــه علایــق، امیــال و آرزوهایــی اشــاره دارد 

لحــاظ تاریخــی و اجتماعــی ســازمان‌دهی شــده‌اند و در 
منطق حوزه‌های مختلف اجتماعی قرار دارند.

ب: اصطــاح دوم، مفهوم خیــال )illusio( به‌طور موازی 
کــه در  و مفصــل بیانگــر شــرایط و اصــول عملیاتــی اســت 
میدان‌ها و پرکتیس‌های عاملان وجود دارد. از یک طرف، 
خیال )illusio( به نوع خاصی از علاقه، مشــارکت و تعهد 
ایجادشده توسط عاملان با ارزش‌ها، بازی‌ها و مخاطراتی 
کــه زمینــه‌ای بــا معنــا را فراهــم می‌کنــد، به‌عنــوان فضای 
اجتماعــی مبارزه در نظر گرفته می‌شــود. این شــیوه‌های 
خاص مشــارکت و تعهد به‌طور دوگانه تشــکیل می‌شوند: 
کتســابی )یعنی هبیتاس( و منطق عملیاتی که  تمایلات ا
توسط میدان‌ها ایجاد شده‌اند. به این معنا، همانطور که 
کراســلی )2001b: 87( اشــاره کرده است، مفاهیم میدان 
illu�(  و هبیتاس ارتباط چرخشی دارند که مفهوم خیال 

 )Costey, 2005:7( .در مرکز است )sio

اصلــی  به‌عنــوان   )illusio( خیــال  زمینــه،  ایــن  در  ج: 
به‌نظــر می‌رســد کــه با هبیتاس‌ها ادغام شــده اســت که 
با شیوه‌ای از رابطه و تناسب با میدان را تعیین می‌کند: 
از یــک طــرف به »اعتقاد به بازی‌ها و ریســک‌های اصلی 
، به شــیوه  آن‌هــا« بازمی‌گــردد؛ درحالی‌کــه از ســوی دیگر
گاه  خــاص ادغــام فعال در آن‌هــا، عمیقــاً ریشــه دار و ناآ
و  اســتراتژی‌ها  توســعه  بــرای  انگیــزه  ایجــاد  عامــل  کــه 
.)Colley, 2014: 669( سرمایه‌گذاری‌های خاص است

بازیکــن بــودن »یکی‌بودن بــا زمین« اســت. دیدن، تفکر 
و عمل بر اســاس ســاختار و شــکل آن؛ به‌عبارت‌دیگر به 
ک گذاشتن یک خیال )illusio( با شرکت‌کنندگان  اشترا

بومــی، تعیین »حــق کامل« و درنظرگرفتــن افراد بیهوده 
 )Crossley, 2001b: 88( .در چنین زمینه‌ای

د: هم‌ســو بــا مــوارد بالا، هــر حــوزه‌ی خیالــی را به‌عنوان 
کالاهــا و  اصــل یــا مرجــع اهــداف، ارزش‌هــا، انتظــارات، 
دســتاوردهای فــردی یا جمعــی مطلوب ایجــاد می‌کند؛ 
کــه بــه  ازایــن‌رو، خیــال )illusio( بــه ارجاعــات ارزشــی 
زمینــه معنا می‌بخشــند، منتقل می‌شــود. »هــر میدانی 
شــکل خاصــی از علاقــه را تولیــد می‌کنــد و بــه آن حیات 
می‌بخشــد. خیالــی خــاص، به‌عنــوان شــناختی ضمنــی 
عملــی  حــوزه‌ی  به‌عنــوان  و  بــازی  ســهام  ارزش  بــرای 
 Bourdieu and Wacquant, 1995:( آن«  قوانیــن 
80(. در شناســایی میــدان، هــم آنچه که بازی می‌شــود 

و هــم ماهیــت و منطــق بازی‌هــا مهــم اســت. ایــن نــوع 
استراتژی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، سهام انجام شده است. 

 )Costey, 2005: 16(

کــه مبــارزات موجود  ه: خیــال )illusio( مرجعــی اســت 
در میدان‌هــای مختلــف را تحــت پوشــش قــرار می‌دهد 
و تقلیــد می‌کنــد و بــه بازی‌هــا، مخاطــرات و نتایــج در 
فراینــد  ایــن  می‌بخشــد.  مشــروعیت  بازیکنــان  برابــر 
که  مشروعیت‌بخشــی از تولید روایت‌هایــی پدید می‌آید 
بــر ارزش‌هــا، آرمان‌هــا و علایــق ظاهــراً فراتر و کلــی )هرگز 
نمی‌شــوند(  مطــرح  خودخواهانــه  یــا  فــردی  به‌عنــوان 
گفتمانــی میــدان را شــکل  کــه به‌طــور  کیــد می‌کننــد  تأ
خــود،  به‌نوبــه‌ی   )illusio( خیــال  اعتبــار  می‌دهنــد. 
اعتقــاد بــه قانونی‌بــودن و اعتبــار رشــته و تــداوم آن را 
 )illusio( تضمین می‌کند. هبیتاس با استفاده از خیال
بــا میدان پیوند برقرار می‌کنــد )Atkinson, 2021: 4( ؛ 
زیــرا از این طریق ارزش‌های میدان را در بر می‌گیرد و در 
خیال )illusio( دلایل شــرکت در بازی‌ها و ســهام اصلی 
 Costey, 2005: 15; Calås,( می‌یابــد  را  میــدان  در 

 )2019: 4

می‌توانیــم  شــد،  ثابــت  ملاحظــات  ایــن  هنگامی‌کــه 
گی‌هــای بنیــادی مفهــوم خیــال را در ســه اصل کلی  ویژ
لی بوردیو و  خلاصه کنیم. در این زمینه شــیوه‌ی استدلا
کوانت )1995; 61,68, 87, 87( و بازیابی آن را دنبال  وا
کوســتی  کالاس )2019: 2(،  می‌کنیــم. در آثــاری ماننــد 

)2005: 17-16(، و لوپو و امپسون )2015: 9( 

کی عمل  خیــال )illusio( از یک س به‌عنــوان اصل ادرا
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میــدان  ارزش‌هــای  و  اشــیاء  آن  طریــق  از  کــه  می‌کنــد 
ارزشــمند  آن‌هــا  اصولــی  ســهام  و  بازی‌هــا  همچنیــن  و 
نهادی‌کــردن،  نتیجــه  عملیاتــی  اصــل  ایــن  می‌شــوند. 
به‌وســیله‌ی هبیتاس، سیســتم‌های طبقه‌بنــدی که در 
ایــن میــدان عمــل می‌کننــد، اســت؛ ازایــن‌رو، آن چیزی 
کــه مناســب و بیگانه با میدان اســت، مقیــاس ارزش‌ها، 
سلســله مراتب و معیارهای متمایز که اشــیا، عمل‌کردها 
گرفته‌شــده در ایــن  کــه ســرمایه‌ی در نظــر  و منابعــی را 
میــدان ســازماندهی می‌کنــد و نیــز آرزوهــا و ارزش‌هایی 
که در درون میدان ارزشــمند دانســته شــده‌اند، در این 
زمینــه قابــل تشــخیص اســت. از این اصــل، جهت‌گیری 
عاطفــی بــرای مؤلفه‌های میــدان و معیارهای انتســابی 
الگوهــای  می‌شــود.  تعریــف  آن‌هــا  تشــکیل‌دهنده‌ی 
جهت‌گیــری و ظرفیت‌های عاطفــی مثبت یا منفی برای 
اشــیا، اعمــال، افــراد در منطق میــدان تعریف می‌شــوند 
)مقدارهای مطلوب، اشــیا دورریختنی، عوامل بی‌اعتبار 
ایــن  تحــت  غیــره(.  و  بی‌اعتبــاری  در  قرارداده‌شــده  یــا 
کــی  کــه به‌عنــوان اصلــی ادرا  ،)illusio( شــرایط، خیــال
تصــور می‌شــود کــه اثــرات واقعیــت را در آثار خــود ایجاد 

می‌کند، به اصلی اعتقادی تبدیل می‌شود.
اصــل  به‌عنــوان   )illusio( خیــال  دوم،  معنــای  در 
سرمایه‌گذاری، نه‌تنها مادی و اقتصادی، بلکه نمادین و 
 )illusio( احساســی عمل می‌کند؛ به این ترتیب، خیال
نه‌تنها میل صرف را نشــان می‌دهد؛ بلکه میلی را نشــان 
می‌دهــد که می‌تواند اســتراتژی‌ها و ســرمایه‌گذاری‌های 
مختلــف را آزاد کنــد. محــور این کنش‌ها علاقه اســت که 
کــه از نظــر  گرفتــه می‌شــود  به‌عنــوان انگیــزه‌ای در نظــر 
اجتماعی حول مراجع میدانی سازمان‌دهی‌شده است. 
 )illusio( خیــال ، )Grenfell, 2014: 15( از ایــن نظــر

نوعی میل اســت که از نظر اجتماعی سازمان‌دهی شده 
اســت )لیبیــدوی اجتماعی( که به‌شــکل اشــیا، اعمال و 
استراتژی‌هایی اســت که در داخل میدان معتبر تعریف 
شــده‌اند و از ایــن طریــق، بــا روش‌هــای احساســی آن 
تناســب دارد. ایــن شــکل از میــل سازمان‌دهی‌شــده‌ی 
اجتماعــی کــه به‌عنــوان هــدف و پایان تعیین می‌شــود، 
به‌عنــوان محــرک عمــل، به‌عنــوان اصل انــرژی آن عمل 
می‌کند. چنین بیانیه‌ای با تز مربوطه مطرح‌شده توسط 
ایــوا ایلــوز )2007: 15( مطابقــت دارد، باتوجه‌بــه اینکه 

احساســات مؤلفــه‌ی انــرژی کنــش هســتند و به‌معنــای 
وســیع اجــازه می‌دهنــد از ارتبــاط ترکیب‌کــردن، همــراه 
بــا مــدل ســنتی عاملیــت اقتصــادی و عاملیــت اخلاقی، 
را  عاطفــی  ظرفیت‌هــای  کــه  عاطفــی  نــوع  از  عاملیتــی 
می‌توان با جهان اجتماعی را ساخت، یکپارچه می‌کند.

خیــال )illusio( به‌معنــای ســوم، بــه اصــل حمایــت و 
پیوستگی از هنجارمندبودن میدان رها می‌شود؛ به این 
ترتیب، معیاری می‌شــود که با آن پذیرش ضمنی منطق 
میدان، بازی‌ها، ســهام و حتی نتایج آن تولید می‌شود. 
ایــن نشــان‌دهنده‌ی نوعی ایمــان عملــی و پایبندی به 
ارزش بازی و مشــروعیت آن اســت. در این مرحله، اصل 
اعتقــاد بــه ارزش بــازی منجــر بــه مکانیســم‌های کنترل 
کــه آزمودنی‌هــا از طریق آن  اخلاقــی و عاطفــی می‌شــود 
رفتارهــای خــود را تنظیــم می‌کننــد و تغییــر را از »مــن 
می‌خواهــم«، شــاخصی از تمایــل سازمان‌دهی‌شــده‌ی 
اجتماعــی، به »من باید« تعریف می‌کنند تنظیم شــد، با 
 ، هنجارمنــدی میدان، با ســازوکارهای مربــوط به انتظار
کــه روش‌هــای عاطفــی خــاص هــر  کاری  انقبــاض و فــدا
میدان را تشکیل می‌دهد. با استفاده از چنین پایبندی 
انتظــارات ماننــد  بــه اصــول، خواســته‌ها و  و پایبنــدی 
کــه باید دنبال شــوند، تنظیم می‌شــوند تا  راهبردهایــی 
مشــروع و معتبر تلقی شــوند. به همیــن ترتیب، پذیرش 
نتایــج متفاوت در بازی‌های توســعه‌یافته در میدان‌ها، 
شــرایط متفــاوت و نابرابــر مشــارکت، عنصــری اساســی و 
نتیجــه خیال اســت و نقش خــود را به‌عنوان ســازنده‌ی 
بــا بازی‌هــای  کــه عوامــل اجتماعــی  تعهــدات عاطفــی 
میدانــی و به‌معنــای عام با نظم اجتماعی موجود در آن 
برقــرار می‌کنند، تقویت می‌کند. در ایــن زمینه، وضعیت 
عمــل  تعدیلــی  مکانیســم‌های  به‌مثابــه‌ی  هبیتــاس 
کــه افق‌هــای امکان‌پذیــری عوامل را مشــخص  می‌کنــد 
می‌کنــد و »آنچــه هســت« و »آنچه برای ما نیســت« را در 
ذهــن آن‌ها تثبیت می‌کند؛ درحالی‌که تلقی می‌شــود که 
 Bourdieu and( .می‌توان به آن رسید یا سزاوار آن شد

 )Wacquant, 1995: 90

ســه اصــل ایلوزیو و بیــان عاطفی آن‌ها: به‌ســوی دیدی 
یکپارچه

موضوعــات و مســایلی کــه مفهومــی ‌ماننــد خیــال بــرای 
جامعه‌شناســی  بــرای  به‌ویــژه  و  اجتماعــی  تحقیقــات 
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عواطــف و تأثیــرات ایجــاد می‌کنــد، چندگانــه اســت. در 
ادامــه به بیان کلی برخی از آن‌ها می‌پردازیم تا به برخی 

کنیم. از حوزه‌ها و مفاهیم اصلی آن‌ها اشاره 
از دیدگاه بوردیو، کارکرد اصلی ایلوزیو به‌عنوان یک اصل 
اعتقــادی، ایجــاد شــرایط مشــروعیت زندگــی اجتماعــی 
il�( گـ�ی خاصی از خیـ�ال   اسـ�ت. هـ�ر زمینـ�ه‌ای دارای ویژ
کــه به‌عنــوان مرجعــی بــرای بــاور و ارزش  lusio( اســت 

که ایجاد می‌کند عمل می‌کند؛ به‌این‌ترتیب،  بازی‌هایی 
مراجعان بنیادی خیال )illusio( یک میدان، بر اساس 
مزایای چنین مشارکتی، نه‌تنها با معیارهای فایده‌گرایانه 
قصــد تقویــت بــاور بــه ارزش و حــس مشــارکت در آن را 
دارند؛ به این معنا که خیال )illusio( اصل نظم عاطفی 
اســت که عوامل را به مشــارکت در تمرینات در هر زمینه 
»قــاب« می‌کنــد. بســط ایــن اصــل بــه تمــام جنبه‌های 
یکپارچگــی  مکانیســم  شــناخت  اجتماعــی،  زندگــی 
 Costey, 2005:( .اســت )illusio( اجتماعــی در خیــال

 )14, Threadgold, 2018: 40

و  انتزاعــی  بیرونــی،  اصــل  به‌عنــوان   )illusio( خیــال 
بــاور  به‌عنــوان  بلکــه  نمی‌کنــد؛  کار  کنــش‌ران  مســتقل 
ترکیبی عمل می‌کند )Bourdieu, 1999: 136(. علاوه‌بر 
این، در مؤسسات خود هر حوزه، شکل خاصی از خیال 
را تعریــف می‌کنــد؛ یعنــی ارجاعــات و اشــکال ارزشــی کــه 
کمــی‌  از منظــر حوزه‌هــای دیگــر ممکــن اســت پــوچ یــا 
واقع‌بینانه به نظر برسند )مانند قضاوت در مورد منافع 
دینــی از منظــر اقتصادی یا معیار ســود از نظر اخلاقی یا 
هنــری. هر حــوزه حوزه‌های علاقــه و بی‌علاقگی را ایجاد 
می‌کنــد. و ارجاعــات آن را در قالــب اهــداف و آروزهــا بــه 

 )Costey, 2005: 15( .صورت آرزوگونه تعریف می‌کند
تلقــی  بی‌طــرف  کنشــی  زمینــه  در  آنچــه  به‌این‌ترتیــب، 
می‌شود، اهدافی را دنبال می‌کند که برای دیگران ارزش 
قائــل اســت. مراجــع مــورد علاقــه بــه محــور بازی‌هایــی 
می‌افتــد  اتفــاق  میدانــی  هــر  در  کــه  می‌شــوند  تبدیــل 
بــا  اصلــی   )illusio( خیــال   .)Costey, 2005: 16(

محتویات خاص و همگن نیســت؛ بلکه به‌عنوان مرجع 
گســترده‌ای اســت که در آن منافع عوامــل مختلف قابل 
تنظیم اســت. این درجه‌ی بالای عمومیت، پذیرش آن 
را ممکــن می‌ســازد: نوعــی رضایــت ضمنی که نــه به‌طور 
انعکاســی و نــه به‌طــور هماهنــگ انجــام نشــده اســت 

.)Costey, 2005: 19-20(

به‌عــاوه، همــراه بــا ایــن ماهیــت کلــی، تــداوم میدان‌ها 
مســتلزم هم‌زیســتی انــواع خاصــی از خیــال )illusio( با 
مطالــب دقیق‌تــر از زمینه‌هــا و شــرایط مختلــف اســت. 
نظــم  اصــل  به‌عنــوان   )illusio( خیــال  درنظرگرفتــن 
اجتماعــی بــه این مفهــوم نقش میل جنســی اجتماعی 
و  انگیزه‌هــا  خواســته‌ها،  بــه  را  انگیزه‌هــا  کــه  می‌دهــد 
علایــق خاص، همراه بــا منطق هر حــوزه تبدیل می‌کند 
illu�( خیــال  درحالی‌کــه   .)Bourdieu, 1997: 153)

sio( اشــکال مشــارکت عملــی را در بــازی فعــال می‌کند، 

به‌عنــوان نهــاد و جهت‌گیــری خواســتار عمــل می‌کنــد. 
کــه هماهنــگ می‌کنــد و  میــل جنســی اجتماعی‌شــده 
اســتراتژی‌های خــود را ایجــاد می‌کند، تعهــدات عاطفی 
بــه نظــم اجتماعــی ایجــاد می‌کنــد؛ درحالی‌کــه در یــک 
لحظه، پایه‌ای برای تولید ســرمایه‌گذاری‌های عاطفی با 
هدف اســت. برای به دســت آوردن ســرمایه‌ی نمادین، 
کــه به‌صــورت وضعیت، شــناخت و قدرت بیان می‌شــود 
 Bourdieu, 1999: 180; Felter, 2012: 62; Lupu(

.)and Empson, 2015

خیــال )illusio( اصلــی برای تولید باور و ســرمایه‌گذاری 
و  خــاص  عاطفــی  ســاختارهای  بــا  کــه  اســت  عاطفــی 
شــیوه‌های رابطه‌ای بیان می‌شــود که به‌عنوان اشــکال 
کنشــگرانی  قــدرت پذیرفتــه شــده و مــورد نیــاز توســط 
کــه آن‌هــا را تجربــه می‌کننــد، عمــل می‌کنــد تــا زمانی که 
معیارهــای آرزو و امیــد بــه قــوت خــود باقی بمانــد، این 
نــوع تســلط بــر احساســات در بــدن نقــش بســته شــده 
اســت. این نه‌تنها امر اخلاقــی، بلکه تأثیرپذیری اخلاقی 
و زیبایــی شــناختی را نیز در بر می‌گیــرد. به‌طور خلاصه، 
تولیــد ســاختاربندی‌های خــاص و تاریخــی و هبیتــاس 
می‌شــوند  ســازمان‌دهی  روح  به‌عنــوان  کــه  اخــاق  و 
بــر  تســلط  شــکل‌های  در   .)Bourdieu, 1999: 191(

رابطــه که توســط خیــال )illusio( بیــان شــده، آرزوها و 
میــل اجتماعی با مؤلفه‌های احساســی مرتبــط با امید، 
 ، کاری، تحمــل و تســلیم بیان می‌شــوند. بــا این کار فــدا
کاری« به‌عنــوان تمایــات هم‌گرا  »آرزو« و »پذیــرش فــدا
سازمان‌دهی می‌شوند که در جامعه‌پذیری اولیه ترکیب 
شــده‌اند؛ اما ممکن اســت ســپس به حوزه‌هــای متعدد 
زندگی رشــدیافته منتقل شــود و فرهنــگ عاطفی ایجاد 
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کنــد که اخــاق خاصی را بــه مجموعه پرکتیــس تحمیل 
کاری اســت که با علاقــه پیوند  می‌کنــد. ایــن اخلاق فــدا
خــورده و در ایــن شــعار نشــان داده شــده اســت: »برای 
گی‌ای که در چندین فرهنگ سازمانی و  آرزو کردن: »ویژ
کارگری قابل مشاهده است؛ اما همچنین در حالت‌های 
شــخصی«،  رضایــت  و  رضایــت  عشــق،  تجربــه  غالــب 
از ایــن   )Lupu and Empson, 201( مناســب اســت. 
، خیــال )illusio( ممکــن اســت به‌عنــوان محرکــی  نظــر
بــرای کنش عمل کند؛ اما همچنیــن به‌عنوان یک اصل 
گاهــی بازتــاب رویه‌هایــی  کــه   ،)connatus( کنــد تــاش 
کــه نشــان‌دهنده‌ی نظــم، پذیرش، هم‌دســتی یا  اســت 
انعطاف‌پذیــری خامــوش اســت. اعتبارســنجی توســط 
خیــال )illusio(، بــا پایبنــدی بــه اصــل و منطــق بــازی 
انجام می‌شــود و همیشه در انتظار پاداش است. بدین 
ترتیب، آرزو به »قلاب عاطفی« تبدیل می‌شود که تنبیه 

کاری را ممکن می‌سازد. و فدا
باتوجه‌بــه ملاحظــات فــوق، ما بایــد تعجب کنیــم که آیا 
اصطلاحاتــی  چنیــن  در  ایجادشــده   )illusio( خیــال 
گر بُعد  . یعنــی ا در هــر نــوع پرکتیســی وجود دارد یــا خیر
ذاتــی تمــام زندگــی اجتماعی را تشــکیل دهــد؛ به‌علاوه، 
جــای ســوال دارد که آیــا حضور آن از فرآیندهای ســلطه 
، می‌توان  . باتوجه‌به این نکتــه آخر جــدا می‌شــود یا خیر
کــه ماهیــت   ،)201 گفــت، طبــق دیــدگاه بوردیــو )1999: 
ظالمانــه خیــال )illusio( بیانگــر وضعیــت ضدجامعــه 
اســت و ازایــن‌رو ایجــاد آن بــا مبــارزات مــادی و نمادین 
موجــود مرتبــط اســت. دررابطه‌بــا ســوال اول، می‌تــوان 
که خــود بوردیو نیــز از آن حمایــت می‌کند(  اشــاره کــرد )
که تصور زندگی‌ای بــدون خیال )illusio( تنها به‌عنوان 
شــکلی از انصراف مادی قابل تصور است؛ به‌این‌ترتیب، 
 Bourdieu,( تنها به‌عنوان وجــودی متفکرانه و درونگرا
کامــل  ، از دســت دادن  142 :1997( یــا در ســوی دیگــر

معنــا و اهمیــت در مــورد جهــان اجتماعــی، ارزش‌هــا و 
مبارزات آن )بی تفاوتی(.

می‌رســد  نظــر  بــه  راه‌حل‌هــا،  نــوع  ایــن  از  نظــر  صــرف 
در  موجــود   )illusio( خیــال  از  کــه  اســت  غیرممکــن 
کنید؛ حتی به‌شــیوه‌ای رقابتی،  زمینه‌هــای مختلف کم 
 ، خیــال )illusio( جایگزیــن تولیــد می‌شــود. از این نظر
بیــان حساســیت‌های  بــه   )collusio( تبانــی  اصطــاح 

کــه ممکــن اســت منجــر بــه رعایــت  جمعــی اشــاره دارد 
ارزش‌هــای معتبر فعلی شــود، یا برعکــس، به ارزش‌های 
پذیــرش  به‌معنــای  کــه   ،)illusio( خیــال  جایگزیــن 
مســلط  ارزش‌هــای  دررابطه‌بــا  متفــاوت  موضع‌هــای 
میــدان اســت )Bourdieu, 1999: 91( در شــکل تبانی 
)collusio(، آرمان‌هــای جمعــی ممکن اســت درنهایت 

فضــا را برای ابراز دوباره اعمال، اشــکال جمعی براندازی 
 )Besserer, 2014( .کند و »مسابقه احساسات« باز 

کســی )آرامش( نامیدنــد، بی‌تفاوتی  آنچــه رواقیــون، آتارا
نیســت؛  بی‌علاقــه  کــه  جدایــی  اســت.  روح  آرامــش  یــا 
کســی )آرامش(،  بنابرایــن، خیال )illusio( بر خلاف آتارا
ایــن واقعیــت اســت. درونــی بــودن اســت. قرارگرفتــن بر 
روی مورچه‌هــای بازی‌هــای خاص ]…[، بــرای اصطلاح 
ســرمایه‌گذاری در معنــای دوگانــه روان‌کاوی و اقتصــاد 
نیز مناســب است. هر میدان اجتماعی ]…[ تمایل دارد 
کــه همه‌ی افــراد حاضر در آن را وادار کنــد که این رابطه 
 )illusio( را بــا میــدان داشــته باشــند، مــن آن را خیــال
می‌نامــم. آن‌هــا ممکن اســت بخواهنــد روابــط زور را در 
ایــن زمینــه بر هم بزننــد؛ اما درواقع به ایــن دلیل، آن‌ها 
را بــه رســمیت می‌شناســند، آن‌هــا بی‌تفــاوت نیســتند. 
تمایل به انجام انقلاب در یک میدان به‌معنای اعتراف 
بــه ضروریات آنچه به‌طور ضمنی توســط چنین میدانی 
خواســته می‌شــود، به‌ویژه آنچه در آن ســهم وجود دارد 
به‌انــدازه‌ی کافــی مهــم اســت تا مایــل به انقــاب در آن 
باشــیم )Bourdieu, 1997: 142(. جهت‌گیری عاطفی 
بــا مشــاهده از دیــدگاه خــاص خیــال )illusio( ممکــن 
اســت به‌عنــوان اجزا اساســی کنــش اجتماعــی و منطق 
عملیاتی میدان‌ها در نظر گرفته شــود؛ درنتیجه، به نظر 
می‌رســد وظیفه اصلــی جامعه‌شناســی در تعیین فرایند 
تولیــد و دگرگونــی این اشــکال خیــال )illusio( به‌عنوان 
کــه ســلطه و ادغــام اجتماعــی را تحــت  مکانیســم‌هایی 
اشــکال نامتقــارن و عــذاب‌آور ممکــن می‌ســازد، در نظر 

گرفته شود.
 )illusio( لیبیــدو همچنین برای بیــان آنچه من خیــال
یــا ســرمایه‌گذاری نامیــده‌ام کامــاً مناســب اســت. یکــی 
از وظایــف جامعه‌شناســی ایــن اســت که شــیوه‌ای را که 
انگیــزه‌ی  بیولوژیکــی،  جنســی  میــل  اجتماعــی  جهــان 
تمایزنیافتــه را بــه میل جنســی اجتماعــی خاص تبدیل 
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از  مختلفــی  انــواع  درواقــع،  کنــد؛  شناســایی  می‌کنــد، 
کار  میــل جنســی به‌انــدازه میدان‌هــا وجــود دارد؛ زیــرا 
اجتماعی‌شــدن میل جنســی دقیقاً تبدیــل انگیزه‌ها به 
علایق خاص اســت. علایق اجتماعی که فقط دررابطه‌با 
کــه در آن چیزهــای  فضاهــای اجتماعــی وجــود دارنــد 
، بی‌تفــاوت و برای  خاصــی مهــم هســتند و برخــی دیگــر
برخــی از عوامــل اجتماعی‌شــده، به‌منظــور ایجاد برخی 
تفاوت‌های متناظر با برخی تفاوت‌های عینی در چنین 

گرفته‌اند. فضایی شکل 

ملاحظات پایانی
کــه در تمامــی  از دیــدگاه بوردیــو، قــدرت بُعــدی اســت 
گیــر اســت. میــدان اجتماعــی  ‌زمینه‌هــای اجتماعــی فرا
فضایی برای بازی و فضایی برای مبارزه است. هم‌زمان، 
میــدان تعامــل و مجموعــه‌ای از موقعیت‌هــا که توســط 
کــه اعمال  روش‌های احساســی ســازمان‌دهی شــده‌اند 
کنشــگران  کــه  عاطفــی و ســرمایه‌گذاری‌های عاطفــی را 
ایجاد می‌کنند ســازمان‌دهی می‌کنند. در جست‌وجوی 
 )illusio( دســت‌یابی بــه ارزش‌هایــی که توســط خیــال
شــروع شــده، مــا فراخوانــده می‌شــویم تــا در بازی‌هایی 
کنیــم  کــه توســط میدان‌هــا ایجــاد می‌شــود، اســتفاده 
یــا بــا اشــکال متعــددِ قــدرت روبــه‌رو شــویم. با اســتفاده 
و  امکانــات  می‌دهیــم،  توســعه  کــه  اســتراتژی‌هایی  از 
محدودیت‌های قدرت، عاملیت خود را تجربه می‌کنیم. 
در چارچوب مبارزات مادی و نمادین که شایستگی‌ها و 
بازی‌های تحمیل‌شــده توسط میدان را تنظیم می‌کند، 
فرم‌هایــی از قدرت مداخلــه و قدرت نفوذ بر دیگران )به 
صــورت فردی و جمعی( ظاهر می‌شــود. در توزیع، دفاع 
و دســت‌یابی بــه موقعیت‌ها و همچنین در اســتفاده‌ی 
اســتراتژیک از منابــع، ارزش‌هــا و روابــط، ممکــن اســت 

اشکال تبعیت و سلطه ایجاد شود.
در خــود عاملیــت و تنظیــم هبیتــاس بــا افــق امکانــات 
)آنچــه بــرای ما هســت و چه نیســت(، یعنــی فرایندهای 
شــامل  جهــان،  تقســیم  و  بینــش  اصــول  درونی‌ســازی 
مکانیســم‌های ســلطه نمادین نیز می‌شــود. در نهایت، 
عملیــات  منطــق  درارتباط‌بــا   ، مفهومی‌گســترده‌تر در 
میدانــی به‌عنــوان مجموعه، اشــکال ســلطه ســاختاری 
ایجــاد می‌شــود. در تمــام ایــن ابــراز قــدرت. در تمامــی 

‌ایــن نمودهای قدرت، احساســات به اشــکال مختلف و 
درجات بسیار متنوعی وجود دارد.

مفاهیم قدرت نمادین و خیال در دیدگاه نظری بوردیو 
کارکرد/ نقش ســرمایه را انجام می‌دهند. در هر دو مورد، 
ک، ســرمایه‌گذاری، پایبندی  این مفاهیــم به اصول ادرا
و اعتقــاد به مشــروعیت نظــم اجتماعی اشــاره دارد و به 
که به‌موجب آن کنشگران  یک‌باره به اصل نظم عاطفی 
به‌طــور مؤثــر بــه چنیــن نظمــی‌ متعهــد می‌شــوند؛ زیــرا 
ارزش‌هایی را که زندگی جمعی را سازمان‌دهی می‌کنند، 

می‌پذیرند.
کنشگران با استفاده از خیال، آرزوهای خود را به اصولی 
کــه منطــق نامتقــارن رابطــه‌ای را کــه از آن رنــج می‌برنــد 
محــدود  از  بــه‌دور  می‌کننــد.  »قــاب«  می‌کنــد،  اثبــات 
کــردن این شــیوه »تســلط تأثیــرات« به فضــای تعاملات 
بیــن فــردی. بوردیــو آن را بخشــی از زندگــی اجتماعــی 
می‌ســازد؛ زیــرا او آن را در منطــق نامتقــارن و عــذاب‌آور 
میدان‌هــا ثبــت می‌کنــد؛ به‌این‌ترتیــب خیــال مقولــه‌ای 
را نشــان می‌دهــد که حالــت عاطفی را بــه دام می‌اندازد 
کــه از طریــق آن دل‌بخواهی‌بــودن میدان‌هــا به‌عنــوان 
هدفی مناســب و معتبر توســط کنشگران شناخته شده 
وادار می‌کنــد ســرمایه‌گذاری‌های احساســی  را  آن‌هــا  و 
انجام دهند که آن‌ها را به اشــکال ســلطه قلاب می‌کند، 
تا زمانی که با اهداف و خواسته‌های خود مرتبط باشند 
، قــدرت و ســلطه محــدود  از آن بی‌خبرنــد. از ایــن نظــر
بــه منطق‌هــای روابــط اقتصــادی یــا تحمیــل ابزارهــای 
کــه منجــر بــه مدل‌هــای ســنتی  نظــم اخلاقــی نیســت 
عاملیــت اقتصادی و اخلاقی می‌شــود. عاملیت عاطفی 
ظرفیت‌های عاطفی را که در جهان اجتماعی نیز به‌طور 
قابل‌توجهی ساخته شده است، باهم یکپارچه می‌کند.

References
Aarseth, Helen (2016) , “Eros in the field? 

Bourdieu’s double account of socialized 
desire”, en The Sociological Review, vol. 
64, núm. 1, Reino Unido: John Wiley & 
Sons.

Abramowski, Ana y Canevaro, 
Santiago (2017) , Pensar los afectos: 
aproximaciones desde las ciencias 
sociales y las humanidades, Argentina: 



تـــوتـــم
37شماره‌ی22 ، نابآ 1402

Universidad Nacional de General 
Sarmiento.

Alexander, Jeffrey (2003) , The Meanings of 
Social Life: A Cultural Sociology, Reino 
Unido: Oxford University Press.

Ariza, Marina [ed.] (2016) , Emociones, 
Afectos y Sociología: Diálogos desde la 
Investigación Social y la Interdisciplina, 
México: Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Ariza, Marina (2020) , Las emociones en 
la vida social: miradas sociológicas, 
México: Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Atkinson, Will (2012) , “Reproduction 
revisited: comprehending complex 
educational trajectories”, en The 
Sociological Review, vol. 60, núm. 4, 
Reino Unido: John Wiley & Sons.

Atkinson, Will (2021) , “Falling in and 
out of love: With and beyond Bourdieu 
on individual enchantment and 
disenchantment”, en Journal for the 
Theory of Social Behaviour, Reino Unido: 
Wiley & Blackwell.

Bericat, Eduardo (2000) , “La Sociología 
de la Emoción y la Emoción en la 
sociología”, en Papers: Revista de 
Sociología, núm. 62, España: Universidad 
Autónoma de Barcelona.

Besserer, Federico (2014) , “Regímenes de 
sentimientos y la subversión del orden 
sentimental: Hacia una economía política 
de los afectos”, en Nueva antropología, 
vol. 27, núm. 81, México: Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Bourdieu, Pierre (1977) , “La production de 
la croyance. Contribution à une économie 
des biens symboliques”, en Actes de la 
recherche en sciences sociales, núm. 13. 
Disponible en: https://www.persee.fr/doc/
arss_1977_5322-0335_num_3493_1_13 
28[ de mayo de 2022].

Bourdieu, Pierre (1998/1979) , La Distinción. 
Criterio y bases sociales del gusto, 
España: Taurus.

Bourdieu, Pierre (1997) , Razones prácticas. 
Sobre la teoría de la acción, España: 
Anagrama.

Bourdieu, Pierre (1999) , Meditaciones 
pascalianas, España: Anagrama.

Bourdieu, Pierre (2000a) , “Sobre el poder 

simbólico”, en Poder, Derecho, Derecho 
y clases sociales, España: Desclée de 
Brower.

Bourdieu, Pierre (2000b) , La dominación 
masculina, España: Anagrama.

Bourdieu, Pierre (2004) , El baile de 
los solteros. La crisis de la sociedad 
campesina en el Bearne, España: 
Anagrama.

Bourdieu, Pierre (2006) , Autoanálisis de un 
sociólogo, España: Anagrama.

Bourdieu, Pierre (2007) , El sentido práctico, 
Argentina: Siglo XXI.

Bourdieu, Pierre (2012) , Bosquejo de una 
teoría de la práctica, Argentina: Prometeo 
Libros.

Bourdieu, Pierre (2013) , Argelia 60: 
estructuras económicas y estructuras 
temporales, Argentina: Siglo XXI.

Bourdieu, Pierre y Passeron, Jean Claude 
(1998) , La reproducción: elementos 
para una teoría del sistema de enseñanza, 
México: Fontamara.

Bourdieu, Pierre y Wacquant, Löic (1995) 
, Respuestas: por una antropología 
reflexiva, México: Grijalbo.

Burawoy, Michael (2012) , “The roots 
of domination: Beyond Bourdieu and 
Gramsci”, en Sociology, vol. 46, núm. 2, 
Reino Unido: Sage.

Calås, David (2019) , “Entrepreneuring 
through the lens of illusio: misproducing, 
reproducing and transforming 
the desirable”, en 4th Annual 
Entrepreneurship as Practice Conference, 
Nantes, France, Entrepreneurship as 
Practice (EaP). Disponible: http://
www.diva-portal.org/smash/record.jsf 
?pid=diva3%2A1384682&dsw id=7775- 
28[ de mayo de 2022].

Castillo, Rigoberto y Pineda-Puerta, 
Alexandra (2016) , “The illusio of the 
foreign language standard in a Colombian 
university”, en Latin American Journal 
of Content and Language Integrated 
Learning, vol. 9, núm. 2, Colombia: 
Universidad de La Sabana. https://laclil.
unisabana.edu.co/index.php/LACLIL/
article/view/7189/pdf [28 de mayo de 
2022].

Cedillo, Priscila et al. (2017) , “Habitus: una 
estrategia teórico-metodológica para la 



-   اعیماجت - 

تـــوتـــم
شماره‌ی22 ، نابآ 1402 38

investigación del cuerpo y la afectividad”, 
en Payá, Víctor, Rivera, Jovani [coords.], 
Sociología etnográfica: sobre el uso 
crítico de la teoría y los métodos de 
investigación, México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán y Juan 
Pablos Editor.

Clegg, Stewart y Haugaard, Mark [eds.] 
(2009) , The Sage handbook of power, 
Inglaterra: Sage.

Colley, Helen (2012) , “Not learning in the 
workplace: Austerity and the shattering of 
illusio in publicservice work”, en Journal 
of Workplace Learning, vol. 24, núm. 5, 
Reino Unido: Emerald.

Colley, Helen (2014) , “What (a) to do about 
‘impact’: a Bourdieusian critique”, en 
British Educational Research Journal, vol. 
40, núm. 4, Reino Unido: Routledge.

Colley, Helen et al. (2015) , Understanding 
new hybrid professions: Bourdieu, 
illusio, and the case of public service 
interpreters. Disponible en: https://www.
researchgate.net/ publication/271603100_
Understanding_new_hybrid_professions_
Bourdieu_ illusio_and_the_case_of_
public_service_interpreters [28 de mayo 
de 2022].

Cooper, Christine y Johnston, Joanne (2012) 
, “Vulgate accountability: insights from 
the field of football”, en Accounting, 
Auditing & Accountability Journal, Reino 
Unido: Emerald.

Coste, Florent et al. (2008) , “Consentir: 
domination, consentement et déni”, en 
Tracés. Revue de Sciences Humaines, 
núm. 14, Francia: ENS Éditions.

Costey, Paul (2005) , “L’illusio chez Pierre 
Bourdieu. Les (més) usages d’une 
notion et son application au cas des 
universitaires”, en Tracés: Revue de 
Sciences humaines, núm. 8. Disponible 
en: https://journals.openedition.org/
traces/28[ 2133 de mayo de 2022].

Crossley, Nick (2001a) , The Social Body: 
Habit, Identity and Desire, Reino Unido: 
Sage.

Crossley, Nick (2001b) , “The 
Phenomenological Habitus and Its 
Construction”, en Theory and Society, 
vol. 30, núm. 1, Holanda: Springer.

Daoust, Laurence (2020) , “Playing the 
Big Four recruitment game: The tension 
between illusio and reflexivity”, en 
Critical Accounting Perspectives, núm. 
66, Estados Unidos: Academic Press.
Elsevier.

Dreher, Jochen y Göttlich, Andreas (2019) 
, “Popitz y las discusiones clásicas y 
contemporáneas sobre el poder”, en 
Fenómenos del poder, México: Fondo de 
Cultura Económica.

Dukuen, Juan (2010) , “La génesis de la 
noción de habitus en Bourdieu y el 
problema de una ontología dualista en 
antropología del cuerpo y las emociones”, 
en Documentos del Seminario 
Antropología de la Subjetividad, 
Argentina: Universidad de Buenos 
Aires. Disponible en: http://www.
antropologiadelasubjetividad.com/images/
trabajos/ juan_dukuen.pdf [28 de mayo de 
2022].

Dukuen, Juan (2011) , “Temporalidad, 
Habitus y violencia simbólica. Génesis 
de una teoría de la dominación en la 
obra de Bourdieu”, en Avatares de la 
comunicación y la cultura, Argentina: 
Universidad de Buenos Aires. Disponible 
en: https://publicaciones. sociales.uba.ar/
index.php/avatares/article/view/28[ 4744 
de mayo de 2022].

Durand, Pascal (2014) , “Illusio”, en 
Glinoer, Anthony, Saint-Amand, Denis 
[dir.], Le lexique socius. Disponible en: 
http://ressources-socius.info/index.php/
lexique/-21 lexique/-41illusio [27 de abril 
de 2022].

Felter, Kirsten (2012) , “Breaking with 
illusio”, en Studia Theologica-Nordic 
Journal of Theology, vol. 66, Noruega y 
Reino Unido: Routledge.

Fernández, José (2005) , “La noción de 
violencia simbólica en la obra de Pierre 
Bourdieu: una aproximación crítica”, en 
Cuadernos de trabajo social, núm. 18, 
España: Universidad Complutense de 
Madrid.

García, Adriana y Sabido, Olga [eds.] (2014) 
, Cuerpo y Afectividad en la Sociedad 
Contemporánea. Algunas Rutas del Amor 
y la Experiencia Sensible en las Ciencias 
Sociales, México: Consejo Nacional 



تـــوتـــم
39شماره‌ی22 ، نابآ 1402

de Ciencia y Tecnología, Universidad 
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

Garrigou, Alain (2006) , “Illusio in Sport”, 
en Sport in Society, vol. 9, núm. 4, Reino 
Unido: Taylor and Francis.

Göhler, Gerhard (2009) , “‘Power to’ 
and ‘Power over’”, en Clegg, Stewart, 
Haugaard, Mark [eds.], The Sage 
handbook of power, Inglaterra: Sage.

Green, Adam (2008) , “Erotic habitus: 
toward a sociology of desire”, en Theory 
and Society, vol. 37, núm. 6, Holanda: 
Springer.

Grenfell, Michael (2014) , “Interest”, en 
Grenfell, Michael [ed.], Pierre Bourdieu: 
Key concepts, Inglaterra y Estados 
Unidos: Routledge.

Hage, Ghassan (2011) , “Social gravity: 
Pierre Bourdieu’s phenomenological 
social physics”, en Hage, Ghassan y 
Emma Kowal [eds.], Force, Movement, 
Intensity, Australia: Melbourne University 
Press.

Hochschild, Arlie (1983) , The Managed 
Heart. Commercialization of Human 
Feeling, Estados Unidos: University of 
California Press.

Illouz, Eva (2007) , Identidades congeladas. 
Las emociones en el capitalismo, 
Argentina: Katz Editores.

Kemper, Theodore (1978) , “Toward a 
Sociology of Emotions: some Problems 
and some Solutions”, en The American 
Sociologist, vol. 13, núm. 1, Estados 
Unidos: Transaction Publishers.

Kim, Kyung-Man (2004) , “Can Bourdieu’s 
critical theory liberate us from the 
symbolic violence?”, en Cultural Studies, 
Critical Methodologies, vol. 4, núm. 3, 
Estados Unidos: Sage.

Lukes, Steven (2005) , Power: a radical view, 
Reino Unido: Palgrave Macmillan.

Lupu, Ioana y Empson, Laura (2015) , 
“Illusio and overwork: playing the game 
in the accounting field”, en Accounting, 
Auditing & Accountability Journal, vol. 
28, núm. 8, Reino Unido: Emerald.

Moon, Dawne (2013) , “Powerful emotions: 
Symbolic power and the (productive and 
punitive) force of collective feeling”, 
en Theory and society, vol. 42, núm. 3, 
Holanda: Springer.

Nölleke, Daniel et al. (2022) , “Illusio and 
disillusionment: Expectations met or 
disappointed among young journalists”, 
en Journalism, vol. 23, núm. 2, Reino 
Unido: Sage.

Nulley-Valdés, Thomas (2022) , “Reading 
Bourdieu in Casanova: Field Theory, 
Ilusio, and Habitus”, en Theory Now. 
Journal of Literature, Critique, and 
Thought, vol. 5, núm. 1. Disponible en: 
https://revistaseug.ugr.es/index.php/TNJ/
article/view/28[ 22865 de mayo de 2022].

Patfield, Sally et al. (2021) , “On becoming 
a university student: Young people 
and the ‘illusio’ of higher education”, 
en Reimagining the Higher Education 
Student, Reino Unido: Routledge.

Räsänen, Keijo y Kauppinen, Ikka (2020) 
, “Moody habitus: Bourdieu with 
existential feelings”, en Journal for the 
Theory of Social Behaviour, vol. 50, núm. 
3, Reino Unido: Wiley & Blackwell.

Reay, Diane (2000) , “A useful extension 
of Bourdieu’s conceptual framework? 
Emotional capital as a way of 
understanding mothers’ involvement 
in their children’s education”, en The 
Sociological Review, vol. 48, núm. 4, 
Reino Unido: Sage.

Reay, Diane (2015) , “Habitus and the 
psychosocial: Bourdieu with feelings”, en 
Cambridge Journal of Education, vol. 45, 
núm. 1, Reino Unido: Routledge.

Reddy, William (2001) , The Navigation of 
Feeling: A Framework for the History 
of Emotions, Reino Unido: Cambridge 
University Press.

Reed, Issac (2013) , “Power: Relational, 
discursive and performative dimensions”, 
en Sociological Theory, vol. 31, núm. 3, 
Reino Unido: Sage.

Rowlands, Julie y Rawolle, Shaun (2013) 
, “Neoliberalism is not a theory of 
everything: A Bourdieuian analysis 
of illusio in educational research”, en 
Critical studies in education, vol. 54, núm. 
3, Reino Unido: Taylor and Francis.

Sartre, Jean Paul (1973) , Bosquejo de una 
teoría de las emociones, España: Alianza.

Sapiro, Giséle (2007a) , “Una libertad 
restringida. La formación de la teoría del 
habitus”, en Champagne, Patrick, Pinto, 



-   اعیماجت - 

تـــوتـــم
شماره‌ی22 ، نابآ 1402 40

Louis y Sapiro, Giséle [eds.], Pierre 
Bourdieu, sociólogo, Argentina: Nueva 
Visión.

Sapiro, Giséle (2007b) , “Anexo. Entrevista 
de Pierre Bourdieu con Gisele Sapiro, 
7 de junio de 2000”, en Champagne, 
Patrick, Pinto, Louis, Sapiro, Giséle 
[eds.], Pierre Bourdieu, sociólogo, 
Argentina: Nueva Visión.

Scheff, Thomas (1988) , “Shame and 
Conformity: The Deference-Emotion 
System”, en American Sociological 
Review, vol. 53, núm. 3, Estados Unidos: 
Sage.

Sedgwick, Eve y Frank, Adam (2003) , 
Touching feeling: Affect, pedagogy, 
performativity, Reino Unido: Duke 
University Press.

Skeggs, Beverly (2004a) , “Context and 
background: Pierre Bourdieu’s analysis 
of class, gender and sexuality”, en 
Sociological Review, vol. 52, núm. 2, 
Reino Unido: Sage.

Skeggs, Beverly (2004b) , “Exchange, Value 
and Affect: Bourdieu and The Self ”, en 
The Sociological Review, vol. 52, núm. 2, 
Reino Unido: Sage.

Swedberg, Richard (2003) , “Bourdieu’s 
advocacy of the concept of interest 
and its role in economic sociology”, 
en Economic Sociology: European 
Electronic Newsletter, vol. 4, núm. 2, 
Alemania: Max Planck Institute for the 
Study of Societies.

Tatli, Ahu et al. (2014) , “A Bourdieuan 
relational perspective for entrepreneurship 
research”, en Journal of Small Business 
Management, vol. 52, núm. 4, Reino 
Unido: Wiley & Blackwell.

Threadgold, Steven (2018) , “Bourdieu is 
not a determinist: Illusio, aspiration, 
reflexivity and affect”, en Stahl, Wallace 
y Threadgold, Steven [eds.], International 
Perspectives on Theorizing Aspirations: 
Applying Bourdieu’s Tools, Reino Unido: 
Bloomsbury Academic Publisher.

Threadgold, Steven (2020) , Bourdieu and 
Affect: towards a theory of affective 
affinities, Reino Unido: Bristol University 
Press.

Tiedens, Larissa (2000) , “Powerful 
emotions: The vicious cycle of social 

status positions and emotions”, en 
Ashkanasy, Neal, Härtel, Charmine 
y Zerbe, Wilfred. [eds.], Emotions in 
the workplace: Research, theory, and 
practice, Estados Unidos: Quorum Books/ 
Greenwood Publishing.

Turner, Jonathan y Stets, Jan (2005) , The 
sociology of emotions, Reino Unido: 
Cambridge University Press.

Weber, Max (2002) , Economía y sociedad. 
Esbozo de sociología comprensiva, 
México: Fondo de Cultura Económica.

Wellington, Jerry y Nixon, Jon (2005) , 
“Shaping the field: The role of academic 
journal editors in the construction of 
education as a field of study”, en British 
Journal of Sociology of Education, vol. 
26, núm. 5, Reino Unido: Taylor and 
Francis.



تـــوتـــم
41شماره‌ی22 ، نابآ 1402

 هنر مدرن؛ 
پیامبر فراموشی فعال

 zنویسنده: مهدی اساسیان

دو جنگ جهانی سدۀ بیستم، به‌عنوان سرآمد تحولات 
ویرانگر اجتماعی، نشــان داد که نظریات زیگموند فروید 
کارکــرد  از  مبنی‌بــر وجــود عارضــۀ روان‌زخــم اجتماعــی 
گســترده‌ای در تحلیــل رفتــار لایه‌هــای جامعــه برخوردار 

است.
از آن تاریخ روان‌زخم جمعی که محصول ضربات شدید 
ســرکوب، وحشت، شــرم، ترس و ارعاب عمومی است در 
حــوزۀ روان‌شناســی و روان‌کاوی، خود را بــا اصطلاحاتی 
تاریخــی،  روان‌زخــم  فرهنگــی،  روان‌زخــم  همچــون 

روان‌زخم فرانسلی و غیره مطرح نمود.
پس از 1920 هر واقعۀ اجتماعی که بتواند ساختار روحی 
جامعه را به‌طور فاجعه‌باری دگرگون ســازد؛ به‌نحوی که 
ابعــاد این واقعۀ فراموش‌نشــدنی و ماندگار بماند، طبق 
نظریۀ فروید در رســتۀ آســیب‌های روان‌زخم جمعی قرار 
گاهی عمومی خدشــه‌دار  می‌گیــرد. در چنیــن وضعیتی آ
شــده و تأثیــر مخــرب واقعــه به‌طــور جبران‌ناپذیــری بــه 

نسل‌های بعد نیز منتقل می‌شود.
در این مقوله، از جمله کنش‌های مدنی آشــنا، می‌توان 
به انقلاب سال پنجاه و هفت، جنگ با عراق، اعدام‌های 
دهۀ شــصت، قتل‌هــای زنجیــره‌ای دهۀ هفتــاد، حادثۀ 
، اعتراضــات نــود و شــش،  کــوی دانشــگاه، جنبــش ســبز
کشتارهای آبان نود و هشت، سقوط هواپیمای اوکراینی 
و کشتارهای رخداده در جریان جنبش زن زندگی آزادی 

اشاره داشت.
گســترده چنیــن وقایعــی خاطراتــی در لایه‌هــای  ابعــاد 

روحــی جامعــه بــه‌ جــا می‌گــذارد کــه فرهنــگ یــک ملت 
را بــرای چندیــن نســل تحت‌تأثیــر قــرار می‌دهد. شــاهد 
ایــن امــر تحــولات همه‌جانبــه اجتماعــی ســده بیســتم 
پســاجنگ اســت؛ ازجملــه ایــن دگرگونی‌هــای فرهنگی، 
حــوزه  در  پیشــین  ســده‌  هنــری  ســبک‌های  انقــاب 
هنرهای زیباســت؛ امری که ساختارهای هنری را چنان 
دســت‌خوش تغییر نمود که در طول تاریخ هنر کم‌نظیر 

است.
ریشــۀ ایــن تحــولات تنش‌گونــه هنــری را آنجــا می‌تــوان 
جســت که فیلســوفانی همچون آدورنو، هنــر را به‌عنوان 
آنتی‌تزی برای سرکوب و تنش می‌شناسند که در روندی 
 ، فرکتالــی به‌طــور خودمولد ســنتز را می‌ســازد و چرخه تز
، سنتز را در نسل‌های بعدی هنر تکرار می‌نماید.  آنتی‌تز
از ایــن منظــر می‌تــوان هنــر را نوعــی »فراموشــی فعــال« 

وقایع اجتماعی نامید.
کارکردهای  کــه  هم‌مســلکان فکری آدورنــو بر این باورند 
رهایی‌بخشــی  بــرای  نویــدی  ادبیــات  و  هنــر  انتقــادی 
بحران‌هــای  در  به‌ویــژه  اســت.  ســلطه  تحــت  جوامــع 
اجتماعــی می‌تــوان هنــر را آلترناتیــوی بــرای روان‌زخــم 

اجتماعی دانست.
کــه اثــر هنری در برابر جامعه می‌ایســتد و فشــارها  ازآنجا
و نابرابری‌هــا را منتقدانــه تصویــر می‌نمایــد خــود یــک 
آنتی‌تز برای ســرکوب و فشــار ناشــی از فجایــع اجتماعی 
اســت. هنــر در این نــگاه از درون جامعه برخاســته؛ ولی 
، این وجه »هنر برای  در برابر آن می‌ایستد. ازسوی‌دیگر

هنر
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« است که به آن اصالت زیبایی‌شناسانه می‌بخشد،  هنر
به‌طوری که اثر را خودآیین و مستقل از جامعه به پیش 
زیبایی‌شناســانه  نــگاه  از  مخاطــب  چنان‌کــه  می‌رانــد، 
هنرمنــد بــه رخــداد جامعه بــاز می‌گــردد؛ گویــی در یک 
فراموشــی فعال، بازآرایی خود را در درون فاجعه، این‌بار 

به روایت هنرمند، شاهد است.
گاندا یــا افتادن در  در اینجــا بــدون ســقوط در هنــر پروپا
ورطــۀ شــئ‌وارگی هنر بــورژوا، اثــر هنری بــا بازآرایــی توأم 
، مخاطــب را دربرابــر  بــا زیبایی‌شناســی امــر فاجعه‌آمیــز
همــان روان‌زخمی قرار می‌دهد کــه وی از جامعۀ بیرون 
اثــر متحمــل شــده و به‌علــت وجــود آن، به اثر پنــاه برده 
اســت. این امکان همان چیزی‌ است که فروید به‌عنوان 
درمانی برای روان‌زخم فردی و جمعی بدان اشاره دارد؛ 
یعنی قرار دادن قشــر آسیب‌دیده در وضعیتی که بتواند 
بــا خاطرات خود مواجه شــود؛ امــا این‌بار به‌جــای انکار 
بــه مرحلــه تحلیــل، پذیرش و اقــدام در مقابــل وضعیت 

فاجعه‌بار برسد.
کــه در  در تقابــل دوبــاره بــا اجتمــاع آســیب‌زا، مخاطــب 
لایه‌هــای زیبایی‌شناســی اثر به فراموشــی جهــان بیرون 
کی تــز ســرکوب و آنتی‌تز  اثــر رفتــه اســت، از وجــوه اشــترا
کــه  ، بــه مرحلــه‌ای می‌رســد  برخاســته از درون‌مایــۀ اثــر
فعالانه ســنتزی برای وضعیت موجود می‌سازد تا بتواند 
بــرای  تــازه  زاویــه‌ای  و  مجــرا  روان‌زخــم،  انــکار  به‌جــای 
ک خود بیابد. پذیرش و هم‌زیستی با خاطرات دهشتنا

کافــکا در آثــارش هنرمندانــه در حدفاصــل واقع‌نگــری و 
داســتان‌پردازی می‌ایســتد و بــدون اشــاره مســتقیم بــه 

ماهیت سلطه و انحصار منشی غیرانسانی جهان بیرون 
، به‌طور مســتقل و خودآیین، بــه تصویرگری این فضا  اثر
می‌پــردازد و در ایــن رفــت و برگشــت از فاجعه بیــرون اثر 
، مخاطب  بــه جامعــه‌ای برســاخته از انتزاعات باورپذیــر
کنشــی منتقدانــه و فعالانــه در برابــر  بــه اتخــاذ  را وادار 

وضعیت اجتماعی بیرون اثر می‌نماید.
پیکاســو در اثــر گرنیــکا با اتخــاذ جنبه‌های فرمی نشــئت 
گرفتــه از فردیتــی هنری، وجوهی از زیبایی‌شناســی را به 
گام اول بــه  مخاطــب عرضــه مــی‌دارد تــا مخاطــب را در 
وضعیت فراموشــی واقعه ببــرد؛ اما در جنبه‌های روایی، 
از بمبــاران  ک  محتوایــی در درون خــود روایتــی هولنــا
کشــتاری دل‌خــراش را به‌تصویــر می‌کشــد. تــا  وســیع و 
مخاطــب خــود را از وضعیــت رکــود و انفعال بــه وضعیت 

انتقاد فعالانه برساند.
ک  دردنــا جراحت‌هــای  پســاخلق  در  فونتانــا  لوچیــو 
عامدانه در آثارش، مخاطب را در درون اثر تنها می‌گذارد 
تا در بازاندیشــی به این همه جراحات، فریاد و خون که 
گواه هم‌رنجی در درد و داغ بشریت است، درمانی را برای 
زخم حاصل از نظام ســلطۀ جهانی بجوید؛ برســاختی از 
فاجعــه‌ای اجتماعی که فرانســیس بیکــن در پیکره‌های 

مصلوب آثارش باز نموده است.
کــه انتزاع‌آفرینی‌هــای مجیــد  ایــن همــان جایــی اســت 
انتظامــی در اثــر موســیقایی خــود بــه نــام خرم‌شــهر، از 
 ، تداعــی خاطرات جنگی ویرانگر گذشــته بــر قومی غیور

مجال نقدی از جنس هنر می‌آفریند.
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 یادداشتی تحلیلی 
 بر فیلم درخت زندگی اثر ترنس مالیک؛ 
با نگاه تطبیقی بر چنین گفت زرتشت از نیچه

 zرؤیا مولاخواه

گاهی از حال آن کس که تو آ من خوب می‌دانم 
کنون تو ای آخرین پناهم ا

گریزانم که  از رحمشان است 
کرده‌ای گرد  ای زمین آخر برای چه این‌همه 

من بهترین سایۀ تو بودم
هرجا تو نشسته‌ای من هم نشسته‌ام1

»فردریش نیچه«
در  مالیــک  ترنــس  کارگردانــی  بــه  زندگــی  درخــت  فیلــم 
ســال ۲۰۱۱ بــه روی پــرده رفت. فیلم با فلش‌بــک از زاویه 
دیــد مــردی میان‌ســال در ســال ۱۹۵۰ و زندگــی‌اش در 

خانواده‌ای پنج‌نفره آغاز می‌شود.
شــیوۀ روایــت در این فیلم بــا پرتاب‌شــدگی ذهنی راوی 
بــه رویدادهــا و نگاه تطبیقــی کارگردان در معادل‌ســازی 
کتــاب مقدس با ســعادت انســان بــا پرســش‌هایی که با 
کترها تبیین می‌شــود شــیوه‌ای ســیال  حدیث نفس کارا
گرفته است. و زمان رویدادها به‌زعم زمان  ذهن را پیش 
تقویمی »ژُنت« پیش نمی‌رود. آنچه روایت می‌شــود گاه 
با فضاهایی ذهنی، دراماتیزه شــده و الوهیتی شــبیه امر 
در  ســعی  صحنه‌هــا  زیبایی‌شــناختی  پرداخــت  در  والا 

کردن فضای ذهن راوی را دارند. روحانی 
ابتــدای فیلم، مادر ‌شــروع بــه مونولوگ‌هایی می‌کند که 
بی‌شــباهت بــه پیش‌گفتــار نیچــه در کتــاب چنین گفت 
زرتشــت نیســت و انســان را به دو نگاه زمینی و آســمانی 

تقسیم‌بندی می‌کند.

  چنین گفت زردشت. .1

»زمین کوچک شــده اســت و بر روی آن واپسین انسان در 
جست‌و‌خیز است؛ انسانی که همه‌چیز را کوچک می‌کند.«

کتــر فیلم، انســان با گناه  در بیــان مالیــک، در ذهــن کارا
کردن زمین را می‌آلاید.

»بــرد پیــت« در نقش پــدر یا خــدا، در ذهن پســر در فیلم 
تطابقــی از نظمی اجباری و رئوفتــی ناعادلانه را به‌نمایش 
گذاشته است. تنهایی انسان از یأس دوری و عدم توانایی 
( در ایجــاد  وی از راضــی نــگاه داشــتن خــدا )اینجــا پــدر
وسوسۀ ‌ظلم بر دیگری با کتک زدن جک آشکار می‌شود؛ 

، توجه بیشتری به او دارد. برادری که به نظر می‌رسد پدر
انســانی که زمین را دوســت مــی‌دارد، باتوجه‌به طبیعت 
به‌دنبال سرشــار شدن از لذت‌های جهان و بدن است؛ 
که خوارشمارندگان‌اند به‌زعم نیچه، لذت‌های  اما آنانی‌ 
زمینــی و تــن را خوار می‌شــمارند و ســرفروبردن در زمین 
را دوری از خداونــد و بــر هــر لذت تنانــه و زمینی کراهت 
می‌ورزنــد. در رویــدادی از فیلم در هنــگام آبتنی، یکی از 
بچه‌هــا غــرق می‌شــود و راوی در موقعیتــی بهــت‌زده، از 

گناه و خطای شخص متوفی حرف می‌زند.
»دوســتان من بیاییــد ما نیز چنین زیبا و استواردشــمنان 
باشیم؛ بیایید خداوندوار بر ضد یکدیگر بکوشیم« )نیچه(.
در فیلم درخت زندگی، نمادها با جلوۀ بصری در تعاملی 

لتی مستند یافته‌‌اند. بینابین با پدیدارشناسی، دلا
درختــی کــه در نزدیکــی خانــۀ پــدری راوی مــدام دیــده 
می‌شود، همان درخت تنهایی است که »بکت« آن را به 
شــیوه‌ای خلاقانه در مســیر آمدن گودو قرار داده است. 
ایــن درخــت همان درختی اســت کــه بن‌مایۀ فلســفی و 

هنر سینما
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اســطوره‌ای دارد و در بهشت پرورش‌ یافته و فیلوژنتیک 
نامیــده می‌شــود. ریشــه و تنــۀ درخــت که بنیــان زندگی 

است با پدر معادل می‌شود و برگ‌ها فرزندان‌اند.
در ایــن فیلــم غریزۀ مرگ، با اســتناد بــه روایات مذهبی، 
نوعــی تطهیر و تســلیم در برابــر ارادۀ خداوندی نمایش 
کتــاب ابلــه داستایوســکی از زبان  داده شــده اســت. در 
شــاهزاده میشــیکین می‌گویــد ‌مؤمنــان بــا دیــدن پــردۀ 
»مســیح مرده« نقاشــی هولباین، ایمانشــان را از دســت 
می‌دهنــد؛ زیــرا در آن مســیح یکســر مــرده اســت؛ یعنی 
کوچــک  پســر  فیلــم،  اســت. در  کــرده  رهــا  را  او  پــدرش 
خانواده می‌میرد و پدر با آن قدرت که نمایندۀ خداست 
و  می‌شــود  زمینــی  مســیح  بزدایــد.  را  مــرگ  نمی‌توانــد 
مالیخولیــای شکســتن تقــدس از جایی در نهاد پســر به 
بیرون ‌ســر در مــی‌آورد؛ به‌طوری‌که ‌این باور در او شــکل 

که: »مرگ حد نهایی همه‌چیز است.« می‌گیرد 
( زیر ماشین خوابیده است  جایی است که برد پیت )پدر

و پسر می‌تواند جک اتومبیل را دربیاورد و او را بکشد.
شــروع فیلــم بــا کلام ایــوب ‌نبــی، صبــری را نشــانه‌مند بــه 
انســان به‌عنــوان کیفــری مطلــوب بشــارت می‌دهــد. رنج 
ایــوب و صبــر در نــگاه مالیک فضیلتی اســت که به‌شــیوۀ 
بصری با افق‌های نوری که از لای برگ‌های درخت تابیده 
می‌شود، دریافتی هنری را به‌زعم مصنوع بودن می‌آفریند.

فلســفۀ فیلم، مدام به مسئلۀ معرفت‌شناسی برمی‌گردد 
و به‌رغــم نیچه، میل عاطفی انســان مــدرن به درام خدا 
و انســان را، به‌فرض اینکه خدا مرده است، به سرگردانی 

گی انسان آغشته می‌نماید. سوژ
اینکــه انســان تنها ســوژه‌ای اســت کــه صحنــه را به‌خود 
اختصــاص داده و جهــان را بــا ارجــاع بــه‌ خود بازتفســیر 
می‌کند، کلیتی اســت که می‌شــود آن‌ را با مخیلۀ اخلاقی 

کانت تفســیر کــرد؛ اما اینجا اخلاق انســانی به‌طور بارز با 
مــرگ خــدا رابطــه‌ای تنگاتنــگ دارد. پســر آرزو می‌کند تا 
کــه بازنگردد. اینجا  پدر مرده باشــد یا بــه مأموریتی برود 
تجارب عینی پســر در زمان‌هایی تصویر شــده اســت که 
کــه بــا برادرانش به شــفقت  پــدر نیســت؛ در بازی‌هایــی 

انجام می‌دهد.
کتــر اصلــی فیلــم، در نبــودن پــدر  کارا ســوژه یــا راوی یــا 
اطمینان می‌یابد که فوق‌العاده ارزشمند است و بااینکه 
جایی از عقدۀ اودیپ هنوز وی را متأثر کرده و مادرش را 
کنــار می‌زنــد و می‌گوید تو قدرتی در برابر او نداری؛ اما در 
اینجــا شــرایط خودانگارانــه‌اش از هرگونه مقیاســی برای 
ارزیابــی خــود و برادرانش کاســته می‌شــود و بــه برادرش 

می‌گوید: »تو برادر منی.«
کــه: آیــا بازتولید  اینجــا بــا این پرســش مواجه می‌شــویم 
ابرانســان، به‌زعــم نیچه اساســاً امتیازی اســت که ســوژه 
به‌طور پیوســته با خلــق تصویر آینه‌گون پــدرش به خود 
می‌دهد؛ اما به‌شــکلی تراژیک مدام شکســت می‌خورد، 
اینجــا به‌روشــنی پدر عینیتی از وجــوه ادلۀ خداوند را به 

کرده است. بیان تصویری، فیلم 
فیلم ســویه‌های اومانیســم را هم تلنگر زده و فریادهای 
کــه ســوژه، تقلیــل داده شــده، بنیــان  پســر در ذهنیتــی 
ارزش‌گذاری خویشتن را وامدار جمله‌ای می‌کند که داد 

می‌زند: »من به حرف هیچ‌کس گوش نمی‌کنم.«
این همان سرشــت دوگانۀ اومانیسم است؛ حد واسطی 
گاهــی، کــه انســان درمی‌یابــد اعمــال  بیــن تمــرد و خودآ

گرفته است. قدرت فقط در فضایی تهی صورت 
 ، فیلــم بــا ایجــاد پرســش‌هایی در مواجــه بــا خیــر و شــر
گی  انســان مدرن را با تنهایی خود مواجه می‌کند و ســوژ

گرفته و به‌زعم نیچه به انسان برمی‌گرداند. را از جهان 
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آوازهایی در جدال با فراموشی
 یادداشتی بر راپسودی اوکراینی1 
کارگردانی سرگئی پاراجانف2 به 

 zنوشتۀ: امیرحسین تیکنی

روزی روزگاری، دختــری بــود در دهکده‌ای کوچک واقع 
در اوکراین به نام اوکســانا3. اوکســانا صدای ســحرآمیزی 
گرفتــه بود.  داشــت. او آوازهــای بســیاری را از پــدرش فرا
، آهنگی را می‌نواخت، اوکسانا  وقتی پدر با لوته دست‌ساز
آن‌هــا را زمزمــه می‌کرد و در دلش ترانه‌هایی در ســتایش 
زندگی می‌ساخت که برخاسته از قلب روشن و مهربانش 
بــود. وقتــی او در مرغــزار مجــاور دهکــده آواز می‌خواند، 
زمــان متوقف می‌شــد. پرندگان در شُــکوه صــدای او رها 
بــه یکدیگــر  ابرهــا  می‌شــدند، درختــان می‌رقصیدنــد و 
می‌پیوســتند. پســری کــه عاشــق دختــر بود، گل ســفید 
بزرگــی را به دندان می‌گرفت و ســوار بــر قایق چوبی‌اش، 
عرض و طول رودخانه را طی می‌کرد تا به اوکســانا بگوید 
کــه شــنیدن صــدای آواز خوانــدن او، تنهــا دل‌خوشــی 
روزانــه‌اش شــده اســت. دختــر بــا خــود عهــد بســته بود 
هرگــز زیبایی‌هــای جهان را فرامــوش نکند. چندی بعد، 
اوکســانا با آن صدای دل‌نشــینش به دانشــگاه موسیقی 
راه یافــت؛ امــا همچنــان دلش بــا مرغزاران دهکــده بود، 
کــه عشــق را در زیبایی‌هایــش جســته بــود و در  جایــی 
گاه ســایه‌ای  یک‌قدمــی به آغوش کشــیدنش بــود؛ اما نا
شــوم بر جهــان پیرامونــش افتــاد. فاشیســم، در اروپای 

به‌ظاهــر متمدن، نعره‌زنــان و حق‌به‌جانب قدرتش را به 
رخ کشــید. اوکســانا به چشــم خود می‌دید چگونه آنچه 
در انتظارش بود، نابود می‌شود و آنچه هرگز بر آن گمان 

نمی‌برد، پیش روی چشمانش آشکار شده است.
راپســودی اوکراینی یکی از شــاعرانه‌ترین و عاشقانه‌ترین 
آثــار ســینمایی ســرگئی پاراجانــف و ســینمای جهــان به‌ 
شــمار می‌آیــد. فیلمــی با داســتانی پرکشــش که شــادی 
و انــدوه را، توأمــان در یک‌قدمــی شــخصیت‌هایش بــه 
تصویــر می‌کشــد. پاراجانــف اهــل ارمنســتان اســت، در 
گرجستان بزرگ شده، در مسکو درس خوانده و مدت‌ها 
در اوکرایــن زندگــی کرده اســت. اتفاق‌هــای فیلم‌هایش، 
در تمام این ســرزمین‌ها رخ می‌دهد؛ البته در زمانی که 
هنــوز مرزهــای سیاســی باعث گسســت این ســرزمین‌ها 
از یکدیگــر نشــده بودنــد. داســتان راپســودی اوکراینــی 
از ابتــدای وقــوع جنــگ جهانــی دوم اســت و تــا پایــان 
ک  کــه تصاویــر هولنا جنــگ ادامــه پیــدا می‌کنــد، زمانی 
ضدانســانی بــرای مدتی از پیش روی مــردم بی‌پناه کنار 
مــی‌رود تــا بتواننــد بــر ویرانه‌هایــی از خاطره‌هــای تلخ و 
خانه‌های تخریب شده‌شان، آینده‌ای دیگر را برای خود 

کنند. و آیندگان تصور 
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ســرگئی پاراجانــف برای پارســی‌زبانان بیشــتر بــا دو فیلم 
متأخرش یعنی رنگ انار و عاشــیق غریب شــناخته شده 
کــه روایــت داســتانی آن‌هــا متکــی بــر  اســت. دو فیلمــی 
تصاویر شــاعرانه اســت. رنگ انار اقتباســی آزاد از زندگی 
شــاعر قدیمی ارمنستان سایات نواست که پاراجانف آن 
را با زندگی شخصی خودش درهم آمیخته است. عاشیق 
گــر اهــل اردبیــل اســت کــه  غریــب نیــز زندگــی یــک خنیا
گی بارز  کمان را برانگیخته است. ویژ آوازهایش، خشم حا
، اسطوره  ســینمای پاراجانف ترکیبی اســت که او از ایماژ
می‌بــرد.  بــه‌کار  داســتان‌هایش  پیش‌بــرد  بــرای  نمــاد  و 
ســینمای او سرشار از المان‌های اســتعاره‌ای قابل درک 
اســت که بیننده به‌راحتی با آن‌هــا ارتباط برقرار می‌کند؛ 
به‌همین دلیل به‌رغم ترکیب پیوستۀ تصاویر نمادین در 
آثــار او، خط داســتانی برای بیننده روشــن پیش می‌رود 
و پیچیدگــی‌ای در بعــد روایــی داســتان رخ نمی‌دهــد. 
از ایــن حیــث داســتان‌های او همگــی کلاســیک‌اند؛ اما 
کاملاً شــخصی و منحصربه‌فرد و  ســاخت فیلم به‌صورت 
بســیار شاعرانه اســت. او در شیوۀ فیلم‌سازی خود کاملاً 
آزاد عمل می‌کند و مجموع آثار او از شروع آماتوروارش با 
آندریش تا آخرین اثر او، همگی بیانگر نگرش هنرمندانه 
او بــه ژرفای روح انســان اســت. راپســودی اوکراینی یکی 
از احساســی‌ترین آثــار وی به حســاب می‌آید کــه متأثر از 

جنگ و انهدام و تلاش احمقانه فاشیســم برای نابودی 
آواز و موســیقی را به‌مثابــۀ  انســانیت اســت. پاراجانــف 
ابــزاری زیبــا و هوش‌ربــا در برابــر چهــرۀ کریــه جنــگ قــرار 
می‌دهــد و در نهایــت آن را پیــروز این جــدال می‌کند. در 
بخش‌های پیش از جنگ فیلم، صدای اوکساناســت که 
قلب انســان‌ها را در قشرهای مختلف جامعه تحت‌تأثیر 
خود قرار می‌دهد. وقتی اوکســانا آواز می‌خواند، بخشــی 
از روح انســان‌ که در درون خود به‌دنبال جســت‌وجوی 
بیننــده  و  می‌یابــد  تســلط  جســم  بــر  اســت،  حقیقــت 
کــه  مدهــوش ایــن نمــای موســیقایی می‌شــود؛ جایــی 
صــدای ســوپرانوی اوکســانا در ســمت دیگــر اروپا، حرف 

مشترکی با تمام انسان‌ها دارد.
تغییــر  دســت‌خوش  جنــگ  وقــوع  بــا  ادامــه  در  فیلــم 
گزیری می‌شــود. اوکسانا همچون تصویری اسطوره‌ای  نا
می‌کوشــد در میــان جنــگ، زیبایی‌های جهــان را از یاد 
نبــرد. او در قامــت پرســتار به کمک ارتش می‌شــتابد و از 
گر چه همچنان  دل‌خواسته‌های خود دست می‌کشد؛ ا

در قلبش، آوازی زیبا نهفته دارد.
راپســودی اوکراینی تصاویر تلخ و شــاد را به‌صورت بسیار 
تأثیرگذاری پیش روی چشــمان بیننده مجسم می‌کند. 
عشــق و دوســت داشــتن، با لهجه‌ای صمیمــی و راحت 
بصــری، در چهــره  و  کلامــی  هــر پیچیدگــی  از  بــه‌دور  و 
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شخصیت‌ها نمایان است و در کنار آن تصاویر تلخ فیلم 
نیــز بســیار هوشــمندانه همچون شــعری اندوه‌بــار تأثیر 
ک از فیلم، پرستاری  خود را می‌گذارد. در نمایی دهشتنا
را می‌بینیــم که به ســربازی آســیب‌دیده کمک می‌کند تا 
راه بــرود و تنهــا چند ثانیه بعد در همــان موقعیت میان 
بازوان ســرباز جان می‌دهد یا در نمایی دیگر مادری که 
فرزنــد خــود را از دســت چترباز مسلسل‌به‌دســتی فراری 
می‌دهــد، خــود کشــته می‌شــود. تصاویــر فیلم به‌شــکل 
بســیار زبردســتانه‌ای واقعی‌انــد و ایــن شــکل از واقعیت 
بیشتر ساختۀ وجه هنری سکانس‌هاست تا هر تکنیک 
ســینمایی دیگری. از این منظر فیلم راپسودی اوکراینی 
همچون آثار دیگر پاراجانف بیانگر یک ماهیت مشــترک 
و قابل درک برای تمام انسان‌هاســت که ســبب می‌شود 
کید  مسئله جغرافیا که در آثار پاراجانف به آن به‌ظاهر تأ
شــده اســت، به یک مســئلۀ تعمیم‌پذیر به مردم سراسر 
گرچــه ســینمای این کارگــردان را  جهــان تبدیــل شــود. ا
نمی‌تــوان بــه رئالیســم جادویــی ربــط داد؛ امــا ابژه‌هــا، 
همــواره معنایــی فراتــر از معنای بومی خــود دارند و این 
بســط معنا به‌صورت مســتقیم حاصل شیوۀ فیلم‌سازی 
کــه موفقیتــش در عدم  ایــن فیلم‌ســاز اســت. کارگردانی 
اســت،  ســینمایی‌  معمــول  ســاختارهای  بــه  پایبنــدی 
که پیش‌شــرط  امری که به‌راحتی حاصل نمی‌شــود؛ چرا

موفقیــت در ایــن راه، درک دقیــق و درســت کارگــردان از 
مفهــوم ساختارهاســت. در ســینمای ســرگئی پاراجانف 
واقعیــت به‌صــورت نمادیــن به تصویر کشــیده می‌شــود 
و تصاویــر اســتعاری او هرگــز جایگزین واقعیت نیســتند؛ 
به‌خــود  هنــری  شــمایل  کــه  واقعیت‌انــد  خــود  بلکــه 
کــه او از تصاویــر واقعــی پیــش روی  گرفته‌انــد. ترکیبــی 
بیننــده می‌گــذارد، جزئیات یــک هستی‌شناســی عمیق 
اســت با این شــرح که برای بیننده به ســهولت فهم‌پذیر 
و دریافتنــی اســت؛ به‌همین دلیل بســیاری از منتقدین 
و کارشناســان ســینمایی این رویکرد پارادوکسیکال را در 
ســینمای پاراجانــف ســتایش می‌کننــد و از آن به‌عنــوان 
گی ســینمایی او یاد می‌کنند. به راپسودی  مهم‌ترین ویژ
که پیش چشــمان اوکســانا  اوکراینــی بر‌می‌گردیــم جایی 
زیبایی‌های زندگی انســان، قربانی فاشیســم و طرز تفکر 
حق‌به‌جانبــش می‌شــود. طبیعــت زیبا به آتش کشــیده 
می‌شــود، عاشــقان بی‌هیــچ گناهــی بــه زمیــن می‌افتند 
و آوازهــای اوکســانا در حنجــره‌ی بغض‌آلــودش زندانــی 
می‌شود. اوکســانا بی‌آنکه زیبایی‌های جهان را فراموش 
کنــد تصمیــم می‌گیرد دیگر نخواند یا بهتر اســت بگوییم 
گلــوی او تنهــا  کــه  دیگــر تــوان آواز ســر دادن نــدارد؛ چرا
ک و بی‌ریــا که از پــدرش به ارث برده اســت  بــا عشــقی پا
ک  ک فاجعه، چنان دهشتنا آشناست و این هجم هولنا
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اســت کــه اوکســانا را وادار می‌کنــد بــه مــداوای زخمی‌ها 
بپردازد. او در چهرۀ تک‌تک ســربازها، پسری را می‌جوید 
کــه در دهکــده عاشــق او بــود. پســر نیــز در ســوی دیگــر 
داســتان، بــرای نجــات مردم کشــورش می‌جنگــد. او نیز 
بــرای نجــات دیگــران  در جســت‌وجوی اوکساناســت و 
چنــان از جــان خود مایــه می‌گذارد که گویی هر انســانی 
در نهــادش، اوکســانایی نهفتــه دارد. فیلم پــس از فراز و 
فرودهای داســتانی خود به پایان جنگ می‌رســد. دختر 
تصمیــم می‌گیــرد به دهکده خود بازگردد و در راه پســر را 
می‌یابــد کــه او نیــز در پــی همان مقصد اســت. بــار دیگر 
آنچــه انتظــارش را نمی‌کشــید، رخ  پیــش روی اوکســانا 
می‌دهد. امید به قلب اوکســانا بازمی‌گردد. در راپسودی 
اوکراینــی امیــد بــه زندگــی بــر ناامیــدی چیــره می‌شــود. 
هرچنــد پایــان فیلــم به‌نظــر بســیاری می‌توانــد نمایی از 
یــک رؤیا باشــد؛ امــا به‌هرحــال پاراجانف همچــون دیگر 
کــردن آینــده‌ای ســیاه  فیلم‌هایــش علاقــه‌ای به‌تصویــر 
نــدارد. او تــاش خود را می‌کنــد که بی‌آنکــه تاریکی‌های 
جهــان را انــکار کنــد، آن‌ها را شکســت‌پذیر نشــان دهد. 
جهــان  ســیاهی‌های  اوکراینــی  راپســودی  در  ازایــن‌رو 
کی به‌تصویر کشیده می‌شوند؛ اما  به‌شــکل بســیار دردنا
باوجوداین پاراجانف همچنان به نجات انســان توســط 

عشق، هنر و زیبایی معتقد است.
روزی و روزگاری در دهکــده‌ای کوچــک واقــع در اوکراین 
دختری بود که هرگز آوازهایش را فراموش نکرد. تلخی‌ها 
را کنــار گذاشــت و عشــق را در آغوش کشــید. بــار دیگر با 
صــدای او پرنــدگان در آســمان رهــا شــدند و ابرها به‌هم 

1.   Andrei Tarkovsky

پیوســتند. درختــان ســوخته، جوانــه زدنــد و فرزنــدان 
آدمی قد کشــیدند و ســرزمین خود را از نو بنــا کردند. آیا 
این پایان خوش دهکده‌ای بود که اوکسانا آن را بهشت 
جهان می‌دانست. پاراجانف، راپسودی اوکراینی را سال 
1961 ســاخته اســت. ســی و یــک ســال بعــد درحالی‌کــه 
یک ســال از مرگ پاراجانف در 66 ســالگی گذشــته بود، 
بــار دیگــر ســرزمین او دســتخوش تغییــرات مهمی شــد. 
سیاســت و اقتصــاد، ســبب شــدند تــا شــوروی متلاشــی 
شــود و مرزهــا، ایــن خطــوط خونیــن جابه‌جــا شــوند. و 
ســی و یک ســال بعد بار دیگر جنگ خونین دیگری رخ 
داد. ایــن بــار فاشیســم چهرۀ دیگــری به‌ خــود بگرفت و 
دو کشــور کــه در دوران پاراجانــف پــارۀ یــک ســرزمین به‌ 
حســاب می‌آمدند به جان هم افتادند. حق با کیســت؟ 
نمی‌دانیم اما هرچه که هســت از وضعیت مردم دهکده 
گرانۀ او،  اوکســانا و تمام کســانی که روزی با صدای خنیا
مدهوش زیبایی‌های جهان می‌شــدند، خبری نیســت. 
آیــا فرزنــدان تنــی و قلبــی اوکســانا زنده‌انــد و همچون او 
تــاش می‌کننــد در دل تاریکی‌هــای این جهــان بی‌رحم 
به چیزی ورای زنده ماندن فکر کنند. جهان به ســعی و 
وجود اوکســانا‌ها می‌تواند زنده بماند. ســرگئی پاراجانف 
نه‌فقــط در راپســودی اوکراینــی بلکــه در مجمــوع آثارش 
گرچــه از مــرگ او و دیگــر کارگــردان  چنیــن می‌اندیشــد. ا
سال‌هاســت  فقیــد  تارکوفســکی1  آنــدری  هم‌مســلکش 
می‌گــذرد؛ امــا هرگز نمی‌تــوان مرگی را برای ایــن دو تصور 
کرد که بی‌گمان در جریان ســیال اندیشــه‌ای که آن‌ها به 

عمق آن راه یافته بود، زنده‌اند و نفس می‌کشند.
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وقتی پسر ارباب خواب است
کارگردانی داریوش مهرجویی   یادداشتی بر فیلم اشباح به 
به بهانۀ رفتن تلخ او

 zامیرحسین تیکنی

خبــر رفتــن داریــوش مهرجویــی، نه‌تنهــا تلخ، که بســیار 
ک بود. مردی با قلبی مهربان که شــیفتۀ ســینما،  هولنــا
تئاتــر و ادبیــات بــود. داریــوش مهرجویــی بــا تحصیلات 
کادمیک در رشــتۀ فلســفه را می‌شــود شــخصیتی  عالی آ
دانست که همواره می‌کوشید با آثارش پلی میان سینما 
از نخســتین‌‌ها  او  کنــد. در فیلم‌هــای  برقــرار  و ادبیــات 
همچون گاو که اقتباس از داســتان »گاو« گوهر مراد بود 
گرفته تا ساخته‌های آخرش همچون اشباح که رونوشتی 
پارسی‌شــده از نمایشــنامۀ معروف »جن‌زدگان« هنریک 
ایبســن به ‌حساب می‌آید، این مسئله دیده می‌شود که 

مهرجویــی در ســینما به‌دنبــال جســت‌‍‌‌وجوی حقیقتی 
اســت و در ایــن راه ادبیــات، فلســفه و هنرهــای دیگــر 

کرده است. کار خود  همچون موسیقی را نیز همراه 
موســیقی به‌عنــوان بخــش جدایی‌ناپذیــر ســینمای او 
نقش پررنگی دارد که سنتوری و لامینور دو نمونۀ مطرح 
آن‌انــد. راهــی کــه مهرجویــی در ســینمای خــود پیمــود 
بــر پایــۀ تجربه‌گرایــی اســت. تجربه‌گرایــی عنصــر بســیار 
پراهمیتی در مقولۀ خلق اثر هنری اســت که پیامدهای 
آن در مجموعــۀ آثــار یک هنرمند، آن‌هــا را بدل به آثاری 

نقدپذیر و بررسی‌شونده می‌کند.
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نتیجــۀ تجربه‌گرایــی همواره با فــراز و فرود همــراه بوده و 
هســت. این فراز و فرود در آثار هر هنرمند به مؤلفه‌های 
مختلفــی برمی‌گــردد که به شــناخت و درک او از موضوع 
مرتبط اســت. هرچه هنرمند نســبت به مسئله‌ای که در 
کی بهتری داشته  آن دست به تجربه می‌زند، اشراف ادرا
کار تجربــی او به‌ســمت موفقیــت پیــش  باشــد، نتیجــۀ 
می‌رود و بالعکس. بااین‌حال در آثار هنرمندان تجربه‌گرا 
در حوزه‌هــای مختلــف هنــری همــواره بــه نســبت‌های 

گون، آثار موفق و ناموفق دیده می‌شود. گونا
ســینمای داریــوش مهرجویــی نیــز به‌عنــوان هنرمندی 
تجربه‌گرا از این قاعده مســتثنی نیســت. آنچه باید بر آن 
کیــد کــرد این اســت کــه تجربه‌گرایــی عنصــر مهمی در  تأ
خلــق اثــر هنری اســت و گریز از این مســئله ســبب تکرار 
گونش می‌شــود که بــا تعریف هنر در  هنرمنــد در آثار گونا

تضاد است.
هنرمنــد در هــر قــدم درصدد کشــف و ارائۀ اثــری جدید 
اســت و بــرای رســیدن بــه تجربــۀ موفق نیــاز بــه افزایش 
کــی خــود نســبت بــه زمــان خلــق آثار پیشــین  تــوان ادرا
دارد؛ بااین‌حــال ایــن تجربه‌گرایــی بــا ســن هنرمنــد نیــز 
دیــده  هنرمنــدی  کمتــر  و  می‌شــود  تغییــر  دســتخوش 
می‌شــود که در پیرســالی نیز بتواند همان سیر صعودی 
دوران جوانــی و میان‌ســالی خود را داشــته باشــد. وقتی 
به فهرست آثار داریوش مهرجویی نگاهی می‌اندازیم در 
کنــار آثار تألیفــی و ترجمه‌های او بــا مجموعه‌فیلم‌هایی 
گــواه بــر تجربه‌گرایــی او اســت. او  کــه  روبــه‌‌رو می‌شــویم 
متناسب با شرایط روز جامعه درام عاشقانه‌ای همچون 
هامــون را می‌ســازد و در زمانــی نیــز اثــری فرمالیســتی و 
موفــق همچــون اجاره‌نشــین‌ها را. ســنتوری نیــز فیلمی 
اســت متناســب با موقعیت زمانی جامعــه که مهرجویی 
تشــخیص داده اســت بایــد دســت بــه ســاخت آن بزند. 
فیلم‌های دیگری همچون لیلا و پری و ســارا نیز سه‌گانه 
خاص او هستند که مهرجویی در آن‌ها شرایط تحمیلی 
مردســالارانه جامعــه بــر ماهیــت وجــودی و احساســی 
زن را بــا رویکــردی فلســفی بــه ‌تصویــر می‌کشــد. در ایــن 
بیــن آثار اجتماعــی دیگر او نیز همواره به مســائل درون 
اجتماع مرتبط بوده است. اشباح از آثار متأخر داریوش 
مهرجویی فیلمی اســت که در گیشــه به‌هیچ‌وجه موفق 
نبود و در بخش ســینما نیز انتقادهای بســیاری را برای 

او بــه ‌همــراه داشــت. اشــباح را به‌ســختی می‌شــود اثــر 
که بیشتر ادای دین او به  ســینمایی کامل دانســت؛ چرا
تئاتر اســت و از نظر موضوعی نیز کوشــیده اســت اثری را 

کند که جامعه به آن نیاز داشته است. انتخاب 
گر فیلم اشــباح را بیشــتر به‌عنوان اثر بصری ســینمایی  ا
شــبه تله‌تئاتــری نــگاه کنیم، ایــن فیلم می‌توانــد در کنار 
ضعف‌هــای ســینمایی آشــکارش از بعــد ادبــی و البتــه 
فرهنگی و بسترســازی درســت اجتماعی اثری درســت و 

بجا به‌حساب بیاید.
هنریک ایبســن نویســنده معروف نروژی، نمایشــنامه 
جــن‌زدگان  نــام  بــا  پارســی‌زبانان  بــرای  کــه  ( اشــباح 
شــناخته می‌شــود( را به زبان دانمارکی نوشــته اســت. 
زبانــی کــه بســتر نگارش بســیاری از آثار تــراژدی مدرن 
به‌ حســاب می‌آید. این اثر بازگوکننده داســتانی اســت 
کــه ســاختاری شــبیه یک اثر تــراژدی کلاســیک دارد و 
با یک حادثه آغاز می‌شــود، داســتان شــکل می‌گیرد و 
گاهی  که نشئت‌گرفته از آ منجر به پایانی تلخ می‌شــود 
گاهی، دریافتن حقیقت اســت  اســت. در آثار تراژیک آ
و حقیقــت پنهــان، وقتــی به‌صــورت دانایــی بر انســان 

ظهور می‌کند، فراتر از توان آدمی اســت.
آثار آیســیخولوس، ســنکا، اریپیدوس همگی بر همین 
مبنــا نوشــته شــده‌اند. اشــباح نیــز روایتــی این‌چنیــن 
گزنــده بر ماهیت متزلزل  دارد بــا این تفاوت که نقدی 
و تصور نادرســت نجیب‌زادگی و اشــراف‌زادگی موروثی 
دارد. آدمــی چگونــه می‌توانــد مفتخــر بر چیزی باشــد 
کــه در به‌دســت آوردنــش هرگــز چیزی جــز اقبــال با او 
همــراه نبــوده اســت. نجابت و شــرافت زمانــی بدل به 
هویتــی ارزشــمند می‌شــوند که آدمی با تــاش خود به 
آن‌ها دســت یافته باشــد. نمایشــنامه اشــباح در عین 
حال که در میان آثار ایبســن بســیار معروف است؛ اما 
هرگــز از نوشــته‌های شــاخص او بــه‌ حســاب نمی‌آیــد. 
ایبســن آن را در حدود پنجاه و هفت سالگی و در اوج 
شــهرت نوشــته اســت. خصیصه مهم این نمایشنامه، 
کــه بــه ‌نظــر می‌رســد در مقولۀ  موضــوع آن اســت؛ چرا
نــگارش و تکنیک، ایبســن بســیار متکی بر یک مســیر 
قابــل اعتمــاد برای خــودش پیش رفته اســت. در این 
که  زمینه می‌شــود تاحدوذی به او البته حق داد؛ چرا 
نوشتن چنین اثری انتقادی در میانه قرن نوزده خود 
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حرکتــی جســورانه به‌ حســاب می‌آید. این نمایشــنامه 
بــه‌  نیهیلیســم  قالــب  در  فرهنگــی  اتفــاق  پیشــگویی 
حســاب می‌آید که با شکســتن پوســته زندگی اشرافی، 
میــان آن و تفکــرات ســنتی مذهبی فاصلــه می‌اندازد. 
درنهایــت  و  خواننــده  می‌کوشــد  اشــباح  در  ایبســن 
کــه پوســتۀ  کنــد  گر را بــا واقعیت‌هایــی مواجــه  تماشــا
نخســت اجتماع شــامل باورهای پیش‌فرض و بدیهی 
مانــع از مشــاهدۀ آن‌هــا بــوده اســت. جامعــۀ بشــری 
را  مختلفــی  وضعیت‌هــای  خــود  مکتــوب  تاریــخ  در 
که برای بشــر  کرده اســت. بســیاری از مســائلی  تجربــه 
در گذشــته امــری بدیهــی به‌ حســاب می‌آمده اســت، 
کنــون شــکل دیگری به‌ خــود گرفته اســت و در آینده  ا
نیــز حتمــاً آیندگان دربارۀ بســیاری از مســائل که امروز 
امــر بدیهــی زندگی مــا به‌ شــمار می‌آینــد، به‌گونه دیگر 

اندیشید. خواهند 
نگــرش  شــیوۀ  نــوع  دو  برخــورد  فیلــم  بایــد  را  اشــباح 
متفــاوت به زندگی دانســت؛ در این فیلــم با موضوعی 
که احســاس بــر آنچه در  عاشــقانه روبه‌روییــم، جایــی 
روابــط  در  اصــل  به‌عنــوان  اشــراف‌زاده  خانــواده‌ای 
کــم اســت، چیــره می‌شــود و چارچوب‌ها  زناشــویی حا
را بــه هــم می‌زنــد. پســر جــوان خانــواده دل بــه دختر 
دایــی  و  خانــواده  مــادر  می‌بنــدد.  منــزل  خدمتــکار 
که از حقیقتی تلخ که نه‌تنها  به‌شــدت مخالف‌اند؛ چرا
بنیــان خانــواده بلکــه اصالــت و نجابــت اشــراف‌زادگی 
امــا  گاه‌انــد.  آ می‌بــرد،  ســؤال  زیــر  را  آن‌هــا  خانــدان 
پســر و دختــر چنــان بــه یکدیگــر وابســته‌اند کــه توانی 
بــرای مقابلــه بــا نزدیــک شــدن ایــن دو بــه هــم وجود 
نــدارد. لاجــرم مــادر حقیقت را فــاش می‌کنــد. دانایی 
آن  از  پــس  ویرانــی  کــه  اســت  ک  هولنــا آن‌چنــان  گاه 
مهارناشــدنی اســت. مــادر تــا آخرین لحظه می‌کوشــد 
کــه در بنیــان خانــواده اســت بــا  بــه همــان شــیوه‌ای 
ازدواج پســرش بــا دختــر خدمتکار مقابلــه کند؛ اما در 
انتهــا مجبــور می‌شــود پــرده از رازی بــردارد کــه چهــرۀ 
حقیقــی آنچــه را بــه آن افتخــار می‌کــرده اســت عریــان 
ســینمایی  فیلمــی  کــه  آن  از  پیــش  اشــباح  می‌کنــد. 
کــه به‌جــای صحنه در  باشــد، نمایشــی تراژیــک اســت 
محیط خانه مجللی ســاخته شــده اســت. اســتفاده از 
خانــه در آثــار داریــوش مهرجویــی به‌عنــوان یــک ابژۀ 

مهــم همــواره توجه‌مند بوده اســت؛ از اجاره‌نشــین‌ها 
گرفتــه تــا مهمــان مامــان و حتــی هامــون. او از خانــه 
ســینمای  تشــکیل  بــرای  محــوری  مکانــی  به‌عنــوان 
فرمالیســتی خــودش اســتفاده می‌کند و متأســفانه در 
مــرگ غم‌انگیــز و جنایی او نیز این مســئله با او همراه 
بــود. او در جایــی به ابدیت پیوســت کــه مأمن و خانۀ 

او بود.
داریــوش مهرجویــی از میــان مــا رفــت نــه آن‌گونــه کــه 
ســزاوار او بــود. او در آثــار خــود ستایشــگر عشــق بود و 
کی  مرگی عاشــقانه درخور چنین انســانی اســت. هولنا
اندوهــی  در  نه‌تنهــا  را  ادبیــات  و  اهــل هنــر  او،  مــرگ 
ژرف فــرو بــرد؛ بلکــه زشــتی و نامرامــی چهــرۀ جهــان را 
کرد. با رفتن او تکه‌ای از خاطرات ما به‌شکل  آشــکارتر 
گــواری زخــم خورد، زخمــی که درمان نخواهد شــد.  نا
مگــر می‌تــوان تصویــر مغموم لیلا را بر آســتانه دری که 
تنهایــی و معصومیتــش را به‌تصویــر می‌کشــید به‌یــاد 
آورد و یاد داریوش مهرجویی نیفتاد. توفانی که رؤیای 
کارگردان را از میان  کرد، این  کابوس بدل  هامون را به 
مــا بــرد و شــاید ازاین‌به‌بعــد همــۀ مــا در رؤیاهایمــان، 

ک خواهیم بود. کابوســی هولنا منتظر 
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 آرت‌تراپی 
یا هنردرمانی

 z :نویسندگان از مؤسسۀ آرت‌بال 

، شقایق بالندری دکتر الناز زاهد، مهدیه مخملیان فر

هزاران ســال اســت که مردم بــرای برقراری ارتبــاط و ابراز 
وجــود بــه هنر تکیــه می‌کنند؛ امــا هنر‌درمانــی درواقع از 
دهــۀ 1940 به‌صورت فعالیتی رســمی آغاز شــد. براســاس 
World Health Or�  تعریف سـ�ازمان بهداشـ�ت جهانـ�ی
کــه از  ganization، انســان موجــودی ســه‌وجهی اســت 

تن، روان و ذهن تشــکیل شــده اســت؛ بنابراین تعادل و 
ســامت، به‌معنای هماهنگی این سه وجه خواهد بود. 
توجه به هرکدام از این ســه وجه ممکن اســت در انسان 

نویدبخش، متعالی و ثمربخش باشد.
گون تعاریف  هنر‌درمانی Art Therapy در کشورهای گونا

متفاوتی دارد که نمونه‌هایی از آن را بررسی می‌کنیم:
کــه زندگی  1. هنردرمانــی نوعــی از بهداشــت روان اســت 
افــراد، خانواده‌هــا و جوامــع را ازطریــق هنرســازی فعال، 
کاربــردی و تجربــۀ  فرآینــد خــاق، نظریــۀ روان‌شــناختی 

انسانی در یک رابطه‌ روان‌درمانی غنی می‌کند.
2. هنر‌درمانی ابزاری اســت که درمانگران برای کمک به 
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، بیان و حل‌و‌فصل احساسات و افکار  بیماران در تفسیر
خود از آن بهره می‌برند.

3. هنر‌درمانــی، درمانــی مکمل اســت و در کنار پزشــکی 
غیردارویــی، یکــی از مداخــات پزشــکی با اثــرات بالینی 

خوب بر اختلالات روانی است.
4. هنردرمانــی، به‌عنــوان فعالیتی خلاق، از شــاخه‌های 

گرفته است. هنر و روان‌درمانی سرچشمه 
امــا نکتــۀ توجه‌مند در این‌باره، آن اســت که هنردرمانی 
با وجــود تعریف‌هــای چندگانه، یک مفهــوم واحد دارد: 
بهــره‌وری از هنــر به‌عنــوان ابــزاری آرام‌بخــش و درمانــی 
مکمــل. هنر‌درمانــی با نوشــتار لاتیــن Art Therapy به 
هنرهــای بصــری محــدود می‌شــود و موســیقی‌درمانی، 
قــرار  هنــر  گانــۀ  جدا شــاخه‌های  و...در  تئاتر‌درمانــی 
می‌گیرنــد؛ امــا هماننــد هنرهــای تجســمی تأثیرگذارنــد. 
گــون،  گونا رشــتۀ دانشــگاهی هنردرمانــی در کشــورهای 
رشــته‌ای مستقل از هنر و روان‌شناسی است که با تمرکز 

بر هنرهای تجسمی، تدریس می‌شود.
کمــک بــه افــراد در بهبــود  تســکین ‌به‌وســیلۀ‌ هنــر بــرای 
گاهی،  عملکرد شناختی و حسی‌حرکتی، عزت نفس، خودآ
تاب‌آوری عاطفی و... اســتفاده می‌شود و همچنین ممکن 
اســت به حل تعارضات و کاهش پریشــانی کمک کند. این 
شاخۀ جدید بین‌المللی که در خارج از ایران آموزش داده 
می‌شــود، دربردارنــدۀ شــمار بســیاری از رویکردهــای دیگــر 
مانند: شخص‌ محوری، شناختی، رفتاری، گشتالت، روایت، 

آدلری، خانواده و...اســت. اغلب اوقات بسیاری از مردم به 
این نتیجه می‌رســند که تســکین به‌وســیلۀ ‌هنر و استفاده 
از هنــر به‌عنــوان درمــان مکمل، فقــط برای کودکان اســت 
درحالی‌که این موضوع درواقع درست نیست و هنردرمانی 

برای بزرگ‌سالان و سالمندان نیز کاربردی است.
بــه علــت جدیــد و مســتقل بــودن ایــن رشــته و نیــاز بــه 
پــس  ماازایــن  آن،  دربــارۀ  بیشــتر  هرچــه  گاهی‌رســانی  آ
و  توصیف‌هــا  در   » »تســکین ‌به‌وســیلۀ ‌هنــر عبــارت  از 
روش‌هــا  آنکــه  به‌ویــژه  می‌کنیــم،  اســتفاده  مطالبمــان 
همــگان  بــرای  هنــر  به‌وســیلۀ  تســکین  تکنیک‌هــای  و 
کاربــردی اســت.  و نــه فقــط بیمــاران، ‌اســتفاده‌کردنی و 
 ، گــون تســکین به‌وســیلۀ هنر گونا در تمــام رویکردهــای 
مراجعه‌کننــده به کمک هنردرمانگر آموزش می‌بیند و با 
ک رس، ماســه، پارچه  اســتفاده از رنگ، کاغذ و قلم، خا
یــا ســایر رســانه‌ها، به ســفر خیالی مــی‌رود تــا در افکار و 

احساسات درونی خود بکاود.
 ، به‌وســیلۀ هنــر یکپارچــۀ تســکین  ازطریــق روش‌هــای 
ذهــن، بــدن و روان را بــه روش‌هایــی درگیــر می‌کنــد کــه 
کلامــی به‌تنهایــی متمایــز اســت. فرصت‌هــای  از بیــان 
کی و نمادین و شیوه‌های جایگزینی  حرکتی، حسی، ادرا
از ارتباط دریافتی و بیانی را پیشــنهاد می‌کند که ممکن 
اســت محدودیت‌هــای زبــان را دور بزنــد. بیــان بصری و 
نمادین بــه تجربه، صدا می‌دهد و تحول فردی، جمعی 

و اجتماعی را توانمند می‌سازد.
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جای خالی هنر
چگونــه می‌شــود احســاس عاشــق بــودن، نگریســتن به 
صورت طفل، شــنیدن خبر مرگ عزیزی را توصیف کرد؟ 
زبان عادی و کلمات ناتوان اســت برای بیان احساسات 
عمیق‌تــری کــه بــه ما دســت می‌دهــد. جایی کــه زبان از 
بیــان احساســات خامــوش می‌شــود، هنر دســت بــه کار 
می‌شــود. شــاید حتی ما نتوانیم آن‌طور که باید از عشق 
خــود بــه شــخصی به‌خصــوص بگوییــم؛ ولــی می‌شــود 

شعری در این‌باره سرود.
جــای خالی هنــر در زندگی روزمره یک فرد عادی، زمانی 
احســاس می‌شود که ناتوانی روانی و خستگی ذهنی، او 
را از ادامــۀ فعالیت‌هــا باز‌مــی‌دارد؛ درحالی‌کــه لزومــاً این 
شــخص هنرمنــد نیســت تا در دنیــای هنری، ســاعتی را 
کنــد. همۀ ما می‌دانیم که  بــرای بازیابی روانی خود طی 
زندگی شاید کم‌و‌بیش به‌صورتی ملال‌انگیز و یک‌نواخت 
و کســل‌کننده درآیــد. در عصر جدید برای دســت یافتن 
گریز‌گاهی، صنعت ســرگرمی ایجاد شده است؛  به چنین 
کار هنر بنا‌بر ســنت همان بوده اســت. به یاری هنر  ولی 
می‌شــود به‌طــور موقــت از دنیــای یک‌نواخــت پیرامون 

بیرون آمد و به جهانی وسیع‌تر و غنی‌تر راه یافت.
به‌گفتــۀ انجمــن هنردرمانگــران بریتانیــا، دغدغــۀ اصلی 
کــه ارزیابی زیبایی شــناختی یا  هنردرمانگــر این نیســت 
تشخیصی از محصول تولید شدۀ مراجعه‌کننده را انجام 
دهــد؛ هــدف کلی آن، این اســت کــه مراجعه‌کننــدگان را 
قادر به تغییر و رشــد در ســطح شــخصی از راه اســتفاده 
از مــواد هنــری در محیطــی امن و راحــت کنند. در طول 
درمان، هنردرمانگران می‌توانند از بسیاری از مواد هنری 
)ماننــد هنرهــای تجســمی،  رســانه  به‌عنــوان  گــون  گونا
نقاشی، طراحی و تلفیق آن با موسیقی، حرکات موزون، 
کــه در میــان  کننــد  قصــه، نمایــش و نوشــتن( اســتفاده 
آن‌ها، طراحی و نقاشی از نظر تاریخی، مفیدترین بخش 

فرآیندهای آرامش‌بخشی شناخته شده‌اند.
تولیــدی  محصــول  تفســیرکنندۀ  هیــچ‌گاه  هنردرمانگــر 
مراجعه‌کننده نیست و فقط او را در مسیری برای رسیدن 
بــه شــناخت خود قرار می‌دهد و از خــود او برای توضیح 
و تحلیل فعالیت انجام‌شــده کمــک می‌گیرد. این امر به 
که ابراز احساسات او  مراجعه‌کننده اطمینان می‌بخشد 
گاهانه قرار نمی‌گیرد  ، به قضاوت و تفسیر ناآ به کمک هنر

و صرفاً به تخلیۀ روانی و شــناخت درونی خود فرد منجر 
می‌شــود؛ چرا‌که حتی اشــکال هندســی و رنگ‌ها هم در 

گونی دارند. گونا ذهن هر فردی معنا و مفاهیم 

تلفیق علم و هنر
بنابــر پژوهشــی کــه در ســال 2016 کــه در مجلــۀ انجمــن 
هنر‌درمانی آمریکا منتشر شد، کمتر از یک ساعت فعالیت 
خلاقانــه می‌تواند اســترس را کاهش دهــد و تأثیر مثبتی 
بــر ســامت روان )صرف نظر از اینکه این شــخص تجربه 
یــا اســتعداد هنــری داشــته باشــد( بگــذارد. هنردرمانگــر 
ماننــد:  گــون  گونا هنــری  روش‌‌هــای  انــواع  از  می‌توانــد 
کــولاژ و...باتوجه‌بــه  طراحــی، نقاشــی، مجسمه‌ســازی، 
شــرایط فرد مراجعه‌کننده و رویکرد پیش‌بینی‌شده برای 

کودکان خردسال تا بزرگ‌سالان استفاده کند.
چــه اتفاقــی در مغــز مــا بــا ایــن فعالیت‌هــا رخ می‌دهــد؟ 
نورون‌های مغزی روزانه تولید می‌شوند و هر روز به‌ دلیل 
فعالیت‌هــای تکــراری از بیــن می‌رونــد و بــا فعالیت‌هــای 
غیر‌تکــراری بــه مســیرهای جدید مغزی کــه باعث تثبیت 
هرچه بیشتر مغز می‌شود، هدایت می‌‌شوند؛ از‌این‌رو هنر 
 Functional MRI همان‌طور که در فانکشنال اِم آر آی(
نشان داده شده است( کمک می‌کند تا مسیرهای مغزی 
جدیــد و هورمون‌هــای مؤثــر تولیــد شــود و درنهایــت بــه 

سلامت و تعادل جسمی، روانی و ذهنی فرد کمک کند.
، به‌طور مؤثر از هدف‌های درمانی  تســکین بوســیلۀ هنر
جامعــه  نگرانی‌هــای  همچنیــن  و  رابطــه‌ای  شــخصی، 
پشــتیبانی می‌کنــد و برای بهبود عملکردهای شــناختی 
گاهــی،  خودآ و  نفــس  عــزت  تقویــت  حســی‌حرکتی،  و 
پــرورش انعطاف‌پذیــری عاطفی، ارتقــای بینش، تقویت 
و  تعارضــات  حــل  و  کاهــش  اجتماعــی،  مهارت‌هــای 
زیســت  و  اجتماعــی  تغییــرات  پیشــرفت  و  پریشــانی، 
محیطی، پیش‌گیری از آلزایمر و... هم استفاده می‌شود. 
بهره‌مندی از ابزار هنر برای تسکین، ازسوی هنردرمانگر 

تسهیل می‌شود.
پژوهش‌ها نشــان می‌دهد که هنر چگونه می‌تواند مفید 
باشــد؛ به‌طــور مثــال در بررســی‌هایی از بزرگ‌ســالانی که 
، به‌طور توجه‌برانگیزی  تروما را تجربه کردند، تسکین با هنر
نشــانه‌های تروما و ســطوح افســردگی را کاهش می‌دهد. 
بررسی دیگری از اثربخشی آن، نشان داد که این تکنیک 
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بــه بیمارانــی که تحــت درمان پزشــکی برای ســرطان قرار 
می‌گیرنــد، کمــک می‌کند تــا کیفیت زندگی خــود را بهبود 
کاهــش  را  روان‌‌شــناختی  نشــانه‌های  انــواع  و  بخشــند 
دهند. پژوهشی دیگر هم نشان داد که تسکین به‌وسیلۀ 
، باعــث کاهــش افســردگی و افزایــش عــزت نفــس در  هنــر

کن در خانه‌های سالمندان می‌شود. سالمندان سا
تفاوت ویژه و مهمی بین کلاس هنری و تسکین به‌وسیلۀ 
کات،  ، افراد می‌توانند بر ادرا ، وجود دارد. در خلق هنر هنر
تخیل و احساسات خود تمرکز کنند. بدون نیاز توجه به 
بــازار هنــری، تکنیکی و تخصصی بودن و...آن‌ها تشــویق 
می‌شوند هنری خلق کنند که دنیای درونی آن‌ها را بیان 

کند تا چیزی که بیانگر دنیای بیرون باشد.
در ایــران تعــداد هنردرمانگران معتبــر و تحصیل‌کرده در 
که  خــارج از کشــور انــدک، امــا امیدوار‌کننده اســت؛ چرا
بــا بیشــتر شــدن شــمار ایــن افــراد، ایــن رشــته به‌عنوان 
گاه  نــاآ افــراد  رشــته‌ای مســتقل معرفــی خواهــد شــد و 
نمی‌تواننــد از آن به‌عنــوان زیرمجموعــۀ رشــتۀ دیگــر یــا 
در  کننــد.  تمرکــز  بین‌المللــی  اعتبــار  فاقــد  روش‌هایــی 
شماره‌های بعدی بیشتر دربارۀ موضوع تسکین بوسیلۀ 
کاربردهای آن می‌نویسیم و مخاطبان عزیز مجله  هنر و 

کرد. توتم را بیشتر با این مقوله آشنا خواهیم 

، و بیماری آلزایمر تسکین به‌وسیلۀ هنر
مدیرعامــل انجمن آلزایمر ایران می‌گوید: »هر ســه ثانیه 
یک نفر در جهان و هر هفت دقیقه یک نفر در ایران، به 

بیماری آلزایمر مبتلا می‌شود.«
به‌دلیــل رونــد آهســتۀ ایــن بیماری، در ســن بالاتــر و در 
زمان شدت گرفتن آن تشخیص داده می‌شود و با وجود 
بررسی‌ها و پژوهش‌های بین‌المللی فراوان، هیچ درمان 
آلزایمــر  بیمــاری  بــرای  شناخته‌شــده‌ای  و  در‌دســترس 
وجــود نــدارد. با‌این‌حــال، راه‌هــای زیــادی بــرای درمان 
از وخیم‌تــر  نشــانه‌ها و مشــکلات مرتبــط و پیش‌گیــری 
شــدن آن وجــود دارد. یکــی از راه‌هــای درمــان‌ آلزایمر با 
، موســیقی و  دارو اســت و برخــی راه‌های دیگر مانند هنر
، که به‌عنــوان مکمل  روش‌هــای تســکین‌ به‌وســیلۀ ‌هنــر
در   ، تســکین ‌به‌وســیلۀ ‌هنــر از  هــدف  کار می‌رونــد.  بــه‌ 
، کمک به فرد بــرای حفظ کیفیت زندگی   بیمــاری آلزایمر

بهتر است.

فرد مبتلا به بیماری آلزایمر ممکن است نتواند به‌صورت 
را  خــود  ناخوشــایندی‌های  و  علاقه‌مندی‌هــا  شــفاهی 
بیان کند و هنر کمک می‌کند تا این روند ســاده‌تر شــود. 
خانــواده فــرد مبتــا بایــد بــه ســرنخ‌های دیگــری ماننــد 
حــالات چهــره تکیــه کنند تا متوجه شــوند چــه فعالیتی 
خوشــایند و چــه فعالیتــی بــرای فــرد بیمــار ناخوشــایند 
اســت. نقاشی، طراحی و ســایر اشکال تسکین‌ به‌وسیلۀ 
هنر ممکن اســت به افراد مبتلا به بیماری آلزایمر کمک 

کنند. کند تا خود را ابراز 
بــه کســانی که ســابقۀ ایــن بیمــاری را در خانــواده دارند 
نیز پیشنهاد می‌شــود با انجام فعالیت‌ها و تکنیک‌های 
، نورون‌هــای مغــزی را از خطر از  تســکین ‌به‌وســیلۀ هنــر
بین رفتن نجات دهند. به زبان خیلی ساده، در بیماری 
آلزایمر از بین رفتن سلول‌های مغزی باعث از بین رفتن 
بخش‌هایــی از مغز می‌شــود که هنر و ایجاد مســیر‌های 

جدید عصبی می‌تواند به حفظ بافت مغز کمک کند.
کل استفنســون، دانشــیار درمان‌هــای بیانگر که بیش  را
کــرده اســت، می‌گویــد:  کار  از دو دهــه بــا افــراد ســالمند 
»افــراد مبتــا به آلزایمر ممکن اســت درون خــود زندانی 
شــوند؛ زیرا توانایی آن‌ها برای درک تفکر انتزاعی و بیان 
کلامــی و برقــراری ارتباط از بین می‌رود و متمایل به انزوا 

می‌شوند.«
خلــق هنــر در محیطی گروهی بــرای افراد مبتــا به زوال 
عقــل، راهــی غیر‌کلامــی بــرای تعامل بــا افراد اطرافشــان 
است. مشاهده آن شگفتی تلفیق رنگ یا شکل یا فرم که 
هنــگام انجام فعالیت هنری اتفاق می‌افتد، فشــار روانی 
را کمتــر می‌کنــد. این برخلاف آنچه دربــارۀ افراد مبتلا به 
که آن‌ها دیگــر نمی‌توانند  زوال عقــل بیان شــده اســت )
اطلاعــات کوتاه‌مــدت را به خاطر بســپارند( اســت. مهم 
نیســت که نقاشــی‌ها یا انجــام فعالیت هنــری دربارۀ چه 
چیزی اســت یا قصد آن چیســت، مهــم توانایی برقراری 

که بسیار قدرتمند است. ارتباط است 

منابع:
https://arttherapy.org
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.verywellmind.com
https://www.webmd.com/alzheimers
https://lesley.edu/article



-   نوجوان کودک و - 

تـــوتـــم
شماره‌ی22 ، نابآ 1402 56

گفت‌وگوی اختصاصی توتم با عباس خانی؛ 
روان‌شناس و کنشگرِ حوزۀ کودک و نوجوان

‌

در آغاز برای آشــنایی بیشــتر مخاطبنا توتم و گشــودن 
راهی به گفت‌وگــو؛ لطفاً خودتنا را برای مخاطبنا توتم 

بشناسانید.
توتــم؛  نشــریه  گرامــی  مخاطبــان  و  شــما  بــه  درود  بــا 
کارشناس‌ارشــد روان‌شناســی بالینی هستم که در حوزۀ 
کودک و نوجوان کار می‌کنم و رویکرد درمانی که انتخاب 
کــردم رویکــرد CBT یا شــناختی‌رفتاری اســت. آمــوزگار و 
دبیر روان‌شناســی هســتم و مدت ۵ ســال روان‌شــناس 
و  بد‌سرپرســت  نوجوانــان  و  کــودکان  از  مراقبــت  مرکــز 

بی‌سرپرست نیز بودم.

شــبیه  اســت  کنــش‌ورزی  نوعــی  تربیــت  و  تعلیــم   .1
ســرمایه‌گذاری برای نســل بعد، از ایــن رهگذر ایده‌های 

کار شما چیست؟ بهره‌ور در راستای فرهنگ‌سازی در 
و  خانــواده  در  تربیــت  قابل‌توجــه  بخــش  ازآنجایی‌کــه 
کثــر نظریه‌هــای روان‌شناســی در کودکــی رخ می‌دهــد،  ا
مــن برگــزاری دوره‌هــای فرزندپــروری بــرای خانواده‌ها را 
راهکاری مؤثر در تربیت کارآمد می‌دانم؛ ازاین‌رو برگزاری 
دوره‌هــای آموزش خانواده با موضــوع فرزندپروری برای 
کارآمد در  گاهــی خانواده دربارۀ کودک و تربیت  افزایش آ
مهدکودک‌هــا و مدرســه‌های ابتدایــی می‌توانــد راهبــرد 
کم‌هزینــه و کارآمــد باشــد. من درحال‌حاضر نیز در شــهر 
ایــن  به‌صــورت منظــم  کــودک  بابــل در چندیــن مهــد 

دوره‌ها را برگزار می‌کنم.

2. در ایــن بنیــنا قبض‌ســالار کــه تعلیم و تربیــت چه در 
نظــام آموزشــی دولتــی و چــه در خصوصــی، بــا الگویــی 
دیکته‌شده تدریس و اعمال می‌شود امکنا تربیت افراد 

ابلنده و آزاداندیش را چگونه می‌بینید؟

ساختار آموزش و پرورش ما، ساختاری قدیمی است که 
کارکــرد خود را چه در حوزۀ آموزش، چه در حوزۀ پرورش 

بنا به چند دلیل از دست داده است:
کــم بــر فضــای  گفتمــان اقتدارســالار حا یکــی از دلایــل 
مدرسه‌هاســت؛ بــرای مثــال در ایــن ســاختار معلــم یــا 
کت‌تری دارد، به‌عنــوان دبیــر خوب  کــه کلاس ســا دبیــر 
در بین مدیران مدارس شــناخته می‌شود. هرچند بارها 
در اســناد و ســخنان مدیــران ارشــد ســازمان از تدریــس 
کــم بر  مشــارکتی ســخن رفتــه اســت؛ امــا در گفتمــان حا

مدارس، دبیر سخت‌گیر را ارزش می‌نهند.
دلیل دوم این اســت که محتوای آموزشی بسیار سخت 
و زیاد است که امکان ایجاد فضای مشارکتی در کلاس را 
می‌دهد؛ به‌عبارت دیگر معلم باید همیشه حواسش به 

کتاب درسی باشد. کردن  تمام 
نیازهــای  بــا  کــه  درس  محتــوای  خــود  بعــدی  دلیــل 

دغدغه‌های دانش‌آموزان همراه و هم‌راستا نیست.
درنهایت بی‌توجهی به ســن نوجوانــی به‌عنوان دوره‌ای 
پرفشــار کــه همراه با اســترس‌های فراوان ناشــی از تغییر 
کــه  در فیزیولــوژی و روان نوجــوان اســت، باعــث شــده 
تعارض‌هــای زیــادی بیــن دبیــران و دانش‌آمــوزان ایجاد 

شود.

فرهنــگ  در  اســت.  چندبعــدی  واژه‌ای  واژۀ ‌پَــرور،   .3
زابنــی حوزۀ کودک و روا‌نشناســی، پروردن اب مفاهیمی‌ 
چون رشــد دادن کســی، تربیت کــردن و به‌عمل آوردن، 
رابطه‌ای تنگاتنــگ دارد. در مبحثی به‌نام فرزندپروری، 
ضروری‌تریــن عنصــر در گرامــی‌ داشــتن جایــگاه فرزنــد و 

به‌عبارتی فرزند‌پروری چیست؟
، اخلاق کــودک به‌عنــوان کودک  شــاید مهم‌تریــن عنصــر

کودک و نوجوان
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اســت؛ در فرهنگ ایرانی درک کودکــی به‌عنوان دوره‌ای 
متفاوت از بزرگ‌سالی از نظر شناختی هیجانی و اخلاقی 
کــودک از نظر توان  موضوع جدید اســت؛ مثلاً می‌دانیم 
گاهی  جســمانی بــا بزرگ‌ســال متفاوت اســت؛ اما ایــن آ
و  هیجــان  و  شــناخت  ماننــد  دیگــر  جنبه‌هــای  دربــارۀ 
اخــاق صــدق نمی‌کنــد. والدین انتظار دارنــد که کودک 

به‌اندازۀ خودشان بفهمد.
ایــن موضــوع برای دورۀ نوجوانی شــدیدتر اســت؛ چون 
آن تفاوت جســمانی نیز وجود نــدارد. در فرهنگ ایرانی 
کــه نــگاه می‌کنیــم، دورۀ نوجوانی  بــه تاریــخ خانواده‌هــا 
بــه رســمیت  به‌عنــوان یــک دوره در چنــد ســال اخیــر 
شــناخته شــده اســت؛ مثلاً در بیشــتر خانواده‌هــا بعد از 
کودکــی، جوانــی و بزرگ‌ســالی بــود؛ ازایــن‌رو درک  دورۀ 
کــودک بــا جهانــی متفــاوت و نوجــوان  کــودک به‌عنــوان 
به‌عنوان نوجوان با جهانی متفاوت می‌‌تواند به کارآمدتر 

کند. شدن تربیت کمک 

4. چالش‌برانگیزترین پرسشــی را که در ســه سال تجربۀ 
آموزگاری‌تنا اب نآ مواجه شُدید، اب ما در مینا بگذارید.
گفتمان  چالش برانگیزترین پرســش شــاید تعارض بیــن 
نیازهــای  بــه  توجــه  و  مدرســه  بــر  کــم  حا اقتدارگرایــی 
کودکان توان شناختی و هیجانی کودکان بود؛ مثلاً مدیر 
کت و منظم  مدرســه و معــاون از من آموزگار کلاســی ســا
می‌خواستند؛ اما من می‌دانستم که دوره توجه کودکان 
کوتاه اســت و تدریس با مشــارکت دانش‌آموزان همراه با 

سروصداست.

5. درابرۀ اســتعداد ژنتیکی که گاه از نآ اب آســیب‌پذیری 
ژنتیکــی نــام می‌برند ســخن بگویید و بفرماییــد افراد در 
چه نوع خانواده‌هایی ممکن اســت دچار آسیب‌پذیری 

ژنتیکی شوند؟
این پرســش بیشــتر پرسشــی پزشــکی و در حوزۀ ژنتیک 
کــه انجــام شــده  گونــی  اســت؛ امــا در پژوهش‌هــای گونا
نشــان داده شده اســت که بعضی از اختلالات مانند دو 
قطبی و اسکیزوفرنی جنبۀ ژنتیکی در ابتلای آنان مؤثرتر 
اســت؛ اما صددرصد ژنتیک نیســت و محیط پراسترس 

کند. ممکن است بروز اختلال را تسریع 
یــک مثــال دیگــر PTSD بــا قــرار گرفتــن در معــرض یــک 

کــه احتمــال مــرگ فــرد یــا  رویــداد اســترس‌زای شــدید 
کــه در  دیگــری هســت رخ می‌دهــد؛ امــا همــۀ افــرادی 
معــرض این‌گونــه رویدادهــا قــرار می‌گیرنــد مبتــا به این 
بــه نســبت  افــراد  از  یعنــی بعضــی  اختــال نمی‌شــوند، 
ســایرین آســیب‌پذیری بیشــتری بــه ابتــا بــه اختلالات 

گون دارند. گونا

از  برخــی  کاربــرد  روا‌نشناســی،  نقطه‌عطف‌هــای  از   .6
مفاهیــم اســت کــه می‌کوشــد از نــگاه مجرمانــه‌ بــه افراد 
ازایــن‌رو، علــم روا‌نشناســی پیونــدی  بپرهیــزد. شــاید 
تأمل‌برانگیــز بــا زناب به‌ویژه ادبیــات دارد. اجازه بدهید 
کنــم؛ بــرای نشــنا دادن مجموعــه‌ای از  چنیــن عنــوان 
رفتارهــا در کــودک یــا نوجــوان که به‌مــرور زمــنا، پدیدار 
مطــرح  ســلوک  اختــال  عنــوان  بــا  مبحثــی  می‌شــود 
می‌شــود؛ اختلال ســلوک درابرۀ کدام رفتارها به‌کار برده 
می‌شــود و شــما برای درمنا نآ چه راه‌کار یا راه‌کارهایی 

کرده‌اید؟ کاری خود تجربه  کارنامۀ  در 
اختلال ســلوک اختلالی شــدید که با پرخاشــگری شدید 
گذاشــتن حقــوق دیگــران و انجام بعضــی از بزه‌ها  و زیرپا
ماننــد دزدی، فرار از مدرســه، دروغ‌گویــی و فریب دادن 
مشــخص می‌شــود. این اختلال در سن زیر ۱۸ سال بروز 
می‌کنــد. ازآنجایی‌کــه به مدت ۵ ســال در مرکز مراقبت از 
کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست به‌عنوان روان‌شناس 
مشــغول به‌کار بودم، این اختلال را در چندین فرزند که 

کردم. در این مرکز زندگی می‌کردند، مشاهده 
دادن  دســت  از  مبتنی‌بــر  غلــط  باورهــای  ازآنجایی‌کــه 
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کنتــرل امــور در صــورت عــدم برخــورد شــدید، احســاس 
تهدیــد از جانــب مراجع قدرت و حــق به‌جانب بودن در 
این کودکان و نوجوانان شایع است، درمان‌های مبتنی 
شناختی‌رفتاری، رویکرد کارآمدی است که من نیز از آن 
اســتفاده می‌کردم؛ البته باتوجه‌به شــدت پرخاشــگری، 

کودکان است. دارودرمانی خط اول درمان این 

کــودکنا و نوجوانــنا  7. شــایع‌ترین هیجــنا در میــنا 
کــدام هیجــنا اســت؟ چــه عواملی ســبب بــروز و پررنگ 
شدن این هیجنا در پارادایم اخلاقی کودکنا و نوجوان 

می‌شود؟
کــودکان و نوجوانــان همــه نــوع هیجــان بــروز پیــدا  در 
می‌کند؛ به‌طوری‌که در کودکی هیجان ساده‌تر و با بزرگ 
شــدن وی هیجانــات به‌ســمت مرکــب حرکــت می‌کنــد. 
کــودکان و نوجوانــان بدسرپرســت یــا  گــر منظــور شــما  ا
کــودکان و نوجوانــان  بی‌سرپرســت اســت در بیــن ایــن 
هیجــان شــایع خشــم اســت. چند دلیــل می‌‌تــوان برای 
قالب شــدن خشــم و و رفتار پرخاشگری در این کودکان 
ک ظلمــی  و نوجوانــان مطــرح نمــود: اولیــن دلیــل ادرا
کــه در حق آن‌ها شــده اســت؛ یعنی ایــن کودکان  اســت 
و نوجوانــان احســاس می‌کننــد دنیــا در حــق آن‌ها ظلم 
کرده است. دلیل دیگر قرار گرفتن در محیط‌های خشن 
و ناامن اســت که این کودکان را مجبور کرده برای دفاع، 
از خــود پرخاشــگری بــروز دهند. نبــود دل‌بســتگی امن 
و مطمئــن، بی‌اعتمادی گســترده‌ای را در ایــن فرزندان 
نهادینه کرده اســت که خشــم، ابزار مؤثری برای دفاع از 
من در برابر افراد سوءاســتفاده‌گر و دیگری غریبه اســت. 
نبود تربیت و آموزش مهارت‌های زندگی ممکن است که 

از دلایل دیگر باشد.

8. کدام امر در روا‌نشناسی اجتناب‌ناپذیر است؟
منظور سؤال را نفهمیدم.

گــر بخواهیــد دربــارۀ شــغل خودتــنا و جایــگاه نآ  ا  .9
در ارتبــاط بــا میــزان کنشــگری در اجتمــاع خود ســخن 
اصــول  از  کدام‌یــک  بــه  را  بنــد  ضروری‌تریــن  بگوییــد، 

روا‌نشناسی اختصاص می‌دهید؟
آمــوزش مهارت‌هــای زندگی از همان کودکــی در خانواده 

کــودکان، به‌نظــر مــن  و محیط‌هــای آمــوزش رســمی بــه 
گر  ضروری‌تریــن امــر در حوزۀ روان‌شناســی اســت؛ البته ا
کارکرد روان‌شناسی را حفظ سلامت روانی جامعه بدانیم.

10. کتــاب ابلینی‌تــنا در روا‌نشناســی را معرفــی کنیــد و 
بــه دلایــل اثرگــذاری ایــن کتــاب در جنبه‌هــای متفاوت 

شغلتنا اشاره بفرمایید؟ 
کتاب‌هایــی کــه برای من اثرگــذار بودنــد و بخواهم آن‌ها 
را معرفی کنم؛ برای مثال: تکنیک‌های شــناخت‌درمانی 
کــودکان  بــرای  تکنیک‌هــای شــناخت‌درمانی  لــی هــی؛ 
از  نوجوانــان فریدبــرگ و همــکاران؛ طرح‌واره‌درمانــی  و 

جفری یانگ.

11. الگوی زندۀ شــما در مســیر زندگی شــخصی و زیست 
حرفه‌ای‌تنا چه کسی بوده است؟

گر منظور از زنده کســی است که هنوز نظریه پرکاربردی  ا
دارد، »ژان پیاژه« را انتخاب می‌کنم.

12. به‌عنــوان یــک روا‌نشــناس مایلید چــه چیز‌هایی را 
به‌دست فراموشی بسپارید؟

هیچــی. یعنی به‌عنوان روان‌شــناس ســعی ندارم چیزی 
فراموش کنم؛ چون در بیشتر رویکردهای روان‌شناسی، 
گاهــی یعنی برعکس فراموشــی اســت. در  هــدف ایجاد آ
کــه اســتفاده می‌کنــم، یعنی شــناخت‌درمانی  رویکــردی 
کــه  را  بــاور غلــط  آن  و طــرح‌واره درمانــی ســعی داریــم 
زیربنای رفتار اســت بشناسانیم و سعی در تغییر آن باور 
داشــته باشــیم. به‌طور کلــی باید با دردهــای زندگی کنار 
آمد. کوشــش بــرای در فراموش کردن، فراینــد انرژی‌بر و 

که معمولاً با شکست مواجه می‌شود. کارآمد است  نا

کــه مایل‌اید،  13. جملــه‌ای درخشــنا در هــر زمینــه‌ای 
بفرمایید.

شــاید باتوجه‌بــه پرســش قبلــی بگویــم که همۀ ما نســل 
دهه‌هــای ۵۰, ۶۰ و ۷۰ بــا والدیــن ســخت‌گیر و تنبیه‌گــر 
را  آن تنبیه‌هــا و فشــارها  تربیــت شــدیم. ســعی نکنیــم 
کنیــم. بایــد آن‌هــا  کنیــم یــا درگذشــته زندگــی  فرامــوش 
بپذیریــم  هســتیم،  کــه  مــن  از  بخشــی  به‎عنــوان   را 

و ادامه دهیم.
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فراموشی در ادبیات 
کودک و نوجوان

 zنویسنده: امیرارسلان حدیدی

مقدمه
ماننــد  روان‌شــناختی،  تأثیــرات  می‌توانــد  فراموشــی، 
از‌دســت‌دادن، بی‌هویتی، تروما و غیره داشــته باشد. در 
نقطۀ مقابل فراموشــی، غم، می‌توانــد به‌عنوان مکانیزم 
مقابله با تروما، مورد اســتفاده درمانی قرار بگیرد و حتی 
در رشد شخصیت از‌طریق غلبه‌ بر فراموشی یا فراموشی 
کــه  گیــرد. طبیعــی اســت  اجبــاری مــورد اســتفاده قــرار 
موضوعــی با این امکانات متنــوع در ادبیات مورد توجه 
قــرار بگیرد. فراموشــی می‌تواند از دید روان‌شــناختی در 
ارتبــاط با موضوعــات تاب‌آوری، توانمندســازی و رشــد، 
گیــرد یــا از دیــدگاه روایــی به‌عنوان  ســوژۀ داســتان قــرار 
ابزاری که در طرح داستان رمز‌و‌راز و تعلیق ایجاد می‌کند 
یا حتی در ارتباط با سایر موتیف‌های رایج، مانند بلوغ، 
مــورد اســتفادۀ نویســندگان واقــع شــود؛ از دیدگاه‌هــای 
تاریخی‌فرهنگــی  زمینــۀ  می‌توانــد  جامعه‌شــناختی 
که فراموشــی مهندسی‌شــده را  رمان‌های دیســتوپیایی 
بررســی می‌کنــد، بــرای نویســنده فراهم کند و به بررســی 
پیامدهای فراموشــی برای هویت گروهی‌جمعی بپردازد 
و مفاهیــم چالش‌برانگیــز تاریــخ، حافظــه و روایت‌هــای 
تحمیلی را در داســتان وارد کند و همچنین به ســاختن 
تصویــری از اهمیــت خانــواده‌ و جامعــه در مواجهــه بــا 
فراموشــی کمک کند؛ پــس بیایید موضوع فراموشــی در 

کنیم. ادبیات کودک و نوجوان را دقیق‌تر بررسی 

فراموشی
از منظــر روان‌شناســی، پدیــده‌ای طبیعــی و مربــوط بــه 
ذهن انســان اســت که به‌مرور زمان بخشــی از خاطرات، 
ک  اطلاعــات و تجارب گذشــته را از حافظــه بلندمدت پا

می‌کند.
گونی باعث فراموشی می‌شود: گونا عوامل 

 کمبود تمرکز و توجه هنگام یادگیری و ذخیره‌ســازی  ●
خاطرات؛

 عدم تکرار و بازیابی اطلاعات بعد از یادگیری؛ ●
 اختلالات عصبی و آسیب‌های مغزی؛ ●

 افسردگی، اضطراب و استرس؛ ●
 کهولت سن و زوال عقل؛ ●

 مصرف برخی داروها؛ ●
 فشارهای روانی شدید. ●

و  کوتاه‌مــدت  حافظــه  بــه  را  حافظــه  روان‌شناســان 
بلند‌مدت تقســیم می‌کنند. فراموشی مربوط به حافظۀ 
از  فراموشــی می‌تــوان  کاهــش  بــرای  اســت.  بلندمــدت 
تکنیک‌هایــی ماننــد تداعــی معانــی، الگوســازی ذهنی، 
از  اســتفاده  یادداشــت‌برداری،  مطالــب،  مــرور  و  تکــرار 
نشــانه‌های حافظــه و فعال نگه‌ داشــتن ذهن اســتفاده 
کنتــرل  ســالم،  تغذیــۀ  منظــم،  ورزش  همچنیــن  کــرد؛ 
اســترس و آمــوزش مهارت‌هــای شــناختی می‌توانــد بــه 

کند. بهبود عملکرد حافظه کمک 
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آیا شناخت پدیدۀ فراموشی برای کودکان لازم است؟
به‌نظر می‌رســد که آشنایی کودکان با پدیدۀ فراموشی از 

چند سو ضروری است:
حافظــه:  و  یادگیــری  فراینــد  بهتــر  درک  بــه   کمــک  ●
کودکان درک می‌کنند که فراموش‌ کردن بخشــی طبیعی 
از یادگیری اســت و با علم به این موضوع می‌توانند بهتر 

کنند. برای یادگیری و به‌خاطرسپاری مطالب تلاش 
کــودکان بدانند فراموشــی   کاهــش اضطــراب: وقتــی  ●
امــری عــادی اســت، اضطــراب کمتــری هنــگام فراموش‌ 

کردن تجربه می‌کنند.
 تقویــت مهارت‌های شــناختی: آمــوزش راهکارهایی  ●
، یادداشــت‌برداری و اســتفاده از نشــانه‌های  مثــل تکرار
کــه  کمــک می‌کنــد  کــودکان  یــادآوری بــرای‌ حافظــه بــه 

کنند. مهارت‌های شناختی‌شان را تقویت 
گاهی از این  گاهــی والدین: والدین هم با آ  افزایــش آ ●
موضوع می‌توانند انتظارات منطقی‌تری از فرزندانشــان 

داشته باشند.
گاهــی از الگوهای   تشــخیص زودهنگام مشــکلات: آ ●
اختــالات‌  زودهنــگام  تشــخیص  بــه  فراموشــی  عــادی 

حافظه کمک می‌کند.

بــا این ادلــه، آموزش پدیدۀ فراموشــی به کــودکان، کاملاً 
ضروری است.

در ادبیات چگونه با فراموشی برخورد شده است؟
فراموشــی یکی از مضامین رایج در آثار ادبی بوده ‌است. 
برخــی رویکردهــای ادبیــات در برخــورد بــا ایــن پدیــده، 

: عبارت‌اند از
، فراموشــی   فراموشــی به‌عنــوان نعمت: در برخی آثار ●
انســان‌ها  می‌شــود  باعــث  کــه  شــده  دانســته  نعمتــی 
آســیب‌ها و غم‌های گذشــته را فراموش کنند و به زندگی 
ادامه دهند؛ مانند غول مدفون نوشــتۀ نویســندۀ ژاپنی 

کازوئو ایشی‌گورو.
 فراموشــی به‌عنــوان نقمــت: در برخی آثــار نیز فراموش‌  ●
شدن خاطرات و عزیزان از‌دست‌رفته، نقمتی دانسته شده 

‌است؛ مانند رمان روزگار فراموش‌‌شده اثر مهدی رضایی.
آثــار  برخــی  در  سرنوشــت:  به‌عنــوان   فراموشــی  ●
فراموشــی ناشــی از پیری و زوال عقل، سرنوشــت انسان 
غ دریایــی اثــر  دانســته شــده‌ اســت. در نمایش‌نامــۀ مــر
آنتــون چخــوف، پیرمــرد نقاش، دچــار فراموشــی و زوال 

عقل می‌شود.
 فراموشــی به‌عنــوان فرار از واقعیت: گاهی فراموشــی  ●
به‌عنــوان فــرار از واقعیــت تلــخ زندگــی و پنــاه بــردن بــه 
دنیای خیال در آثار ادبی مطرح شده‌ است. در رمان در 
در دل زمســتان اثر آیزابل آلنده، شــخصیت اصلی، برای 
فــرار از واقعیت تلــخ به الکل پناه می‌بــرد و حافظه‌اش را 

از دست می‌دهد.
 ،  فراموشــی به‌عنــوان ســاح دشــمن: در برخــی آثــار ●
کــردن ارزش‌هــا و آرمان‌هــا ازســوی دشــمنان  فرامــوش 
اورول،  جــرج  اثــر   ۱۹۸۴ رمــان  در  اســت.  شــده‌  مطــرح 
را  تاریخــی  حقایــق  و  اطلاعــات  اســتبدادی  حکومــت 

کنند. تحریف می‌کند تا مردم گذشته را فراموش 
گاه  آثــار ادبــی  کــه می‌بینیــد، فراموشــی در  همان‌گونــه 
به‌عنــوان پدیــده‌ای مثبــت و گاهــی منفــی مــورد‌ توجــه 

قرار‌گرفته‌ است.
کــه فراموشــی  در اینجــا بیســت نمونــه از داســتان‌هایی 
بخشی از موضوع داستان آن‌ها در گروه ادبیات کودکان 

و نوجوانان است، آورده ‌شده ‌است:
ال‌انــگل.  مادلیــن  نوشــتۀ  زمــان  در   چین‌خوردگــی  ●
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مــگ تــاش می‌کنــد تــا پــدرش را که ناپدید‌ شــده، بــه یاد 
 بیــاورد. شــخصیت اصلــی رمــان چین‌خوردگــی در زمــان 
»A Wrinkle in Time« دختــری بــه نام مگی اســت که 

به‌تازگــی قدم به دورۀ نوجوانی گذاشــته اســت. او برادری 
به نام چارلز و دوســتی به نام کالوین دارد که تیم جذاب 
آن‌هــا را تشــکیل می‌دهــد. پدر چارلز و مگی دانشــمندی 
از  یکــی  امــا در طــی  زمــان ســفر می‌کنــد؛  در  کــه  اســت 
ســفرهایش ناپدید شــده و با گذشــت یک‌ســال همچنان 

خبری از او نمی‌شود.
در همیــن دوران زنــی غریبــه بــه خانــۀ آن‌هــا می‌آیــد. او 
ظاهــری عجیــب و شــبیه بــه جادوگــران دارد و همیــن 
موضــوع مگــی و چارلز را بســیار متعجب می‌کنــد تا اینکه 
زن شــروع به گفتن ماجرا می‌کند و اینکه کیست و از کجا 
آمــده اســت. ایــن زن کــه از ســیاره‌ای دیگر آمــده، وجود 
چین‌خوردگــی در زمــان و فضا را به مگــی و چارلز توضیح 
می‌دهــد و اینکــه پدرشــان آن‌هــا را تــرک نکــرده، بلکه در 
این چین‌خوردگی اســیر شــده ‌اســت. این خواهر و برادر 
به‌همراه دوستشان کالوین تصمیم می‌گیرند تا سفرشان 
را آغاز کنند و هر‌طور‌شده پدرشان را نجات دهند؛ اما چه 

سرنوشتی در انتظار آن‌هاست؟ هیچ‌کس نمی‌داند...
خوکــی  بچــه  ای.بی.وایــت:  نوشــتۀ  شــارلوت   تــار  ●
کــه نزدیــک بــود تــا به‌خاطــر وضعیتــش کشــته شــود. او 
کوچکتریــن خوکــی اســت کــه بــه دنیــا آمــده و به‌عنــوان 
موجودی بی‌ارزش و بدون اســتفاده در نظر گرفته شده 
اســت. خــوک ازســوی دختــر کوچکی به اســم فــرن آربل 
نجات داده می‌شــود. او خوک را به سرپرســتی می‌گیرد و 
از او مراقبت می‌کند، فرن اسم خوک را ویلبار می‌گذارد.

فــرن وقتــی ویلبــار بزرگ می‌شــود و باید بــه مزرعه دوری 
کــه مــال عمویش اســت فرســتاده شــود، بســیار ناراحت 
می‌شــود. رابطــه و دوســتی فــرن بــا ویلبــار بســیار قــوی 
اســت. وقتــی ویلبــار به مزرعــه فرســتاده می‌شــود، دیگر 
حیوانــات مزرعــه او را نمی‌پذیرند و او به‌خاطر از دســت‌ 

گریه می‌کند. دادن دوست انسانش 
یک روز او صدایی می‌شنود؛ اما نمی‌تواند چیزی ببیند. 

صدا به او قول می‌دهد تا با او دوست شود.
صــدا متعلــق به یــک عنکبــوت کوچک بــه نام شــارلوت 
کشــاورزان  کــه  پــی می‌بــرد  اســت. شــارلوتِ عنکبــوت، 
کــه ویلبــار را بکشــند. او قــول می‌دهــد تــا  می‌خواهنــد 

برنامه‌ای ترتیب دهد تا زندگی ویلبار را نجات دهد.
کشــاورزان روز بعد شــگفت‌زده می‌شــوند، وقتــی عبارت 
»some pig« را می‌بینند که شارلوت با تارهایش تنیده 

اســت. شــارلوت از بقیه حیوانات می‌خواهد که در طول 
روز این پیام را همه‌جا بنویسند، شارلوت به ویلبر کمک 

کند. می‌کند ترس خود را از سلاخی‌ شدن فراموش 
 ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب نوشتۀ لوئیس  ●
عجیــب  دنیــای  در  را  چیزهایــی  اغلــب  آلیــس  کارول. 
ســرزمین عجایــب فراموش می‌کنــد. آلیــس دختری بود 
، کنجکاو و علاقه‌مند به  مثل همه دخترها، او خیال‌پرور
ماجراهای هیجان‌انگیز بود. آلیس دختری معمولی بود 

تا قبل از اینکه به سرزمینی عجیب وارد شود.
یک روز آلیس خرگوش سفیدی را می‌بیند و آن را دنبال 
می‌کند و به سرزمینی جادویی وارد می‌شود که ملکه‌ای 
بدجنــس بــر آنجا حکومــت می‌کــرد. آنجا ســرزمینی بود 
کــه هــر اتفــاق عجیــب و غریبــی در آن اتفــاق می‌افتــد. 
کــه در آن موجوداتی عجیب وجود داشــتند،  ســرزمینی 
هزارپایــی کــه حــرف مــی‌زد، توله‌ســگی که به انــدازۀ یک 
اســب بزرگ بــود و گربه‌ایی که با چشــم‌به‌‌هم‌زدنی غیب 

می‌شد و دوباره ظاهر می‌شد.
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 شــیر، جادوگر و کمد لباس نوشــتۀ ســی‌اس لوئیس:  ●
بچه‌های »پونسی« برای به یاد آوردن دوران حضورشان 

در نارنیا، وقتی به انگلیس برگشتند تلاش می‌کنند.
 حفره‌های لوئیس ســاچار: اســتنلی یلنتس به خاطر  ●
ارتــکاب جنایتــی که آن را بــه‌ خاطر نمــی‌آورد، به اردوگاه 

بازداشت نوجوانان فرستاده می‌شود.
کاترین پترســون: جس ســعی می‌کند   پل ترابیتیا اثر  ●
دوستش لسلی را پس‌ از مرگ غم‌انگیزش فراموش کند.
 ماتیلــدا نوشــته رولــد دال: ماتیلــدا از عقــل و قدرت  ●
خــود اســتفاده می‌کند تا بــه او کمک کنــد والدین غافل 

خود را فراموش کند.
 بازی غربی اثر الن راســکین: ده وارث تلاش می‌کنند  ●
تــا یک قتــل را حل کنند و طمع خود را برای ادعای ارث 

فراموش می‌کنند.
 بخشنده اثر لوئیس لوری: جوناس با فراموش‌ کردن  ●
ک گذشته، با جامعۀ خود مبارزه می‌کند. خاطرات دردنا
 قبیلــه، خــرس، غــار نوشــته ژان ام. اوئــل: آیلا ســعی  ●
کنــد و بعــد از اینکــه  گذشــتۀ خــود را فرامــوش  می‌کنــد 

ازسوی این قبیله به فرزندی پذیرفته شد، جا بیفتد.
 غرفه عوارض شبح اثر نورتون جاستر: میلو برای یادگیری  ●

و فراموش‌ کردن خستگی خود، در خانه سفر می‌کند.
ک:   آن‌جا که وحشی‌ها هستند نوشتۀ موریس سندا ●
مکس به ســرزمین وحشی‌ها ســفر می‌کند و یاد می‌گیرد 

که عصبانیت خود را فراموش کند.
کیــت  نوشــتۀ  تولیــن  ادوارد  معجزه‌آســای   ســفر  ●
دی‌کامیلو: ادوارد ســفر می‌کند تا گذشــتۀ خودخواهانه 

خود را به‌عنوان یک خرگوش چینی فراموش کند.
 خارجی‌ها توســط اس. ای.هینتون: پونی بوی پس  ●
از مشــاهدۀ خشــونت تــاش می‌کند تــا بی‌گناهی خود را 

کند. فراموش 
 قلــب جوهــر نوشــتۀ کورنلیا فانکــه: توانایــی مگی در‌  ●
کتــاب بــه دنیــای واقعــی باعــث  آوردن شــخصیت‌های 

کند. می‌شود جزئیات را فراموش 
تومــاس ســعی   : اثــر جیمــز داشــنر مارپیــچ   دونــده  ●
می‌کند زندگی خود را قبل از آمدن به گلید به یاد بیاورد؛ 

اما نمی‌تواند.
: کتنیس  کالینــز  بازی‌های گرســنگی نوشــته ســوزان  ●
می‌جنگد تا مبارزات خود را فراموش کند و به کسانی که 

در عرصه از دست‌ داده‌ است، احترام بگذارد.
 مجموعۀ هری پاتر اثر جی.کی‌. رولینگ: جذابیت‌های  ●
حافظــه و جــادو به شــخصیت‌ها اجازه می‌دهــد و مجبور 

می‌کنند افراد و رویدادها را فراموش کنند.
 کوارتــت بخشــنده اثــر لوئیــس لــوری: جامعــه بــرای  ●
حفــظ کنترل و نظم، به‌شــدت فراموش‌کردن گذشــته را 

اجرا می‌کند.
لمونــی  توســط  گــوار  نا رویدادهــای  از   مجموعــه‌ای  ●
شــرایط  می‌کننــد  ســعی  بودلــر  یتیمــان  اســنیکت: 
کنند. کنند و معماها را حل  ک خود را فراموش  وحشتنا

آیا نوشتن دربارۀ فراموشی در ادبیات کودکان و 
نوجوانان می‌تواند به جهاتی به خوانندگان آسیب 

برساند یا تأثیر منفی بگذارد:
نوشتن در باب موضوع فراموشی، می‌تواند باعث ایجاد 
خاطــرات یــا احساســات آســیب‌زا در خوانندگانی شــود، 
کــه از دســت دادن واقعــی، سوءاســتفاده یا آســیب‌های 
دیگــر را تجربــه کرده‌انــد. توصیــف شــخصیت‌هایی که با 
فراموشی یا فراموشی اجباری دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، 

کی را برانگیزد. ممکن است احساسات دردنا
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برخی از موضوعات فراموشی اجباری یا دستکاری‌شده، 
می‌توانــد احســاس امنیــت، هویت یــا توانایــی کودک در 
اعتمــاد بــه خاطــرات خــود را تضعیــف کنــد، تاجایی‌کــه 

می‌تواند باعث اضطراب یا سردرگمی شود.
بــا  کــه  شــخصیت‌هایی  بــا  به‌شــدت  کــه  خوانندگانــی 
فرامــوش کــردن افــراد یــا رویدادهای مهم دســت‌و‌پنجه 
نــرم می‌کننــد، هم‌ذات‌پنــداری می‌کننــد، ممکــن اســت 
ایــن احســاس ازدســت‌دادن یــا عــدم کنترل بــر ذهن یا 

کنند. خاطرات خود را درونی 
، در‌حال رشد احساس خود و  ازآن‌جایی که کودکان هنوز
واقعیت هستند، داستان‌هایی که خطوط حافظه را محو 
می‌کننــد یــا درک بیش‌ از ‌حــد حقیقتاً تاریــخ را به چالش 
می‌کشــند، می‌تواننــد از نظر تئوری، رشــد ســالم هویت و 

شکل‌گیری جهان‌بینی را تا حدودی مختل کنند.
مخصوصاً برای خوانندگان جوان، مضامین ثابت فراموش 
کردن چیزهای مهم، نداشتن تاریخ ریشه، یا عدم‌ توانایی 
تکیه بر خاطرات خود، می‌تواند نشــان دهد که به ثبات، 

خانواده‌ یا جامعه و احساس خود اعتماد ندارند.
گفته می‌شود، وقتی با پرداختن به مسائل به روشی مناسب 
سن و در نهایت ارائه پیام‌های امید و راه‌حل، به خوانندگان 
کــودک کمــک می‌کنید تا موضوعــات دشــوار را درک کنند یا 
تجربیــات خــود را از طریــق اســتعاره‌فانتزی پــردازش کنند، 

نتیجه بستگی به گذشته فردی و شرایط کودک دارد.

که  آیا استراتژی یا تکنیک خاصی وجود دارد 
نویسندگان بتوانند از آن برای کاهش تأثیرات 

منفی احتمالی نوشتن دربارۀ فراموشی در ادبیات 
کنند؟ کودکان، استفاده 

شــما  کــه  می‌شــود  معرفــی  اســتراتژی  چنــد  اینجــا  در 
به‌عنوان نویســنده می‌توانید از آن‌ها برای کاهش اثرات 
منفی بالقوۀ نوشتن دربارۀ فراموشی در ادبیات کودکان 

کنید: استفاده 
 داســتان را ببندید تا خوانندگان با سؤالات بی‌پاسخ  ●

یا آسیب‌های حل نشده درگیر نمانند.
 احســاس ســردرگمی از دســت دادن را عــادی کنیــد  ●
تــا خوانندگان احســاس تنهایی نکنند، بــه آن‌ها موقتی 

کنید. بودن مشکل را منتقل 
 اســتقلال شــخصیت‌ها و خواننــدگان را در غلبــه بــر  ●

کید قرار دهید. چالش‌ها مورد تأ
 از اســتعاره‌ها، عناصر فانتزی یا رویکردهای ســاده‌تر  ●

کنید. گرفتن از دنیای واقعی استفاده  برای فاصله 
 دربــارۀ فراموش کــردن جزئیات به‌صورت واقعی و نه  ●
خیلــی گرافیکــی یــا پیچیده از نظــر روانی، و متناســب با 

سن بنویسید.
کترها را برای رویارویی با موانع و بازســازی روابط   کارا ●

کنید. قابل اعتماد توانمند 
را  حافظــه  و  رشــد  انعطاف‌پذیــری،   موضوعــات  ●
، و اهمیت شبکه‌های حمایتی  به‌عنوان موارد قابل‌ تغییر

اجتماعی را به‌عنوان مولفه‌های ثابت برجسته کنید.
 حــس امیدی به خواننده بدهید که باعث می‌شــود  ●
بــه ایــن نتیجــه برســد کــه فراموشــی، چالشــی غلبه‌پذیر 

. است، نه سرنوشتی غ برگشت‌ناپذیر
 ســطوح رشــد و توانایی خوانندگان را بــرای پردازش  ●

تم‌ها به‌صورت درمانی در نظر بگیرید.
بــا  را  نویســنده  یادداشــت‌های  یــا  بحــث   ســؤالات  ●
دیدگاه روان‌شناختی برای والدین‌ و مربیان ارائه دهید.

 برای جلوگیری از آســیب‌دیدگی مجدد به مخاطبان  ●
دارای  افــراد  یــا  کــودک  روان‌شناســان  بــا   ، آســیب‌پذیر
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کنید. تخصص در زمینۀ فراموشی، مشورت 
 هدف پرداختن به موضوعات دشــوار این اســت که  ●
بــرای مخاطبــان جــوان‌ احســاس شــفا و قدرت‌بخشــی 

داشته باشد، نه اینکه مضر باشد.

نویسندگان چگونه می‌توانند تعادلی بین پرداختن 
به تأثیرات منفی فراموشی و حفظ یک خط 

کنند؟ داستانی جذاب ایجاد 
در اینجا چند نکتۀ پیشــنهادی برای نویسندگان جهت 
ایجــاد تعادل بیــن پرداختن به تأثیرات منفی فراموشــی 
و حفظ یک خط داســتانی جذاب آورده شــده ‌اســت که 

می‌تواند تعادل‌بخش داستان باشد:
 به‌جای ماندن در تروما، بر سفر عاطفی‌روانی غلبه بر  ●
فراموشی تمرکز کنید و تاب‌آوری قهرمانان را نشان دهید.

طــرح  پیش‌برنــدۀ  معمایــی  به‌عنــوان  را   فراموشــی  ●
کید صرف بر  ، روابط به‌جای تأ شــامل ماجراجویی، طنــز

کنید. یک مشکل معرفی 
 به‌تدریــج حقیقت خاطــرات را به‌شــیوه‌ای مفید برای  ●
خوانندگان آشکار کنید، نه اینکه یک‌باره آن‌ها را دور بزنید.
بــرای حــل  اختیــار  گــی داشــتن  ویژ بــا  را  کترهــا   کارا ●
مشــکلات خــود قدرتمنــد نشــان دهیــد، به‌جــای اینکه 

کنند. منتظر بمانند تا از فراموشی نجات پیدا 
 نشــان دهید که چگونه یادآوری روابط، شخصیت و  ●

درک خود و جهان را تقویت می‌کند.
 هرگونــه تشــابه دنیای واقعــی با فراموشــی را ازطریق  ●

کنید. استعاره‌ یا فانتزی به‌جای تمثیل مستقیم بیان 
 هر‌گونــه ســؤال بی‌پاســخ دربارۀ فراموشــی را حل کنید،  ●
به‌جای اینکه خوانندگان را مضطرب نگه دارید، داستان را 
به‌گونه‌ای پیش ببرید که به نتیجه‌ای امیدوارکننده برسید.
 زمانــی که شــخصیت‌ها هویــت و جامعه را بازســازی  ●
بــا لحظــات  را  از داســتان  ناشــی  غــم  می‌کننــد، حجــم 

کنید. شادی، شوخ‌طبعی و پیروزی متعادل 
انتقــال  بــرای  وســیله‌ای  به‌عنــوان  فراموشــی   از  ●
مضامیــن همدلــی، شــجاعت، تفکــر انتقادی و نــه صرفاً 

کنید. آسیب، استفاده 
 تعلیــق را از طریــق رمز‌ و راز ناشــی از آنچــه که فراموش  ●
شده است به‌جای توصیف‌های گرافیکی درد، حفظ کنید.

در  بخــش  یــک  به‌عنــوان  فراموشــی  بــه   پرداختــن  ●

یــک خط داســتانی کامــل و متمرکز بر رشــد شــخصیت، 
می‌توانــد برای خوانندگان بیــش‌ از‌ آن که ناراحت‌کننده 

باشد، نشاط‌آور باشد.

فراموشی در ادبیات چگونه می‌تواند به خوانندگان 
کند تا تجربیات فراموشی خود را درک  جوان کمک 

کنار بیایند؟ کنند و با آن 
کــودک می‌توانــد بــه خواننــدگان  فراموشــی در ادبیــات 
جوان کمک کند تا تجربیات فراموشــی در زندگی خود را 
درک کنند و با آن کنار بیایند. نوجوانان در این مســیر از 

روش‌های زیر سود می‌برند:
 هم‌ذات‌پنــداری بــا شــخصیت‌ها، دیــدن فراموشــی  ●

. دیگران و غلبه بر آن از طریق پشتکار
می‌تواننــد  خواننــدگان  احساســات:   عادی‌ســازی  ●
احســاس غیرطبیعی کمتری نســبت به نقص فراموشــی 
داشــته باشــند؛ وقتــی متوجه شــوند کــه فراموش‌کردن، 

ترومای رایج است، نه شکستی شخصی.
کــه  شــخصیت‌هایی  شــجاعت  الگوهــا:  از   الهــام  ●
بــرای  عملــی  ابتــکار  می‌شــوند،  مواجــه  فراموشــی  بــا 

خواننده‌ها فراهم می‌کند.
 بینــش توســعه: داســتان‌ها به بررســی ایــن موضوع  ●
کــه چگونــه فراموشــی هویت‌هــای جدیدی  می‌پردازنــد 
را در طــول زمــان شــکل می‌دهــد و بــه خواننــده کمــک 

کند. می‌کند تا وضعیت موقتی و غیر‌دائمی را احساس 
 درس‌هایــی در تــاب‌آوری: مضامینی ماننــد امیدها  ●
و اســتراتژی‌ها برای رویدادهای آینده با تمرکز بر رشــد و 

که فراموش شده است. چیزی 
بــرای  ادبیــات  احساســات:  بــه  بخشــیدن   اعتبــار  ●

خوانندگان ارزشی قائل است.
 بازســازی ارتباطات: داســتان‌ها بر اهمیت خانواده،  ●
دوســتان، جامعــه در حمایت از آن‌هایی کــه با فراموش‌ 

کید می‌کنند. کردن خاطرات مواجه‌اند، تأ
 گریــز و رهایی: عناصر خارق‌العادۀ موازی با تجربه‌ها  ●
و درعین‌حال پرداختن به احساسات اصلی خواننده‌ها.

آن‌هــا  بــا  خواننــدگان  کــه  مضامینــی  انعــکاس   بــا  ●
دســت‌وپنجه نــرم می‌کننــد، فرامــوش‌ کــردن ایــن کارهــا 
از‌نظــر درمانی موجــب آرامش می‌شــود و راهبردهایی را 

برای آرامش فراهم می‌کند.
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پری سرگردان؛ 
نگاهی به رمان شوخی نوشتۀ میلان کوندرا

 zنویسنده: فاطمه آزادی

بــرای  داستان‌ســرا  »هــر  می‌گفــت:  ویکتورشکلوفســکی 
شــکل‌گیری  بــه  کــه  برمی‌گزینــد  را  مــواردی  داســتانش 
موضــوع اصلــی یــاری کند. میــان کونــدرا در کتــاب هنر 
رمــان ضرب‌المثلــی را بیان می‌کند: »انســان فکر می‌کند 
خداونــد می‌خندد. رمــان را هنری می‌دانــد که از خندۀ 

خداوند الهام می‌گیرد.«
کــه در آثارش ســبک و روش خــاص خود  میــان کونــدرا 
 ، جســتار چندآوایــی،  چــون  تکنیک‌هایــی  )تلفیــق  را 
مقالــه، بیــان نقطه‌نظرات فلســفی که بیشــتر تحت‌تأثیر 
« اســت(، دنبــال  فلاســفه‌ای چــون »نیچــه« و »هایدگــر
می‌‌کند. با بهره از اتفاقات و رخدادهای پیش‌بینی‌نشده‌ 
قــرار  را در موقعیتــی  و تصادفــی، شــخصیت‌های خــود 
کنش‌های آن‌ها را در برابر  می‌دهد و ســپس کنش‌ها و وا

هم روایت می‌کند.
کوندراســت، امــا در همیــن  رمــان شــوخی اولیــن رمــان 
کتــاب هم می‌‌توان بهرۀ نویســنده از امــر تصادفی را دید 
کــه به‌شــکل چنــد شــوخی در ایــن رمــان از دیــد چهــار 
شــخصیت متفــاوت روایت می‌شــود و در فصــل آخر هم‌ 
کنده از زبان سه راوی به کانون خود می‌رسند. وقایع پرا
رخدادهــای تصادفــی مبنای آثــار کوندرا و‌ نــوع نگاهش 
به جهان اســت. کونــدرا با بازنمایی جهــان واقع و تعین 
‌بخشیدن به زمان و بهرۀ ‌تاریخی‌ خاص، بُعدی از وجود 
ناشــناختۀ انســان را بیرون می‌کشــد و بــه مخاطب ‌خود 

باز می‌نمایاند.
شــوخی اول: »لودویک جوان« هجده‌ســاله‌ای است که 
کــه او را تنها  بــرای جلــب ‌توجه معشــوق خــود »مارکتــا« 

کارت‌پستالی می‌فرستد. گذاشته و به اردو رفته 
جــدی  را  همه‌چیــز  کــه  بــود  زن‌هایــی  آن  از  مارکتــا 
می‌گیرنــد )ایــن باعــث توافق کامــل او با روح زمانه شــده 
بــود( )صفحــۀ ۴۹(. لودویــک روی کارت ایــن جمله‌ها را 
می‌نویســد: »خوش‌بینی افیون توده‌هاســت، جو ســالم 
بــوی گنــد حماقت می‌دهــد درود بر تروتســکی لودویک 
ِجوان به‌دنبال خوشــی اســت و این با اهداف کمونیسم 
مغایرت دارد و هرکس که نمی‌توانســت خوشــحالی کند 
بلافاصله مورد ســوءِظن قرار می‌گرفــت که عزای پیروزی 
طبقــۀ کارگــر را گرفته یا اینکه به غم‌های درونی ناشــی از 
که به همان اندازه جرم  فردگرایی تســلیم شــده ‌اســت؛ )

محسوب می‌شد.( )صفحه‌ی۵۰(.
یک شوخی ساده که افراد‌ حزب آن را خوانده و برداشتی 
سیاسی از آن شده، لودویک را در موقعیتی قرار می‌دهد 
که ادامۀ زندگی‌اش تحت‌تأثیر این شوخی قرار می‌گیرد. او‌ 
مورد بازخواســت هم‌حزبان خود قرار گرفته و ‌از دانشگاه 
گر کارت‌پستالم را  اخراج می‌شود. »آن رفقا بچه نبودند، ا

خوانده‌بودند واقعاً می‌خندیدند.« )صفحۀ 274(.
اســت.  خنــده  بــا  دائمــی  رقابتــی  در  انــدوه  درواقــع 
دست‌هایی که با حرکتی بالا می‌روند و زندگی لودویک را 
تغییر می‌دهند و خود لودویک از بلند کردن دست برای 
بازگویی واقعیت محروم اســت. حــدود صد نفر از جمله 
اســتادان و ‌نزدیک‌ترین دوســتان او دســت خود را برای 
اخــراج او از حزب بالا می‌برنــد.» به هر نگاه رفقای بازجو‌ 
دقیق می‌شــدم دنبال اعتماد و‌ پشــت‌گرمی می‌گشــتم و‌ 

کردم« )صفحۀ ۶۶(. چند بار آن را پیدا 

ادبیات داستانی
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جوانــان هم‌حزبی‌ لودویک از درک معنا و مفهوم عشــق 
لودویک به مارکتا عاجز نیســتند؛ بلکه می‌خواهند خود 
را به سیســتم نزدیک‌تر نشــان داده و تعلق‌خاطر خود را 

کنند. به حزب اثبات 
امــا وجــه دیگری کــه در شــخصیت ‌لودویک وجــود دارد 
فردگرایــی اوســت کــه در نظر هم‌حزبی‌هــا پررنگ به‌ نظر 
کی نیســت که  می‌رســد. از نگاه‌ خودش این وجه خطرنا
زندگی‌اش را تهدید کند و از اینکه عبارت »ااثرات پرورش‌ 
فردگرایــی« در لا‌بــه‌لای ســطرهای گــزارش حزبــی منتــج 

که بترسد. شود، هیچ دلیلی ندارد 
لودویــک قبــل از نوشــتن نامــه بــه مارکتا هــم در معرض 
اتهام فردگرایی اســت. » نه، تو‌ جــوری لبخند می‌زنی که 

انگار داری به خودت فکر می‌کنی« )صفحۀ ۵۲(.
آن‌هــا او را مردی چندچهــره می‌بینند که در برابر حزب، 
یــک‌ شــکل رفتــار و در جاهای دیگــر رفتار دیگــری دارد. 
لودویــک چهره‌هایی متفــاوت و درعینِ‌حال واقعی دارد 
کــه به‌ســبب جوانــی و در پــی شــناخت حقیقــی وجــود 

خویش است.
لودویک نمی‌تواند گناهی را که احســاس نمی‌کند گردن 
بگیــرد و ‌یــک رأی ناعادلانــه را بحــق بداند؛ امــا درنهایت 

خــود را بابــت کلماتــش ســرزنش می‌کنــد و‌ بــه ایــن بــاور 
کــه مجــازات را بپذیــرد و خــود را بــه اردوگاهــی  می‌رســد 
زشــت و ‌دورافتــاده در »اوســتراوا« معرفی می‌کند. شــاید 
و  نمی‌کــرد  زندگــی  توتالیتــر  حکومــت  در  لودویــک  گــر  ا
زندگــی خصوصــی‌اش رصد نمی‌شــد، مارکتا نامــه را بین 
ســایر نامه‌هــا می‌گذاشــت یا چنــد خطی بــرای لودویک 
کونــدرا  آثــار  دیگــر  در  کــه  همان‌گونــه  ولــی  می‌نوشــت؛ 
در  را  خــود  شــخصیت  نویســنده‌  ایــن  اســت  مشــهود 

موقعیتی‌ تاریخی و زمانی‌خاص قرار می‌دهد.
زمانی که فشــاری همه‌جانبه ازســوی نظام ‌کمونیســتی بر 
فرد وارد می‌شــود، نظارتی ‌پلیســی بر زندگی ‌خصوصی فرد 
سایه انداخته و حریم ‌خصوصی در دیدگاه نظام‌ کمونیسم 

معنایی ندارد و اصل هدف، وسیله را توجیه می‌کند.
‌هــر عمل اعضــای ‌حزب بــرای اهــداف دولت ‌کمونیســم 
گاهــی،  آ کــه بــدون هیچ‌گونــه قصــد و  اســت. لودویــک 
پیــش به‌ســوی آینــده‌ای گام برمــی‌دارد که هــر حرکت و‌ 
تصمیمش زیر ســایۀ نوشتۀ شــوخی او قرار گرفته است، 
وقتــی در برابر اعضای حزب کمونیســم قــرار می‌گیرد تا از 
خــود دفاع کند و تبرئه شــود، بیــش از هر مکان‌ دیگری، 
به‌خاطــر  را  »فرانتس‌کافــکا«  آثــار  هزارتــوی  دادگاه‌هــای 
در  ک«  »یــوزف  همچــون  لودویــک  مــی‌آورد.  خواننــده 
کمــه به‌دنبــال اثبــات بی‌گناهی خویــش و در  رمــان محا
پــی حفــظ ‌ارتبــاط بــا حــزب‌ کمونیســم اســت. همچون 
شــخصیت »ک« در رمان قصر که به‌دنبال نزدیک ‌شدن 

به مقامات قصر است.
در  »مــردم  بیــان ‌می‌کنــد:  نیــز  کونــدرا  کــه  همان‌گونــه 
نظام‌هــای توتالیتــر احســاس نزدیکــی بیشــتری بــا آثــار 
کافــکا می‌کننــد.« روایــت زندگــی شــخصیت‌های کونــدرا 
نیــز تصدیــق جملۀ خود اوســت. لودویک هرچه‌ بیشــتر 
تلاش می‌کند بیشتر در باتلاق گناه و جرمی اثبات‌نشده 
فــرو می‌رود. درنهایت تمام وجود او انباشــته از خشــم و 
نفرت می‌شــود. برخلاف شــخصیت‌های داستایوفسکی 
کــه مســیح‌وار صلیب ‌رنــج را بــر دوش می‌کشــند. )مانند 

که تبعید به سیبری را می‌پذیرد.(  راسکولنیکوف 
شخصیت‌های کافکا و‌ کوندرا از پذیرش جرم خود سر باز 
می‌زنند. لودویک هم خشــمش را تــا آخر حفظ می‌کند. 
اعــزام بــه پــادگان شــرایط ســخت‌تری را بــرای لودویک و 
دیگــر تبعیدی‌ها ایجــاد می‌کند که حزب به‌دلایلی ‌واهی 
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مجازاتشان کرده است. طرد شدن از میان جمع و رفتن 
بــه ســربازخانه‌ای کــه شــکلی از جهــان محصــور را بــرای 

لودویک می‌سازد.
باعــث  کــه  »جرقــه‌ای  می‌گویــد:  کونــدرا  دوم:  شــوخی 
نوشتن رمان شوخی شد، واقعه‌ای در یک شهر کوچک 
گل  چــک بــود؛ دســتگیری دختــری به‌خاطــر دزدیــدن 
از گورســتان و هدیــه‌ کــردن آن بــه مــردی کــه دوســتش 
می‌داشــت.« همین حرکت دختر است که موتور محرک 
کونــدرا می‌شــود و حــال لوســی دختری اســت که  رمــان 

گل‌هایش را به لودویک ارزانی می‌دارد.
لودویک که تحت آزارهای روحی‌ و روانی حزب قرارگرفته 
در سایۀ عشق به لوسی زندگی‌اش را در یک عشق‌ورزی 
متمرکــز می‌کنــد. امــا لوســی کــه در دوران ‌نوجوانی مورد 
کثیــف‌ و‌ آلــوده  گروهــی قرارگرفتــه جســم را  آزار و تجــاوز 
می‌پندارد و خواهان عشقی بدون رابطۀ ‌جنسی و ‌عشق 
‌معنوی و ‌غیرجسمانی است؛ ولی لودویک در پی عشق 
‌جســمانی اســت. این نقطــۀ تلاقــی و قطع ‌شــدن رابطۀ 
کــه لودویــک از درک رفتــار  عاشــقانۀ ایــن دو اســت؛ چرا

لوسی عاجز است.
رفتار »کوســتکا« دوست لودویک با لوسی )در سال‌های 
کــه لوســی عشــق او را می‌پذیرد.  بعــد( به‌گونــه‌ای اســت 
به‌گفتــۀ مســیح  اعتقاداتــی مســیحی دارد  کــه  کوســتکا 
معتقــد اســت کــه رنج هــر روز بــرای آن روز کافی اســت و 
زیستن در دنیایی که در آن هیچ‌کس بخشوده نمی‌شود 
و هر نوع رهایی غیرممکن است، زیستن در جهنم است 

ک است. و در جهنم زندگی ‌کردن عذابی وحشتنا
شوخی ســوم: لودویک، »پاول زمانک« هم‌دانشکده‌ای 
گــوار  ســابق خــود را مســبب ‌اصلــی وقایــع و اتفاقــات ‌نا
زندگی خود پس از شوخی خود با مارکتا می‌داند. کوندرا 
در شــوخی ســوم امر تصادفی دیگری را پیــش می‌آورد و 
آن آشنایی »هلنا« همسر پاول زمانک با لودویک است. 
هلنا که با زمانک روابط‌ عاطفی ‌و عاشــقانه‌ای ندارد دل 
به لودویک می‌بازد. هلنا دنبال عشق است و این عشق 
کــه در اوایــل رابطــه‌اش بــا زمانــک وجــود نداشــته حــالا 
بــا فاصلــه‌ای دور از هلنــا ایســتاده و هلنــا می‌خواهــد بــا 
لودویک عشــق دیگری بســازد. غافل از اینکه این عشق 
بــر مبنــای نفــرت ‌و‌ انتقــام بنــا شــده و او در دام شــوخی 
گرفتار شــده ‌اســت؛ حتی دارویی که هلنا با آن  ‌لودویک 

اقدام به خودکشی می‌کند دارویی ملین است که کوندرا 
مرگ‌ خودخواسته را هم به شوخی می‌گیرد.

شــوخی چهارم: پاول زمانک سال‌ها بعد به عقایدی که 
باعث تغییر‌ سرنوشت لودویک شده می‌خندد. مفاهیم 
و معناهایــی که با تفســیر حزب کمونیســم زمانی جدی 
فرض می‌شــده است با گذشــت زمان نه‌چندان‌ طولانی 
به مضحکه‌ای خنده‌دار بدل می‌شوند. زمانک پی برده 
کــه نســل‌جدید خــودش را دوســت دارد و ‌از موســیقی، 
زندگــی، ‌عشــق، ســفر و ماجــرا لــذت می‌بــرد؛ امــا نســل 
زمانک خواســتار نجــات جهان بوده و ‌بــا چنین افکاری 

کرده ‌است. جهان را تقریباً نابود 
حــزب ‌کمونیســم در همــۀ زمینه‌ها بــا اتکا بــه ایدئولوژی 
خــود عقایــدی را بــه افــراد جامعــه تحمیــل می‌کــرده که 
شــاید نتیجــۀ آن را بتــوان نوعــی »کیــچ« از نــگاه کونــدرا 

که این تفکر مسخره و خنده‌دار به نظر می‌رسد. نامید 
« پســر یاروســاو  شــوخی پنجــم: شــاه شــدن »ولادیمیــر
کوســتکا در مراســم آیینــی اسب‌ســواری شــاهان اســت. 
ولادیمیر به ســنت‌ها و رسوم گذشــته نگاهی تمسخرآمیز 
دارد. نســل ‌جدیــد دیدگاه‌هــا و رفتارهای متفاوتــی دارد. 
کمونیســم در حیطۀ ‌هنر نیز خــود را خالقی همه‌چیزدان 
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می‌دانســته و با سیاســی کردن هنر )حتی نوع ســنتی( در 
پی کنترل و اعمال قدرت بر آن در جهت منافع خود است. 
بدیهی به ‌نظر می‌رسد که نتیجه یک دل‌به‌هم‌خوردگی و 

دوری از چنین هنری برای نسل جدید است.
کل وقایــع رمــان از حــس دلتنگــی و ‌عشــقی آمیختــه به 
کونــدرا هــر چهار شــخصیت  حســادت شــروع می‌شــود. 
فاجعــه‌ا‌ی ‌شــخصی  از  و ‌رنــج ‌بــردن  شــوخی  دام  در  را 
قــرار می‌دهــد کــه از بیــرون مضحــک‌ و‌ خنــده‌دار به ‌نظر 
می‌رسند. شخصیت‌هایی که در دام شوخی که تاریخ با 
آن‌ها کرده گرفتار شده‌اند. »معتقد شده‌ بودم که بدون 
فرمــان تاریــخ زندگــی وجود نــدارد و تنها زندگــی گیاهی، 

ملال، تبعید و سیبری.«
کونــدرا شــدت حــوادث ‌بیرونــی و ‌فشــار درونــی  در آثــار 
واردشــده بــر انســان چنــان ‌تحمل‌ناپذیــر اســت کــه گاه 
کینــه و  وجــود او را درهــم‌ شکســته و سرشــار از خشــم، 
سرگشــتگی می‌کنــد کــه حرکــت ‌فــرد در مقابلــه بــا آن بــه 
گــر لودویــک با حرکتی خشــم خــود را  تعویــق می‌افتــد. ا
نســبت بــه زمانک رها می‌کرد ســال‌ها نبایــد کوله‌باری از 
خشم ‌فروخورده و نفرت را به‌دوش بکشد و یک شوخی 
بــا معشــوق او را از داشــتن هــر حقــی نســبت بــه زندگــی 

کرد. محروم 
تاریخ در مسیر این شوخی‌ها نقشی اساسی دارد. آدم‌ها 
گاه باشــند خــود را قربانــی ایدئولوژی‌های  بــدون آنکــه آ
عواطــف ‌و  کشــندۀ  کــه  می‌کننــد  بی‌ارزشــی  و  زودگــذر 

کمیتــی کــه ماهیــت ‌فــرد را در  احساســات فردی‌انــد. حا
خدمــت سیســتم می‌بیند و در غیراین‌صــورت در خارج 
کم  کمیــت قرار دارند. قــدرت ‌حا از دایــره و محــدودۀ‌ حا
برای هر واژ‌ه‌ای مانند زندگی و خوشــبختی تعریف خود 
را دارد و فــرد رباتــی اطاعت‌کننــده و فرمان‌برداری بدون 

پرسش است.
گی آثار بزرگ می‌گوید: چیزی انجام‌نایافته  کوندرا دربارۀ ویژ
را دربــر دارنــد و ضرورت هنــر جدید ترکیب ‌صداهاســت و 
گــر عشــقی را بدون دلیل از دســت  در ادامــه می‌گویــد: »ا
بدهیم هرگز خود را نخواهیم بخشید و این مضمون را در 
دیگر آثار کوندرا نیز می‌بینیم و کوندرا دربارۀ رمان شوخی 

می‌گوید:» شوخی یک رمان عاشقانه‌ است.«
ســرگردان  پــری  همــان  یــا  لوســی  گفــت،  بتــوان  شــاید 
کونــدرا،  رمــان  دیگــر  در  موقرمــز  دختــر  تداعی‌کننــدۀ 
زندگی جای دیگری اســت که در فصل ششــم آن یکی از 
عاشــقانه‌ترین بخش‌هــا را می‌خوانیم. مرد چهل‌ســاله و 
دختــر موقرمز عشــق و رابطه‌ای فراجســمانی را در ذهن 

مخاطب تداعی می‌کنند.

منابع:
کونــدرا، میــان، )1381(، پوریــاوری، فروغ، شــوخی، نشــر 

روشنگران و ‌مطالعات زنان.
، هنر رمان، نشر قطره. ، پرویز کوندرا، میلان، همایون‌پور
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الگوی سفر قهرمان در داستان »داماد کابل« 
نوشته‌ی محمد‌آصف سلطان‌زاده

 zنویسنده: پروانه مهرگان

، ازسوی جوزف کمبل در  الگوی سفر قهرمان نخستین بار
کتــاب قهرمان هزار چهره )۱۹۴۹( معرفی شــد. وی در این 
کتاب ادعا کرد که بیشتر اسطوره‌های جهان بر اساس این 
الگو پی‌ریزی شــده‌اند و برای آن هفده مرحله شناســایی 
کرد؛ البته با ذکر این نکته که همۀ اســطوره‌ها شــامل این 
هفــده مرحلــه نیســتند و ممکن اســت بعضــی مراحل در 
آن‌ها حذف شــده باشد. بعدها، در ســال 1996 کریستوفر 
ووگلر تحت‌تأثیر کتاب قهرمان هزار چهره، الگوی کمبل را 
بــه دوازده مرحله محدود ســاخت تا بتواند به ســاختاری 
مشــترک در فیلم‌هــای کلاســیک و معاصــر دســت ‌یابــد و 
یافته‌هــای خــود را در کتــاب ســفر نویســنده منتشــر کرد؛ 
همچنیــن، ووگلــر قهرمــان را شــخصیت مرکــزی داســتان 
معرفی می‌کند خواه زن باشــد، خواه مرد. این شــخصیت 
مرکــزی همــان شــخصیتی اســت کــه در داســتان بیــش از 
، 1387: 67(. در  همــه یــاد می‌گیرد یا رشــد می‌کنــد )ووگلــر
، مراحل ســفر  ، با کمک الگوی پیشــنهادی ووگلر اینجا نیز

راوی را در داستان »داماد کابل« بررسی می‌کنیم.
، دنیــای عــادی قهرمان  اولیــن مرحلــه در الگــوی ووگلــر
که  اســت. بســیاری از داســتان‌ها دربردارندۀ ســفری‌اند 
قهرمــان و مخاطب را به دنیای ویــژه می‌برند و از‌این‌رو، 
اغلــب بــا معرفی دنیــای عــادی به‌عنــوان مبنایــی برای 
مقایســه آغــاز می‌شــوند. دنیــای ویــژه فقــط درصورتــی 
کــه آن را در تضــاد بــا دنیــای عــادی زندگــی  ویــژه اســت 
روزمــره‌ای ببینیم که قهرمان از آن بیرون می‌آید. دنیای 
عــادی به‌مثابــۀ زمینه، پایگاه اولیــه و پس‌زمینه قهرمان 
، 1378: 115(. در داســتان دامــاد کابــل نیز  اســت )ووگلــر
دنیــای  داســتان،  قهرمــان  به‌مثابــۀ  شــخص  اول  راوی 
کنده در بخش‌های مختلف  عادی خود را به‌صــورت پرا

داستان معرفی می‌کند:

 . »خانــه فــراخ بــود و وســیع. ســه‌منزله، قدیمــی، جــادار
هنوز رنگ‌ورویی داشت« )سلطان‌زاده، 1379: 104(.

گِلــی و اندازۀ  »در بیــن خانه‌هــای دور و اطــراف که همه 
گوگرد بودند، نظیرش نبود« )همان‌جا(. قوطی 

»من هم شــاه شــده‌ام آن‌هم در روزی که این ســرزمین، 
کشــتی  مثــل  درســت  از‌هم‌پاشــیده،  و  درهم‌شکســته 

طوفان‌زده« )سلطان‌زاده، 1379: 107(.
دومیــن مرحلــه در ایــن الگو، مرحله‌ای اســت کــه در آن 
قهرمان به ســفر دعوت می‌شــود تا چیزی را جســت‌وجو 
یا مسئله‌ای را حل کند. شخصیتی که قهرمان را به سفر 
دعــوت می‌کنــد می‌توانــد مثبــت، منفی یا خنثی باشــد؛ 
امــا کار او ایــن اســت که بــا ارائۀ یک دعوت یــا چالش به 
قهرمان برای روبه‌رو شــدن با دنیای ویژه، داســتان را به 
، 1378: 131(. در این داستان وقتی  حرکت درآورد )ووگلر
عمه‌هــای راوی از رفتــن پدر راوی بــرای آوردن عموی او 
به جشــن عروســی ناامید می‌شــوند پیشــنهاد می‌دهند 

که راوی به دنبال عمویش برود:
»عمه دُرتاج گفت: »شاه را بفرست« )همان: 121(.

گــردن همه ما  »عمــه فخــراج گفت: »یــک امروز شــاه به 
حــق دارد.« )همان‌جــا(. در این مرحله اســت که نیروی 
جدیــدی وارد داســتان می‌شــود و تــوازن زندگی قهرمان 
بــه هــم می‌خــورد، به‌گونــه‌ای کــه قــادر بــه ادامــۀ زندگی 

به‌شکل سابق‌اش نیست.
سومین مرحله در این الگو جایی است که قهرمان ترس 
خــود را از پذیــرش دعوت بــروز می‌دهــد و از پذیرش آن 
امتنــاع مــی‌ورزد. رد دعوت ممکن اســت لحظه ظریف و 
نامحسوسی باشد؛ شــاید یکی دو کلمه تردیدآمیز میان 
145(. راوی   :1378 ، دریافــت و پذیــرش دعــوت )ووگلــر
کابــل، خــود را در موقعیتــی می‌بیند که  داســتان دامــاد 
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اجــازۀ مخالفــت و رد دعــوت را نمی‌یابــد و پــس از کمــی 
تعلل با خود، نهایتاً، دعوت را می‌پذیرد:

»نگاه کردم به پسرعمو که هیچ حرفی نمی‌زد. قیافه‌اش 
از رضایت باز شــده بود. مادر با قیافه درهم‌رفته سکوت 
کرده بود. عروس هم نشســته بود دم در و ســرش را بین 
کار  چــه  کــردم،  گیــری  عجــب  می‌فشــرد.  دســت‌هایش 
کنــم؟ خیلــی خوب شــما ناراحت نباشــین، مــن می‌رم و 

می‌آرمش.« )سلطان‌زاده، 1379: 125(.
بــا اســتاد  ، ملاقــات  الگــوی ووگلــر از  چهارمیــن مرحلــه 
خوانــده می‌شــود. شــخصیت اســتاد کهن‌الگویی اســت 
کــه پیوســته در رویاهــا، اســطوره‌ها و داســتان‌ها یافــت 
کــه یاری‌دهنــده یا  می‌شــود؛ شــخصیتی معمــولاً مثبت 
مربی قهرمان اســت و وی را به پذیرش دعوت، تشــویق 

.)71 :1378 ، می‌کند )ووگلر
در این داســتان، اســتادی که راوی را مجاب به پذیرش 

دعوت می‌کند شاه‌والا است:
برویــم«  هســتی؟  چــی  معطــل  می‌گویــد  »شــاه‌والا 

)سلطان‌زاده، 1379: 105(.
معمــولاً در پایــان پــردۀ اول، قهرمــان با نگهبــان ملاقات 
می‌کنــد. نگهبان بــرای قهرمــان، چهــره‌ای تهدیدکننده 
گر به‌درستی درک شود می‌توان  محســوب می‌شود؛ اما ا
کــرد.  او را از میــان بــرد یــا حتــی بــه هم‌پیمــان تبدیــل 
نگهبــان بازدارنده‌ازســفر در ایــن داســتانْ مــرد مســلح 
در آخریــن پســت نظامی اســت کــه بــه راوی )قهرمان( و 

که به تایمنی نروند: شاه‌والا هشدار می‌دهد 
»مــن دیگــه کار نــدارم کــه چــی کار می‌کنین...ایــن آخرین 
کــه بریــن در تســلط  پســت بچه‌هــای مــا هس...پیش‌تــر 
اون‌های دیگه‌س. نگیرندتان« )سلطان‌زاده، 1379: 122(.

پنجمیــن مرحلــه در ایــن الگــو، مرحلــه عبــور از آســتانه 
کــه طــی آن  اســت. عبــور از آســتانه عملــی ارادی اســت 
قهرمــان بــا تمــام وجــود درگیــر ماجــرا می‌شــود )اولیــن 
، 1378: 161(. با عبور از آســتانه، قهرمان  آســتانه( )ووگلــر

برای نخستین بار وارد دنیای ویژه می‌شود:
»موتــور را بــه راه می‌اندازیــم. در آینــۀ رو‌به‌رویــم دو مــرد 
مســلح را می‌بینم که در وسط خیابان خالی ایستاده‌اند 
گذشــته  مــرز  از  می‌دهنــد.  تــکان  دســت  مــا  بــرای  و 
بودیــم. حــالا ســیلو ســمت راســت مــا اســت. ســوخته و 

سوراخ‌سوراخ، ولی پابرجا.« )سلطان‌زاده، 1379: 122(.

و  موانــع  بــا  رویارویــی  الگــو،  ایــن  در  ششــمین مرحلــه 
از  عبــور  از  بعــد  قهرمــان  اســت.  دشــمنان  و  متحــدان 
آســتانه )اولین آســتانه( با چالش‌هــا و آزمون‌های جدید 

.)43 :1378 ، مواجه می‌شود )ووگلر
دنیــای  بــه  ورود  از  پــس  کابــل،  دامــاد  داســتانِ  در 
ناشــناخته، شــاه‌والا در پاســخ تردید راوی از ادامۀ ســفر 

در قالب متحد، وی را به ادامه سفر ترغیب می‌کند:
را  گلپــوش  موتــر  رســیده‌ایم.  ســیلو  راه  ســه  بــه  »حــالا 
برگردیــم؟«  یــا  »برویــم  باغِ‌بــالا.  طــرف  بــه  می‌پیچانــم 
کار خــراب می‌شــه، راه دیگــری نداریــم«  »بــرو، برگردیــم 
)سلطان‌زاده، 1379: 123(. اما مردان مسلح ابتدای راه 
باغ‌بالا و قومندان )فرمانده‌ی آن‌ها(، به‌مثابۀ دشــمنان 

راوی )قهرمان( در این داستان‌اند.
، مربوط به  هفتمیــن مرحلــه الگوی ســفر قهرمــان ووگلــر
ژرف‌تریــن غار اســت. او )قهرمان( در طی مســیر با نقطۀ 
رازآمیــز دیگری برخورد می‌کند. این مرحله ژرف‌ترین غار 
اســت؛ جایی‌که قهرمان با بزرگترین شگفتی و ترس خود 

.)179 :1378 ، روبه‌رو می‌شود )ووگلر
در داســتان دامــاد کابــل، راوی ژرف‌تریــن غــار )دومیــن 
آســتانه( را در ســفر به تایمنی این‌گونــه توصیف می‌کند: 
»هنــوز درســت وارد خیابان اصلی نشــده بودیم که یک 
عده آدم مســلح را می‌بینیم. این‌ها دیگه که بودند؟ سر 
و صورت‌شان را با شال‌های چهار‌خانه پوشانده بودند« 

)سلطان‌زاده، 1379: 123(.
، آزمایش بزرگ نام دارد.  هشتمین مرحله در الگوی ووگلر
در این مرحله قهرمان در عمیق‌ترین اتاق ژرف‌ترین غار 
ک‌تریــن حریف  قــرار دارد و بــا بزرگ‌تریــن چالــش و هولنا
، 1378: 193(. در داســتان داماد کابل،  روبروســت )ووگلر
کــه راوی و شــاه‌والا در قَرغــه بــا قومنــدان )یــا  لحظــه‌ای 
فرمانده( روبه‌رو می‌شوند همان آزمایش بزرگ است. در 
اینجاست که آن‌ها با مرگ مواجه می‌شوند و درنهایت از 
این آزمایش ســربلند بیرون نمی‌آیند و قهرمان داستان، 
راوی و متحــدش، شــاه‌والا، کشــته می‌شــوند و داســتان 

پایان می‌یابد.
نکتۀ حائز اهمیت دربارۀ الگوی ســفر قهرمان ووگلر این 
اســت که ممکن اســت در داســتانی یک یا چنــد مرحله 
از ایــن مراحــل وجــود نداشــته باشــند. داســتان دامــاد 
کابــل، نیــز علاوه بــر اینکــه فاقد مرحلــه پــاداش، آخرین 
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مرحلــه از مراحــل دوازده‌گانه الگوی ووگلــر در پرده دوم 
داستان اســت، به سبب پایان انتخابی نویسنده و مرگ 
قهرمان، فاقد پرده سوم و درنتیجه مراحل راه بازگشت، 
، مراحل ده تا دوازده  کســیر تجدید حیات و بازگشــت با ا
، نیــز هســت. در ادامه، به‌رغم عــدم وجود  الگــوی ووگلــر
این مراحل در داســتان داماد کابل، هریک از آن‌ها را به 

اختصار شرح می‌دهیم.
، پاداش اســت. پاداش،  نهمیــن مرحلــه در الگــوی ووگلر
ممکن اســت یک ســاح خاص مانند شمشیر جادویی، 
کســیر باشــد کــه می‌تواند  یــا یــک نشــانه ماننــد جــام یا ا
ســرزمین زخمی را التیام بخشــد. گاهی اوقــات، پاداش، 
کــه منجــر بــه درک بیشــتر و  دانــش و تجربــه‌ای اســت 
مصالحــه با نیروهای خصمانه می‌شــود. قهرمان ممکن 
اســت در نتیجــه‌ی جــان ســالم به‌در‌بــردن از آزمایــش 

بزرگ، جذاب‌تر شود.
دهمیــن مرحلــه در ایــن الگــو، راه بازگشــت نــام دارد که 
در آن قهرمــان چــه با نیــروی اراده و چه به کمک نیروی 
خارجــی بایــد بــه ســفر پایــان داده و بــه دنیــای عــادی 

.)230 :1378 ، بازگردد )ووگلر
یازدهمیــن مرحله در این الگــو، تجدید حیات نام دارد. 
ایــن مرحلــه، آزمونــی نهایی‌ اســت کــه قهرمــان را قبل از 

ورود مجــدد بــه دنیای عادی، تطهیــر و پالایش می‌کند. 
هدف عالی‌تر تجدید حیات این اســت که تغییر حقیقی 
 .)253  :1378 ، را عینــاً نشــان می‌دهــد )ووگلــر قهرمــان 
تجدیــد حیــات غالباً نوعــی ایثار از طرف قهرمان اســت. 
کــرد؛ چیزی مثــل یک عــادت یا یک  بایــد چیــزی را فــدا 

.)250 :1378 ، اعتقاد قدیمی )ووگلر
کسیر است. در  مرحله دوازدهم در این الگو، بازگشت با ا
این مرحله قهرمــان با ارمغانی از دنیای ویژه بازمی‌گردد 
کســیر می‌تواند استعاری یا واقعی باشد  و این ارمغان یا ا

.)263 :1378 ، )ووگلر
بدین‌ترتیب، داستان داماد کابل، که یکی از شاخص‌ترین 
نویســنده‌ی  ســلطان‌زاده  محمدآصــف  داســتان‌های 
گلشــیری  افغانســتانی، برنــده‌ی ســه دورۀ جایــزه ادبــی 
گــن اســت، دارای هشــت مرحلــه از  و جایــزه ادبــی کپنها

مراحل دوازده‌گانه الگوی سفر قهرمان ووگلر است.

منابع:
سلطان‌زاده، محمدآصف، )1379(، درگریز گم می‌شویم، 

گاه. چاپ اول، تهران: انتشارات آ
ســفر   ،)1378( محمــد  گذرآبــادی،   ، کریســتوفر  ، ووگلــر

نویسنده، چاپ اول، تهران: انتشارات مینوی خرد.
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یخ نازک جهنم بر دریای مرگ
نگاهی به رمان وقت رفتن؛ نوشتۀ یوزف وینکلر

 zمهدی معرف

ــادآوری  یک ‌ی به  آغــاز  همان  از  را  خواننده  رفتن  وقــت 
تمام‌قد  مجسمۀ  ــادآوری  ــ ی می‌کند.  هــدایــت  تمثیلی 
رودخــانــه  در  قــطــع‌شــده‌اش  دســت  دو  بــا  کــه  مسیح، 
از تعمید دوباره مسیحیت  گویی  که  می‌افتد، تصویری 
کشیش  ناتوانی.  از  کــارکــردی  در  بــار  ایــن  امــا  می‌گوید؛ 
کرده  که دستان مجسمه را قطع  کسی  می‌گوید خاطی، 
و به رودخانه انداخته است، به سزای اعمالش رسیده 
است و در جنگ هیتلری هر دو دستش را از‌دست‌ داده‌ 
است. در اینجا، در این اولین سطرهای کتاب، کنایه‌ای 
از  خود  مجازات‌کننده  و  انتقام‌گیرنده  شــود:  می  دیــده 
کشیش،  نظر  دانستن  درســت  با  اســت.  بدنام‌ترین‌ها 
مسیح  گیرندۀ  انتقام  شیطان،  مقام  در  هیتلر  درواقــع 

می‌شود.
می‌کند،  نصب  شهر  مــیــدان  در  کشیش  کــه  یــادبــودی 
شمایل  یادبود،  و  تمثیل  این  در  است.  جهنم  تصویر 

رحمانیت مسیح، به خشونتی بی‌پرده می‌رسد.
ــای یـــادبـــود جــهــنــم، اســتــخــوان‌هــای ذوب‌شــــده  در پـ
کارکردی  مسیح  حالا  دارد.  قــرار  آسیب‌دیده  مردمانی 
تغییریافته دارد. ورود به قرن جدید، ورود به خشونتی 
ــد بــــرای مــجــســمــۀ مسیح  ــن ــواه ــی‌خ عـــریـــان اســــت. م
که  ــازه‌ای  تـ دســت‌هــای جــدیــدی بسازند. دســت‌هــای 
می‌خواهد  که  دارد  کــارکــردی  مــی‌ســازد،  جدید  دنیای 
کند؛ یعنی این  با مسیحیت همراه  را  تفکرات جدیدی 
ید اختیار کوتاه‌شده، دستی دیگر می‌سازد که آن کارکرد 

پیشین را ندارد.
که درست  گفتاری  رمان، فرمی تکرارشونده دارد. تکرار 
آورده  مرتب  دهــکــده،  مــیــدان  در  جهنم  یــادبــود  مثل 

تکرار  می‌نشیند.  خــوانــنــده  دیــدگــان  بــرابــر  و  مــی‌شــود 
گــریــزی نیست.  کــه بــایــد بــا‌رهــا بــخــوانــیــم؛  ســطــرهــایــی 
سیاه‌رنگ،  و  سوپ‌مانند  و  مایع‌شده  استخوان‌هایی 
عصاره جنایات انسانی است‌ که به دور چشم‌ها و ران‌ها 
و شکم اسب‌ها مالیده می‌شود تا از گزند حشرات به‌‌دور 
کند و اسب‌ها را  بمانند. چیزی بد‌بو که حشرات را می‌پرا
از رمیدن در امان می‌دارد. این تصور و توصیف، تمثیلی 

است از آمیختگی روزمره با جنایت.
را  آهسته خــود  مــی‌گــیــرد،  کــه پیش  رونـــدی  روایـــت در 
که درون مسیحیت  کُنه آن خشمِ غلیظی  می‌کشاند به 
جهنمی  تــکــرار‌شــونــده،  و  آرام  و  ــود  بـ مــانــده  پــنــهــان 
تصویری  می‌کشد،  بــیــرون  درونـــش  از  را  پنهان‌مانده 
قطع‌شده  شمایلی   ، هستی‌گریز و  ویرانگر  و  ترساننده 
و  فلج‌کنندگی  و  مسیحیت  از  رعبی  و  ترس  کا‌رآمد،  نا و 
بیانیه‌گونه  و  کوبنده  را  روایت  که  آن،  به  تسلیم‌یافتگی 

پیش می‌برد.
رفتن  وقــت  کتاب  در  مذهبی  مناجات  از  بخش‌هایی 
می‌خواهند  انگار  که  تکه‌هایی  است.  شده  داده  جای 
اثبات  برای  کنند.  عمل  مثال  شاهد  یا  بودک  همچون 
رمــان،  از  جایی  در  می‌کند،  بیان  نویسنده  کــه  آنچه 
خود  گــوســالــه،  بــه‌جــای  می‌گویند  گــو  دعــا دســتــه‌هــای 
است  قــادر  که  مسیح  می‌کنند.  قربانی  دارنــد  را  مسیح 
آمیخته  است  تسکینی  این  دهــد،  تسکین  را  ما  قلوب 
که قربانی می‌شود. و در  به خشونت. این مسیح است 
اینجا مذهب د‌رگهی است که در آن وقتی ناجی‌ای را فرا 

می‌خوانند، می‌رانند.
روایت خود را در فواصل میان تکرا‌رها و دعاها و فضایی 
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جا  خودکشی،  و  مرگ  از  محتوم  و  دهشت‌بار  و  سخت 
می‌کند. گویی که حنجره داستان، از مرگ انباشت شده 
ک فریادی خشک و سرفه‌مانند، داستان را  است و پژوا
گرفته است. استخوان روی استخوان، از مردگان  در بر 
می‌شود.  جمع  کــوره  روی  تغار  بــرای  حیوان،  و  انسان 
که بوی تعفنش، پشه‌های دور اسب‌ها  غلظت سیاهی 

را می‌راند.
رمان سرشار از تصویرها و توصیف تسلیم شدن به مرگ 
وقت  در  مختلفی  دلایــل  با  مرگ  به  تسلیم  این  اســت. 
بلوغش  اولین  که  دخترکی  می‌شود.  داده  نشان  رفتن 
به پای مجسمۀ میان میدان  را  را تجربه می‌کند، خود 
را به مجسمه و صورتش  می‌کشاند و خونِ قائدگی‌اش 

می‌مالد و خود را در رودخانه غرق می‌کند.
وقت رفتن آرام و سبک فرومی‌آید و میان نغمات روزانۀ 
ــر پا  زنــدگــی مــردمــان حــرکــت مــی‌کــنــد. بــه تــاریــخــی دورتـ
می‌نهد و از زندگی و روزمرگی و طبیعت می‌گوید. گفتاری 
دربارۀ  سخنرانی  یک  میان  باشد  زبانی  لکنت  انگار  که 
بازمی‌گردد  نشده،  و  شــده  منعقد  کــام  مــردن.  و  مــرگ 
می‌آورد  یادمان  به  و  بازمی‌نشاند  را  مرگ  کریه  چهرۀ  و 
تابوت  از  دارد  کــه  سیاهی  تعفن  آن  از  مشو  غافل   کــه 

چکه می‌کند.
تا  مـــی‌آورد  پیش  را  فــرخ  و  رهــا  توصیفی   ، وینکلر یــوزف 
آن فاصله  کراهت و محتوم‌ بودن مرگ،  بازگشت به  در 
مشمئز‌کننده‌تر  و  بیشتر  و  بهتر  را  خشونت  و  درشتی  و 
به  و  عــروج  از  که  دعایی  با  همراه  کنیم.  حس  پیش  از 
تابوت  در  کسیمیلیان،  ما جد  می‌گوید،  رفتن  آسمان 
کرده و زشت و پوسیده و رو‌به‌اضمحلال نشان  خود باد 
که با  داده می‌شود. دهان نویسنده پرشده از دعا‌هایی 
طعنه و نیشخند در جایی خوانده می‌شود؛ دعاهایی 
که همسو با مرگی نابهنگام، به زندگان ریشخند می‌زند.

گرسنه  آن‌قـــدر  روز  »آن  می‌گوید:  نودساله  پیرمردی 
نشانه  می‌خوردم.«  هم  را  شیطان  گوش‌های  که  بودم 
ایمان  فراسوی  مــی‌آورد،  خود  با  گرسنگی  که  منزلتی  و 
و  کرسی  بــرای خــودش  که  و قدرتی  اســت. فشار  کفر  و 
گرسنگی، قوانین و بازی  شخصیتی دارد؛ درواقع فقر و 
را تغییر می‌دهد و همه‌چیز را زیر پای خود له می‌کند و 
از جایی  وقت رفتن  که می‌تواند نیرو می‌گیرد.  از هرچه 
رویش را به درون چاه زندگی فرو می‌کند و از کریسمس و 

کسیمیلیان  روابط آدم‌ها و از جزئیات حیات می‌گوید. ما
کودک را می‌بیند و توصیفات ریز روزمرگی کودکی خود را 
این، مردگان همچون  تا پیش‌از  برایش شرح می‌دهد. 
که  تصاویری  و  می‌کردند  عمل  داستان  به  ورود  دروازه 
قلعه  محافظ  دیوار  همچون  می‌آمد،  مرگ  محوریت  با 
بر  زندگی  کتاب  این  در  که  انگار  کــرد؛  می  عمل  زندگی 
نویسنده  که  تصویری  شبیه  است.  جاری  مرگ  دریــای 
می‌شود  جاری  مسیح  خون  از  سیلابی  می‌دهد:  شرح 
کشتی بر آن شناور می‌ماند؛  و همه جا را فرا می‌گیرد و 
همان کشتی که نوح با همرهان و حیوانات در آن است.
در سطرسطر رمان، مرگ روی مرگ می‌افتد و در خودش 
فامیل‌به‌فامیل  و  پشت‌به‌پشت  آدم‌ها  می‌شود.  تلنبار 
وزش  می‌توانند  آن  در  که  می‌آیند  گرفتار  زنجیره‌ای  در 
کنند.  مــرگ را از لابـــه‌لای تــار و پــود وجــود خــود حــس 
است  پاییزدیده‌ای  درخــت  همچون  داستان  دهکده 
گاه‌گاه تکانی به آن می‌دهد و برگی از او  که باد نیستی، 
کتاب، مسیحیت مثل لایۀ شکننده  از نگاه  می‌ستاند. 
بیگاه  و  گــاه  که  یخی اســت روی دریاچه مــرگ. لایــه‌ای 

می‌شکند و کسی را فرو می‌برد به درون دریاچه.
که  میدان  در  مجسمه  شمایل  آن  با  دهکده  کنان  سا
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گناهکاری ریخته شده  که در دهان  بوی زهری می‌هد 
گرفتن در جهنم ندارند.  باشد، انتظاری جز انتظار قرار 
کسی را مشرف می‌کند و  که صفیرکشان هربار  انتظاری 

در بر می‌گیرد.
و  می‌شکند  یــخ  ایــن  کــه  اســت  داســتــان  نیمه‌های  در 
تقلا  به  و  انجماد مرگ می‌شویم  و  نیز غرق در سرما  ما 
روایت  زبان  و  نگاه  و  می‌یابد  نوسانی  روایت  می‌افتیم. 
دوبــاره  و  می‌کند  تغییر  شخص  اول  به  شخص  سوم  از 

بازمی‌گردد.
نــویــســنــده و چــشــم خـــوانـــنـــده، در مــرگ‌هــای  دســـت 
در  ــی‌رود.  ــروم ف هفده‌ساله  نــوجــوان  دو  خود‌خواستۀ 
باز  را  جهنم  و  مــی‌گــیــرد  فاصله  مــرگ  از  روایـــت  اینجا 
خانوادۀ  و  مادر  می‌سوزاند.  انجماد  گرمای  می‌آفریند. 
که خودکشی‌کرده‌اند، حالا محوریتی  داغدار نوجوانانی 
که پیش‌از این دیده نمی‌شد؛ روایتی  در رمان می‌یابند 
که  می‌شود  داده  نشان  روش  این  به  بود.  ناشفاف  که 
آن  از  مــردگــان  کــه  می‌کنند  تجربه  را  جهنمی  زنــدگــان 

گریخته‌اند.

وقت رفتن یک‌دست و بدون فصل‌بندی، مثل جریان 
به  و  د‌ر‌می‌نوردد  را  سال‌ها  یک‌پارچه،  و  خروشان  آبی 
سه پیرمردی می‌رسد که در محراب کلیسا و در دعاهای 
فاشیستی  تفکر  دارنــد.  را  هیتلر  بازگشت  آرزوی  خــود، 
آنان با آه و افسوسِ از دست‌رفتگیِ دستاوردهای هیتلر 
که از ابتدای روایت، دقیق و پر از  در‌می‌آمیزد. رد پایی 
دعا و تمنا تصویر شده بود، اینجا در تجلی‌ای شیطانی 
داده  نــشــان  آزمــنــد  و  پر‌خشم  تمنایی  در   ، ویــرانــگــر و 
که در پی خواستِ  کردن مردمانی  می‌شود. در تصویر 
سر  مردمانی  می‌کنند.  لابه  دیکتاتور  بازگشت  و  آمــدن 
ناتوان،  و  یک‌دست  مسیح  از  بازگرفته  روی  و  کج‌کرده 
که در همۀ عمرشان، در میدان  گرویده‌اند  به شیطانی 
که به مسیح بی‌احترامی  شهر جام زهر در حلق مردی 

کرده است می‌ریزد.
روایتی  در  ساختا‌رمند،  و  دقیق  نظمی  در  رفتن  وقت 
پر‌مرگ و زندگی‌گریز ریشه دوانده است و سرچشمه‌های 
به  اتــریــش  ک  خــا در  را  شیطانی  و  فاشیستی  تفکری 

تصویر می‌کشد.
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آش‌خورها
 zنویسنده: فریبرز مسعودی

جلــو  مادرمرده‌هــا  مثــل  سیاه‌ســوخته  آش‌خورهــای 
گروهــان به‌خط شــده بودند و ســرهای تراشیده‌شــان 
توی آفتاب زرد پاییزی می‌درخشیدند. یکی‌یکی آن‌ها 
را از روی صــورت صدا می‌کردم تا از انبار پتو و وســایل 
خوابشــان را بگیرند و این‌جوری یک سرشماری هم از 

تازه‌واردها می‌کردم.
پیریــار نامراد را هیچ‌وقت فرامــوش نمی‌کنم. او نه‌‌تنها 
ســبزه نبــود؛ بلکــه در نــگاه اول زال نشــان مــی‌داد و 
کمــی هــم چــاق بود و شــکم‌  برخــاف هم‌قطارهایــش 
کوهان‌ماننــد  آویختــه‌ای داشــت و برآمدگــی  گنــده‌‌ی 
مــی‌داد.  نشــان  خمیــده  جلــو  بــه  را  او  پشــتش  روی 
موهــای ســبیل باریکــش دانه‌دانــه روی لــب بالایــش 
مرتــب خوابیــده بودنــد؛ انــگار کســی از قصــد آن‌هــا را 

کرده بود. آن‌طور مرتب 
گــوش و چانه‌اش را پوشــانده  ریــش کم‌پشــتی روی بنا
بــود و در نــور آفتــاب می‌درخشــیدند و رنگ‌دانه‌های 
قرمز میان آن‌ها به‌ چشم می‌آمد. صورتش بیش‌ازحد 
روی  و  نبــود  بدنــش  در  خــون  انــگار  بــود؛  ســفید 

گونه‌هایش جوش‌های ریز قرمزی دیده می‌شــد.
هیــکل مــرد پنجاه‌ســاله‌ای را داشــت و چــون اســمش 
کنشــی نشــان نــداد و بغل‌دســتی‌اش که  را خوانــدم وا
مثــل بقیــه جــره و ســیاه‌چرده، امــا قدبلندتــر از همــه 
بــود بــا ســقلمه‌ای کــه بــه پهلویــش زد او را تــکان داد. 
پیریار نامراد! دوباره اســمش را خواندم و او به‌ســختی 
کیســه‌اش را از جلو پایش برداشــت و هن‌و‌هن‌کنان در 

برابر من ایستاد.
در چشــم‌هایش بلاهت موج می‌زد. به ســربازهایی که 
گفتم: »برو  کــردم و  جلوی انبار ایســتاده بودند اشــاره 

آن‌جا بایست!«
تــازه متوجــه شــدم بنــد پوتینــش باز بــود و گِلی شــده 
گترهایش نامرتب روی ســاقه‌ی پوتینش افتاده  بود و 
بودنــد. در ایــن حین ســرگروهبان دوان‌دوان رســید و 
از من پرســید: »اســتوار چرخــی هنوز نیامده؟« با ســر 

گفتم: »نه.«
ســرگروهبان دوباره پرســید: »سروان آتشــباری چی؟« 
گفتم: »نه.« ســرگروهبان ســقلمه‌ای به  بــاز هم با ســر 

ســینه‌ام زد و گفت: »زبانت را لولو برده؟«
با قهر ســرم را به‌ســمت پیریار نامراد سرباز سپیدرو که 
بــالای پله‌ها در آســتانه‌ی در آسایشــگاه ایســتاده و ما 
را نــگاه می‌کــرد برگردانــدم و بــه او توپیــدم: »چــرا آنجا 

خشــکت زده؟ برو جلو در انبار بایست. بدو!«
ســرباز ســپیدرو لب‌هایــش را روی هم فشــار داد. انگار 
می‌خواســت چیزی بگوید؛ اما حرفی نزد و لنگ‌لنگان 
جلو انبار رفت. ســرگروهبان گفت: »تا ظهر نشــده باید 

وسایل این‌ها را بدهید.«
که پشــت من  ســپس بــه یــاری، مســئول اســلحه‌خانه 
گفــت: »بعــد از ناهــار تفنگ‌هایشــان را  ایســتاده بــود 
بــده، عصر ممکن اســت فرمانده بــرای بازدید بیاید!« 
یــاری چیزی نگفت. ســرگروهبان گفــت: »یک امروز ما 
کــه او غیبش  کار واجب فوری داشــتیم  با این ســروان 
گفتنــد انــت  گربــه  کــرد: »بــه  زده« و زیــر لبــی غرولنــد 

ک ریخت روش!« شفاست خا
گفتــم: »حــالا چــه کار واجبی داری کــه این‌قدر جوش 

سروان را می‌زنی!«
ســرگروهبان گفــت: »مــن امــروز هرطورشــده باید بروم 
مرخصــی. ســروان هم از صبــح مرخصی شــهری گرفته 

داستان
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هنــوز نیامــده. انگار آخر هفته گروهــان به جبهه اعزام 
می‌شوند.«

جبهــه  درد  چــه  بــه  آش‌خورهــا  »ایــن  گفــت:  یــاری 
می‌خورند؟«

ســرگروهبان گفــت: »برای همین می‌گویــم امروز حتماً 
باید اسلحه بگیرند. فردا تا می‌توانید آن‌ها را بدوانید. 

بگذارید حســابی سرحال بیایند.«
گفتــم: »مگــر قــرار نبود بــا مرخصی مــن موافقت کنی؟ 
کار واجــب دارم؟« ســروکله‌ی  بابــا چــه جــوری بگویــم 
استوار چرخی از دور پیدا شد. سرگروهبان تا او را دید 
گفــت: »زود بــاش به ایــن آش‌خورها پتــو و بالش بده. 

لباس‌هایشان چی شد؟«
که به انبــار می‌رفت گفت:  اســتوار چرخی، همان‌طــور 
گــردان  کل  »فــردا می‌دهنــد.« و پرســید: »قــرار اســت 

اعزام بشوند؟«
گردان؟ نه بابا! گروهان ما را اعزام  ســرگروهبان گفت: »
می‌کنند، مراقب باشــید وظیفه‌ها چیزی نفهمند.« به 

گفتم: سرگروهبان 
که خودت با این عجله  »بی‌معرفت برای همین است 
گــوش  داری مرخصــی مــی‌روی و مرخصــی مــرا پشــت 

انداختی!«
کــه هنــوز مجــردی مرخصــی  گفــت: »تــو  ســرگروهبان 

؟« می‌خواهی چکار
گفتم: »مگر من گرفتمش دســتم؟!«

ســرگروهبان و استوار چرخی، زدند زیر خنده.
ســرگروهبان گفــت: »تو که خدا بهــت گفته روله! اعزام 
که نمی‌شــوی برای چی هولی! کلاً یک ماه خط بودی 
یــک گلولــه خــوردی تــا آخــر خدمتــت بیمه شــدی« و 
بــا اســتوار چرخــی به‌ســمت آسایشــگاه رفتنــد. همان‌ 
جــا جلــوی پله‌ها ایســتاده و بــه لکه‌های ابــر نازکی که 
کــردم. یک  از دور در آســمان پدیــدار می‌شــدند نــگاه 
جت با دنباله‌ی ســفیدش در میان ابرها ناپدید شــد. 
برگشــتم دیــدم ســرباز ســپیدرو بی‌توجــه بــه هیاهــو و 
جنب‌وجــوش هم‌قطارهایــش بــه آســمان زل زده و بــا 
که چند لحظه پیش در میان  دهان باز حرکت جت را 

ابرهــا فرو رفته بود، دنبال می‌کرد.
همــان روز عصر ســرگروهبان ســربازها را در محوطه‌ی 
کرد و پــس از صحبت  گــردان برای صــف جمع به ‌خط 

بــرای  آمادگــی  و  جبهــه  در  نظــم  دربــاره‌ی  کوتاهــی 
نگهبانــی هــر شــب و رزم شــبانه آن‌هــا را بــرای مشــق 
نظــام جمــع بــه مــن ســپرد. در همــان دور اول ســرباز 
ســپیدرو از پــا درآمــد و تفنگــش را مثــل چوب‌دســتی 
هن‌و‌هن‌کنــان  دســته  تــه  و  گذاشــته  شــانه‌اش  روی 
که  کمی  خــودش را دنبال بقیه‌ی ســربازها می‌کشــید. 
گرفته و یقــه و دور  گــر  گذشــت صــورت ســفیدش انگار 
کمرش در زیر فانســقه و زیــر بغل‌هایش از عرق خیس 
شــده بودنــد، اما بقیه ســربازها خوب و ورزیــده بودند 
و چنــد دور آن‌هــا را رژه بــردم تا حســابی از کت و کول 
بیفتند. دور سوم سرباز سپیدرو را از صف جدا کردم و 
گانه با او مشق صف  به گروهبان یاری ســپردم که جدا
کند، نه تنها نمی‌توانست پایش را بالا بیاورد  کار  جمع 

بلکه چپ و راســتش را هم نمی‌شناخت.
خنــده  و  شــوخی  بــا  و  بودنــد  خــورده  شــام  ســربازها 
آسایشگاه را روی سرشان گذاشته بودند. از آسایشگاه 
کادری‌هــا بروم. ســرباز  بیــرون آمــدم تــا بــه آسایشــگاه 
ســپیدرو روی سکوی جلو آسایشگاه گوشه‌ای نشسته 
پرســیدم:  آسایشــگاه  نگهبــان  از  می‌خوانــد.  نمــاز  و 
»چــرا در نمازخانه نماز نمی‌خوانــد؟« نگهبان خبردار 
گفــت: »نمی‌دانــم؛ ولــی الآن نمــازش تمــام  ایســتاد و 
را  ســرم  بپرســم.«  خــودش  از  می‌توانــم  و  می‌شــود 
گفتــم: »مهــم نیســت. بهــش بگــو اینجا  تــکان دادم و 
کردند!«  نمــاز نخوانــد. نمازخانــه را برای چی درســت 
همــان  چســباند.  هــم  بــه  را  پاشــنه‌هایش  نگهبــان 
موقــع دیــدم که ســرباز ســپیدرو نمــازش را تمــام کرده 
و ســعی می‌کــرد جلــوی مــن خبــردار بایســتد. نگهبان 
کرد. ســرباز  ســؤال مرا بــا لهجه‌ی غلیظــی برایش تکرار 
را روی هــم فشــار داد و صــدای  ســپیدرو لب‌هایــش 
گلویــش بیــرون آمد. نگاه پرســش‌آمیزی  نامفهومــی از 
بــه نگهبــان انداختم. نگهبــان این‌بار به زبــان بلوچی 
بــا او صحبــت کرد که من یک کلمــه از آن را نفهمیدم. 
ســرباز سفیدچهره چیزی گفت و ســپس مشتش را باز 
کــرد و قبله‌نمای کوچکی را نشــانم داد. نگهبان گفت: 
»می‌گویــد آنجــا قبله‌نما درســت کار نمی‌کند.« ســرم را 

تکان دادم و از آن‌ها دور شــدم.
عقــب  مرتــب  مقــدم  خــط  بــه  گــردان  اعــزام  تاریــخ 
کاری نداشــتند  می‌افتــاد. هــوا بارانــی بــود و ســربازها 
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انجام بدهند و بیشــتر اوقات در آسایشــگاه ول بودند 
و تــوی ســروکول هــم می‌کوبیدنــد. از پنجــره دفتر رکن 
یک در ســتاد داشــت بیرون را تماشــا می‌کرد. سربازها 
در محوطه جلو آسایشــگاه ســرباز ســفیدچهره را دوره 
کرده و کلاه او را قاپیده و او را خرس‌وسط کرده بودند. 
آن‌هــا  وســط  درمانــده  و  خســته  ســفیدچهره  ســربازِ 
کــه روز  ایســتاده و تــکان نمی‌خــورد. همــان ســربازی 
اول بــه او ســقلمه زده بــود، کلاه او را به میان گل‌ولای 
گفــت و بــا بقیــه‌ی  کــرد و چیــزی بــه او  باغچــه پــرت 
ســربازها به پشت آسایشــگاه رفتند. چند لحظه بعد از 
ســمت دیگــر آسایشــگاه را دور زدم. ســربازها دور هــم 
چمباتمــه زده و کلاف دود ملایمــی در بالای سرشــان 
بــه هوا می‌رفت. به‌آرامی خودم را نزدیکشــان رســاندم 
و ســرفه کردم. ســربازها هولی از جایشــان بلند شدند. 
دســت دراز کردم و سیگاری را که ســرباز بلندقامت در 
مشــتش قایــم کرده بود گرفتم. نگاهــی به آن انداختم 

و پرسیدم:
»این چیه؟«

ســربازها چیــزی نگفتنــد. ســیگار دســت پــر را لای دو 
گفتم: »من‌بعد نبینم ها!« سربازها  کردم و  انگشتم له 

کردم بروند. سرشــان را پایین انداخته بودند. اشاره 
برگشــت.  مرخصــی  از  تلــخ  اوقــات  بــا  ســرگروهبان 
همیشــه همین‌طــور بــود. اســتوار چرخــی می‌گفــت با 
زنــش اختــاف دارد و وقتی به مرخصی مــی‌رود اجازه 

را  آسایشــگاه  ســربازهای  بخوابــد.  کنــارش  نمی‌دهــد 
و داشــت ســر ســرباز ســفیدچهره  بــود  کــرده  به‌خــط 
کــه چــرا ســرویس‌ها را خــوب نشســته و  داد می‌کشــید 
همه‌جــا کثیــف اســت و بــه منشــی گروهــان گفت ســه 
روز بــرای پیریــار نامــراد اضافــه خدمت رد کند. ســرباز 
بگیــرد.  را  خنــده‌اش  جلــو  می‌کــرد  ســعی  بلندقامــت 
ســرگروهبان بیــرون رفــت و من آزاد دادم. ســربازها جز 
کــف ســرویس‌ها را تــی  کــه داشــت  ســرباز ســفیدچهره 
می‌کشــید در آفتــاب بی‌جــان پاییــزی ســینه‌ی دیــوار 
نشســته و ســیگار دود می‌کردنــد. به ســرباز بلندقامت 
گفتم: »این چرا درخواست معافیت نکرده! حتم دارم 
معافــش می‌کردنــد.« ســرباز بلندقامت ســرش را تکان 
داد و لبخندی زد. پرســیدم: »چرا می‌خندی؟« سرباز 
گفــت: »جنــاب ســروان کجــا بهتــر از اینجا! ســه وعده 
غذا، جای خواب، پتو و رختخواب. این‌ها را به خواب 
گفت: »جناب ســروان  هم نمی‌بینند.« ســرباز دیگری 
کســی را ندارد بیفتد دنبــال کارش. پدرش هنوز پایش 

به شهر نخورده!«
گردان از ســتاد  یــک روز پیــش از آن که دســتور اعــزام 
برســد ســروان آتشــباری فرمانــده گروهان بــه مرخصی 
حســابی  را  ســرگروهبان  حــرص  و  رفــت  اســتعلاجی 
تاریــخ  داشــت  خبــر  او  می‌گفــت  ســرگروهبان  درآورد. 
کــی اســت و خــودش را به تمــارض زده تــا موقع  اعــزام 
حرکت ســتون به‌خط آنجا نباشد و مسئولیت‌ها گردن 
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بیفتد. سرگروهبان 
گــردان در مراســم صبحــگاه  پیــش از اعــزام، فرمانــده 
کنار هر دسته  کرد. افسرها و درجه‌دارها نیز  سخنرانی 
خبــردار ایســتاده و در آن هــوای ســرد پاییــزی چشــم 
بــه دهــان ســرگرد دوختــه بودنــد. ســرباز ســفیدچهره 
به‌خاطــر قــدِ بلنــدش جلوی صف قوز کــرده و با گردن 
کــه بــا وزش باد  خمیــده بــه پرچــم نــوک میلــه پرچــم 
دور خــود پیچ‌وتــاب می‌خــورد، زل زده بــود. صــدای 
کت  گــردان از بلندگوها در فضای خالی و ســا فرمانــده 
پــادگان می‌پیچید و صدایش تــا دورها با باد می‌رفت. 
کــه در  کــرده و جتــی را  ســرباز ســپیدرو ســرش را بــالا 
ارتفــاع بــالا پــرواز می‌کرد و رد ســفیدی از خــود در دل 
گهان  آســمان آبی به‌جای می‌گذاشــت نــگاه می‌کرد. نا
»جنــاب  گفــت:  هیجــان‌زده  و  کــرد  اشــاره  جــت  بــه 
ســروان هواپیمــا! جناب ســروان ما هم ســوار هواپیما 
می‌شــویم؟« ســربازها بــه خنــده افتادند و ســربازهای 
کردند  گوشــه‌ی چشــم به آن‌ها نگاه  دســته‌ی دیگر از 
و ســعی می‌کردند علت خنده آن‌ها را بفهمند. ستوان 
آذری رئیــس رکن یک نــگاه چپی به ســربازها انداخت 
کــه تمام شــد  و دوبــاره ســکوت شــد. ســخنان ســرگرد 

فرمانــده میدان با صدای بلند فریاد زد:
بــه  دســت‌ها  ضربــه  صــدای  دوش‌فنــگ!«  گــردان  «
قنــداق تفنگ‌هــا در میــدان پیچیــد. دوبــاره فرمانــده 

میدان فرمان داد:
گــردان دسته‌به‌دســته...از جلــو و از راســت...نظام!  «

دســته یک از آتشبار یک، قدم رو!«
کــرد. با  دســته‌ موزیــک شــروع بــه نواختــن مــارش رژه 
طنیــن طبــل بــزرگ ترس و وحشــت ســرباز ســپیدرو را 
گرفت. به نفر پشــت ســرش اشــاره کردم تا جلو برود  فرا
گروهبان یاری آهســته  و او را از صــف بیــرون بینــدازد. 
آســتین ســرباز ســپیدرو را گرفت و او را با خود به عقب 
کشــاند و در گوشــش گفت: »برو! بدو برو آسایشــگاه.« 
ســرباز ســپیدرو دور خــودش چرخیــد. یــاری او را نگاه 
داشــت، تفنــگ او را گرفــت و گفت: »بدو!« و با دســت 

کرد که به آسایشگاه برگردد. به او اشــاره 
آسایشــگاه‌ها و محوطــه‌ی گــردان خالــی و خلــوت بود 
و گنجشــک‌ها در محوطــه‌ی روی زمیــن جســت‌وخیز 
می‌کردنــد. ســرباز ســفیدچهره داشــت محوطه‌ی جلو 

ک را به هــوا بلند کرده  آسایشــگاه را جــارو مــی‌زد و خــا
کــه در ارتفــاع خیلی بــالا پرواز  بــود. صــدای یک جــت 
گوش رســید. سرباز سپیدرو بی‌اختیار جارو  می‌کرد به 
که در ســینه‌ی آســمان آبی  کــرد و بــه جت  را حمایــل 
می‌گذشــت و رد ســفید از خود بر جا می‌گذاشــت نگاه 
کــرد. لبخنــدی صورتــش را باز کرد و آن‌قدر به آســمان 
زل زد تا جت کاملاً در آســمان ناپدید شــد و رد ســفید 
آن مثل کلافی در آسمان از هم باز شد. از پشت پنجره 
که به‌جای  برگشــتم و ته سیگارم را در قوطی کنسروی 
مشــغول  و  چلانــدم  می‌کــردم  اســتفاده  جاســیگاری 
کارهایــم شــدم. کمی بعد ســرباز‌های ارکان دیگِ ناهار 
گرفته بودنــد آوردند و  کــه هرکــدام یک دســته‌اش را  را 

همان‌ جا روی ســکوی جلو آسایشگاه گذاشتند.
یکــی از ســربازها در زد. بلنــد شــدم و بیــرون رفتــم و 
بالای ســر دیگ ایســتادم. کلاً دو نفر سرباز ارکان، یک 
از مرخصــی برگشــته  کــه  ، ســه ســربازی  کمک‌انبــاردار
بودنــد و ســرباز ســفیدچهره‌ی قابلمه‌به‌دســت پشــت 
دیگ به‌خط ایســتاده بودند. سربازی غذا را بین بقیه 
کامل اضافه آمد. ســرباز  غ  کرد و تقریباً یک مر تقســیم 
سفیدچهره بقیه غذا را در قابلمه ریخت و به آبدارخانه 
بــرد و چنــدی بعــد مــن هم بــرای ناهــار بــه آبدارخانه 
رفتــم. ســربازها پشــت میــز دراز فلــزی نشســته و ناهار 
غ زیادی روی  می‌خوردند. ســرباز ســفیدچهره آب مــر
غ را چند تکه  کرد و مر برنج خشــکیده ته قابلمه خالی 
کرد و با دســت مشغول خوردن شــد. سربازها سربه‌سر 
ســفیدچهره  ســرباز  می‌خندیدنــد.  و  می‌گذاشــتند  او 
ســخت ســرگرم خوردن بــود و اســتخوان‌های باریک و 
غ را می‌جویــد و تکه‌هــای اســتخوان را زیــر  نحیــف مــر
پایش تف می‌کرد. دیگر ســربازها ناهارشــان را خوردند 
و ظرف‌هایشــان را شســتند و بــه آسایشــگاه برگشــتند. 
و  کشــید  دســتمال  را  میــز  روی  ســفیدچهره  ســرباز 
سلانه‌ســانه مشغول جاروکشیدن کف آبدارخانه شد. 
به او گفتم: »امروز توالت‌ها تمیز نشــده بودند.« سرباز 

کرد. سفیدچهره مات نگاهم 
گفتــم: »اینجا را تمیز کردی و دیگ را شســتی می‌روی 
و دوبــاره توالت‌هــا را می‌شــوری! فهمیــدی؟ بایــد برق 
بیفتند.« ســرباز ســفیدچهره با چشم‌های تهی نگاهم 
کــه این‌جــا  کشــیدم: »از روزی  می‌کــرد. ســرش فریــاد 
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کردی؟ روزی ســه  آمــدی چند بــار ســرویس‌ها را تمیز 
! چنــد بار من و ســرگروهبان بــه تو تذکــر دادیم که  بــار
مانــده  فقــط  کنــی؟  تمیــز  بایــد  چطــور  را  ســرویس‌ها 
فرمانده لشــگر بیاید و طرز تی‌کشــیدن و خشــک‌کردن 
جلــو  آنکــه  پــس‌از  بدهــد.  یــادت  را  ســرویس‌ها  کــف 
را  تــی  بایــد  کشــیدی  تــی  حســابی  را  دستشــویی‌ها 
بشوری و خوب آبش را بگیری و دوباره کف سرویس را 
خشک کنی و توی راهرو را هم خشک کنی. دوباره تی 
را بشــوری و جلــو پله‌هــا تــوی آفتاب بگــذاری تا خوب 
خشــک بشود.« ســرباز ســفیدچهره کمی نگاهم کرد و 
دوبــاره با گردن خمیده جاروکــردن کف آبدارخانه را از 

گرفت. سر 
یک هفته پس از اعزام گردان به خط، سروان آتشباری 
عبوس و بی‌حوصله از مرخصی برگشــت و به اتاق رکن 
یک آمد. خبردار ایســتادم تا سر جایش بنشیند. انگار 
پیــش‌از آنکــه به ســتاد بیاید و اعلام حضور کند ســری 
گروهان زده بود چون از راه نرســیده پرســید: »این  به 
ســرباز کیــه در محوطه نشســته!« از پنجره به محوطه 
ســرک کشــیدم. سرباز ســفیدچهره تی را شسته و روی 
پله‌هــا بــه ســتون جلــو آسایشــگاه تکیه داده بــود تا در 
آفتاب خشــک شــود و خــودش هم روی ســکوی میله 
پرچــم زیــر آفتاب نشســته و آســمان را تماشــا می‌کرد. 

جواب دادم:
»از سربازهای جدید است.«

گفت: »چرا اعزام نشده؟« سروان 
گفتم: »ســرگروهبان گفت این به درد جبهه نمی‌خورد 
کارهــای  هــم  مــن  بمانــد.  پــادگان  در  اســت  بهتــر  و 

خدمات را بهش سپردم.«
کرده. با اولین ستون راهی‌اش  سروان گفت: »بی‌خود 

کن برود.«
گفتم: »ســرگروهبان راست می‌گوید. این به درد جبهه 
نمی‌شناســد.  را  راســتش  و  چــپ  دســت  نمی‌خــورد. 
اینجــا لااقــل بــه درد نظافــت آسایشــگاه و توالت‌هــا و 

آبدارخانه می‌خورد.«
ســروان گفت: »مگر این‌جا هتل است؟ به سربازهایی 
کــه از مرخصــی برمی‌گردنــد یا بــرای مرخصــی از جبهه 
کننــد!«  می‌آینــد بگــو خودشــان آسایشــگاه را نظافــت 

ســپس پرسید: »ستون بعدی کی اعزام می‌شود؟«

گفتم: »فردا.« ســروان سرش را تکان داد و گفت: »من 
مــی‌روم ســتاد و فــردا بــا همیــن ســتون مــی‌روم خط! 
کــن! هیچ‌کس جــز خودت و  ایــن یــارو را هــم راهی‌ش 

گروهان نماند.« کمک‌انباردار در 
پــس از خــوردن ناهار و نظافت، ســرباز ســفیدچهره را 

گفتم: صدا زدم و 
»دوســت داری بروی جبهه با دشمن بجنگی؟« سرباز 

کرد. سفیدچهره سکوت 
گفتــم: »بــرو وســایلت را جمع کــن تا فردا تو را بفرســتم 
. چیزی  خــط. همــه‌ی وســایلت را در کیســه‌ات بگــذار
کــه زدند، نمازت  را جــا نگذاری. فــردا صبح بیدارباش 
، تفنگت را از  را زودتــر بخــوان بعــد صبحانه‌ات را بخــور
گروهبــان آذری تحویل بگیر و همراه ســروان و بقیه‌ی 
سربازها با ستون می‌روی خط. حتماً یک لقمه قاضی 
نــان و پنیــر بــرای خودت ببر کــه در راه گرســنه نمانی. 
مســیر ســخت و کوهســتانی اســت و ســتون تا ظهر به 
خــط نمی‌رســد. متوجــه شــدی؟ فــردا تــا شــب چیزی 
گــرم بپوش چون  بــرای خوردن پیــدا نمی‌کنــی. لباس 
هوا ســرد اســت و فردا شــب معلوم نیســت جای گرمی 

کنی.« برای خوابیدن پیدا 
ســرباز سفیدچهره با چشــم‌های تهی مرا نگاه می‌کرد. 

گفتم: آذری را صدا زدم و 
»آذری جان، به این کمک کن وســایلش را جمع کند. 
فردا تفنگش را تحویلش بده. ســروان گفت او هم باید 
گهان خنده‌ای کرد  اعزام بشــود.« سرباز سفیدچهره نا

و بــا صدای نامفهومی گفت:
»فردا بروم خط؟«

گفتــم: »آره. تو هم می‌روی خط.«
گفت: »من با تفنگ هواپیماهای دشــمن را می‌زنم.«

گفتــم: »هواپیماهــا هیچ‌وقت آن‌قدر بــه زمین نزدیک 
که تیر تفنگ ما به آن‌ها برســد. زدن آن‌ها  نمی‌شــوند 

کار آتشبارهای ضدهوایی است.«
ســرباز ســفیدچهره لب‌هایــش را روی ‌هــم فشــار داد و 

گفت:
گــر بیایند پایین به آن‌هــا تیراندازی می‌کنم.« آذری  »ا

گفت: به شوخی 
»مراقــب بــاش هواپیماهــای خودمــان را نینــدازی.« 
کــرد و  کی بــه آذری  ســریاز ســفیدچهره نــگاه اندیشــنا
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گفت:
»رنــگ هواپیماهــای عراقی ســیاه هســتند. آن‌ها ما را 
بمبــاران می‌کننــد. مــردم را می‌کشــند. مــن نمی‌گذارم 

کنند.« که ما را بمباران  بیایند ایــن طرف مرز 
و ســرباز  مــن  بــه  و  از جیبــش ســیگاری درآورد  آذری 
ســفیدچهره تعــارف کرد. من یک نخ برداشــتم. ســرباز 
ســفیدچهره متوجــه تعــارف آذری نشــد و ادامــه داد: 
می‌دیــدم  آســمان  در  را  هواپیماهــا  هروقــت  »مــن 
برایشــان دســت تکان می‌دادم و برایشــان می‌خواندم 
طیــاره، طیــاره، بابــام رفتــه اداره، قندو چایــی بیاره.« 

گفت: آذری خندید و 
کنــی و قایم  »الآن هروقــت هواپیمــا دیــدی بایــد فــرار 

بشوی.«
گفت: »من خیلی دلــم می‌خواهد  ســرباز ســفیدچهره 

کنم.« ســوار هواپیما بشوم و برای بچه‌ها تعریف 
گر افقی برگردی  آذری با دست به پشت او زد و گفت: »ا

تو را ســوار هواپیما می‌کنند. بهت قول می‌دهم.«
حوالی ظهر صدای نشســتن هلی‌کوپتر آمد و از پشــت 
ک بلنــد شــد. بــا خــودم  گردوخــا ســاختمان بهــداری 
که  گفتــم لابــد زخمــی آوردنــد. ســاعتی طــول نکشــید 
تلفن زنگ زد. از بهداری بودند. یک نفر از افراد گردان 
که تلفن زده بود نمی‌دانست  ما را آورده بودند. کســی 
کیســت. بلند شــدم و شــتابان به ســمت  اســم آن نفر 
ســاختمان  از  داشــت  پزشــک  افســر  رفتــم.  بهــداری 
که من رســیدم و با دیدن من  بهــداری بیرون می‌آمــد 
باهــم بــه درون ســاختمان برگشــتیم. پرســیدم: »چه 

کســی را آوردند؟« افسر پزشک ناخشنود گفت:
کردنــد. یــک شــهید را  »نمی‌دانــم این‌هــا چــه فکــری 
فرســتادند بدون اینکه مشــخصاتش را بنویسند. فقط 
کــش  پلا شــماره  و  اســت  توپ‌خانــه  گــردان  از  گفتنــد 
را روی آن نوشــته‌اند.« بــا نگرانــی گفتــم: »آخــر چــرا از 
کــه عقــب هســتند چطور  بچه‌هــای مــا؟ بچه‌هــای مــا 
که به‌عنوان  کشــته داده‌اند!« افسر پزشک در اتاقی را 

کــرد. تخــت  بــاز  اســتفاده می‌کردنــد  آن  از  ســردخانه 
کوچکی در اتاق لخت و ســرد قرار داشت و جنازه‌ای با 
شــکم قلمبه زیر ملافه‌ی سفید بود. دلم هُری ریخت. 

افســر پزشک نگاهی به من انداخت و گفت:
»چه شــد؟ حالت خوب نیست؟«

گفتم: »خوبم.«
در  وقتــی  ببینــی؟«  را  جنــازه  »می‌توانــی  گفــت: 
بیمارســتان بســتری بودم روزانه ده‌ها زخمی و کشــته 
می‌دیــدم. بعضی روزها بیدار می‌شــدم و می‌دیدم نفر 
تخت کناری‌م شــهید شــده. پیش‌از آنکه افسر پزشک 
بزنــد،  کنــار  از روی صــورت جنــازه  را  گوشــه‌ی ملافــه 

گفتم: »نیاز نیست.«
ک مــارش حزن‌انگیــز در فضــای ســرد زمســتانی  پــژوا
مثــل  بــرف  ســبک  تکه‌هــای  بــود.  پــادگان ‌پیچیــده 
کــه در هــوا شــکار شــده باشــد  پرهــای ریــز پرنــده‌ای 
روی آســفالت یــخ‌زده می‌ریخــت. دســته‌های نظامــی 
فرمانــده‌ی  و  کــرده  پیش‌فنــگ  میــدان  در  حاضــر 
ســام  تابــوت  بــه  درجه‌دارهــا  و  افســرها  و  پــادگان 
نظامــی داده بودنــد و مــن بــه پارچــه‌ی خیــس پرچم 
کــه آهسته‌آهســته در هــوای ابــری از فراز تیــر پرچم به 
زیــر می‌آمد نگاه می‌کردم. دانه‌های برف آرام‌آرام روی 
کــه با پرچم پوشــیده شــده بود، می‌نشســتند.  تابــوت 
گفتنــد بــرای نمــاز صبح بالای ســنگر  هم‌ســنگرهایش 
رفتــه بــوده و در تاریکــی و ســکوت ســحرگاهی صــدای 
به‌ســمت  و  می‌شــنود  را  دشــمن  هواپیماهــای  عبــور 
آن‌هــا تیرانــدازی می‌کنــد. دیده‌بــان دشــمن هــم او را 
گلوله‌ای در ســینه‌اش  کــرده.  دیــده و بــه او تیراندازی 

کشته می‌شود. گلوله  می‌نشــیند و با همان یک 
پرچــم نیمه‌برافراشــته گَل میله مانــده بود. نرمه‌بادی 
گوشه‌ی پرچمِ روی تابوت را تکان داد. روی تابوت به 
خط خوشــی نوشــته شــده بــود: پیریار نامــراد، خاش، 

خرداد 1400.
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ایستاده بر بام
 zنویسنده: حمید نیسی

کن  عــادت دارد بــالای ســاختمان ســی‌طبقه‌ای کــه ســا
اســت ســیگار دود کنــد و تــه ســیگارش را از آنجــا پــرت و 
افتادنــش را نــگاه کنــد. همســایه‌ها هم دیگر بــه این کار 
آفتــاب خیــره می‌شــود.  بــه غــروب  کرده‌انــد.  او عــادت 
تلفنــش زنــگ می‌خورد، بــدون اینکه از جیب شــلوارش 
آن را درآورد، رد تمــاس می‌دهــد. چراغ‌هــای روی لبــۀ 
بام روشــن می‌شــوند و او هم چراغ نزدیک در پشــت‌بام 
را روشــن می‌کنــد و روبــه‌روی در می‌ایســتد. قیافه‌اش را 

توی شیشۀ در ورانداز می‌کند.
هشــدار  او  بــه  چین‌وچروک‌هــا  و  کســتری  خا موهــای 
می‌دهنــد که از پنجاه‌ســالگی گذشــته، زنــگ تلفنش باز 
بــه صــدا درمی‌آید؛ ولــی این‌دفعه رد تمــاس نمی‌دهد و 
می‌گــذارد زنــگ بخــورد تا خــودش قطع شــود. از بــالا به 
کند به او  پایین نگاه می‌کند و فکر اینکه خودش را پرت 
دست می‌دهد؛ ولی مثل بقیۀ فکرها که زودگذرند سریع 
از ذهنــش می‌گــذرد. پــای راســتش را می‌کشــد و می‌رود 
پشــت خرپشــته تا بقیۀ ســاختمان‌های اطراف را نگاهی 
کند. صدای باز شــدن در را می‌شــنود و خودش را پشت 
دیوار قایم می‌کند. از گوشــۀ دیوار نگاه می‌کند، دختری 
را می‌بیند با مانتویی کوتاه به رنگ ســفید و شــالی ســبز 
. دختر اول دور و برش را نگاه می‌کند  و کفش‌هایــی قرمز
و بعــد مــی‌رود روی لــب هــره می‌ایســتد، دســتانش را به 
دو طــرف بــاز می‌کنــد و شــالش را در هــوا رهــا، موهــای 
گوریده‌اش با باد می‌رقصند و تارهایی از آن‌ها به صورت 
و چشــمانش می‌خورند. مرد پیــش خودش فکر می‌کند 
فقــط یــک جهــش لازم اســت تــا او را از پشــت بگیــرد و 
بکشــدش پاییــن. ولی با خــودش زمزمه می‌کنــد. »برای 

کار را بکنم.« چی باید این 

نجات انســان برای او بی‌معنی اســت. از زمانی که به یاد 
دارد فقط انسان ها را از بین برده.

از پشــت بوتــۀ خشــکیده‌ای ســیاهی آدم‌گونــه‌ای را دید 
کــه تــکان می‌خــورد و گلولــه بــود که به ســمتش شــلیک 
ک پناه گرفته بود. بعد از چند  می‌شد. او پشت تله‌ای خا
دقیقه دیگر شــلیکی نشــد و سرباز عراقی دست‌هایش را 
ک  بــالا گرفتــه بود و بــه طرفش می‌آمــد. از پشــت تلۀ خا
درآمد و ســرباز عراقــی جلوی او روی زانوهایش نشســت 
و بــا نگاهی ملتمســانه بِروبِر مرد را نــگاه می‌کرد. هوا گرم 
بود، گرمایی خفه‌کننده و چشــم‌های مرد زیر نگاه خیرۀ 
عراقــی کــه مثــل چاقــو تیز بــود باز و بســته می‌شــد. لولۀ 
تفنگــش را روی پیشــانی ســرباز عراقی گذاشــت. اشــکی 
روی گونۀ ســرباز سرازیر شــد و عکسی از جیبش درآورد؛ 
اما مرد ماشــه را کشــید و تفنگ مغزش را متلاشــی کرد و 

خونش روی زمین خشک پخش شد.
از پشــت دیــوار بیــرون می‌آید و دختر با شــنیدن صدای 
کــه جلــو بــرده،  پــای مــرد از پشــت ســر پــای راســتش را 
برمی‌گردانــد عقــب و مــرد مــی‌رود ســمت راســت دختــر 
می‌ایســتد و نگاهی بــه پایین می‌کند. دختــر هیچ تکان 
نمی‌خــورد. مــرد بــدون اینکــه نگاهــی بــه دختــر بکنــد 
می‌گوید: »از اینجا راحت می‌تونی خودت رو پرت کنی.«

دختــر تصمیمــش را گرفتــه امــا بــا شــنیدن پــرت شــدن 
چــراغ  می‌شــود.  کرخــت  بدنــش  و  سســت  پاهایــش 
ســرخ‌رنگ در کنار دختر چهره‌اش را از زیر روشــن کرده، 
صورتی رنگ‌پریده و چشــمانی ســبز و درشــت دارد. مرد 
پشــت ســر دختــر می‌ایســتد و دختــر ســعی می‌کنــد از 
روی شــانه‌اش او را ببیند؛ اما فقط قســمتی از سر مرد را 
می‌بیند. صدای مرد را می‌شــنود: »فکر می‌کنی تا پایین 
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چند متره؟«
دختــر نگاهی به پاییــن می‌کند و هیچ جوابی نمی‌دهد. 
گــه ارتفاع هر طبقه را ســه متر حســاب  مــرد می‌گویــد: »ا

». کنیم به‌عبارتی می‌شه نود متر
»آقا چی از جونم می‌خوای؟ ولم کن.«

ماشینی زیر پای دختر نزدیک ساختمان پارک می‌کند و 
راننده می‌رود داخل ساختمان. دختر با خودش زمزمه 

می‌کند:
»کاشکی اون‌جا پارک نمی‌کرد، می‌افتم روش.«

کمــی جایــش را عــوض می‌کنــد و بــه ســمت راســت لبــه 
مــی‌رود تــا از ماشــین فاصله بگیرد. مــرد جایش را عوض 
می‌کند و به دیوار تکیه می‌دهد: »به نظرت چقدر طول 

می‌کشه برسی اون ‌پایین؟«
می‌چســباند،  بدنــش  بــه  را  دختــر  مانتــوی  گرمــی  بــاد 
ولــی عرق از وســط موهــای خرمایــی‌اش راه افتاده توی 
چشــم‌ها و از کنار بینی شره کرده روی لب‌های قرمزش. 

مرد می‌گوید :
»باید بشینم حساب کنم؛ ولی فکر کنم دو یا سه دقیقه 

بیشتر طول نکشه.«
کارم داری؟« »آقا، تو رو خدا ولم کن، چه 

دختــر دســتانش را همان‌طــور همچون بال‌هــای پرنده 
بــاز نگــه داشــته اســت و پلک‌هــای بزرگش را باز و بســته 
می‌کنــد؛ انــگار کســی کرکــره ســیاهی جلــوی چشــمانش 
کشــیده. زیــر چشــمی مــرد را نــگاه می‌کند و مــرد می‌رود 
اطــراف خرپشــته دوری می‌زنــد. دختــر بــرای لحظــه‌ای 

برمی‌گــردد. بــه عقــب ســرش نــگاه می‌کنــد. نمی‌خواهد 
پاییــن بیایــد و از تصمیمــش منصــرف شــود. بــا خودش 

می‌گوید:
»دیگه بســمه، خسته شــدم، دیگه نمی‌تونم این‌جوری 

ادامه بدم.«
مــرد به طرف دختر می‌آید. دختــر در ذهنش اتفاقات را 

مرور می‌کند:
»لعنت به شــما چه‌کارم کردین، ولــم کن چه‌کارم داری؟ 

مامان، مامان! به خدا تقصیر من نبود.«
رو  مدرســه  بچه‌هــا!  بچه‌هــا  می‌شــه،  درســت  »دختــر 
! دارن می‌آن،  ! اشــک‌آور تعطیــل کنیم. بچه‌ها اشــک‌آور

دارن می‌آ‌ن! باتوم دارن، باتوم دارن!«
»کوچۀ چهارم خلوت‌تره.«

»خواهش می‌کنم، ولم کن. ولم کن!«
گه همسایه‌ها بفهمن؟« »وای ا
کیه کدومشونه؟« »حالا پدرش 

»بابا، بابا! چند نفر بودن، تو رو خدا بذار بپرم.«
»خدا! بچه، بچه رو چه‌کار کنم. وای! لعنت به همه‌تون. 

لعنت!«
صدای کشــیده شــدن پای مرد را از پشت سر می‌شنود. 
با فکر اینکه الان مرد زیر بغلش را می‌گیرد، چشمانش را 
می‌بندد؛ اما احســاس می‌کند دســتی او را هل می‌دهد. 
در حال افتادن سرش را برمی‌گرداند. بالا را نگاه می‌کند؛ 

اما مرد دیگر آنجا نیست.
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 دینامال1؛ 
داستانی برای پدرم

 zنویسنده: فاطمه پورجودکی

گر بره یا کودکی جا مانده باشد، بردارد. گله و ایل حرکت می‌کند تا ا که در هنگام کوچ، پشت سر    در گویش بختیاری کسی )چوپانی(  .1

کبود صفت آن است. از محبوب‌ترین رنگ‌ها برای چشم در نزد بختیاری‌ها.  کال یعنی قهوه‌ای‌ یا  کویند و    تیا جمع تی، چشم را  .2

  مادرم .3

نمی‌خواســتوم نامه بدُم که بگُوم کجــام یا چه می‌کُنوم. 
نقلِ ایی شــیش روز رفتنوم هم نیســت. خیلــی وقته کارِ 
مو با خونۀ آقات تموم شــده. تنها دلگرمی‌م تو بودی به 

او ظلمات.
مــو می‌دونــوم حالا آقات هرجا می‌شــینه قــری می‌ده به 
ســبیلاش‌و می‌گه: »ای خدا تو شــاهدی که مو سی یتیم 
بِــرارُم هــر کار کــه تونســتوم کِــردوم. خودش یاغی شــده. 

گناهِ مو چنه؟«
تو بگو صفورا، آقات کی ســی مو پدری کِرد، هم‌ اوطور که 
ســی پسرِ خودش کِرد؟ چی می‌خواســتوم ازِش؟ دِلُم به 
نــی زدنی بــه آوازی خوش بود. هردَم می‌گفت موســیقی 
گفــت یتیم‌و  گفتــوم بِروم دانشــگاه هنــر بخونوم،  چِنِــه؟ 
چه به دانشــگاه؟ مطربی هم شد به فِعلی؟ برو دینا گله. 
دل بــده بــه گوســفندا. بزن به دل دشــتِ شــیمبار و هی 
تا می‌تونی شیت‌وشــات بکن ســی خوت. هی، هی، هی 

صفورا! گوسفند چه می‌دونه صدا چِنِه، ساز چنه؟
کــه رفتــوم نقــلِ ایــی رفتــاراش نبــوده. اولــش  حــالا هــم 
کــه  دلــی  بــودوم.  دل  دو  یعنــی  بِــروم؛  نمی‌خواســتوم 
می‌گفــت بمــون، ســی خاطــرِ تــو بــود. رفیقــوم بــودی به 
روزِ تَنــگ. بــالام درمی‌اومــدی جلــو آقات. گفتــوم حق و 
حقوقُم‌و از آقات می‌گیروم و مســتقل می‌شُــم. عروســت 
می‌کُنوم ســی خودوم و می‌رُم یه وری، مسجدسلیمونی 

جایی زندگی برات می‌سازوم. خیالُم نبود که دخترِ عمو 
یاوری. چه می‌دونستوم تو پاسوزِ آقات می‌شی؟ حسابِ 
کالِت2، آفتاب بود به بالا  تو پیشِ مو ســوا بود. برقِ او تیا 
، نه تقدیرِ نوشته‌شــدۀ  سَــروم. اما خب، انگار ایی تقدیر

دینامال بوده از اول.
دَینُــوم بــه گردنت صفــورا! ار یه نوبت بــه خلوت خودت 
خــوب  مــو  بــود.  نمک‌نشــناس  دینامــال  کنــی  خیــال 
می‌دونــوم نمک چِنِه؛ اما خیلــی وقت بود مونده بودوم 
رو دســتِ خودوم. نمی‌گــوم خیالُم بی‌خیــالِ رفتن بوده 
ها! که دروغه. آتیشــش هم وقتی تنوره کشــید به جونُم 
کــه خوت  کــه مــاه قبل رفتــوم ســرپُل‌ذهاب. همــو وقت 
ک نهادی عقب ماشــینوم  کــی و پوشــا بسته‌بســته خورا

که بِبَروم سی زلزله‌زده‌ها. یادته که؟
کــه ایی  هشــت ســاعت از اندیــکا تــا ســرپل‌ذهاب انــگار 
جــاده قدرِ عمری که هدررفتــه از مو، داره کِش می‌آد زیرِ 
چرخ ماشــینوم. یک‌نواخت و کســل. انــگار هرچی دورتر 
می‌شُــدوم ازت، تصویــرت جلو چشــام کم‌رنگ می‌شــد. 
نمی‌دونــوم ســی چــه، زور او همــه خاطــرۀ نحــس فشــار 
مــی‌داد پــسِ کلــه‌م. همو موقع کــه آقام مُرد و دام3 ســی 
خاطــرِ بلایی که آقات ســرش آوُرد و مــو بعدها فهمیدوم 
کســتون زیــرِ  و ای کاش نمی‌فهمیــدوم، رفــت گوشــۀ خا
ک و مو شُــدوم هُم‌بهــرِ عمو یــاور و هم‌بازیِ  ســه مــن خا
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تو، صفورا.
اما مو که حالا خوب می‌دونوم آقات پیِ چه کاری نصف 
شــبا دم اتاق مونو دام می‌ایســتاد. ســایه‌ش که از پشت 
پنجره قد می‌کشــید رو دیوارِ اتاق، لــرز می‌افتاد به جونِ 
دام. می‌گفتــوم پَ چتــه دا؟ اِ‌لَــرزی؟ دســتاش تــو گفتــی 
قالــبِ یــخ. می‌گفتــوم: »نترس عمــو یاوره. حتمــی کاری 
داره تــو حیــاط. نکنه از عمــو یاور می‌ترســی؟« می‌گفت: 
»نــه رودُم1. عمــوت کــه دخــلِ آقامه داره، ســی چــه باید 
اینــه  چشــاش  امــا  نمی‌ترســه  می‌گفــت  بترســوم؟  ازِش 

نمی‌گفت.
و  بی‌کســی  از  می‌لرزیــد.  داشــت  کــه  دام  بــود  ســتونُم 
لابِــدی‌ش پنــاه آورده بــود بــه او مِلک و محــل. اما آقات 
کُلِ  کــه دردش آوار شــد ری  طــوری زِیــدِش به دلِ زمین 
عمــروم. بــه خیالِــش به گوشــوم نرســیده که می‌گــن یاور 
حرمتِ بیوۀ برارِش نگه نداشــت که زینه طوری خودشه 
ســوزوند که یه پرِ شــالش هم به‌جا نموند. بچه که یتیم 
و یســیر بشــه اونــم بــه ده‌ســالگی، عیــنِ پــرِ کَــه‌هِ ور بــاد. 
ســرگردونه بــه هفــت عالــم. می‌گفتــن پیشونی‌نوشــتت 
کِــرده بــودوم، اون‌قدی که بــه خیالِ  بــوده. مــو هم بــاور 
خــودوم، مَــرد هُم‌تیــر2ِ عمــو یــاور نبــوده بــه بختیــاری. 

  فرزندم .1

  هم‌چند، هم‌سنگ، هم‌شأن .2

نمی‌دونستوم یه عمر باید دستوم دراز باشه و شونه‌هام 
کس کج. جلو هرکس و نا

تا برسوم به سرپل‌ذهاب هی سیگار می‌کشیدوم. ندونُم 
کت... تو می‌دونی مو ســیگاری  کت ســه پا ای خدا، دو پا
نیســتوم صفورا. نه بِگوم ســی خاطر آبرو آقات بوده، نه. 
محــضِ خاطــرِ صدامه که خــش نیوفته‌؛ امــا نمی‌دونوم 
. تو گفتی که  چــه دردوم بود که زده بودوم به ســیم آخــر
دردِ ایــی حرفایــی که اخیر شــنیده بودومِ داشــتوم دود 

که روشن بشُم و نمی‌شُدوم. می‌کِردوم 
سرپل ذهاب که رسیدُم یه راست رفتوم سروقت پادگانِ 
محــلِ خدمتــوم بلکــم خبــری از رفیقــام بگیــروم. شــهر 
آجربه‌آجر وارفته بود از هم. ۴۸ساعت از زلزله رفته بود و 
کیپ آواربردار‌ها و آمبولانس و ســگای  خیابونا پر بود از ا
کســی  کــه شــاید  زنده‌یــاب. رو خرابه‌هــا بــو می‌کشــیدن 
هنوز زیر آوار داره نفس می‌کشــه و بشــه که نجاتش داد. 
می‌گفتــن قصرشــیرین هم لرزیده. هی، هــی، هی صفورا! 

که دیگه فرهادی نبود که دل بده به رهنِش.
دِینوم به نات صفورا، ار خیال کنی مو می‌خواستوم از تو 
انتقــام بگیــروم. کاش همو موقع کــه دردُم دیدی، کاری 
می‌کــردی؛ امــا تو دُنگ ندادی پیش آقــات. گفته بودوم 
بهرِ مرحوم آقامه می‌خوام از زمینا. می‌خواستوم به عزّت 
کُنوم. مو که چوپون نبودوم  خودوم سی خودوم زندگی 
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که بِرُم پی گله و گوسفند بِچارنوم. به خیالش مالِ یتیم، 
خــوردن داره؟ بــه خیالش، مــونِ گنجشــک‌روزی، تا ابد 

برده و اسیرشُم؟
گاوبنــدیِ خــودش‌و آقــام؟ مگــه  اصــاً چــرا نمونــد ســرِ 
تــو ناف‌بُــرِ مــو نبــودی؟ پــه برا چــی انــکارِش می‌کِــرد؟ مو 
بی‌تقصیــروم، خودتــم می‌دونی. اصلاً ســر همین بود که 
خــودت هم تــن دادی به حرومــی. گفتی ما نشــون‌کردۀ 
هم‌ایم. هی نهیبت زدوم که؛ آقات حاضر نی مونِ گردن 
بگیره اصلاً. گفتی: »مو مالِ دینامالُم.« مو جاهل بودوم. 
ای! تو نبودی که گفتی دل محرم و نامحرم نمی‌شناسه؟ 
خــودت رضا دادی که رو بــردارُم از دختریت. لب نهادی 
بــه لبُم. دون پاشــیدی ســی‌ مو. همو وقتا کــه بی‌وقتشِ 
می‌اومدی دمِ اتاقُم. می‌گفتی: »دِی‌بلال بخون ســی‌م« 

و مو می‌خوندوم:
»زجرِ مونِ فهمید و ره دیدی چطو خندید و ره1«

تو می‌گفتی دی‌بلال ســی خاطر مو دوست داری؛ اما مو 
می‌خوندومــش ســی خاطرِ او بیست‌ســالی کــه رفته بود 
و بــاز می‌رفــت و نمی‌تونســتوم بــه گَرد‌ش برســوم. آدمی 
کــه مالِش بــره، ایمونش بــره، مجبوره قمار کنه ســرِ باقیِ 

عمرش.
کــه بــارِ ماشــین بــود بِبَــروم  کــه اومــدوم بســته‌ها  اخیــر 
، نگام افتاد به یه درِ پلیتی که  برسونوم چادر هلال احمر
دورتادور دیواراش آوار شــده بــود و تک‌وتنها مونده بود 
رو قــابِ خــودش. تــو دیدی زلزلــه به ســرپل‌ذهاب بیاد، 
دل دینامال بِرومبه؟ با خودُم گفتوم هی، هی، دینامال! 
قدرتــی خدا، چطور ایی درِ پوســیده به ایی زلزله مونده 
کِــردوم ببینوم تکیه‌ش بــه کجاس، که  ســرپا؟ وراندازش 
صــدا بال ‌زدنش شــنیدوم. ســهره بیچاره جون نداشــت 
نالــه کنه. پاهاشِ بســته بودن. کی دیده ســهره وحشــی 
بــه قفس؟ نصفِ قفسِــش زیر آوار بــود. تیکه‌ها دیوار که 

  رفت .1

جــدا می‌کِــردوم عکس قلبــی دیدوم که با ذغال کشــیده 
شده بود رو دیوار و داخل قلب به خطِ بچه‌گونه نوشته 

بود: خاطره.
مجــالِ موندنــوم نبــود. قفــسِ برداشــتوم و نهــادوم ری 
صندلــی کنار دســت خــودم و رفتُم ســی خیابــون اصلی 
. بلکــه دُونی چیزی گیــر بیاروم ســی‌ش. به‌زحمت  شــهر
کمــی نــون خشک‌شــده جُســتوم و ریختوم کف دســتوم 
و نوکِــش نهــادوم بــه نون‌هــا، امــا لــب نــزد. آب نهــادوم 
جلــوش. هیــچ. تــو گفتــی ایــی پرنــده نــه پرنده‌‌ای‌یه که 
کنــوم. خودش  آب و دون بخــواد. گفتــوم کمــی حوصله 
دل مــی‌ده به خوردن. نشســتوم پشــت فرمــون، اما هی 
حواســوم پیشــش بــود. کمــی که گذشــت دیدوم ســهره 
درازبه‌دراز افتاده کف قفس. مرده بود. مردن ســهره بود 
کــه آتیش انداخــت به جونوم. گفتــوم ای دنیامال بالای 
؟ حالا  بختت! ســی چــه وانهادیش به قفــس ای دم آخر

که به اسیری مُرد؟ خوبه 
ک بُکُنــوم به ســر خودُم  صفــورا مــو کــه می‌خواســتُم خــا
باید می‌رفتوم ســر تُلِ بلندی. مجبــور بودُم طلاهاتِ که 
نهــاده بودی پیشُــم بــه امانت، ببروم بفروشــوم و پولش 

. کنه از مرز که ردُم  کاربلدی  بدُم 
تــو نبــودی؛ امــا مو شــب قبــلِ رفتنــوم به ســرپل‌ذهاب، 
گــوشِ ننــه‌ت پچ‌پــچ  کــه آقــات دمِ مطبــخ دم  شــنیدوم 
می‌کــرد که پســرِ شــیخ عبدالله رو ســی تو لقمــه گرفته. تو 
که می‌دونی مو چیزی نداروم ســی رودررو شــدن با عمو 
، اونم بــا کاری که با تو کِردوم. مجبور شُــدوم برُوم و  یــاور

گلوش. کنه به  گیر  بزارُوم لقمه 
خــوردوم  بــه  نمــک  روزی  یــاور  عمــو  بِگــوم  خواســتوم 
نــداده که بِدونــوم نمک چِنه. مو از خــودُم فرار کردوم از 

که بودوم و نمی‌خواستوم باشُم. دینامالی 
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من احمق نیستم
 zنویسنده: ساریه امیری

مادر مرد. قرار بود شش ماه دیگر بمیرد. همه خودشان 
را بــرای شــش مــاه دیگــر حاضــر کــرده بودند. مســتانه و 
کیوان و بابا هنوز پیرهن مشکی نخریده‌‌اند. یک روز بابا 
گفــت: »بدون اینکه مامان بداند برویم خرید.« مســتانه 
گفــت: »هنــوز وقــت داریــم.« نمی‌دانســتند مــادر شــش 
صبــح امروز می‌میرد. ما شــش فهمیدیم. مســتانه زودتر 
از همــه بیدار شــد، وقتی کــه فهمید ما را بیــدار کرد. بابا 
گفت: »شــاید زودتر تمام کرده، چون بدنش خیلی ســرد 

است‌.«
حــالا ســاعت هفــت اســت. امتحــان ریاضــی دارم. بــرای 
اولین‌بــار دو روز اســت که می‌خوانم. بــه مادر قول دادم 
کــه این‌ بار نمرۀ خوبــی بیاورم. آخرین امتحانی که دادم 
دوازده شــدم. مــادر با خط‌کش چوبی‌ام حســابی کتکم 
کــه نمی‌آید حداقل  کار ریاضی خواند‌نت  زد، گفــت: »به 

که می‌آید.« کار کتک زدن  به 
حســابی  برگشــت  بابــا  کــه  شــب  نشــد.  بــردارم  دســت 
تحریکــش کــرد کــه کتکــم بزنــد؛ امــا بابــا تهدیــد کــرد کــه 
گــر دفعــۀ دیگــر نمــره‌ات بد شــود می‌برمــت پیش ممد  ا
گردی کنی. این مســتانه همیشــۀ خدا  مکانیــک که شــا
گر هفت و ســی و شــش  مثــل خروس بی‌وقت می‌ماند. ا
دقیقــه می‌فهمیــد رســیده بــودم‌ مدرســه و تــا یادشــان 
می‌آمــد مــن خانه نیســتم، امتحــان را تمام کــرده بودم. 
گــر نبودنم را احســاس می‌کرد دنبالــم می‌آمد.  یا کســی ا
می‌دانــم کــه یادشــان می‌رفــت دنبالــم بیاینــد، مــن هم 
امتحانــم را مــی‌دادم و بــه همــه نشــان مــی‌دادم کــه زیر 

قولم نزده‌ام.
که تا می‌خواهم  سر جلسه فقط چیزهایی یادم می‌آیند 
آن‌ها را روی برگه بنویســم فراموش می‌کنم. بابا همیشــه 

می‌گوید:»ایــن هیچــی نمی‌شــه.« مامــان هــم می‌گفت: 
»خودت چی شدی؟«

مســتانه انــگار تــازه فهمیــده مادر مــرده. با صــدای بلند 
دادوبیــداد راه انداخته و با گوشــۀ آســتینِ بلــوز قرمز‌ش 
ک ‌می‌کند. بابا گفــت: »برو لباس‌هات  آب بینــی‌اش را پــا

رو عوض کن. الآن همه می‌ریزن اینجا.«
نســرین،  زن‌دایــی  و  احمــد  دایــی  همــه  از  منظــورش 
خانــم  مهــری  و  مریــم  عمــه  مادربــزرگ،  فرزانــه،  خالــه 
کنــم اول از همــه بیــاد، چــون  کــه فکــر  همســایه‌مونه؛ 
دیواربه‌دیــوار خانه‌مــان اســت. دیوار خانۀ ما کج شــده 
انگار می‌خواهد از دَر جدا شــود. خیلی وقت است که با 
گر مادر را این‌طوری ســرد و سفید  مادر دوســت اســت. ا

ببیند چکار می‌کند؟ 
انگشــت‌های دستش سفیدِ سفید شــده‌اند، سفید‌تر از 
وقتــی که زنده بود. نزدیک‌‌تر می‌شــوم. بابا کنار پاهایش 
بود، کیوان کنار دســت‌ راســتش و مســتانه بالای سرش. 
کســی متوجــه نشــد مــن کجــای مــادر نشســته‌ام. باورم 
نمی‌شــود مــرده اســت. فکر نمی‌کــردم بمیرد. بــا صدای 

بلند می‌گویم: »خودش را زده است به خواب.«
متوجــه شــدند کــه مــن هــم کنــار ســینۀ ســمت چپــش 
کــه تقریبــاً روبه‌رویــم بــود، نیم‌خیــز  کیــوان  نشســته‌ام. 
برداشت؛ محکم نه، چون خودم را کمی عقب کشیده‌ام، 
با نوک انگشتانش خواباند روی گوشِ چپم و گفت: »گم 

شو احمق!«
مستانه دستم را می‌گیرد و از اتاق بیرون می‌برد.

من احمق نیســتم. از این‌کارها می‌کرد. هر وقت اذیتش 
می‌‌کردم، دســتش را روی قلبش می‌گذاشــت و می‌گفت: 
را  چشــمانش  و  می‌کشــید  دراز  بعــد  قلبــم!«  آی  »آی، 
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می‌بســت. من هم نزدیک می‌شــدم، خم می‌شدم روی 
صورتــش که ببینــم مژه‌هایش تکان می‌خــورد یا نه، بعد 
گــر بی‌حرکــت بــود قلقلکــش مــی‌دادم. بــا داد و بی‌داد  ا
بلند می‌شــد دورتــادور خانه را دنبالــم می‌کرد. هیچ‌کس 

بازی‌های مادر را نمی‌دانست، جز من.
بابا با دست‌های بزرگش صورتش را پوشانده، جوری که 
انگار دارد گریه می‌کند و هرچندثانیه یک‌ بار شانه‌هایش 
را می‌لرزاند. من شــنیدم که دوســت داشت مادر بمیرد. 
 ، چنــد باری که کیوان و مســتانه مادر را برده بودند دکتر
تلفنــی بــا زنــی حــرف مــی‌زد. می‌گفــت: »خــودش داره 
عذاب می‌کشه، آخرش که می‌میره. هرچی رو که داشتم 

کردم.« فروختم خرجش 
تلفن را که قطع کرد، من را دید که نشسته‌ام روبه‌رویش، 
مســتانه  می‌کنــد.«  احوال‌پرســی  اســت.  »عمــه  گفــت: 
هــم زیــاد ناراحت نیســت. گاهــی اوقات یــادش می‌افتد 
و جیــغ می‌کشــد؛ مثــل کســی که سوســک دیده باشــد. 
من از سوســک نمی‌ترســم. مســتانه می‌ترســد. ته دلش 
خوشــحال اســت که دیگر مســئولیت نظافت و رسیدگی 
بــه مــادر گردنــش نیســت. ایــن اواخر کــم با مــادر حرف 
مــی‌زد، از وقتــی که بابا شــروع کــرد به فروختــن جهازش 
. قرار بود بابا ایــن روزها یخچال‌ را  بــرای خــرج دوا و دکتر

که ناراحت نیست. هم بفروشد. برای همین می‌دانم 
کــرد. تابه‌حــال ندیده  کیوان دســت راســت مــادر را بلند 

بــودم کیــوان آن‌قدر بــه مادر نزدیک شــده باشــد. نور از 
گوشۀ شیشه که پرده نپوشانده‌اش خورد به دست‌های 
، .کیوان سرش را خم می‌کند دست مادر توی  سرد مادر
ســایه می‌افتد بعد لب‌هایش را نزدیک می‌کند به دست‌ 
، نور لب کیوان و دست مادر را محو می‌کند. ندیدم  مادر
کــه کیــوان بوســید‌ش یــا فقــط ادای بوســیدن را درآورد. 
دیوار از قسمت بالای‌ آن به‌اندازۀ یک متر ریخته است.
بابا یک ســاعت بیشــتر اســت که به همه زنگ زده، اما تا 
الآن که ســاعت نه اســت، کســی خانه‌مان نیامده است؛ 

حتی مهری خانم، که چند قدم با مادر راه دارد.
خاله فرزانه آمد. یک ســالی می‌شد که خانه‌مان نیامده 
کــه در  کاغــذی را  کــه رســید دســتمال  بــود. جلــوی در 
مشــتش از قبــل آماده کرده بود به چشــم‌هایش نزدیک 
کــرد. بــا صدای بلند شــروع کــرد به هق‌هق کــردن و بین 
بــرای  بــرات بمیــرم  گفــت: »خواهــر بمیــرم  گریه‌هایــش 
بدبختی‌هایی که کشیدی.« بعد به خانه و ما نگاه کرد و 

ادامه داد: »هیچ خوشی ندیدی تو زندگی.«
خاله نمی‌دانســت مادر از بیماری نمرده مادر از تنهایی 
مرد. خاله ننشســته بود که دایــی و زن‌دایی هم آمدند. 
زن‌دایی اول خاله را بغل کرد و بعد به مامان که خوابیده 

کرد. آهی بلند کشید؛ بود نگاه 
-» بیچاره بچه‌هاش، بی‌مادر شدند.«

از پنجــرۀ اتــاق مامان از قســمت بالای دیــوار که ریخته، 
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می‌شود بیرون را دید.
گفت:»طفلکــی، غصــه نخــور  کــرد و  نــگاه  بــه مــن  بعــد 
عزیــزم!« مــن غصــه نمی‌خــورم. به ایــن فکــر می‌کنم که 
حالا وقتی بچه‌ها فحش می‌دهند به من بگویند بی‌پدر 
و مــادر بایــد دعوایشــان کنــم یــا نه؟ یا شــاید خودشــان 
گر  بفهمنــد و دیگــر از این حرف‌ها نزننــد. کاش حداقل ا
تــوی درس ریاضی کــم می‌گرفتم معلم دیگر کتکم نزند و 

بچه‌ها هم دیگر مسخره‌ام نکنند.
عمه مریم هم رسید. مانتوی مشکی زیبایی تنش است. 
مارکــش را هنــوز نکنــده. از یقه‌اش بیــرون زده. اول رفت 
بابــا را بغــل کرد. بعد مســتانه و کیوان. از کیوان پرســید، 
که من کجام. کیوان چشــمی چرخاند با بی‌اعتنایی من 
را که کنار کمد، خودم را جمع کرده بودم به عمه نشــان 
داد. به طرفم آمد. مارک مانتو‌اش با هر قدمش راست و 
چپ می‌شــد. بغلم نکرد. یادم نمی‌آیــد وقتی بغلم کرده 
باشــد. دســتی کشــید روی ســرم و گفت: »برو خانۀ ما با 

پدرام پلی‌استیشن بازی کن.«
یــادم نمی‌آید آخریــن باری که رفته بودم خانه‌شــان کی 
 . بــوده. شــاید خیلــی وقــت پیــش، قبــل از مریضــی مادر
منتظر نشد ببینید می‌روم یا نه. رویش را برگرداند سمت 
. من هم منتظــر نمی‌مانم ببینم مادربزرگ بالاخره  مــادر
می‌آید یا نه. شــاید نیاید. حتماً خجالت می‌کشــد. زشت 
اســت بچۀ میان‌‌ســالِ آدم قبل از خودش بمیرد. خیلی 
وقت است آمادگی‌ رفتن را دارد. قبرش را که سال‌هاست 
خریده، کفنش را هم هرجا که می‌رود با خودش می‌برد.
حالا شــاید به مادر حســودی کند که قبل از او رفته. من 
شــنیده بودم وقتی مادری می‌میرد مادربزرگ‌ بچه‌ها‌ی 

کیوان بزرگ‌اند‌. من  دخترش را بزرگ می‌کند. مســتانه و 
هم ترجیح می‌دهم توی این خانه بزرگ شوم. مادربزرگ 
همیشــه از درد پاهایــش می‌نالد، احتمــالاً یکی از همین 
روزها بمیرد؛ اما دوســت ندارم یک روز دیگر که امتحان 
ریاضی دارم مســتانه ساعت شــش صبح بیدارمان کند. 
کنــار مــادر به‌آرامی  بــدون اینکــه کســی متوجــه شــود از 
گــر  رد شــدم. می‌ترســم مــادر متوجــه شــود، مطمئنــم ا
زنــده بود نمی‌گذاشــت بروم. اخم می‌کــرد و غرولندکنان 
می‌گفت:»حــق نداری بری.« دنبــال دمپایی‌ام می‌گردم 
یــک لنگه‌اش زیر کفش تازۀ دایی اســت، لنگۀ دیگه‌ا‌ش 

نیست.
یــک سوســک داخــل کفش عمــه مریــم ســرش را بیرون 
آورده. کفــش را برگردانــدم و بــا لنگــه کفــش دایــی لهش 
افتــاد، روی  پاییــن  از ســکو  از سوســک  تکــه‌ای  کــردم. 
. با یک لنگه  موزاییک شکستۀ حیاط کنار آن لنگۀ دیگر
کفش از پله‌ها پایین دویدم تا لنگۀ دیگر را پا کنم. دیدم 
مهری خانم دم در حیاط است دارد سمت من می‌آید.

مادر همیشه می‌گفت: »مهری از خواهر به من نزدیک‌تر 
اســت.« مهــری خانــم به‌آرامی قدم برمی‌داشــت. ســام 
کــردم منتظــر جوابــش نمانــدم، ترســیدم بگوید:»بــرو از 
.« هر وقت  غ برایم بیــاور مغازۀ اســماعیل شــش تخم‌مــر
مــن را می‌دیــد می‌فرســتادم پیــش اســماعیل تــا برایش 
غ بیاورم. هیچ‌وقت نگفت پنج یا هفت. با  شــش تخم‌مر
عجله خودم را به کوچه می‌رسانم. خیلی وقت است که 
بازی نکرده‌ام. دلم لک زده برای خانۀ عمه مریم. شــش 

که دیوار خانه‌مان ریخته است. سال است 
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بنفشۀ وحشی خاموش
 zنویسنده: شقایق دهقان‌نیری

، بابا را هم بی‌خواب  از جا می‌پرم. صدای بلند کوبیدن در
می‌کند. سرش را از زیر چادر گل‌گلی مادر بیرون می‌آورد 
کنه.  بــاز  وامــونــده‌صــاحــاب‌و  در  ایــن  »یکی  می‌گوید:  و 
لابه‌لای  از  خورشید  تند  نور  پروند!«  سرمون  از  خواب 
گرما زیر  از  که  گنجشگ‌هایی  گلابی و  برگ‌های درخت 
گرفته‌اند می‌گذرد و توی حوض منعکس  شاخه‌ها پناه 
گنجشکی می‌نشیند توی باغچه و  گاهی هم  می شود. 
گل‌ها  گل‌های بنفشۀ وحشی. بابا می‌گوید: »این  میان 
ور‌نیفتیدن.«  کردیم هم  و هرکار  خود‌به‌خود در‌اومدن 
سطلی  لباسشویی  ماشین  توی  را  بابا  رخت‌چرک‌های 
را  شسته‌شده  رخــت‌هــای  مــادر  ــدازم.  مــی‌ان فریدولین 
رویشان  را  آب  شلنگ  مــی‌انــدازد،  تشت  تــوی  تکه‌تکه 
مــی‌گــیــرد و چــنــگ مــی‌زنــد. مــی‌گــویــد: »در‌و‌هــمــســایــه، 
ماشین لباسشویی دارن که خودش مِشوره، آب مِکشه، 
. هی از این شانس‌و  خشک مُکُنه، من بدبختم، این‌جور
کج  که خواب‌آلود سرش را  اقبالم.« نگاهش به باباست 
محکم‌تر  در  صــدای  می‌کند.  نگاه  خانه  در  به  و  کــرده 
گــوش مــی‌رســد و بــا صــدای ویــر‌ویــر ماشین  از قبل بــه 
می‌گوید:  ــادر  م می‌پیچد.  گوشمان  تــوی  لباسشویی 
»موندم چِطَری با صدای در خواب‌به‌خواب مِشه این 
خوابش  وامونده  لباسشویی  این  صدای  با  اما  بابات، 
مِبَره.« بعد سرم داد می‌زند: »چرا وای‌سادی من‌و نگا 
کن. الان درو از پاشنه  مُکُنی ذلیل‌مرده، بیا برو درو باز 
مــی‌روم  سلانه‌سلانه  خسته  و  بی‌حوصله  ــی‌آره.«  ــ در‌م
گوش‌هایم  پشت  تــا  پیشانی  روی  از  عــرق   . در سمت 
بار  چندمین  بــرای  می‌کنم  بــاز  که  را  در  می‌آید.  پایین 
چرک  ضخیم  لایۀ  از  چــادرش  گل‌های  که  خاله‌رباب  با 
ریز  چشم‌های  با  می‌شوم.  چشم‌درچشم  ناپیداست، 
دنبال  مــن  صـــورت  در  زن.؛  مــی  زل  بهم  عــدس  مثل 

گمشده‌ای می‌گردد. موهای سفیدش مثل یک تکه ابر 
رشته‌رشته از زیر چارقد آبی‌اش بیرون زده.

ــایـــی،  ــنـــجـ ایـ ــو  ــ خـ ــو  ــ تـ ــده  ــ ــ ــرگ‌ش ــ ــ ــونَ‌م ــ ــ ج »زری.   ‌-
باز  طویلُکو  در  چــرا  نــدیــدی؟  رو  غ‌وخــروس‌هــامــون‌  مــر

هِشتی؟
که غرولند‌کنان می‌گوید: »عجب  صدای بابا را می‌شنوم 

گرفتاری شدیم.«
روی  می‌پیچد  دمپایی‌هایش  کــش‌کــش  صـــدای  بعد 

سنگ‌فرش‌های سفید و داغ حیاط.
لحظه  یک  بــرای  بــرنــمــی‌دارد.  من  از  چشم  خاله‌رباب 
کرده  که یکی جز من در وجودم رخنه  انگار  می‌ترسم. 

باشد.
به  چیزی  خــدا  رو  تو  »اســد  می‌شنوم:  را  مــادر  صــدای 

پیرزن نَگی ها!«
. خاله‌رباب با غیظ سرتاپای او را نگاه  بابا می‌رسد دم در
می‌کند. از سر کم‌موی بابا که وسطش تاس است گرفته 
تا سبیل‌های کلفت و زیرپوش سفید و شلوارکردی سیاه 

و دمپایی لاانگشتی‌اش.
می‌گوید: »چرا نَمِذاری زری بیاد خونه؟«

بابا می‌گوید: »زری مرده، خاله.«
که ازش آب می‌چکد روی بند پهن  مادر پیراهن بابا را 

گناه داره پیرزن!« می‌کند. داد می‌زند: »اسد، 
. بابا برمی‌گردد سمت مادر

-‌ »ول کن زن! بزار یادش بیاد، ما رو دیوونه کرده از بس 
غ‌وخروس و دختر جوون‌مرگ‌شده‌اش. اومده پی مر

خــالــه‌ربــاب مــی‌گــویــد: »خـــودت جــوون‌مــرگ شــی. بــذار 
مش‌قربون از باغ برگرده مِگم پدرت‌و در‌بیاره.«

بابا پوزخندی می‌زند: »خدا اونم بیامرزه.«
خاله‌رباب از در فاصله می‌گیرد و نگاه می‌کند این‌طرف 
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کوبیده  آن‌طرف. همۀ خانه‌ها تازه‌ساز هستند. همه یا 
که مال پدربزرگم  و از نو ساخته‌شده‌اند یا مثل خانۀ ما 
بوده و به ما ارث رسیده، بازسازی شده‌اند و با قبلشان 
آن  تــه  ــد. فقط خانۀ خــالــه‌ربــاب  تــفــاوت دارنـ یــک دنیا 
چندباری  قبلش.  مثل  مانده  قدیمی  بن‌بست  کوچۀ 
کاه‌گلی دودزده، طویله و اتاقکی  رفته‌ام آنجا. دو تا اتاق 
گاه‌گلی  غ‌ها دارد و حیاطی فسقلی با دیوارهای  برای مر
کاه‌گلِ مانده  گر آب بپاشی بهشان بوی  که ا رنگ‌پریده 
به دماغت می‌خورد و تا یک هفته تمام بویش از یادت 
ک هرچی قدیمی‌تر باشد رنگ و  گل‌وخا نمی‌رود. انگار 

بویش هم ماندگارتر می‌شود.
را  پایش  یک  خاله‌رباب  اما  ببندد  را  در  می‌خواهد  بابا 

می‌گذارد لای در و محکم نگه می‌دارد.
-‌ »خوشَم باشه ممد، از کی تا حالا درو روم مِبَندی؟«

بابا سرش را می‌برد بیرون و کف دست می‌کوبد به سینه 
ده  مــرده،  ممد  خاله‌رباب،  »ببین   : می‌گوید  و  خودش 

ساله. من پسرممدم، اسد، یادت می‌آد؟«
مــی‌رن  زری منه، هــم‌پــای هــم  اســد هم‌سن  »ا‌ســـد؟   -

مکتب‌خونه.«
مرتب  »قرص‌هات‌و  می‌پرسد:  می‌شود.  تلخ  بابا  اوقات 

مُخوری؟«
-‌ »قرص؟ چه قرصی؟«

هفتۀ  کــه  کوفتی  قــرص‌هــای  »هــمــون  می‌کشد:  آه  بابا 
پیش رفتیم پیش دکتر بهت داد.«

خاله‌رباب انگار چیزی یادش نمی‌آید، محل نمی‌دهد. 
نون  شــوم  بــرای  هنوز  خونه.  بریم  بیا  »زری  می‌گوید: 

نپختیم.«
می‌گویم: »بابا بذار بیاد تو.«

-‌ »نمی‌شه.«
-‌ »چرا؟«

-‌ »مِترسم پسر مفت‌خورش نَیاد دنبالش این بمونه رو 
دستمون.«

کارمون نداره.« - »بمونه. 
-‌ »برو کنار بذار درو ببندم، اصلاً تو رو چه به این حرفا؟«
می‌کند.  نگاهمان  و  ــت  اس نشسته  ــوض  ح لــب  مـــادر 

می‌گوید: »خدا نصیب هیچ‌کس نکنه.«
ــاز اطــرافــش را دیــد مــی‌زنــد. شــایــد دنبال  خــالــه‌ربــاب ب
کوچه‌پس‌کوچه‌های قدیم می‌گردد. فکر می‌کنم احتمالاً 

که از خواب بیدار می‌شود، شبیه اصحاب  هر روز صبح 
زن  شـــده.  ــوض  ع همه‌چیز  می‌بیند  و  مــی‌‎شــود  کهف 
کوچه پیدایش می شود.  همسایه چاق و پهن از نبش 

خاله‌رباب می‌دود سمتش.
عـــبـــاسُـــک  ــم شـــــــدن.  ــ گـ ــام  ــ ــ ــک‌ه ــ ــ ــروسُ ــ ــ غ‌وخ ــر ــ ــ -‌ »م
که  کوه. نیست  رفته  انگاری دوباره  جونُ‌مرگ‌شده هم 

نیست!«
همسایه  زن  می‌کنیم.  نگاهشان  همان‌طور  بابا  و  من 
ــری تــکــان مــی‌دهــد. چــشــم‌و ‌ابــرویــی مــی‌آیــد. بــابــا را  س
و  می‌کند  نگاه  پیداست  در  قــاب  در  کله‌اش  فقط  که 
می‌گوید: »به داد این پیرزن بدبخت برس اسدآقا، ثواب 

داره، خالۀ بابات بوده، نبوده؟«
کــنــار مــی‌زنــد و مــی‌گــویــد: »مــگــه ایــنــجــا خونه  بــابــا مـــرا 
مفت‌خورش  پسر  اون  بگید  نرم،  دنده‌ش  سالمندونه، 

بیاد.«
مادر گوشه زیرپوشش را می‌کشد.

-‌ »بیا تو مرد آبروم رفت.«
زن  کند.  احوال‌پرسی  همسایه  زن  با  تا  مــی‌رود  بیرون 
بود  ترسیده  انــگــار  رفــت،  تند  چنان  شــده.  دور  دیگر 
می‌توپد:  بابا  به  مــادر  کند.  او  خانه  ــۀ  روان را  خاله  بابا 

»نمی‌تونی جلوی زبونت‌و بگیری مرد؟«
همین  نیست؟  مگه  خاله‌ربابه  عــروس  فامیل  »ایــن   -
کرد به اینا  گوشت‌تلخ فامیلشون‌و قالب  بود اون دختر 

دیگه.«
- »خب به ما چه؟«

به  سر  نمیاد  عباس  که  همونه  تقصیر  مِبندم  شرط   -
مادرش بزنه. یادت رفته چه آخ وپیفی مِکِرد موقع عید 
که اومده بود خونه‌اش، یادته نمی‌ذاشت عباس حتی 

کنه؟ لحاف این پیرزنو جمع 
حوض.  لب  چوبی  تخت  سمت  می‌افتد  راه  کش‌کش 
بلند می‌گوید: »قربون دختر گلم بشم. ببند اون در رو.«
گه گم‌وگور بشه چطو؟« یک لحظه می‌ایستد  می‌گویم: »ا

و نگاهم می‌کند.
نداره  جایی  تازه  مشناسنش،  همه  کوچیکه.  »شهر   -

بره.«
چروک  صورتش  می‌کند.  نگاه  را  خاله‌رباب  چــادر  مــادر 
»برو  می‌گوید:  می‌افتد.  اشک  چشمهایش  و  برمی‌دارد 
کنیم.  رو عوض  ، چــادرش‌  بیار بند  رو  از  تمیز  یه چــادر 
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تلخ  اوقـــات  بــا  مــی‌شــوم  رد  بابا  کنار  از  وقتی  بــشــورم.« 
نگاهم می‌کند. سرم را می‌اندازم پایین و زود با چادری 
. مادر به‌زور چادر خاله‌رباب را از  تمیز برمی‌گردم دم در
گل‌بهی تمیز عوض می‌کند.  سرش برمی‌دارد و با چادر 
بیاد  نَمِذاری  رو  »زری  کند:  گریه  مانده  کم  خاله‌رباب 
»بیا  می‌کند:  نگاهم  بعد  می‌شوری!«  چادر  برام  خونه، 
بریم. مش‌قربون بیاد یکی تار مو توی سرت جا نمی‌گذاره‌ 
و  دارد  بغض  مــی‌شــود.  اشــک  از  پــر  چشم‌هایش  هــا!« 
می‌گیرد.  دلم  پیداست.  کلماتش  در  که  خفیف  لرزشی 
بردارم. یک  از چشمش  نمی‌دانم چرا نمی‌توانم چشم 
بیرون  زمان  تونل  از  و  زری هستم  لحظه حس می‌کنم 
آمده مقابلش ایستاده‌ا‌م. صدای فریاد بابا را می‌شنوم: 
سر  ناراحتی  از  مــادر  تــو!«  بیا  نگفتم  مگه  بابا،  »دختر 
در  می‌کشد.  عقب  و  می‌گیرد  را  دستم  می‌دهد.  تکان 
و  می‌کنم  نگاهش  می‌بندد.  محکم  ربــاب  خاله  روی  را 
به  داده  تکیه  بابا  می‌بینم.  چشمش  زیر  اشکی  قطره 
مستطیل‌شکل.  سیاه  خانه‌های  بــا  قرمز  پشتی‌های 
اما  رفته  یادش  عالم‌و  آدم‌و  هم،  پیرزن  »این  می‌گوید: 

خونه ما رو هنوز یادشه.«
گنده‌اش  با مگس‌کش چند تا مگس را از دور‌و‌ور دماغ 
می‌پراند و می‌گوید: »عصر باید برم میدون‌بار بمونم تا 

فردا صبح، اما دریغ از یه ذره چشم‌بر‌هم‌زدن.«
کــه هیچ شــب خونه نیستی.  »تــو هــم  مــی‌گــویــد:  مــادر 

کنم برای شام.« می‌خواستم علی و زنش‌ رو دعوت 

دعوت  رو  اینا  چقدر  زن!  کن  »ول  می‌کند:  غرغر  بابا 
می‌کنی؟ عادتشون نده هر شب‌و روز بیان مفت‌خوری. 

». تازه ازاین خاله‌رباب عبرت بگیر
مادر می‌نشیند لب تخت. می‌پرسد: »یعنی ممکنه منم 
زیر  از  که  سرش  موهای  تک‌وتوک،  بگیرم؟«  فراموشی 
می‌زند.کلی  سفیدی  به  پیداست  پررنگ  آبی  روســری 

چین‌وچروک زیر چشم‌هایش نشسته.
- »خدا نکنه زن.«

گفتی. گفتی علی‌ و زنشَ‌م ممکنه.« - »تو الان 
کردم.« - »من بچۀ خوبی بزرگ 

- »از کجا معلوم؟ خاله‌رباب یادته اونوقت‌ها که می‌اومد 
اینجا چقدر پسرم‌پسرم می‌کرد. مُگُفتی انگاری آسمون 

کرده این افتاده پایین.« دهن باز 
- »هیچ‌کس خبر فرداش‌و نداره.«

گه من فراموشی بگیرم؟« - »ا
بابا کله تکان می‌دهد: »نُچ ما چیزی‌مون نَمِشه زن. ول 

کن دیگه.«
ناخواسته از زبانم می‌پرد: »مِگَن فراموشی هم می تونه 

ارثی باشه.«
را  سبیلش  تار  یک  انگار  که  می‌کند  نگاهم  طــوری  بابا 
کنده‌ام. پشیمان، سرم را پایین می‌اندازم. مادر غصه‌دار 
با  را چندبار  شده. نفس‌های عمیق می‌کشد. دماغش 

ک می‌کند. گوشۀ چادر پا
نگهداری‌اش  خــودم  اینجا.  بیار  ــردار  ب پــیــرزن‌و  »بــرو   -
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مُکُنَم، دلم دیگه طاقت نداره.«
- »نه. بذار پسر مفت‌خورش بیاد ببردش.«

گه مُخواست بیاد تا حالا اومده بود.« - »نمی‌آد مرد. ا
از خاله‌رباب بزنی ‌ها برو دنبال  - »دیگه نشنُفَم حرفی 

کارت!«
را روی سرش می‌کشد.  دراز می‌کشد روی تخت. چادر 
بیرون  چادر  زیر  از  مجسمه  قالب  مثل  چاقش  صورت 

می‌زند.
روی جفت بند‌ رخت‌ها لباس‌های بابا و چادر خاله‌رباب 
توی  چشممان  جلوی  درســت  بنفش  ریــز  گل‌های  با 
نماز  وسط  بابا  می‌خورد.  تکان‌تکان  بعدازظهر  نسیم 
ــه چـــادر مــی‌افــتــد.  ب نــاخــواســتــه  عــصــر‌گــاهــی چشمش 
خلقش تنگ می‌شود و سبیلش تکان می‌خورد. من و 
می‌نشینیم  پخت‌وپز  و  شست‌وشو  کار  از  خسته  مــادر 
روی تخت. منتظر می‌شویم تا بابا بیاید سر سفره. مادر 
بابا  ریخته‌نریخته،  بشقاب  توی  کارونی  ما کفگیر  تا  دو 
کارونی  بشفاب را جلوی خودش می‌کشد. یک قاشق ما
»هــووم.  می‌گوید:  می‌کند ‌و  مــزه  و  می‌برد  دهــان  تــوی 

مِتَرسَم حواسم نباشه سیبیلامم بخورم.«
سبزی  و  دلمه‌ای‌ها‌  فلفل  و  کارونی‌  ما بوی  می‌خندم. 
حسابی  بابا  ــوردن  خ ولــع  با  دمــاغــم.  تو  می‌پیچد  تــازه 
درخــت  بــه  مــانــده  مـــادر  نــگــاه  می‌کند.  ــاز  ب را  اشتهایم 
که سایه‌اش رویمان افتاده. بابا چشمک می‌زند.  گلابی 
خودش  برای  بابا  می‌اندازم.  بالا  شانه‌ای  چشه؟  یعنی 
و  می‌گذارد  دهــان  توی  قاشق  یک  مــادر  می‌ریزد.  دوغ 
رفته.  دندانش  زیر  سنگ  انگار  می‌جود.  یواش‌یواش 

بابا می‌گوید: »از فکرش بیا بیرون زن.«
- »نمی‌تونم. مِگَن مغزش کوچیک شده.«

کوچیک  می‌گویم: »منم توی اینترنت خوندم روزبه‌روز 
وکوچیکتر مِشه، تا کم‌کم تموم مِشه.«

تکه  یک  مــن.  به  می‌زند  زل  خــوردنــش  غــذا  وســط  بابا 
کارونی روی سبیلش چسبیده. ما

ادامــــه مـــی‌دهـــم. »وقــتــی هــم مــغــزشــون تــمــوم مِشه 
می‌میرن.«

مــی‌آورد.  پایین  را  قاشقش  می‌کشد.  عمیقی  نفس  بابا 
هر  نگاهش  سر ‌می‌کشد.  نفس  یک  را  دوغ  لیوان  یک 
جایی هست جز ما. لیوان را می‌گذارد زمین و می‌پرسد: 

که هنوز یه چیزایی یادشه؟« »چِطَره 

گذشته  خاطره‌های  شــدن.  محدود  »خــاطــره‌هــاش   -
هم  ها  خاطره  اون  بشه  کوچیکتر  که  مغزش  یــادشــه، 

تموم مشن و....«
انـــدوه عمیقی  بــه هــم مــی‌انــدازنــد.  هــر دو یــک نگاهی 
گلوی بابا یک چیزی مثل  توی چشم مادر است. توی 
بشقاب  روی  نگاهش  مــی‌رود.  وپایین  بالا  سنگ  قلوه 
کارونی‌اش مانده. سرسبیل‌هایش به سفیدی می‌زند.  ما
می‌ماند.  نیمه‌تمام  بابا  ناهار  بشقاب  مدت‌ها  از  بعد 
. مادر  که انگار اصلاً هیچی نخورده. منم همینطور مادر 

این‌پا و آن‌پا می‌کند. می‌نشیند لب تخت.
-‌ »مِگَم برم دنبالش بیارمش؟«

بابا زل می‌زند توی چشمهایش.
پسر  اون  بــاش!  داشــتــه  صبر  زن  نــه!  کــه  گفتم  »نــه.   -
همسایه  در‌و‌  مِشه.  پیداش  بالاخره  دیــاق  مفت‌خور 

خبرش مُکُنن.«
پاهایش را دراز می‌کند سمت درخت گلابی.

»چند‌وقت دیگه مادر منم می‌اد اینجا تا آخر زمستون 
داری؟  صبروحوصله  چقدر  مگه  تو  بمونه.  پیش‌مون 

دیگه هم حرف از خاله‌رباب نَشنُفَم. شیرفهم شد؟«
پشتی. بــه  مــی‌دهــم  تکیه  و  مــی‌کــنــم  جــمــع  را  پــاهــایــم 
که نصف‌نیمه مانده  گوشی‌ام را روشن می‌کنم؛ رمانی را 
کتاب  گوشی  این  تو  »هنوز  می‌پرسد:  بابا  بخوانم.  بود 

مُخونی؟«
فراموشی  بخونیم  کتاب  زیــاد  گــه  ا خوندم  جایی  یه   -

نمی‌گیریم.
بابا خیره نگاهم می‌کند؛ »عجب«

زیر  می‌گذارد  را  دستش  پشتی.  کنار  می‌گذارد  را  بالش 
ملایمی  نسیم  تــوی  گلابی  درخــت  شاخه‌های  ســرش. 
می‌رسد.  راه  از  چــای  سینی  بــا  مــادر  مــی‌خــورد.  تکان 

می‌گوید: »دیگه در نزد. یعنی کجا رفت؟«
بابا یک استکان چای داغ برمی‌دارد.

از  رو  خــالــه‌ربــاب‌  همیشه  شما  یــادمــه  »بــابــا  مــی‌گــویــم: 
هرکسی بیشتر دوست داشتین.«

استکان را جلوی پایش می‌گذارد و می‌گوید: »خاله‌ربابم 
من‌و دوست داشت. هروقت می‌رفتم خونه‌ش برام برگه 
گاه‌وبی‌گاه  مِــرَفــت،  قربون‌صدقه‌م  و  مــی‌ذاشــت  زردالـــو 
آخه  کبک،  شکار  کــوه  تــو  بــره  عباس  ایــن  ــذار  ن مُگفت 
کبک و اینا  کشتن چُغور و  عباس دیلاق از بچگی عشق 
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رو داشت، بچگی‌هاش با تیرکمون گذشت، بزرگ هم که 
شد با تفنگ.« کمی سرجایش جابجا می‌شود و بهم زل 
می زند: »اما ببین بابا، مادرت نَمِفَهمه، تو بفهمم حرفم 

رو، خاله من‌و شما رو نمُخواد، بچه‌اش رو مُخواد.«
باز صدای در را می‌شنویم.

گم  غ‌وخروسام‌و حکماًاا شغال برده ممد. بیا زری  -‌ »مر
شده. هو ممد خیر نبینی الهی کجایی؟«

زری  دنبال  دربـــه‌در  حــالا  که  خاله  »ایــن  می‌گوید:  بابا 
زمین  رو  لحظه  یه  زری  نمی‌ذاشت  وقتی  یه  مِــگــرده، 
بشینه. مثل همه زنای قدیم عقیده داشت دختر باید 
کنه. نگاه نکن مادرت  کاری و زرنگ باشه تا زود شوهر 
باید  مِزنه برای یه لباس شستن. اون وقت‌ها زن‌ها  غر 
کنن یا قالی  پای پیاده مِرفتن تا قنات یا سر زمین درو 

ببافن.«
بدبخت  خدا  همیشه  زن  »ها  می‌دهد:  تکان  سر  مادر 

بوده تا الان.«
می‌پرسم: »زری خیلی شبیه من بود؟«

- »دور از جونت بابا.«
- »آخه خاله خیلی نگام مکنه.«

مثل  زری  بــودیــم.  همسایه‌شون  »مــا  مــی‌گــویــد:  مـــادر 
بــود. هرچی خاله  خَــش  و  نــبــود. شــاد  دخــتــرای دیگه 
طویله  تو  باباش  هرچی  می‌گرفت،  سخت  بهش  بیشتر 
که تنها نرو تو باغ ‌و بند  کتکش می‌زد  حبسش مِکِرد و 
گل  گــل بــود. دامــن‌دامــن  و صــحــرا، بــاز مِــرفــت. عاشق 

گردنبند و اینا درس مِکِرد،  می‌آورد از صحرا. برا خودش 
که دنیا  گاهی هم برای ماها درس مِکِرد و ماها انگاری 
رو بهمون دادن. اسب‌سواری هم بلد بود، اسب باباشو 
ای  می‌تاخت  ای  صحرا.  می‌برد  برمی‌داشت  هرازگاهی 

می‌تاخت! ما حسرتش مُخوردیم.«
چشم‌هایش اشک می‌افتد: »یادمه که یه‌بار یه گردنبند 
گردنش، یه تاج  ساخته بود از بنفشه انداخته بود دور 
بنفشه هم بود که گذاشته بود سرش و رو اسب نشسته 
گرد،  صورت  بود.  پریون  شاه  دختر  انگاری  مِرَفت،  بود 
چشم  مثل  چشم‌های  سیاه،  به‌هم‌پیوستۀ  ابــروهــای 
کپ  ــاش  ــروه ــا اب ــالا لاغـــرک‌تـــری، ام ــورده ح ــخ آهـــو، تــو یَ

ابروهای تو بود وچشاش و...«
بابا می‌گوید: »یه دور از جونی بگو زن.«

صحرا.  دشت،  کوه،  توی  می‌بینم.  زری  جای  را  خودم 
ترس  از  »زری  می‌کند:  تعریف  بابا  می‌تازم.  اسب  روی 
باباش فرار مِکِرد می‌اومد اینجا. بابام اون‌‎وقت نَمِذاشت 

مَش‌قربون کتکش بزنه.«
اینجایی،  »زری  مــی‌آورد:  درم  فکر  از  خاله‌رباب  صدای 

غ‌و‌ خروس‌هامون کجا رفتن؟« مر
نگاهش  هــــاج‌وواج  متعجب،  و  طــولانــی  لحظۀ  چند 
که  زل می‌زنیم  به در  ایستاده پشت سرمان.  می‌کنیم. 
نیمه‌باز مانده. فکر می‌کنم خب حتماً مادر در را خوب 
نبسته. مادر بلند می‌شود و می‌دود سمتش. »بیا خاله، 

بیا پیداشون مِشه.«
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خاله‌رباب نگران است. دست‌های چروکیده و خشکش 
می‌گوید:  مــادر  مــی‌دهــد.  سرتکان  و  می‌مالد  به‌هم  را 

»خاله ناهار خوردی؟«
خونه.  بریم  بیا  زری  مــــی‌ذاره،  مگه  غم‌وغصه  »نــه.   -

مش‌قربون خیلی کتکت زده؟«
به  می‌زنیم  زل  من  و  بابا  تخت.  روی  می‌نشیند  خاله 
زیر  ــوی سفید  م ــار  ت پــرچــیــن‌و چــروکــش. چند  صـــورت 
کسی  هاست  مدت  است  معلوم  و  پیداست  چانه‌اش 
کرده  کمانه  ابروهای سفید پرپشتش  اصلاحش نکرده. 
کاسۀ  تا نزدیک مژه‌ها و چشم‌های ریزش فرو‌رفته توی 
کوه  چشم. می‌گوید: »مِگم ممد، عباس نرفته باشه تو 

اُفتیده باشه؟«
سبیل‌هایش  اوســت.  به  گاهی  و  در  به  گاهی  بابا  نگاه 
زمزمه  می‌کنند.  شنا  می‌خورد،  که  چایی  استکان  توی 

می‌کند: »نه نترس. عباسِ تو جون سگ داره.«
مادر استکان چای خاله‌رباب را می‌دهد دستش.

. رنگ به روت نمونده.« -‌ »بخور خاله بخور
ــردا نــیــاد مــی‌رم  ــروز و فـ ــه عــبــاس امــ گـ بــابــا مــی‌گــویــد: »ا
سراغش. من این‌جوری ولش نمکنم، چوب فرو می‌کنم 

کرده و...« که این پیرزن بدبخت رو ول  حلقش 
باقی حرفش را می‌خورد. مادر برای خاله ناهار می‌آورد. 
کارونی‌اش را می‌خورد. نصف  خاله‌رباب همۀ بشقاب ما
نان مانده توی سفره را هم می‌بلعد. در تمام مدت من 
بابا می‌گوید:  را نگاه می‌کنیم.  و پدر یک دل سیر خاله 

»انگاری یه هفته‌س هیچی نخورده.«
زیــر  را  پــاهــایــش  ــد.  ــی‌ده م تکیه  پشتی  بــه  خــالــه‌ربــاب 
گرفته باشد  چادرش جمع می‌کند. انگار جان دوباره‌ای 
خو  نمی‌ذارم  خونه.  ببرم  رو  زری  بذار  »ممد،  می‌گوید: 

دیه مش‌قربون کتکش بزنه.«
هیچ‌وقت  اما  زدی؛  زیــاد  حــرف‌و  این  »تو  می‌گوید:  بابا 

که عباس‌و بیشتر مُخواستی.« پشتش در نیومدی. نه 
نیست، من  این‌طَری  که  به خونۀ خدا  نه.  والله  »به   -
هیچ  بــه  زورم  اصلش  نمی‌رسید،  مش‌قربون  بــه  زورم 

مردی نمی‌رسید.«
من و مادر به چهرۀ جدی‌شان نگاه می‌کنیم. خاله‌رباب 
گوشه  حیاط.  توی  می‌افتد  راه  پایین.  تخت  از  می‌رود 
»زری  می‌پرسم:  می‌کشد.  زمین  روی  را  چادرگل‌بهی 

چطوری مرد؟«
گوشت‌تلخی  آدم  خیلی  »مــش‌قــربــون   : میگو‌ید  بــابــا 
اسبش‌و  روز  اون  هم  زری  نداشت.  نافرمونی  تاب  بود، 
گوسفندا را برده   ، برداشته‌و برده بود. دیدمش اون روز
بودم صحرا، رسید کنارم، سر اسب‌و کج کرد سمتم. گفت 
گفتم  گه پرسید، نگو من‌و دیدی.  اسد بابام دنبالمه. ا
باشه. از دل نترسش خوشم اومده بود. تو که نمی‌دونی 
از  دیدم  برگشتم  دشت.  تو  تاخت   ، دختر این  بود  چی 
دور مش‌قربون و عباس دارن می‌آن. عباس قلدری بود 
می‌گرفت،  اون‌و  ایــن‌و‌  پاچه  سگ  مثل  خــودش،  بــرای 
بهم که رسیدن حاشا کردم؛ ولی رد پاهای اسب هنوز تو 
ک بود. دنبال زری رفتن. منم دویدم دنبالشون  دل خا
ولی بهشون نرسیدم. از دور صدای تیر شنفتم. عباس 
تیر زده  که فقط خواسته بترسوندش. ولی  قسم خورد 
یادمه  تــمــوم.  ــب‌و  از اس بــود  افــتــاده  بــه زری. زری  بــود 
آورد  رو  زری  خونی  چارقد  روزا  اون  بعد  روزی  یه  خاله 
سایه  زیر  بنفشه‌ها  شست.«  باغچه  این  لب  همین‌جا 
نسیم  همراه  دلپذیر  و  مغرور  آرمیده‌اند.  گلابی  درخت 
می‌رقصند. خاله انگاری چیزی یادش آمده باشد، خم 
گهان  نا می‌کند.  لمسشان  و  بنفشه‌ها  سمت  شود  می 
شــده‌انــد  چــیــده  بنفشه‌ها  از  مــقــدار  یــک  کــه  می‌بینم 
خاله  می‌لرزم.  بودند.  جایشان  سر  ظهر  تا  درحالی‌که 
توی  زمزمه‌اش می‌پیچد  زیر لب شعر می‌خواند.  گاه  نا
گنجشک‌ها.  حیاط. می‌پیچد تا بالای درخت و نزدیک 
گوش  لایی  لا به  گویی  که  بنفشه‌هایی  گل‌برگ  روی  تا 

سپرده و خاموش‌اند و تا ته وجودم را می‌لرزاند.
بیخُش  و  مــرواری  سَرُش  مادیونه،  سوار  جونم  »زری   -
که  گلی نیستی  کنم من،  یادت  بنفشه، بنفشه بشکُفه 

انکارت کنم من.«
گل‌های بنفش‌ریزش از تمیزی برق  که  چادر خاله‌رباب 
حیاط.  کف  می‌لغزد  بند  روی  از  نسیمی  با  می‌زنند، 
چــادر  از  چشم  باشد  ــده  آم ــادش  ی چیزی  انــگــاری  بابا 
از  حلقه‌ای  بــه  می‌افتد  چشمم  گهان  نا بــرنــمــی‌دارد. 
افتاده  در  پای  که  وحشی  بنفشۀ  به‌هم‌بافته  گل‌های 
که به‌آرامی دارد بسته می‌شود  است و در نیمه‌باز خانه 

بی‌آنکه کسی آنجا باشد.
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فراموشی رؤیا
 zنویسنده: مجید بختیاری

از صبــح کــه کرکــرۀ مغــازه را بــالا بــرده بــود، فکــرش مثــل 
خــوره بــه جانــش افتــاده بــود. از همــان خوره‌هایــی که 
یــک  می‌تراشــند.  و  می‌خورنــد  آهســته  را  روح  انــزوا  در 
لحظه فراموشــش نمی‌کــرد. این اولین‌بــار نبود. مادرش 
می‌گفــت: »جوونــی، مردهــای پنجاه‌ســاله تــازه مــی‌رن 
گه  کــه زنت بزرگ‌تــره؟ ا زن می‌گیــرن. چــه گناهــی کردی 
گذاشــته بودی، دختر کربلایی رو برات صیغه می‌کردیم. 

الان تازه سی، سی و پنج سالش بود.«
کــرد. از یخچــال مغــازه یــک بســته خرمــای  چــای را دم 
کــرده اســت. توی  مضافتــی درآورد. قنــد را دکتــر قدغــن 
پیــدا  آدمیــزاد  جــان  تــا  غ  مــر شــیر  از  مارکتــش،  ســوپر 
کیِ کاشــان را پهن کرده  می‌شــود. یک قالیچــۀ نیمدار لا
روی پیشــخوان مغــازه، طوری‌کــه بیشــتر از نصفــش زیــر 
تــرازوی مغازه اســت. خــودش هــم روی چهارپایۀ چوبی 
بلندی می‌نشــیند، تا راحت دستش برسد به پیشخوان 
کــه بلند می‌شــود و می‌نشــیند، شــکمش  و تــرازو. هربــار 
می‌مالــد به قالیچه. قالیچۀ روی پیشــخوان که طرف آقا 

مراد است، حسابی نخ‌نما شده.
کشــید بــرای خــودش ریخــت و شــعله را  کــه دم  چــای 
خامــوش کــرد تــا نجوشــد. همســایۀ روبــه‌روی آقــا مراد، 
کربلایی حســن آن‌طرف خیابان قصابــی دارد. تا نزدیک 
ک‌خورده‌ای کلۀ ســحر  ظهــر نمی‌آیــد. آخــر هیــچ شــیرپا
گوشــت نمی‌خــرد. می‌آیــد و قبــل از اینکــه دکانــش را باز 
کنــد، ســراغ چــای را می‌گیــرد. رؤیــا، همــان کــه مــادر آقــا 
کنــد برای پســرش، آخرین دختر  مــراد می‌خواهد صیغه 
کربلایــی اســت از زن دومــش. هــر روز قبــل از ظهــر مثل 
کربلایــی را می‌دهــد دم در دکان.  الان، می‌آیــد و ناهــار 
کــرده؛ ولــی جدا شــده.  هنــوز شــوهر نکــرده، یعنــی چــرا 

کربلایی است. به‌هرحال رؤیا تنهاست و در خانۀ 
محله خلوت اســت. صدای دعوا و مرافه گربه‌ها می‌آید. 
ایــن موقع از ســال که می‌شــود، بــه جان هــم می‌افتند. 
به‌غیــر از ســوپرمارکت و قصابــی در ایــن خیابــان دکانــی 
نیســت. درخت ســیب جلوی دکان کربلایی، پر شــده از 
شکوفه‌های ســفید سیب. سیب‌های شــیرین و آبداری 
می‌دهد؛ سفت و درشت. آقا مراد هر روز همین موقع‌ها 
می‌نشــیند پشــت دخــل و از جایــش تــکان نمی‌خــورد. 
جــواب همــۀ مشــتری‌ها را هــم ســربالا می‌دهــد. عیــن 
مجســمه زل می‌زنــد بیــرون. انــگار کــه به درخت ســیب 
نگاه می‌کند. رؤیا می‌آید، چادر سفید گل‌دارش را سرش 
می‌کند. آفتاب ظهر اردیبهشت، تیز و شدید از چادرش 
رد می‌شــود. می‌خــورد بــه شیشــۀ قصابــی و برمی‌گــردد 
این‌طرف خیابان. بدون اینکه نشــانی بپرسد یک‌راست 
می‌آید توی چشم‌های آقا مراد. تابلو می‌شود و می‌ماند.
هــر روز از غذاهــای آمادۀ دکانش، ناهار درســت می‌کند. 
ک لوبیا یا مثلاً کنســرو تن.  یــک روز نیمرو، یــک روز خورا
شنیســل آمــاده را هم خیلی دوســت دارد. رؤیا که رفت، 
ســفارش  کبــاب  مســجد،  آشــپزخانۀ  از  و  می‌زنــد  زنــگ 
می‌دهــد. می‌گوید پیاز هم برایــش بیاورند. دوباره چای 
می‌ریزد و خرما پشــت خرمــا می‌خورد. تا عصر میخکوب 
درخت ســیب می‌ماند. ســیب‌های سرخ، هرکدام اندازۀ 
یک مشتش. انگار که بوی سیب‌های رسیدۀ پاییز می‌آید 
توی دکان، توی ســرش، توی ســینه‌اش. مشتری داخل 
مغــازه، بــرای چندمین بــار صدایــش می‌کنــد. از جایش 
می‌پــرد. هــوا گرگ‌ومیــش شــده. از ویترین زیر دســتش، 
یک بســته آدامــس نعنایی برمی‌دارد و بــاز می‌کند. یکی 
از آدامس‌هــا را می‌جود. بقیۀ بســتۀ آدامــس را می‌گذارد 
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توی جیب کتش که پشــت چهارپایه آویــزان کرده. تمام 
مشــتری‌ها امــروز بــه نظرش بــوی عطر می‌دهنــد؛ حتی 
، دم غروب از شــهریار آمده  مــادر حســن‌آقا هــم که عصــر
بود تا حسن را ببیند امروز تمیزتر و خوشبوتر از همیشه 
بود. زیرشــلواری ســفیدش، از زیر پیراهن گل‌گلی بنفش 
کــرده بود تــوی جوراب‌های  معلــوم بــود. پاچه‌هایــش را 
کوتاه مشکی. نه اینکه آقامراد هیزی کرده باشد و ببیند، 

کوتاه بود. نه، فقط چادر پیرزن 
ساعت هفت شده است. منتظر نمی‌ماند تا یازده شب. 
تعطیــل می‌کنــد. هوا دیگر حســابی تاریک اســت. پیاده 
تا ایســتگاه مترو راهی نیســت. به ایســتگاه که می‌رســد، 
کــه عطر می‌فروشــد. از  مــی‌رود به‌ســمت همان دکــه‌ای 
صبــح صد بــار ایــن راه را در ذهنــش رفته اســت. تمرین 
پیشــخوان  جلــوی  نکشــد.  خجالــت  دیگــر  کــه  کــرده 
عطرفروش می‌رسد. دختر فروشنده، مژۀ مصنوعی دارد 
و ناخــن کاشــته. این‌قدر رژ لب را بــالای لبش مالیده که 
نوک دماغش هم ماتیکی شده. آقامراد نفسش را حبس 

می‌کند و می‌گوید:
- »عطر می‌خواستم.«

- »حاج‌آقا، زنونه یا مردونه؟«
- »زنونه«

- »چی باشه؟«
- »نمی‌دونم. از همین‌هایی که خودتون می‌زنید.«

یـــا...فـــقـــط عطر  ــوای  ــ ــی‌خ ــ م »بــــــرای حـــاج‌خـــانـــوم   -
می‌خوای؟«

- »بله لطفاً. برای حاج‌خانوم.«
کــه  می‌فهمــد  فروشــنده  خانــم   ، کلنجــار کلــی  از  بعــد 
جدی‌جــدی آقامــراد فقــط عطــر می‌خواهــد. نگاهی به 
ســرورویش می‌اندازد و عطری با بوی گل یاس پیشنهاد 
می‌دهــد. آقــا مراد هم بدون اینکه بو کند، ســریع عطر را 
می‌گیــرد و می‌گــذارد توی جیب کتش. پولش را حســاب 
کنــار مغازۀ عطرفروشــی،  می‌کنــد و ســوار مترو می‌شــود. 
مغــازۀ لبــاس زیــر زنانه هــم بــود. از جلویش که رد شــده 
بود، کمرش را خم کرده بود تا توی مغازه را ببیند. از مترو 
بیرون می‌آید و مســیر خانه را پیاده می‌رود. از داروخانه 
هم خرید دارد. داروخانه نزدیک اســت، می‌رسد. سرش 

را می‌کند داخل قسمت تحویل دارو و آرام می‌گوید:
- »سلام. قرص فشار می‌خوام.«

- »مسئول تحویل دارو از پشت سه‌لایه کیسه و نایلونی 
کــرده، جلو می‌آید  کــه از ترس کرونــا به در و دیوار آویزان 

و می‌پرسد:
- »چی نیاز دارید؟ نشنیدم!«

-»قرص فشــار می‌خوام. از همان‌هایی که آبی هســتند. 
لوزی‌ها. شــما قبــاً اینجا نبودید. آن خانــم دکتر که قبلاً 

اینجا بود اسمش را بلد بود.
- »قرص فشــار بدون نسخه نمی‌دهیم. آهان! فهمیدم 
از این‌ها می‌خواهید؟ بفرمایید. باید یک ســاعت قبل از 

کنید.« غذا مصرف 
قرص‌هــا را می‌گیــرد. مــی‌رود صندوق و حســاب می‌کند. 
تا خانه راهی نمانده اســت. ســریع می‌رســد. می‌خواهد 
زنــگ در خانــه را بزنــد؛ ولــی پشــیمان می‌شــود. کلیــد را 
می‌انــدازد بــه قفــل و وارد راهــرو می‌شــود. دوســت دارد 
کنــد. زیــور همیشــه می‌گویــد دوســت  زیــور را غافلگیــر 
دارد کــه مــراد برایش جدید باشــد. کارهای جدید بکند. 
حرف‌هــای جدیــد بزنــد. تــازه باشــد. لباس‌هــای جدید 
بپوشــد. کفش‌هــای جدیــد بخــرد؛ حتــی یک‌بــار هم به 

گفته بود دوست دارد مراد سبیلش را هم بزند! مراد 
در خانه را باز می‌کند. بوی پیازداغ در نفسش می‌پیچد. 
کتش را در می‌آورد و آویزان می‌کند روی جالباســی. زیور 
کــه مــراد را می‌بینــد، می‌ترســد. از جایش می‌پرد. ســام 
‌و احوال‌پرســی می‌کننــد. مــراد لبــاس راحتی می‌پوشــد. 
دســت و صورتش را می‌شوید و می‌آید داخل آشپزخانه. 
چراغ آشــپزخانه را خاموش می‌کند. زیور را بغل می‌کند. 
شــکم آقامراد و زیور اجازه نمی‌دهند تا دســت‌های مراد 
بــه هــم برســند. از پشــت، پیش‌بنــد زیــور را بــاز می‌کند. 
لباســش را در مــی‌آورد. ســوتین کهنــه و رنگ‌پریــدۀ زیور 
کــه می‌بینــد، یاد مغازۀ لبــاس زیر زنانۀ متــرو می‌افتد.  را 
. رنگ موی زیور  دســتش را حلقه می‌کند دور گردن زیور
که از عید مانده بود، الآن رنگین‌کمانی شــده. ریشــه‌اش 
ســفید اســت و چندســانتی ســیاه و نوکش طلایــی. زیور 
را می‌بوســد. زیــور صورتــش را کنــار می‌کشــد و می‌گویــد: 
»عجــب بــوی پیازی مــی‌دی! دوباره ظهر با غــذات پیاز 
کنــار می‌کشــد.  خــوردی؟« آقــا مــراد، ســریع صورتــش را 
آدامــس را فراموش کرده بود. دســتش را می‌گیرد جلوی 
دهانــش و بــو می‌کند. طوری بــه اجاق‌گاز اشــاره می‌کند 
کــه انــگار بوی پیــازداغ می‌آید. زیور هم باورش می‌شــود 
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و ســریع لباسش را می‌پوشد. همان پیراهنی را که موقع 
شســتن توالت، لکه‌های مایع ســفیدکننده زیر شکمش 

کرده بود. را بی‌رنگ 
آقــا مــراد به بهانۀ روشــن کــردن تلویزیــون می‌آید داخل 
کتــش آدامــس نعنایــی را برمــی‌دارد و  ســالن. از جیــب 
و  می‌جــود  تندتنــد  لُپــش.  کنــج  می‌‍انــدازد  را  تمامــش 
ته‌مانــده را می‌چســباند پشــت در ورودی. عطــر را هــم 
برمــی‌دارد و تــوی مشــتش قایم می‌کند. بقیــۀ چراغ‌ها را 
خامــوش می‌کنــد. تمــام خانه تاریــک می‌شــود. در عطر 
را بــاز می‌کنــد. می‌رود داخل آشــپزخانه. زیور را از پشــت 
شــعلۀ زیــر قابلمــۀ پیــاز داغ مثــل یــک فرشــته می‌بیند. 
لۀ گوشش.  ، نزدیک به لا عطر را می‌زند پشــت گردن زیور
زیــور اصــاً متوجــه نمی‌شــود. بــا التمــاس آقامــراد، زیور 
کشان‌کشــان تــا اتــاق خــواب می‌آیــد. باهــم روی تخــت 
و  خــودش  ســر  می‌کشــد  را  پتــو  آقامــراد  و  می‌خوابنــد 

. دســتش را می‌کشــد روی بدن زن. چشــم‌هایش را  زیور
می‌بنــدد. درخــت پــر از شــکوفه‌های ســیب را می‌بیند. 
یــاد  یــاس.  عطــر  همــان  می‌کنــد،  حــس  را  عطــر  بــوی 
کــه در مغازۀ متــرو دیده  لباس‌خــواب ســفیدی می‌افتد 
بــود. زن را محکم‌تــر بغــل می‌کنــد. شــکوفه‌های ســیب 
رســیده‌اند. دســتش را دراز می‌کنــد تــا ســیب بچیند. به 
پاهایش فشــار می‌آورد تا شاخه‌ها را بگیرد؛ ولی دستش 

به شاخه‌ها نمی‌رسد. تقلا می‌کند.
ک بــر ســرت. زیــر گاز رو  »مــراد، خــدا خفــه‌ات کنــد. خــا
خاموش نکردم. پیازهام ســوختن. تو هم معلوم نیست 

چه غلطی می‌کنی.«
مــراد هنوز در باغ خودش، مســت و منگ اســت. یادش 
می‌افتــد که قرصش را فراموش کرده. زیور بلند می‌شــود 
و پتــو را کنــار می‌زند. چراغ را که روشــن می‌کنــد، آقا مراد 

می‌گوید: »کجا می‌ری رؤیا!«
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دیوانه نیستم
 zنویسنده: عارفه روئین

محلۀ ما محلۀ فقیرنشینی بود. مردمی که در این محله 
زندگــی می‌کردند مرا » احمق« صــدا می‌کردند. بعضی‌ها 

هم می‌گفتند »دیوانه«
یادم می‌آید از وقتی مدرســه می‌رفتــم بچه‌ها هرکدام به 
یک اسم صدایم می‌کردند. یکی می‌گفت، بهمن خنگه، 
کله‌پوک.  دیگری اسمم را هم نمی‌گفت، می‌گفت، آهای 
اما مــن به هیچ‌کدام از این حرف‌هــا اهمیتی نمی‌دادم. 

چون همیشه مادرم می‌گفت
به کسی کاری نداشته باش و با آدم‌هایی که می‌خواهند 

کنند؛ دهن‌به‌دهن نشو. اذیتت 
پــدرم مــرده بــود. مــادرم هم مریض و خانه‌نشــین شــده 
بــود. به‌خاطــر همیــن می‌ترســید مــن دعــوا کنــم؛ چون 
نمی‌توانســت پشــتم درآید. شاید راســت می‌گفت، نباید 
گــوش بــه حرف‌هایشــان مــی‌دادم و اِلا هــرروز بایــد دعوا 
می‌کــردم؛ به‌همین خاطــر وقتی به من می‌گفتند دیوانه 
یــا خنــگ یا...از گــوش راســتم می‌گرفتــم و از گوش چپم 
بیــرون مــی‌دادم. آدم‌هــای دوروبــرم مثــل آب خــوردن 
ســرم را شــیره می‌مالیدنــد و بعد هم به ریش نداشــته‌ام 

می‌خندیدند.
مــن نــه خنــگ بــودم، نــه دیوانــه و نــه کله‌پــوک. ایــن را 
تــو  بــه  دیگــران  می‌گفــت  او  می‌گفــت.  مــادرم  همیشــه 

حسادت می‌کنند و چشم دیدن تو را ندارند.
نمی‌دانــم برای دل‌خوشــی مــن این حرف‌هــا را می‌زد یا 
 . نــه. فقــط تــا جایی کــه می‌دانــم ســاده بــودم و زودباور
هرکــس هرچــه می‌گفــت به‌ســرعت نــور بــاور می‌کــردم، 
آن‌هــا هــم دروغ‌هــای شــاخ‌دارتری را می‌گفتنــد و هِرهِــر 
کــه از نانوایــی ســر کوچــه، نــان  می‌خندیدنــد. یــک روز 
گرفته و به خانه برمی‌گشتم، اصغر که در کوچۀ ما زندگی 

می‌کرد به سمتم آمد و یک‌دفعه گفت:
»بهمن دیوونه، دمت بیرونه!«

کــردم. دیــدم  مــن ناخواســته برگشــتم و پشــتم را نــگاه 
اصغــر می‌خنــدد. خُــب، من کــه می‌دانســتم، دم ندارم؛ 
امــا وقتــی یک‌دفعه این حــرف را زد، غافلگیر شــدم. من 
چه می‌دانســتم که می‌خواهد مرا مســخره کند. ناراحت 
شــدم و بــدون این‌کــه چیزی بــه او بگویم راهــم را گرفتم 
و آمــدم خانــه. خانه‌مان کوچــک و حیاط‌دار بــود. مادر 
همیشــه روی پله می‌نشســت تا آفتاب بــه بدنش بتابد. 
این‌کــه  از  مــرا می‌دیــد خوشــحال می‌شــد. لابــد  وقتــی 
ســالم به خانه برگشــته‌ام. ضعیف نبودم. هیکل درشتی 
گر می‌خواســتم توی گوش کسی بزنم حتماً  داشــتم که ا
بــرق از چشــمانش می‌پریــد؛ امــا ذاتــاً آدم آرامــی بــودم. 
دلم نمی‌آمد پا روی مورچه‌ای بگذارم چه رســد به آنکه 
کســی را اذیت کنم، شــاید به‌خاطر همیــن بود که مادرم 
دلش نمی‌خواست با کسی درگیر شوم؛ اما نمی‌دانم چرا 

دیگران وِل‌کن نبودند و به‌راحتی مسخره‌ام می‌کردند.
را درمــی‌آوردم.  راه روزنامه‌فروشــی خــرج زندگی‌مــان  از 
روزنامه‌هــا را که می‌گرفتم، می‌رفتم ســر چهــارراه نزدیک 

خانه‌مان و میان ماشین‌ها می‌رفتم و داد می‌زدم:
»روزنامه...روزنامه...خبرهای تازه...«

میــان ســر و صدای ماشــین‌ها، راننده‌ها سرهاشــان را از 
میان پنجرۀ ماشین بیرون می‌آوردند و می‌گفتند:

»خبر تازه! تو خودت خبر تازه‌ای!«
بعــد هم می‌خندیدنــد. بعضی‌ها روزنامــه را می‌گرفتند و 
گاز می‌دادند و می‌رفتند. بعضی‌ها  تا چراغ سبز می‌شد، 
هــم بعــد از اذیــت کردن‌هــای من، دلشــان می‌ســوخت 
و پولــم را می‌دادنــد؛ امــا مــن مثــل همیشــه نــه اعتراض 
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می‌کردم و نه‌ حرفی می‌زدم.
یک‌بــار وقتــی چراغ ‌قرمز بــود، یکی از راننده‌ها شیشــه را 
پاییــن کشــید و ســرش را بیــرون آورد و رو بــه مــن گفــت: 
»آهــای بهمن دیوونه...!« نگاهش کردم، همۀ راننده‌ها 
گــه  گفــت: »ا داشــتند بــه مــن نــگاه می‌کردنــد. راننــده 
تونســتی قبــل از ســبز شــدن چــراغ پشــتک بزنــی، همــۀ 
روزنامه‌هــا تــو می‌خــرم.« همــۀ راننده‌ها، مرا تشــویق به 

کردند. پشتک زدن 
»پشتک بزن...یالا...پشتک بزن یالا...«

بــا اینکــه می‌دانســتم وســط چهــارراه، جــای پشــتک زدن 
نیست؛ اما راننده‌ها آن‌قدر گفتند و تشویقم کردند که دیدم 
چیزی به سبز شدن چراغ نمانده، با سرعت تمام، پشتک 
زدم. چراغ ســبز شد. ماشــین‌ها حرکت کردند. نزدیک بود 
یکی از ماشــین‌ها از رویم رد شود. صدای خنده‌هایشان را 
شنیدم؛ اما چکار می‌توانستم بکنم. رانندۀ نامرد و بدقول 

بدون اینکه روزنامه‌ها را از من بخرد، رفت.
امــا بازهــم، هرکــس، هــر حرفــی مــی‌زد بــاور می‌کــردم. بــا 
خودم تصمیم گرفتم دیگر حرف هیچ‌کس را گوش نکنم. 
شب بود، صدای اذان از مسجد محله‌مان می‌آمد. رفتم 
پیشِ پیش‌نماز مسجد. بعد از کلی مقدمه‌چینی، جریان 
را برایــش تعریــف کردم. گفتم که همــۀ اهالی محل اذیتم 
می‌کننــد و بــه من می‌گویند دیوانــه. پیش‌نماز عبایش را 
صــاف کــرد و گفت هرکــس، دیگــری را اذیت کنــد درهای 
بهشــت را به روی خود می‌بندد؛ پس تو دیوانه نیســتی. 

آن‌ها دیوانه‌اند که جهنم را برای خودشان می‌خرند.
راستش را بخواهید خیلی خوشحال شدم، انگار قند توی 
دلم آب شد. آمدم از مسجد بیایم بیرون، دیدم کفش‌هایم 
نیســت. کفش‌هایــم را دزدیــده بودنــد. بــه خادم مســجد 
گفتــم، رفــت و برایــم یــک جفــت دمپایــی آورد. دمپایی‌ها 
را پوشــیدم و آمــدم بیــرون. جلوی در مســجد پســر خادم 

ایستاده بود تا مرا دید دست‌هایش را جلویم گرفت.
- »هر کس بخواهد از درِ مســجد خارج شــود باید دیوارِ 

مسجد را ببوسد.«
کردم. بِروُبر به پسر خادم نگاه 

کار را بکند.« که این  - »اما من هیچ‌کس را ندیده‌ام 
کرد. پسر خادم اصرار 

- »نمی‌گذارم بروی، باید دیوار را ببوسی وگرنه به جهنم 
می‌روی!«

یــاد حرف‌های پیش‌نماز افتادم و با خودم گفتم ضرری 
کــه نــدارد، بگذار دیوار را ببوســم. دیوار را بوســیدم. بعد 
دیدم که پسر خادم دلش را گرفته و می‌خندد. فهمیدم 

کرده‌ام و او مرا دست انداخته است. که باز سادگی 
کــردم؛ اما باز  خیلــی ناراحــت شــدم، چپ‌چپ نگاهــش 
خــودم را کنتــرل کــردم تا با او دعــوا نکنــم. راه خانه را در 
پیش گرفتم. آسمان صافِ‌صاف بود و ماه مثل سکه‌ای 
می‌درخشــید. یــک نفــر از روبه‌رویــم می‌آمــد تــا مــرا دید 

ایستاد و گفت:
»آهای...دیوونه.«

کارد می‌زدی خونم درنمی‌آمد، جلوی او ایستادم.
- »برای چی به من می‌گی دیوونه؟«

باز یاد حرف مادرم افتادم و از مرد فاصله گرفتم. مرد به 
دنبالم راه افتاد.

»بچه پُررو هم که هستی!«
قدم‌هایــم را تنــد کــردم تــا از مــرد فاصله بگیــرم. مرد هم 
کرد. با دمپایی‌هایی که به پایم گشــاد  ‌قدم‌هایش را تند 
بــود و لخ‌لــخ می‌کــرد، دویــدم. دمپایــی از پایــم درآمــد. 
ایستادم. مرد هم ایستاد. به‌سختی نفس‌نفس می‌زدم. 
برافروخته بودم. کلاً حرف‌های مادرم یادم رفت. خسته 
شــده بودم از اینکه دیگران این‌همه مسخره‌ام کنند. به 
طرفــش برگشــتم و یقــه‌اش را گرفتم. خیلــی ضعیف بود. 
اولــش خندیــد؛ اما وقتــی مثل پر کاه بلنــدش کردم و به 
دیوار چسباندمش ترسید. سعی کرد خودش را از دستم 
کرد و داد زد : نجات دهد. زیر دست‌های قوی من تقلا 

- »ولم کن...آی مردم کمک...به دادم برسید.«
کــر شــده بــودم؛ انــگار صدایــش را نمی‌شــنیدم.  کــور ‌و 
چشــمانش به من التمــاس می‌کردند. به‌ یک‌باره رنگش 
بــه ســرخی زد و احســاس خفگــی کرد. به خــودم آمدم و 

کردم و هلش دادم. گردنش رها  دستم را از دور 
»دیگه به من نگی دیوونه!«

گرفــت. بعــد  مــرد نفســش را بیــرون داد و از مــن فاصلــه 
هــم شــروع بــه دویــدن کــرد. صــدای خنــده‌اش را از دور 

که داد می‌زد و می‌دوید و می‌گفت: می‌شنیدم 
»دیوونه...دیوونه...«

کم‌کم صدایش در ســکوت کوچه گم شــد. ایســتادم و به 
کردم، سکۀ ماه می‌درخشید. آسمان نگاه 
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 شعری از یون فوسه؛ 
برندۀ نوبل ادبیات ۲۰۲۳

 zترجمه: سعید جهانپولاد

یک انسان اینجاست

یک انسان اینجاست
و سپس غیب می‌شود

در درون خود
که می‌وزد همراه با باد ناپیدایی 

و ملاقات می‌کند با تکانه‌های صخره
و در‌می‌آید به‌شکل معنا
در وحدتی همیشه تازه

در سکوت محض
از آنچه هست و آنچه نیست

که باد جایی 
باد می‌گردد

که معنا جایی 
معنا می‌یابد

در حرکتی بی‌اختیار
که بوده است از همۀ آن چیزهایی 

و به یک‌باره است
از یک منشأ

جایی که صدا، معنا را با خود می‌برد
کلمه خودش را بشکند و تقسیم کند پیش از آنکه 

و دیگر از‌آن‌پس
کرد هیچ‌گاه ما را ترک نخواهد 

اما
آن در تمام گذشته و در تمام آینده جاری است

و آشکار است
که نیست در چیزی 

چیزی در مرز محو‌ شدن
میان آنچه بوده

و آنچه خواهد شد
آن نامتناهی و بدون فاصله است

ک و در همان حرکت پا
محو می‌شود

و آنجا می‌ماند
در‌حالی‌که ناپدید می‌گردد

روشن می‌گردد
تاریکی‌اش

در‌حالی‌که سخن می‌گوید
از سکوتش

هیچ‌جا نیست
همه‌جا هست

نزدیک است
دور است

و جسم و روح
به هم می‌آمیزند
و یکی می‌شوند
و کوچک است

تا اندازه‌ایی بزرگ
بسان هرچیزی که هست

به کوچکی هیچ‌چیز
و همۀ حکمت در آنجا است

و هیچ نمی‌داند در درون خود
جایی که هیچ‌چیز تقسیم نمی‌شود

و همه‌چیز به یک‌باره

ترجمه
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خودش می‌گردد
و هرچیز دیگری در آن

تقسیم شده
که تقسیم نمی‌شود

در مرز بی‌پایان
که اجازه دادم طوری 

گردد ناپدید 
در حضور آشکار

در حرکت ناپدیداری
حالا بیا و

در روشنا قدم بزن
در جایی که درخت، درخت است

جایی که صخره، صخره است
که باد، باد است جایی 

کلمات که  و جایی 
در یک وحدت گنگ )نامفهوم( هستند

که پیش از این بوده است از همۀ چیزهایی 
از هرچیــزی که ناپدید می‌شــود و همچنان باقی خواهد 

ماند
کلماتی آشتی‌دهنده به شکل 

A human being is here
by Jon Fosse

A human being is here
and then disappears
in a wind
that vanishes
inwards
and meets the rock’s movements
and becomes meaning
in always new unity
of what is
and what is not
in a silence
where wind
becomes wind
where meaning

becomes meaning
in lost movement
of everything that has been
and at once is
from an origin
where the sound carried the meaning
before the word divided itself
and since then never left us
But it is
in all past and it is in all future
and it is
in something
that doesn’t exist
in its vanishing border
between what has been
and what shall come
It is infinite and without distance
in the same movement
It clears up
and disappears
and remains
while it disappears
And it lights up
its darkness
while it speaks
of its silence
It is nowhere
It is everywhere
It is near
It is far
and body and soul meet
there as one
and it is small
and as big
as everything that is
as small as no thing
and where all wisdom is
and no thing knows
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in its innermost self
where nothing is divided
and everything is at once itself and everything else
in the divided
which is not divided
in endless boundary The way I let it disappear
in obvious presence
in vanishing motion
and walk around in the day
where tree is tree
where rock is rock
where wind is wind
and where words are an incomprehensible unity
of everything that has been
of everything that disappears
and thus remains
as conciliatory words
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 نقد، بررسی و تحلیل 
شعرهای هرمز علی‌پور

 zنویسنده: رؤیا مولاخواه

کارشناسی ادبیات فارسی  ، دانش‌آموختۀ رشتۀ  علی‌پور
اســت که پس از ســی سال اشــتغال در آموزش و پرورش 
بازنشســته شــده‌ اســت.از وی طــی بیش از پنجاه ســال 
فعالیــت ادبی، کتاب‌های متعددی همچون: با کودک و 
کبوتر )نشــر موج، ۱۳۶۰(، سبابه، سپیدی جهان، همین 
لاژورد،  اوراق  شــفاهی،  الــواح  فــردا،  نرگــس  دیدن‌هــا، 
علــف یونان به لغت عــذرا، ۵ به دفتر شــطرنجی، فاخته 
هیمالیــا، ریحــان آلفابت، گیــاه کهکشــان، داغ بی‌بی‌ به 

کوچه‌ی زنبق و... به چاپ رسیده ‌است.
، ازچهره‌های شــاخص جریان موج ناب اســت و  علی‌پور
کنــون جهتی بالارونده داشــته اســت، هم در  از شــروع تا

جریان زبان، هم در حیطۀ محتوا.
کــه  هرآنچــه  از  متعــادل،  رونــدی  در  علی‌پــور  هرمــز 
جهان‌بینــی فــردی و اجتماعی اوســت در معرفتی مزاید 

بر کنش‌های روایی در شعر خویش، نمود می‌کند.
علی‌پور در شــعرهایش، عرفانی هرمزی دارد و این یعنی 
و  جریان‌هــا  از  تأثیرپذیــری  بــدون  ذات،  خودشناســی 

. خط‌های دیگر عصر
علی‌پور به خوانندگانش تعصبی متعالی دارد و بنابر قول 
او، مدیــون کســانی اســت که به شــعر او اندیشــیده‌اند و 
این یعنی رسالتی انسانی از مخاطب را بر شانه کشیدن.
شعرهای هرمز علی‌پور در روایت‌ها به سطرها، امتدادی 
در راســتای کنش‌ها می‌بخشــد. آن‌قدر که مخاطب را بر 
سیالیت متن سوار می‌کند و ایجاز را که مؤلفۀ اصلی شعر 
نــاب اســت، در چگالــی بــودن ممتــد خویش بــه چالش 
می‌کشــد؛ امــا این امتــداد از اطناب در گریز اســت. هرمز 
علی‌پــور نوشــتن را برای نوشــتن می‌نویســد و این یعنی 

گــذر از محــور شعرســازی...با زبانــی که خصوصی‌ســازی 
کت و پرسونالیتۀ زبانی خودش در شعرهایش  شــده در ا

حضور دارد.
بــا  زبانــی  لاژورد  اوراق  کتــاب  از  بعــد  علی‌پــور  هرمــز 
خاســتگاهی نــو در تبییــن جهــان هرمــز را بــا امتــدادی 
غیرخطی بر مخاطب می‌نمایاند، که جهان مؤلف است 
و چــون نــگاه میشــل اریــوه از حــرف بــزرگ اولیــن کلمــه 
در شــعر تــا پایــان آخریــن حــرف شــعر جهانــی را بر شــعر 
می‌نمایانــد، کــه از بیرون به متن تلفیق نشــده و هرآنچه 

هست زبان و جهان علی‌پور است.
در شــعر جنــوب، هرمز علی‌پور به‌عنوان زبان مســتقل و 
صادق، فعالیت‌های ادبی در راستای شاعرانۀ خویش را 
با انتشار مجموعۀ هفده کتاب در پنجاه سال شاعرانگی 

او نشان از پشتکار و اهتمام ادب‌محورانۀ شاعر است.
از کتاب‌های ایشــان ســپیدی جهان، نرگــس فردا، الواح 
شفاهی کســی به‌نام کوچک هرمز، نیم‌رخ آهو، پرتره، به 
کوچه زنبق، حکمت مخروبه، ســبابه، بنفش پارچه‌ای، 

به گرمسیر، دفتر شطرنجی و داغ بی‌بی است.
، تطابق جهان ذهنی با زبان شــاعرند  شــعرهای علی‌پور
گونه‌هــای ترکیب‌ســازی‌ها و  و از بازی‌هــای زبانــی و آن 
فضاســازی ســورئال دوری می‌کنــد. زبــان عینــی اشــیا و 

کم است. رئالیسم منظم و منطقی بر روال شعر حا
اتفــاق  علی‌پــور  شــعر  در  آنچــه  فنومنولــوژی،  نــگاه  از 
می‌افتد، در خاســتگاه ذهنی مؤلف شکل نگرفته است؛ 

که از مجازی بودن دوری می‌کند. بلکه واقعیت است 
حضــوری اســت ماحصــل ترکیب حضور شــاعر و آنچه در 
ســطرها و از پوزیتیویســم منطقــی، بــر شــعر نمــود کــرده 

شعر و ادب
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حاصل تجربه‌ای است که شاعر با آن زیسته است.
، همگام‌ســازی  نکتــۀ حائــز اهمیــت در اشــعار علی‌پــور
شــعر با زمان و زبان کنون اســت، طوری که بوی ماندگی 
ِ ســی ســال پیش او به مشــام نمی‌رســد و این  در اشــعار
طراوت از بی‌تکلفی شــاعر در استفادۀ منطقی از آرایه‌ها 
در حــدود متعــارف خویــش اســت. طــوری کــه مخاطب 
دچار دل‌زدگی و عدم دریافت در فونداسیون به‌کارگیری 

کلمه‌ها در معنا و تأویل نمی‌شود. زبان و ترکیب 

● میزان
با این درخت اجدادی
ساده تعدیل نمی‌شوم

کاغذ می‌زند بیرون یا این‌که از دل 
که می‌پردازیم به رازها 

غربت خویش را نظاره می‌کنیم
معنی ضمنی هرچه باشیم

این هوش ایستاده پای‌بند مورخه نمی‌شود
گرفتارند به تسکین غریزه بین دو پهلوی خود 

هرکس باید حرف خودش را بزند
که بنشینم و تو در پلک‌هایت هم 

باز به جست‌وجویم باش
که آینه مجابم نمی‌کند یا خودم 

و عنوان فرعی روزهایم را زندگی نام دهند
ازجمله یا

تا مناسبت مرگ‌ها را برده باشم از یاد
اجــدادی  درخــت   ، علی‌پــور هرمــز  از  میــزان،  شــعر  در 
مؤلفه‌ای اســت از منِ  متأثر از هویت فردی شــاعر که به 
خاســتگاه خویش و اصالت هویت‌مندی خویش مفتخر 
اســت و خود را و آن شــکل روایت‌گر خویش را در کاغذها 
تبییــن می‌کند و این همان مؤلف زنده اســت بی‌مورخه 

ایستاده در بطن نویسه‌ها....
هرکس باید حرف خودش را بزند.

کوبــش در رســالت و آن  علی‌پــور تمــام آنچــه به‌عنــوان 
شــهودی که مخاطب را به آن اشــاره کافی است، در این 
بنــد بی‌اســتتار مؤلفه‌هــا و آرایه‌هــا چنــان بکــر و بــاز قرار 
داده اســت کــه مخاطــب از آن می‌گذرد تا ته شــعر پیش 
می‌رود و دوباره باز می‌گردد و این سطر را برمی‌دارد و در 

تعلیق آن دچار دریافت‌هایی پرسش‌گر می‌شود.

هرکس چه حرفی را باید بر مورخۀ ایستاده در خویش بزند؟
معنی ضمنی هرچه باشیم

این هوش ایستاده پای بند مورخه نمی‌شود.
زمــان در ایــن بنــد بــه تعلیــق مــی‌رود، هــوش ایســتاده 
روایت‌گــر حضور متافیزیکی شــاعر اســت کــه زمان پایش 

را بند نکرده و فراتر از خودش حرف خودش را می‌زند.
که آینه مجابم نمی‌کند خودم 

و عنوان فرعی روزهایم را زندگی نام دهند
از جمله یا

تا مناسبت مرگ‌ها را برده باشم از یاد.
آینــه مجــاب نمی‌کنــد حضور زمــان در فیزیک شــاعر را و 
آنچــه بــه نام شــاخصۀ عمــر از تن مؤلف می‌گــذرد همان 
زندگــی اســت به شــعر و به‌عنوان حرف خود شــاعر روی 

گردیده است. کاغذها ریخته شده و ثبت 
علی‌پــور در این شــعر خود درونی خــودش را می‌نمایاند 
و حضــوری فراتــر از دربند شــدن در زمــان را به مخاطب 

باورپذیر می‌نماید.

● مبتکران
گیاه برای من خوب است ابداع این 

که با مرگ موازی نبوده‌ام هرگز برای من 
و افتادن زین بر زمین و

اندوه اسب را دیده و
که ترس بیاورد دیگر تنها ناشناخته نیست 

کسی برای من خبر دسته نمی‌کند
از افتادن از دل درخت و از طول جیغ

عضو بریده چه آزمایشی دارد
که ایستادن در میان دو موجود

سنگ را و ساعت را به حیرت بیاورد از ما
دنیا فقط دو روز نبود، نیست

و من از همین حالا دارد برمی‌خورد به من
که اسم یکی دو شیء به‌ظاهر آدم

گهی ترحیم من بیاید در زیر آ
در این زمینه مغرورم و خیلی سخت. خوب فهمیدی

که برگ‌ها به‌هم بجوشد هزار 
چیزی مثل اولش نمی‌شود.

تأثیرپذیــری  از  عبــور  و  پختگــی  از  به‌غایــت  شــعر  ایــن 
که انســان را به  جریان‌ها و عمومیت آن تأثرهایی اســت 
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ورطۀ ترس از ناشناختگی می‌برد.
گیاه برای من خوب است ابداع این 

که با مرگ موازی نبوده‌ام هرگز برای من 
و افتادن زین بر زمین و

اندوه اسب را دیده و
که ترس بیاورد دیگر تنها ناشناخته نیست 

ک از اسب افتادن و از اصل نیفتادن را در  و اشارتی لیزنا
ضمن گفتار به خواننده می‌رساند و آن کشف و شهودی 
کــه مؤلــف بــه آن دســت یازیــده و از آن واهمه‌هــا  اســت 
عاری است و این تسکین را به مخاطب هدیه می‌دهد.

و آن ابداع گیاهی اســت که ســمبل است بر رشد و نمو و 
که با مرگ هم‌سو و موازی نیست. بالندگی در مسیری 

کچر سازندۀ  زبان دچار تردید نیســت و ساختار در استرا
تــا پایــان هــم در شــیوۀ  آغــاز  خــود، دور تسلســلی را از 

کرده است. گزاره‌مندی، هم در تأویل معنا رعایت 
کسی برای من خبر دسته نمی‌کند

از افتادن از دل درخت و از طول جیغ
عضو بریده چه آزمایشی دارد

که ایستادن در میان دو موجود
سنگ را و ساعت را به حیرت بیاورد از ما

دنیا فقط دو روز نبود، نیست
علی‌پــور  اســت.  اول  بنــد  نمایشــیِ  اپیــزود  دوم  بنــد 
ایستادن در معبر زمان و گذر حضور را نمایشی جاودان 

و تأثیرگذار می‌داند.
و ایــن همان تجربه و عینیت‌گرایی، تجربی شــاعر اســت 
از گذر روزگار و هشدار به خواننده، مبرهن است که دنیا 
کید کوبنده در  در دو روز خلاصــه نبود و نیســت و این تأ

پایانِ بند، اجازۀ تردید را از مخاطب می‌گیرد.
و من از همین حالا دارد بر می‌خورد به من

که اسم یکی دو شیء به‌ظاهر آدم
گهی ترحیم من بیاید در زیر آ

در این زمینه مغرورم و خیلی سخت.

خوب فهمیدی
که برگ‌ها به‌هم بجوشد هزار 
چیزی مثل اولش نمی‌شود.

شــاعر از تمــام نشــدن در ترحیــم خویــش حــرف می‌زند و 
این غرور نه ناشــی از حضور من متملک به شرف انسانی 
کــه دچار  اســت؛ بلکــه از خلاصه شــدن در فیزیکی اســت 
ترحیم خواهد شد و زمان‌بر بودن انسان تأثیرگذار نیست.
مقولــۀ زندگی در شــعر علی‌پــور دارای نکاتــی بالارونده و 
رشــددهنده از خصایل شــاعری اســت که از آن گره‌های 
دغدغه‌مند در طول صدای شاعری‌اش و همین‌طور در 
غ  تعلقات زندگی ادبی‌اش از مرز دل‌بستگی گذشته و فار
از خود اســت. برای همین است که دچار گسیختگی در 

زبان خویش در مرور زمان نگشته است.
علی‌پــور در ایــن شــعر به‌وضــوح حضــور خــودش را در 
زندگــی و شــعر که هــر دو عناصری از یک وجــه منتظم از 

شکل زبانی شعرند، تثبیت می‌کند.
شــعر بــرای علی‌پــور به‌مثابــۀ زندگــی اســت و حرف‌هــا و 
کتــاب مســیری  هــر  او در  و ســنتزیافتۀ  اندیشــۀ پختــه 
پیش‌رونــده از خــود هرمز اســت کــه بزرگ شــده، بزرگ‌تر 

شده و به نظم ثابتی از رشد و آرامش رسیده است.
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فراوانی خنده در کنار امری مضرس؛ 
یادداشتی بر شعر »در زدم« از ابوالفضل پاشا

 zسولماز نصرآبادی

در زدم
و در باز بود

دست‌هایم ادامه داشت
که در زدم

و در خواب تو آغاز شده‌م
کرده‌‌ای؛ کوتاه  تا ببینم که شب‌هایت را چه 

بخواب
که بخوابی؛ ادامه‌ی سفر بسیار است 

بخواب
ای گشایش دست‌های تو پژمرده؛

کوه ادامۀ زمین است
ای ابتدای راز تو باورنکردنی؛

غار ادامۀ زمین است
ای فراوانی خنده‌ی تو مُضَرّس؛

انسان ادامۀ زمین است
و من هرچه پیش می‌روم، 
زمین همچنان ادامه دارد

در  آن‌هــا  توالــی  و  س  ن،  م،   ، ز  ، ر د،  واج‌هــای  طنیــن 
کــه به‌رغــم باز‌بــودن  طــول ســروده، تداعــی رازی اســت 
، ‌همچنــان نامکشــوف باقــی می‌مانــد. رازی که در آن  دَر
اقامــت‌ داری و در‌عین‌حــال بــا آن، در حرکتــی به‌جانــب 
مکاشــفه‌اش. بدین‌گونه انگار قدم در راه پرده ‌برداشتن 
از تو‌در‌تــوی خــودت و لابیرنت خودشناســی می‌گذاری، 
جزئی از کلی و در طی طریق برای دســتیابی به شــهود، 
هرچند مقداری اندک. در باز اســت ولی در می‌زنی؛ زیرا 
بدین‌ســان است که در‌می‌یابی دست‌هایت ادامه دارد؛ 
زیــرا اقــدام به حرکت و تلفیق خودت با حرکت کرده‌ای و 
، به‌صرف  کنــش در زدن تــو را از انقیــاد می‌رهاند تا بــه دَر

گذشــتن ننگــری و صفــت جاماند‌گــی‌ را در او بــه مثابــۀ 
یک ابزار انگاشته‌‌شــده، تثبیــت نکنی. در ‌زدن مابه‌ازای 
قلمــرو  خــواب،  و  اســت  دیگــری  خــواب  در  آغاز‌شــدن 
گاه  گاه اســت و آغاز‌شــدن در ناخــودآ ع ناخــودآ بلامنــاز
دیگــری فربه‌شــدن در بیــداری اوســت و دامــن‌زدن بــه 
دو‌ جهــان مــوازی. فرویــد خواب را شــاه‌راهی می‌داند به 
گاه. ورود به خواب دیگری در ســطر »در خواب  ناخــودآ
تو آغاز شــده‌م« در تکوین ســطر نخســت ســروده اســت 
و دســت‌هایی که نشــانۀ انجام و نقطۀ ثقل کنشــگری و 
فاعلیت هستند تا در ادامۀ کندو‌کاو خود به کوتاه‌ بودن 
گاه بشــوی.  کوتاهی زمــان »فرصت« آ خــواب به‌عبارتــی‌ 
کوتاه شــدن خواب‌های شــبانه در ادامۀ نشانه‌شناســی 
گاه اســت، همین امر  از تلاش راوی برای غلبه بر ناخودآ
تضادی مداوم را در خواب و بیداری بزرگ‌نمایی می‌کند 
و پــای تشــویش‌های شــبانه‌ای را بــه میــان می‌کشــد که 
خــواب را از چشــمان راوی زدوده و او در فرآینــد دیالوگ 
خود با خود، از ســفری ســخن می‌راند که تا حدود قابل 
تأملــی از پارادایــم ســفر قهرمان تبعیت می‌کنــد و الگوی 
جــوزف کمبــل ذیل ســه مرحلۀ کلــی: جدایی، تشــرف و 

بازگشت.
در نخستین مواجهه با شعر می‌خوانیم: در زدم و در باز 
بود، دســت‌هایم ادامه داشــت که در زدم. شاید در زدن 
طی مناســک و آیینی اســت تا راوی با مبادرت به آن به 
جایــگاه جدایی قدم بگذارد و مقدار معتنابهی از نبرد را 
تجربــه کند و دســت‌هایی که کوشــش می‌کند گشــاینده 
باشــد؛ ولی ســرانجام با پژمردگی و کم‌رمقی خود مواجه 
می‌شــود؛ دســت‌هایی که در پنداشــت راوی چاره‌ساز و 
گشــاینده اســت حتی از رمزگشــایی دری بــاز درمی‌ماند؛ 
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با‌این‌حــال، همچنان دســت می‌ســاید به کــوه که فرازی 
بر‌آمده از پویایی زمین اســت، زمینی که مأمن سرگرفتن 
اساطیر و میل ابدی به جاودانگی است. ابولفضل پاشا، 
جزئــی از یــک پدیدۀ هوشــمند را چنین مخاطب‌ســازی 

می‌کند:
»ای ابتدای راز تو باور نکردنی«

ع، زاده می‌شود: پرسش‌هایی متعاقب این مصر
او کیست؟

کــه ابتدایــش، حتی خــارج ‌از  کــدام راز ســهمگین اســت 
دایرۀ باور است؟

، نائل می‌شود به گشودن درِ باورپذیری  و با همین انکار
مخاطب، چه او را متقاعد می‌کند که در صورت نداشتن 
بــاور هم می‌تواند در مســیر ســفر بــا راوی همراهی کند؛ 
زیرا ایمان صرفاً باور کردن نیست؛ بل همراهی است ولو 
در خــأ، ولــو در تاریکــی. تو قادر به دســتیابی به شــادی 
 ، هســتی؛ شــادی مدلول حرکت اســت. به باور شوپنهاور
»شــادی، یگانه ســکۀ نقد سعادت اســت و این امر برای 
کــه هســتی‌مان لحظــه‌ای بســیار  موجوداتــی چــون مــا 
کوتــاه میان دو ابدیت اســت، بزرگترین موهبت می‌تواند 
باشد.«؛ بدین‌ترتیب، آن که در حرکت است با دستیابی 
به سکۀ نقد سعادت، فراوانی خنده‌اش مضرس خواهد 

بود؛ »‌ای فراوانی خندۀ تو مضرس«
کنگــره‌وار  و  تداعــی شــکل دندانــه‌دار  بــا  واژۀ مضــرس، 
و  کــه طوفان‌هــا  امــن  باشــد  بنایــی  می‌توانــد مصــداق 

مشــقات بســیاری را از ســر گذرانده، آزموده، و همچنان 
کمبــل، نمــادی از  سرپاســت؛ بــه ‌عبارتــی طبــق الگــوی 
دســت‌یازیدن بــه تشــرف. پارادوکــس پیــش‌رو، ســطر را 
منقــوش به نــگاره‌ای از گشــوده‌گی کرده تا انســان ادامۀ 
زمیــن باشــد. موقعیــت شــاعرانه‌ای که پاشــا در ســروده 
توانســته است با زبان‌ورزی بستر‌ســازی کند تا مخاطب 
کوه و غار را ادامۀ انســان و انســان را ادامۀ آن‌ها بپندارد؛ 
همچنان‌ که انســان ســهمی در کوه و غار دارد، کوه و غار 
هــم ســهمی در بودگی انســان دارند. تنوع شــکلی کوه و 
غار از نظر هندســی در کنار انسان درعین‌حال که تاریخ 
ادیــان مختلــف را در ذهــن مخاطــب چراغ می‌کشــد، به 
تاریــخ پیدایــش انســان و غارنگاره‌هــا نیز نقــب می‌زند و 
رازی بــزرگ را پیاپــی بــه خوانندۀ جدی تعــارف می‌کند؛ 
کــه هر‌قــدر پیــش مــی‌روی و عریان‌تــر می‌نمایــی  رازی 
اصالــت  زیــرا  افزون‌تــر می‌شــود؛  رازگونگــی‌اش،  چگالــی 
وجــودش ریشــه در زمیــن دارد و زمیــن، آغــاز و پایــان را 
توأمــان می‌پــرورد. زمیــن، مأمن ابدیت اســت و عاملیت 
روییــدن و پژمــردن را رهبری می‌کند؛ از‌ایــن‌رو، حیرت و 
بلاتکلیفــی را متنی غالب تنیده، تــا آیرونی فراونی خنده 
را در حضــور امــری مضــرس ملاقــات کنــی. بــه شــهادت 
یونگ، »تنها کســی که به‌واســطۀ مبارزه با اژدها جانش 
بــه خطــر افتــاده و اژدها بــر او چیره نشــده اســت گنج را 

که به‌سختی به دست می‌آید.« می‌برد؛ گنجی 
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گهانی باربیتورات‌«   نگاهی به شعر »قطع نا
از سعید صراف معییری

 zروح‌الله آبسالان

رقص‌ ارابۀ کوچکی است )باور می‌کنی( 
که ترانۀ پرشور شکست را می‌نوازد

صدای دف... نمی‌آید
در باران

گیتار و سیگار و ردای مرطوب
دگرباشی قرص و قلمبه

لذت بردن از بازی فوتبال
در معابر عمومی

گرم دود و چای قندپهلو دو 
برای

بریدن همان اندازه
جوش و جنون هوشیاری

در لحظه
از روی نتیجۀ داوری

عرعر اندوهگین اعصاب
کوتاه و نسبتاً دقیق حروفی 

درس‌هایی برای داشتن رابطه‌ای طولانی
و در لحظه

کاج‌ها بلند است گرم  باد 
رقبای جلب توجه

فناپذیری ما قرار نیست اعلام شود
نگ‌نگ‌نگ

پرندگان این‌گونه
با جوجه‌هایشان

مشق عینی می‌کنند
همان‌گونه که

تصویر بندری در نمایشگاه ماشین
گر لگد کنی و برگی را ا

پاییز

مبدل به خس‌خس نفس‌گیری می‌شود
پس

پس از سقوط باد
پس از دهکدۀ هیپی‌ها

گر ماند میلی ا
دیگران تماشایی‌ترند

گریستن در پگاه نوش‌خانه و 
آن قاعده

گربه‌ آه ای اِوای من با صدای بلند 
دود کن

و بگردان
دو پله مانده تا، در را بگشایی

کلید در جیبی مرطوب
مکث می‌کند

یک فقر تری‌متریک

- و پلۀ دیگر
دندان

با سیگاری مرطوب
- و بر پلۀ دیگر

بوسیدنت
کرده‌ام که فراموش  کلماتی  و 

صدایت
کرده‌ام که فراموش  و صداهایی 

لبخند
که باید فراموش می‌کردم و لبخندهایی را 

در هر صورت مهم این است:
با شــکوه بعد از )به‌دنبال کشــف( این حقیقت به زندگی 

ادامه دادن
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‌گریه با دهان باز
در چارگاهِ بار

پیچی مانده است
تا هیاهوی پرصدای باد

- جونی‌جونی یار جونوم بذار قدرت بِدونوم
جونی‌جونی یار بالا

و اسکله‌ای
که می‌دویدم...که می‌دواند...

شا/ ید با/ ید
شا/ید با/ید

بدوم
خم به ابرو نیاور

سرت را بچسب/ بان به دیوار
وقتی که دهن باز می‌کند دهان

یک هو
بدون ارتباط مستقیم با قوم و قیم

کمر راست می‌کند
هنوز از رو

پولک‌های سبز چکمه‌اش به سینه‌ات برق می‌زنند
و چیزی ارزان

جایی برای آب‌تنی آزاد وجود ندارد
پرانتز

برای عشقی مدام، دارید آ...قا؟
که به بلندی‌ها فکر می‌کنند گروهی 

به فاصه بلند فکر می‌کنند
گروهی که خود را مصرف می‌کند

کنترل برای شست‌وشو و 
قطع می‌کنند قلم‌دان هدایت را؟

مغز غرغره می‌کنند
یوهوهوهاها دوش می‌گیرند به سوتی یله

سوتی‌ها
بدون قیقاج، بدون قیقاناخ

بدون سفره
که به کهولت افتاده‌اند برای آن‌هایی 

توی کفش قانون
توی عینک سیاه نامرئی

قانون
شماره یک

سقلمه بزن و هیس‌هیس بخند
قانون

شماره دو
به بوی مرداری سوخته

بیدار شو
چشم‌پوشانه بر خفت‌پوشی‌‌ها

چادر بزن
چادری ابری

تن
برای بنگ زدن خوب است

تن‌تن، تصور سرپیچی
گرفتن سرنگ و برای بهتر 

پیش از سوزش
پیش از سرزنش
پیش از افتادن

به دست مامورها
پیچی مانده است

تا هیاهوی پرصدای باد
شاید باید بدوم

بدو
بدو

که متوقفم می‌کند و این تنها چیزی‌ست 

سعید صراف معیری
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خواهــد  پــی  در  عوارضــی  باربیتــورات،  گهانــی  نا قطــع 
داشــت. گیجــی، لکنــت زبــان، سرخوشــی... شــاید برای 
کــه عوارض  ، دور از ذهن باشــد  مخاطــب این متن‌شــعر
قطــع دارو بــر زبــان هــم تأثیــر بگــذارد و رقــص و پایکوبی 
هیپی‌هــا در آن لباس‌هــا و شــمایل خاص با موســیقی و 

سرزندگی »ترانۀ پرشور شکست را بنوازد«
به نظر می‌رســد این شــعر چیزی را بارها و بارها در خود 
گر بپذیریم  تکرار کرده اســت »تنهایی« تنهایی کلمات. ا
کــه زبان خلاق قوانین و رمزگان را که زبان در طی قرن‌ها 
فراچنگ آورده، می‌فرســاید و تحریف می‌کند؛ شــعر دکتر 
معیری توانســته اســت همواره از این قوانین که بارت در 

جایی آن‌ها را فاشیستی خوانده بگریزد.
/ مبــدل بــه خس‌خــس  کنــی/ پاییــز گــر لگــد  »برگــی را ا

نفس‌گیری می‌شود...«
این گزاره‌ها گرچه به نظر ساده می‌آیند؛ اما تقلیل یافتنی 
هم نیستند؛ به‌تعبیری شعر در مرزهای زبانی در حرکت 
است و همان‌گونه که بارت اشاره می‌کند، زبان سرخوش 
و قوانین زبانی متزلزل‌اند. شــعر و نوشــتار معیری دارای 
گــری و  هیچ‌گونــه اصالتــی نیســت و هرچــه هســت اغوا
تخیل اســت؛ به‌تعبیری بعد از خوانش، همه‌چیز از کف 
رفته اســت و چون دوباره بر پیکرۀ شــعر نظر افکنی حی 
 در برابــرت قد علــم می‌کند. این خاصیت شــعر  و حاضــر
گر بخواهم  و نگاه شــاعر است. ســاختن و ویران کردن. ا
کلیــت شــعر بنویســم، خواهــم  تنهــا یــک جملــه دربــارۀ 
نوشــت: شــاعر رؤیاهایش را نوشته اســت و این پذیرش 
که به  خودارجاع بودن، متن‌شعری خودبسند می‌سازد 
جهان بیرون بی‌اعتناست؛ اما آیا می‌شود هم خودبسند 
بــود، هــم بــه واقعیــت بیــرون گریــزی زد؟ آیــا می‌شــود از 

پنجره‌ای شفاف چیزهای بیرونی واقعی را نگریست؟
پاسخ آری است.

شاعر در دهکدۀ هیپی‌ها قلم به دست می‌گیرد. در پناه 
...ســیگار  نوش‌خانــه... مکــث می‌کنــد...و پله‌های دیگر

مرطوب...و ترانه‌ای فراموش‌شده در پس ذهن:
»جونی‌جونی...«

کتــاب خطاب بــه پروانه‌ها می‌نویســد: شــعر  براهنــی در 
ارجاع‌ناپذیر شعری پویاست.

این ســخن تاحدودی درســت اســت؛ امــا تعطیل کردن 
واقعیــت به‌نظــر جزمــی‌ و ناباورانــه اســت. شــعر معیــری 
آن  بــه  و  می‌کنــد  اســتحاله  خــود  در  را  بیرونــی  جهــان 

معنایی ضمنی می‌بخشد.
، آفرینــش همواره زیــر ســلطۀ رمزگان  به‌گفتــۀ پــل ریکــور
ابژکتیو بوده اســت؛ براین‌اســاس این خواننده اســت که 

که همواره متن را می‌سازد. این مخاطب است 
»صداها را فراموش می‌کند«

»لبخندها را فراموش می‌کند«
»کلمات را فراموش می‌کند«

گــر بپذیریــم کــه دانــش ادبیــات نمادهــا را و تصویرها را  ا
معنایی قطعی نخواهد بخشید، با شعرهایی این‌چنینی 

گرفت. ارتباط بهتری خواهیم 
»جایی برای آب‌تنی آزاد وجود ندارد پرانتز

برای عشقی مدام دارید آ...قا!
که به بلندی‌ها فکر می‌کند گروهی 

بلند فکر می‌کند«
شــاعر به‌شــکلی خلاقــه بازی زبانــی را بین فکــر و بلندی 
بــر  در  را  تهــی  کــه سراســر معنایــی  اســت  کــرده  ایجــاد 
می‌گیــرد. تهی بودن اثر از معنانشــانه‌ای بــرای آمادگی و 

گشودگی اثر است.
کنید: به این ترکیبات اسمی‌ توجه 

خفت‌پوشــی...ترکیب‌های  چشم‌پوشــانه،  نوش‌خانــه، 
نوظهور در بیشتر کارهای شاعر همیشه دارای جایگاهی 

رفیع بوده است.
گانــی که دکتر معیری در این شــعر به کار برده اســت،  واژ
قدرت پنهان کردن چیزها را در خود دارند. کلمات خود 
ناپدید می‌شوند و در جهان دیگر و در مکانی دیگر خود 
را بازمی‌یابنــد. ایــن جهان‌هــا بــه تعــداد مخاطبــان تکثر 
می‌یابــد. کلیتــی کــه همواره بــا تخریب بی‌پایــان خود به 

منصۀ ظهور می‌رسند. فردیتی در بالاترین حد خود....
که متوقفم می‌کند« »و این تنها چیزی‌ست 

کــه ادبیــات، عرصــۀ خلق  شــعر معیــری بــه مــا می‌آموزد 
الگوها و ساختار‌هاست.
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شعر و ادب
 zبه کوشش: سیمین بابائی



بر لاشۀ این اسب
که در شیهۀ باد می‌پوسد

یال‌های تازه خواهد رست
و راز این درخت کج‌شده

که سایه‌اش در عمیق دره‌ها
دفن است

برای آفتاب روشن می‌شود

دایره را بازتر کن
و وسعت معنا را تا دریا

که خودش را
از هفت ستارۀ نیمه‌خاموش

کرده آویزان 
برسان

و از سمتی بیا
که سایه‌های وارونه
هلهله سر می‌دهند
و تابوت‌های طلایی

مردگان شاعر را
به بدرقه ات می‌آورند

و نامت را
که برای استخوان‌های دریا

مرهم است
در پیاله کن

که پاشیده است
به زندگی‌ام، نام تو

که پاشیده است
زندگی‌ام بی نام تو

که زندگی
روی پوستت راه می‌رود

که راه رفتن زندگی روی پوستت
یعنی رؤیا

که رقصیدن زندگی روی پوستت
یعنی چشمه

که مادر چشمه‌ها بودن یعنی تو

گلویت و از 
که راهی است

به کندوهای رسیده
که مادر کندوها بودن یعنی تو

و از چشم‌هایت
دستی آویزان

تابســتانی‌مان  دهــان  در  را  انگور‌هــا 
می‌کاشت

که مادر انگور‌ها بودن یعنی تو
که یعنی تو مرا مسکن است

که یعنی، زندگی‌ام روی پوستت راه می‌رود

که یعنی مرگ
که یعنی تو



سوگند به اضطراب نخستین
که باور مرا به دار آویخته‌اند

قبیله‌ای که
صدای مصنوعی دارند

و نطفه‌هایشان
از سلالۀ لجن است

و با خنجر خرافی خود
گردن می‌زنند نسل آفتاب را 
و جنازه‌های خنده‌های مرا

گریه گورستان  در 
دفن می‌کنند

به اضطراب نخستین
سوگند

گرفته روی دریا را غبار 
همۀ اقیانوس‌ها مریض شده‌اند

و من دوباره باید

شعر

مصطفی عبدی

حسین سلیمان پناه



-   رعش - 

تـــوتـــم
شماره‌ی22 ، نابآ 1402 112

تمام رودخانه‌‌ها را
جارو بکشم

و از نو باران بکارم
و دست‌دردست بزرگترین

مترسک مزرعه‌ام برقصم
و با خویش ترانه بخوانم

»هرچند رویا‌های ما زنگ زده
ولی مگر

آزادی زنگ می‌زند«



خبر داغ آن کلاغم من
بر سر شاخۀ چناری پیر

کوه قاف، شایعه‌‌‌ها رفته تا 
این شبیخون نبود در تقدیر

در نهیب سکوت فاصله‌ها
باز‌هم زابه‌راه شدن در خواب

گریه‌های نیمه شبم هق‌هق 
قرص‌های تمدد اعصاب

زخم پرواز یاد من مانده
که از خودی خوردم تیر غیبی 

کی نبود بنویسد ... هیچکا
جان از این حادثه به‌در بردم

مثل جامانده‌‌های زلزله‌ای
خسته از زندگی در این مرگم

نیست دیگر میان دلهره‌ها
آن‌که می‌گفت با تو یکرنگم

از بهار گذشته او رفته
در پی یک جدال بُردابرد

چمدانی پر از دروغ و فریب
توی دستش تکان‌تکان می‌خورد

چیست در خاطر مشوش من؟
ک آرزوی محال بوی نمنا
مرگ پروانه‌های پیله‌گریز

که نیست روبه‌زوال در خزانی 

در دلم نیست حسرتی دیگر
بعد از این اتفاق روییدم
سال‌ها فکر من مدارا بود
سال‌ها در فراق پوسیدم

شب شده، بی‌چراغ در راهم
، کوچه‌‌ای تاریک کور بی‌عصا، 
کرده هر طرف دشمنی کمین 
سایه‌ام می‌‌کند به من شلیک



اصلاً هیچ‌کس نمی‌دانست
که نامت را

موقــع  همــان  و  هفــت  ســاعت  از 
همیشگی

کاغذ از پنجشنبه‌ای در حاشیۀ 
تأخیر از خالی میز

از ماهیانی با پیراهن‌های سیاه
گرفتم.. بر 

مرکبت می‌کنم...رنگ می‌وزد
بر همۀ ضمایر اول شخص

کن صدادار به حروف سا

تراشه‌های سایه
کرده نیمی از پیراهنم را تاریک 

بااین‌حال از »تو« می‌پرسم
چگونه می‌شود

پاره‌ای از تنت را بیندیشی؟
) )مثل شکلی از سطر

رؤیا
روزها چون یال متحرک تپه

بالا و پایین می‌روند
در این رفت‌وآمدها

آینه‌ای تو
در پایداری تعادل

با نوعی مرزبندی گذرناپذیر
پــا بــر پدال‌هــا و دســت در نقره‌هــای 

مهتاب
در اینجا بادها می‌افتند
ماشه‌ها صدای نفس‌ها

روی پل‌های خیس‌خورده را
خفه کرده...

سرازیر شدن به‌سوی فراموشی
نام دیگر مرگ است، تو می‌دانی

زهره فراهانی

روح‌الله آبسالان
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

آن واژه،
آن مسیح،

در بند‌بند نگاهش
چه چیز داشت؟

کاین‌گونه بی‌صدا
بر من صلیب بست..‌.

با چشم‌های فرو‌رفته،
در اعماق دره‌ها،

ک با شعله‌های تب‌آلود و دردنا
از من گذشت و

کرد به دورها نگاه 

آن واژه
در تب مرداب مرده بود

من مانده بودم و
تصلیب زندگی‌،

خوابیده با چشم‌های باز

او رفته بود و
صلیبش به‌دوش من

آیا خیالِ شبی بی‌ستاره بود؟
آیا توهم و شعری گسسته بود؟!

-----------------
هیچ‌کس،

گرگ را تصویر 
از پشت بیشه نمی‌بیند

گراز را و صدای چکمۀ 
که بی‌پروا وقتی 

در باغ می‌چرد

»هوای خانه‌ی ما ابری است«1
و هیچ‌کس

باور نمی‌کند که شهر
نیم‌قرن

در تصلب یخ‌بندان است
و زوزۀ باد

در کومه‌های خلوت و تاریک،
از مرگ خاطرات باغ می‌گوید

اینجا همیشه زمستان است...



از تو می‌نویسم که
سراسر شعر نگفته‌ای

هنگام حمله سیاهی شب
به وقت رقص پاندول ساعت

با کوک مضراب تنت
در رخت‌خوابی بعد از

انزوای تلخ هر ماهینگی
با تو باید از خون نوشت

خون دل، خون جگر
گیســوان  در  ماســیده  خون‌هــای 

خیابان
بعد از هجوم نگاه‌های دسته‌جمعی

با تو باید از پشت
عینک سه‌بعدی

همه‌جای شهر را قدم زد
تا موهای زرد درختان

نفس بی‌رمق نسیم
آسمان زنگارگرفته

 نیما یوشیج. .1

تا تهاجم کلاغ به چوبه‌های دار
تا تشت سرخ خواب‌های پریشان

سرکی کشید به
خطوط رخت‌خواب روی صورت

گرفته به دهان موقع سکس ملحفه 
باید از معاشقه رنج‌های روزمرۀ تو

با زخم دل نوشت...
زخم‌های دهان‌بازکرده‌ای

که از هرکدام زنی بیرون می‌زند
و

کــوک  خــون،  ســاحل  بــر  را  زندگــی 
می‌زند

گهواره هزارساله‌ات با تو باید از 
که غرق خون بود به‌وقت زن بودنت

نوشت
تا ترا با شعری انتحاری

از درون تابوت آرزوهایت
بیرون کشید



»زیبایی‌ات فریادی‌ست«
عربده از بازوها آویخته است

و چریکه‌های2 زخمی
کرده‌اند در حنجره‌های نگفتن لانه 

بگذار زیبایی‌ات
تنها فریاد اعتراضمان باشد

شب طلایه‌دار است
و با چشم‌های بسته

رؤیاها را یکی‌یکی

 در زبان لری و لکی به معنای فریاد بلند .2

ندا پیشوا

مُرداد(
َ
امیر طاهری )ا

روح اله رویین
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به کابوس خانۀ جاودانش برمی‌گرداند
تب معیارها را به هم می‌ریزد

و نم‌کشیدگی دیوارهای تاریک
کت ویرانی از اشارۀ سا

تزریق اقرارهای »کیهانی« و
سرریز می شود

بگذار زیبایی‌ات
تنها فریاد اعتراض‌مان باشد

تصویر
خواستۀ آن‌هاست

کلام و دهان
خواستۀ آن‌هاست

عقربه‌هــای  در  نحیــف  صدایــی  و 
کُپ‌کرده می‌پیچد

بگذار زیبایی‌ات
تنهــا رد حضــور بی‌کــران مــا باشــد بــر 

ک‌شده این زمان خا

شب طلایه‌دار است
و آسمان

پرنــده  بال‌هــای  از  خطــی  دیگــر 
نخواهد داشت

کویر در هراس دانه‌ها افتاده است
کان و‌ سرنوشت شوم نیا

دوباره به سمتمان کمانه کرده است
کبوتر آه در غیاب انسان و 

در غیاب زبان و شعر
و در غیــاب بهــار و پایکوبــی یک‌ریــز 

باران
در غیــاب هــر آن چــه تــام‌آرزوی1 دل 

است و دست
بگذار زیبایی‌ات

تنها زیبایی‌ات
چریکۀ اعتراضمان باشد

 طعــم‌آرزو، میــل و هــوس شــدید چیــزی را  .1

داشتن



سطل افقی جهان

قطــار روی خــط بریــل، ســفر را دود 
می‌کند

گنی روایتگر ریل‌ها باشد بی‌آنکه وا
ریل‌ها تغییر می‌دهند سوزنبان‌ها را

که اهرم‌ها بماند ثابت به‌گونه‌ای 
آی‌دی‌کارت‌هــا، ســنگ قبــری بــرای 

زندگان‌اند
قبل از تصاحبِ سنگ قبر بزرگتر

ازدحــام،  ســطل،  کثیــفِ  روایــتِ  در 
فروپاشیده از آدم‌های باطله

و بر صندلی، بلیت‌های دارای هویت
سنگینیِ سفر اضافه‌بار نمی‌خورد

توجه به سایۀ چمدان‌ها
آخریــن راه برای فراموشــی ســنگینی 

آن‌هاست
گم  گرفته به ما/  کجا/ دست‌هایش را 

نشود
کجــای  داشــت  شــک  مقصــد 

گردد نقشه مستقر 
وگرنه قطار می‌دانست کجا می‌رود
رسیده بودیم حتی پیش از مقصد

این‌بار اما شهر در من پیاده
به پنجره، نگاه وُ می‌شکنم

کسی نیست او را روایتگر
پنجــرۀ قطار مــردد، آخر کــدام تصویر 

را نشان؟
شکست روایت در پنجره و

می‌بافــد  را  قطــار  رؤیــای  گونــی،  واژ
پریشان

کاری از تعطیلات آخر هفته تا قرار 
ک پاشیده بر خا

ســایه‌های مــا تمــارض می‌کردنــد بــه 
نقش بر زمین گشتن

بی‌آنکه جراحتی احساس
ســایه‌ها،  همهمــۀ  در  ناله‌هــا  حتــی 

گلوی خودشان نبود از 
ســایه‌ها به‌طریقــی قــرار گرفتنــد تا در 

صراحت نور نباشند
، وعده‌هایــی بود از ســطل‌های  ســفر

افقی
ســطل‌ها،  ســایۀ  به‌حــال  خــوش 

نمی‌گندند هیچ‌گاه
اتاقکِ پرسِ آهن‌آلات

را می‌فرســتد  خاطــراتِ فلــزی قطــار 
بایگانی

اســقاط  نــاوگان،  آلیــاژیِ  اوقــاتِ  تــا 
نماند

پــس مــا زباله‌هــای چــه کســی بودیم 
بازیافت نشدیم؟



چنان‌که بوده‌ای،
چنان‌که زیسته‌ای،

که تمامی دریاهاست دلت
که کوه بر ستبر شانه‌ات‌ سر می‌گذارد

و پرندگان صبحگاهی
آوازخوان نام بلند تواَند

با این‌همه،
آینه از رخسارۀ مغمومت

گریه می‌گذرد به 
-------------------

مسعود والی‌زاده

عارف معلمی
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لعنتی‌ها

زمین از حرکت باز نمی‌‌ماند؛
لعنت به زمین!

زمــان بــر پاشــنه‌ی پیشــین خویــش 
می‌چرخد‌؛

لعنت به زمان!
مــن  قاطــع  حضــورِ  درک  بــه  تــو 

نمی‌رسی؛
لعنت به تو!

من زنجیری‌ام، نمی توانم،
که پابند تو باشم؛ نمی‌توانم 

لعنت به من‌!

اردیبهشت ۷۶



پاریس...خشــمی  دهــان  در  هلــن 
کلمات...پرده افتاده  معیارریخته در 
میان حروف درهم...در زنانگی ناب، 
بــا مــا می‌شــکنانیم ســیمان  مــردی 
تقابــل   ، تمایــز سفســطۀ  را...در  واژه 
بــازی مرزها...هــا در  از  بُــل می‌گیــرد 
آینه مِه میان ما...شمشــیر خورشید 
زنــی در حــروف مــرد، دال را تا زخمی 
مهــر  کمنــد  ...می‌بُــررد  دوووور کهنــه 
کــه گر روزی پشــیمانی داغش بماند، 
نمانــد...دال بی‌زاویــه می‌چســبد به 
زن،  در  زندگی...مــردی  آغــاز  بــه  زن 
بــه  هــم  از چشــم‌های  مــرد  در  زنــی 
حقیقــت  حقیقــت،  دورها...زیبایــی 
زیبایــی تکثیر نزدیــک در یگانگی دو 

بیگانه...تخریــب آب‌هــا پشــت ســد، 
نجات انگشت پتروس؟...روایت زنی 
مــرده در مــن در تــو زنــده می‌شــود؟ 
)مرد زنانه همان زن مردانه اســت(...
دســت  آهو...زنــی  ضامــن  شمشــیر 
قله‌هــای خویــش  بــر  هــو  زانــوی  بــر 

می‌ایستد...من از من می‌افتد.
___

هزار معنای پوشیده در برهنه
ک نور در تاریکی جدالِ چکاچا

تنهاییِ قوی سیاه در شب
سیاه بیا در غربتِ تاریکی‌ام

، چشمِ درد را می‌زند نور
برِیل بخوان حروف شکسته را

در شکستنِ شکستِ شکسته‌ها
چیزی برای دیدن آیا...

شب تمامِ ضمایر را پوشانده
»ما« بیرون می‌زند از »شما«

ماه فرورفته در شب
راه آه می‌کشد تو را

من این میانه ایستاده‌ام



به‌این‌خاطر
نمی‌خواهم بخوابم

گریه‌های بلند پدرم که 
در نفس باد هو می‌کشد

همیشه در خواب
چیزی غمگین است

مثل کفش‌های جفت‌نشده
اتوبوسی خالی

خیابانی بدون خانه

حوضی بدون آب
حجم نامفهومی از حرف

که روی بالشت تکان می‌خورد
دوباره بیداری سهمم شد

درونم باران می‌بارد
مرگ خواب‌ها

هیچ بویی ندارد
چشمهایم را می‌بندم

کاج عکس می‌گیرم کنار 
گریه‌های پدرم را برمی‌دارم

به خانه برمی‌گردم
که به روایت دیوارهایش

باز نبودن یک پنجره
شکل خانۀ پدری را به هم می‌ریزد

------------------
اسم من می‌توانست

ماهی
کاسبرگ

تکیلا
حتی اسم ناخدای یک کشتی باشد

یا زادگاه یک دست‌فروش
چه تفاوتی دارد

دلم نمی‌آید
اسم‌ها را ادامه دهم

هشتمین درخت باغچه‌ام
یا دودکش کجی روی بام خانه‌ای

امروز
فردا

شاید هیج زمان
نگفتم

شمعدانی خسته‌ای بودم
از پیوندی مصنوعی

که در خیالش
هرگز

خدا اسم زن نبود

مهری رحمانی

ویدا فیروززاده
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حسین کردعلی

داده‌ســت خبر  او  بــه  غــبــاری  کــه  افــتــاده‌ســتبلوطی‌ام  جنگل  بــه  مسیرش  بــــزرگ‌راه 
کــوه ــن! ای  ــادر دامــــان ســپــیــد مـ ــای مــ کوهآهــ آخــریــن وطـــن! ای  کــهــن‌دیــار مــن ای 
نیست پناهی  جهان  در  تــوام  آستان  نیست«»جــز  حواله‌گاهی  در  ایــن  به‌جز  مــرا  سر 
کــنــم ــار  ــ ــ ــن دی ــ ــرک ایـ ــ ــمــیــر و نـــگـــو تـ کــنــمبـــگـــو ب ــا فـــــــرار  ــجـ کـ ــی مــــن  ــنـ تــــو زادگــــــــــاه مـ
گــریــخــتــن نــنــگ اســت استبـــرای ســنــگ‌تــبــاران  سنگ  در  هنوز  تبارم  ریشه‌های  که 
ــوم در بــاد کـــه خـــم شــ ــا  ــرا تـ ــ ــیــد م بـــادنـــــزاده ب در  ــوم  ــ شـ عـــلـــم  ــا  ــ ت ــرا  ــ مـ زاده  ــوط  ــلـ بـ
کــنــم؟ ــار  ــ کــنــماز ایــــن دیــــار قــدیــمــی چــگــونــه ب ــار  ــ ــ ــن دی ــ ــرک ایـ ــ ــمــیــر و نـــگـــو تـ بـــگـــو ب
کوه و دشت‌ها رفته ست گر بلوطی از این  ستا رفته  پا  بــدون  او  قسم  ریشه‌هاش  به 
افکندند کش  خا به  تبرها  جــاده  حکم  افکندندبه  کش  خا بــه  تبرها  ــاده  س چــه  نگو 
ــا افـــتـــاد ــ کـــجـــایـــش زدنــــــد ت ــا افـــتـــادکـــســـی نـــدیـــد  ــ ــد ت ــ ــ ــایـــش زدن ــه پـ ــ ــه ب ــوسـ ــزار بـ ــ ــ ه
هاست شب‌نشینی  جــاده  با  تو  میان  از عقب‌نشینی‌هاستولــی  و بین دهکده حرف 
است ننگ  نمی‌کنم  سازش  که  ببخش  استمرا  سنگ  دیگرت  نــام  بشوی  گــر  ا بلوط 
بشومببخش از اینکه نشد مثل جاده خم بشوم خم  ساده  که  نکشیدم  قد  ساده  که 
که این بلندی‌ات از رنج قد کشیدن نیستطبیعی است ندانی که قد کشیدن چیست
کــه ســخــت خــواهــم رفــت ــاور  ــی ــاهِ‌ اره ب درخت‌زاده شدم پس درخت خواهم رفتســپ
که دامنت شهر است ازاین‌پس  و  بیا  استفقط  قهر  پرنده‌ای  هر  با  تو  شانه‌های  که 
ــه در جــنــگ جـــاده افــتــادم ک ــه ایـــل  ــادمبــگــو ب ــتـ ــد ایـــســـتـــاده افـ ــش ــک ــل ب ــ ک ــه  ــ ک بـــگـــو 


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